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ومع ۰ 2۳02 ۱001618 , ۷7۷7۲۷ 


دیگر صدائی درسکو بگوش توبر سد . خیلی :4 ندرت » از گوشه‌ای» 
صدای خش‌خش چرخپا در کوجه‌ها شنیده میشود . از بنجره هادیگر نوری 
4 بیر ون نمی تا بد » وفانوسپا همه خاموش شد‌|ند. برفر ازشپر خفته ]هنت 
" ناقوسیا موج میز ند ونردیطی صبح را اعلام میدارد . کوچه هاخلوت است. 
کاهی ۱ 5 يك ارابه شب رو سا چرخهای بساريك شود سنته رف را 
میشکافد » راننده آن‌بگوشه‌ای خمیده درانتظارهشتری خودبخواب میرود . 
پیرژنی رو به کلیسا روان است » در کلیسا اينك فقط چند شمع مومی بدون 
قر مه » بر توسرخ‌فامی بر تصاو بر طلائی حضرت مر بم‌میا فکنند . هر دم‌کار گر 
بس ازشب دراززهستان اينك بر خاسته رو به کارخود میرو ند . 

دره‌حفل آفایان شب نشینی ادامه دارد . 

(ز خلال دریحه های سته ۳ ازاینجر ه های رستوران شوالسه 
بر خلاف قانون روشناتی بعارج می تابد . چلودر؛ يك کالسکه چند اراه و 
چنه درشکه کرایه‌ای ایستاده‌اند . يك تروئیکای(۱)است نبزدر آنجا توقف 


)۱ ار وکا اراه‌های سه‌اسه‌ای است که مخصو صا درر وه بکار مس ود 
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1 99 .۳ قراقها 


کرده‌است . ارابه ران لب روپوشش را بالا میز ند وخود را جمم میکندو 
بلط هن یوک که خانه ننهان شده‌است . 
پیشخدمتی که‌در سر سر | نشسته سررامیان دودست اه میدارد و پیش 
خودفکر میکند: «چقدر اینپا وراجی هن 5 نهم‌همیشه‌مو قعی که نو ت خدمت 
منست !4 ازاطاق مجاور که کاملا روشن است صدای سه نفررمشتری جوان که 
برای شام خوردن آمده‌اند بگوش میرسد .ایشان دورمیز نشسته‌|ند وروی آن 
باقی مانده های غذا و مشروبات دیده میشود . ۳-3 که خرد جثه » شسته و 
رفته » لاغروزشت است با چشمهای مپر بان وخسته بآن یکی که میخو اهد 
زر وگ مینگرد دومی که درشت‌هیکل‌است در جلومیز بر از بطظری های 
خالی خوابیده وبا کلید ساعت خود بازی میکند » سومی‌بانيم تنه پوستی و 
نوخود دراطان قدم میز ند و گاهکاهی میایستد تسا يك بادام را میسان 
انگشتان خود بشکند. انگشتهای اودرشت وقوی هستند » ول ناخنپای 
مر تب دارند . برچپره این‌شعص پیوسته لبخند مبپمی دیده میشود ؛ چشم‌پا 
وقیافه‌اش برافروخته است . وی باحرارت سخن میگوید ودرحین مکاام» 
سرودست خود را خیلی تکان میدهد ‏ و ای معلوم است که کلمات منساسب 
برای ادای مقصود خود نمی‌یا بد وهر کامه‌ای که بیان میکند بنظر وی برای 
ادای مکنونات قلبیش نسارساست . لبخند ازلب وی قطم نمیشود . شخص 
عاز ۶حر کت اظپار میدارد : 
۳ ا تون همه چبزر | میتو ان گفت ! مقصودم این نیست که خود را 
محق جلوه دهم » ولی مایلم تومر | [نطور بشناسی که من خودرامیشناسم» 
نه [ نطوریکه عوام قضاوت میکنند و کی که هم ن درحق وی ۳ 
مر نکب شدهام ؟... 


و دنل ۵ متو جه شی. ی میشود که و بر | | با نگاهپای هر و 1 


مشنری خر دجنه وزشت جواب مید‌هد : 

_ خطا ؛ بله!و بنظر میرسد که درنگاه وی مپربانی وخستگی بیشتری 
وجود دارد . شخص عازم حر کت میگو ید : 

شب هرن میدانم چر ا تواینطورحرف یز نی . سعادت محسیوب بودن » 
تعقید و نو ۲ باسعادت دوست‌داشتن مساو سست 0 و بر ای‌تمام مرن عمر کافی است 


که پکبار آنر| بچنك بیاوریم ۰ ِ 
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جوان خر دجنه وزشت درحالیکه چشمپا را باز کرده ماو رن 

سته بله » عز یزم! کافی است ) ی از حدکافی هم بسشتر است . 

شخص عازم حر کت که فکر فرورفته ورفیق خودرابایکنو ع‌دلسوزی 
مینگرد میگوید : 

ب چرا نباید دوست بداریم ؛ آری چرا دوست نداریم ؛ عشق فرمان 
نمی بذیرد ۵ ن » مجبوب بودن 6 كت بد بعتی است» بد سعتی است هنگامیکه 
انسان احساس مسکند دراژاء خدمتی که تو متخاه خدمتی نکرده ونمی 
تواند مار[ " خدای من! - سیس ی ی حاکی اد تون کروه کف 

کش همه‌اینها دلیلی داشت. ولی قضیه بر عکس‌است؛ هه انپاخود 
شودیش میآید» ی آنکه مادر آن کمتر بن اثری داشته باشیم . و اقعامیتوان 
گفت که من ایثرا » این احساسات را دزدیدهام . باضافه اين همان چیزی 
است که توفکر میکنی . نگونه ؛ تومیبایست دراین فکر باشی . خوب گر 
میغواهی » باور کن که ازمیان تمام حماقتها وتمام کنافتكاريپاني که من در 
عمرخود مرتکب شدهام این تنپاعملیاست که از آن پشیمان نیستمو نمیتوانم 
باشم . نهاز اول و نه مهد من نه باو درو غ گفسته|م ونه خودم . همبشه‌این 
احساس را ذاشته‌ام : بالاخره حالا اورا دوست میدارم ... و عد میدیدم که 
این حرف هم دروغی بوده ؛ غیر ارادی » واینطور نمیتوان دوست داشت ؟ 
ومن نمی توانستم جلوتر بروم » او» اوجلو تررفته‌است. یا گناه منست ‏ اگر 
نتوانسته‌ام ؟ تکلیف من چه بود ؛ رفیقش برای دفم خواب سبکاری‌روشن 
کر ده گفت 7 

تب ول کن حالا دیگر کار تماع شده است 1 نجه مسلم است [یدست 
که توهنوزعاشق نشده‌ای ونمیدانی معنی دوست داشتن چیست ؟ 

شخصی که نیم تنه بوستی نو دربرداشت » میعواست باز هسم چیزی 
بگو ید و سر خودرا| دردست گر فت ولی موفق 4 سان مقصود نشد . 

_ عاشق نشده‌ام ! ... بله » درست است » هن هنو زعاشق نشده|م و 
معد كت ]زر زودارمعاشق شوم ۰]رزوئی که از آن قوی‌تر مسکن نیس .باضافه 
چنین عشقی یاو جود دارد ٩‏ همه‌چیز نامام باقی میماند . با لاخر ه من بشدت 
وجود خودرا غر نج کرده‌ام. و لی حالا» همه جیز نمام شده است » توحق‌داری؛ 
ومن اخساس میکنم که زند کی وینی دارد شروع مبشود . شتعصی که روی 
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تیمکت خو | ده وبا کلید ساعت خود بازی میکرد گفت : 

ت زند گی تازه‌ای که با زهم در آن سردر کم خواهی شد .ولی شخص 
عاژم سفراین جمله را نشنید و بصحبت خود ادامه داد : 

- من‌ازاین مسافرت درعین حال هم متأسفم وهم راضی .چر| متاسفی 
خودم هم نمیدا نم ‌ 

تاه در بار!وشروع بصیحیت کرد بی آنکة وگو دنر ان 
هانند وی باین موضوع علاقه ندار ند . انسان هیجوقت بیش از لحظات‌وجد 
وسرور » خودخواه ست . دراین هنگام چنین بنظر وی میر سد کهدر جپان 
چیزی زیباتر وجالب تر ازخود او وجود ندارد . 

در اوقت نو کر جوانی که با لتو شبه داری پوشیده وشالی هم روی 
کر آنسته توف وا زهاظای قفا کوتوه 

ِ دیمتری [ ندره ایوج جا بار ست نمیتخو | هد بش ازاین معطل‌شود! 
ارابه ازساعت بازده اینجا استاده وحالاساعت چپار است . 

دستری ] ندره ابو یچ به ژانو» نو از توق 4یگان کل ۳ شدآو 
در بو تین‌های تا اوه دی یاه خواب | لود اوندای حبات ناژه‌ایر ام 
سیاتی که بازحمت" محر و میت و فعالست هیر اه خواهد بود . ودرحا لینکه‌د نیال 


سل 





یکی ازقزن قفلی هائی که نبسته بودمیگشت * گفت : 

در حقیقت نصا حاویا ۱ 

باوجودیکه وی یه کرام بودند اعام ناژه‌ای به چابار ست بدهد؛ 
کلاه پی لبهخودرا بسر گذاشت ووسط اطاق ایستاد. یکبار ودو باریکدیگر 
را بوسیدند » توقف کردند » و برای دفعه سوم نیز یکندیگررا پوسیدند . 
شخصکه تمم 4 بو ستی نو در بر داشت سبز ترویات شد » جاأمی نو شید ودست 
رفیق خرد جله زشت خود را گرفته وسرخ شد. 

ها معپذامن بوی‌خو اهم گفت. من با بل با توصر بح باشم» وچنین نمز 
میتوانم باشم ژیر | تورا دوست میدارم . .. از اینقرار > تواو را دوست 

مکی ؟ 

میداری ؟ من‌همیشه در این باره‌فکر کرده ام . . .» بله ؟ دیگری با لیعندی 
کامرلا پر 5 سر افت 

نت بله ۳ 


شاه و 
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۹ قر اقها 


در اینوقت پیشعدمت رستوران درحالیکه چرت میزد و آخرین مکالمه 
این دو افر را شنده ود واز خود هی بر سید : چر أْ این آقایان دائما بات 
موضو ع را ی[ مبکنتن 3 3 

- ببخشيد ۰ من باید شمعپا را خاموش کنم . کی‌حساب را می‌بردازد؟ 
و چون از یش میدا نست که باید پول بدهد ؛ رو بطرف شغص درشت ‏ ,و 
هیکل کر دو گفت : شماحساب قت‌گرن 1 شعس درشت هکل گفت ۱ 

ب بله ! چقدر میشود ؟ 

و 

مرد لحظه‌ای فکر کر ۰ وی جیزی نگفت و صورت حساب را در 
چیب خود حجباند , 

دو افر دیگر صحبت خود رادنبال ب‌گن وک 

|قای خرد جثه وزشت با ۳ مپر بان گفت : 

- خدا حافظ » تو بچه خوبی هستی! 

چشمپای هردو پراز اشك بود . با هم بیرون آمدند » روی پله ها 
ایستادند . 

مسافر رو شغی درشت هیکل کرد ودرحالیکه سرخ شده بود؛ 
تگفت 

راستی» توحساب شوالیه را تسویه کن‌وبرای من بنویس . دیگری 
در حا لنکه وستکین های خودرا دست 9 3 جو اب داد : ۱ 

- خوب » خوب ؛ وغفلتا هنگامیکه هردو روی پلکان رسيدند اضافه 
کرد : چقدر من بحال توغبطه میغورم . 

مسافر سوار بر ارایه شد ءخود را درنیم تن پوستی پیچید و گفت : 
« خوب ؛ یالا» برویم ؛» وقدری هم عقب وفت؛ برای اینکه بآنکس ی که 
غصهٌ ویر | میعورد جابدهد ؛ صدايش میلرزید . 

قیگری دفت : «خدا حافظ » می تا (۱) خداوند تور ...> تنپا 
آرژوی وی‌این بود که مسافر هرچه ژودتر برود او بهمین علت هیچ دعاتی 
بدر قه وی نکرد : 

هر دو لحظهای‌سا کته ند تلد . نازیر نیز کسی گفت: «خداحافظ ۰ 


(۱) - بطور دوستانه خلاصه کلمه دیمتری است . 





۳ 
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تِ_ قز اقها 


یکنفر گفت :۰ سورچی ۰ بزن!> و ار سست بجر کت افتاد اکو 
از رفقا فرباد کرد : 

- ااماز ار ۰ کالسکه من ! 

سورچیپای درشکه‌های کر ابه‌ای وسورچی درشکه شخصی » بجنب‌و 
چوش افتاأدند » شلاقپا را صدا در آوردند » ومپاری هارا تکان دادند. 
کااسکة نیمه‌منجمد » سینه برف راشکافت و یش آمد. و از ] نپائیکه‌عازم 
بوک بود گفت : 

این هن ۸ چه سر خوبی است ؟ ولی چه فکر مضشحکی : |دم 
قفقاز برود؛ آن‌هم سنوان شا 3.5 مدرسه‌نظام ! توفردا شب وی باشگاه 
شام مستجو ری ؟ 

9 

واز بگذیگی جدا شدند.. 

مسافر در نیم تنه پوستی خوداحساس گرما میکرد . ته ارابه نشست» 
نیم تن خودراکاملاباز کرد . تروئیکا با وضعی نامنظم از آن کوچة تاريك 
بکوچهة دیگری داخل شد ؛ ودر طول خانه‌هائی حر کت کرد که مسافر هر 
گز آنپا را ندیده بود . چنین بنظر اولنین رسید که فقط مسافرین از این 
کوچه‌ها عبور میکنند . در تمام‌اطر اف وی تاریکی بود وسکوت وملال» 
و روح وی‌از خاطرات وعثق و اندوه واشك‌های مطبوعی که نفس وی را 
ات میکرد 4 بر ود .. 
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« من‌عاشقم ؛ من تا حد جنون‌عاشقم ! آه » چه مردم خوبی ؛ چهمردم 


کاملی!» او لئین این کلما ترا پیش جود تاو کرده ها میخو است کرية 


کند. ولی چرا اشكك از چشمپایش‌سرازیر بود ؛ این مردم خوب‌چه کسانی 


بودند ؟ چه شخصی را ۳ این حد دوست میداشت ؟!؛ این موضوع را پحوجه 
نمیدا نست. گاهی‌نگاه خودرا متوجه خانه ای‌منمود وازای ن که آن خانه چنین 
عجیب نا شده بود تعجب میکر د ؛ گاهی اوقات وفتی که ستچی وژانورا» 
که با او تااین‌حد بیگانه بودند چنین نزديك خودمیدید» که همر اه وی در 
پست و بلندی‌جاده آنکان‌مخور ند "وهمراه‌وی با اسیهای تند رو درحر کتند» 
اسپپ‌ائیکه باسینه یخ‌زده ح ر کت میکرد ند وی دوباره میگفت:< [ه»دوستان 
عزیز. چفدر [ نپا رادوست میدارم !4. حتی بگباروی فریاد کرد: «براوو! 
احسنت ؛ > و همینکه این کلمه را گفت از گفتن آن تعجب کرد و از 
خود بر سید : «راستی مست‌شده ام ؟ » در حشبقت او تنهائی تقر سا دو بطر 
شر اب نوشیده بود » و لی‌تنپا شراب نبود.که آنهمه‌در اولاین تاثیر کرده‌بود. 
اوتمام ستنان بتعیال‌خو دصادقا نهر | که در <سسب اتفاق قدل از حر کت وی 


جم . دحاو . 1۷۲۲۷۲۲۷ 


گفته بو د ند. تعاطر ین ]قوذ او دشردن دستا 0 نکاهها 3 شلوا ۰[ هیات 
صدائی که هنگام نقستن وی‌در ارابه بوی گفته بود : «خدا حافظ » می‌تیا:» 
همه را بخاطر میآورد ‌ اوصر احت مصمماً نه و معصو ص خود را بتحاطر هی - 
آورد » وهده این‌ها » برای وی حالت تاثر آوری داشت . قبل از حر کت؛ 
تنها دوستان اقوام وافراد بینظر نبودند که» بنظر میر سید همه نا گپان بوی 
ابر اژمحبت پشتری کرده بود ند بلکه‌حتی افر ادهخا لت مشر شن شنق ) ننظی هن سید 
8 موقع اعتر افات پیش از مر ث 4 باوی ازدر صلح در [ مده| ند . او 
نزد خود فکر میکرد : ظ شاید دبک نمی با یست از ففقاز بر گر دم و به 
خاطر ش‌رسید که وی دوستان‌خودو کس دیگریر| نیزدوست‌میدارد. ودلش 
محال خود مسوخت . 

معپذ| دوستی نبود که روح ویرا تا[ نعد معزون وپریشان کرده بود 
تاقادر بجلو گیری‌خود از ادای سخنان بی‌معنی نباشد؛ و حتی عشق بك‌زن 
نیز ویرا بدین‌حال دچار نساخته بود (اوهر گز عاشق‌نشده بود ) .یکنوع 
سس شود خواهی بر حر ارت * براز امید» عشفی ۳ با نعنه در روح وی 
خوب ودلیسند بود (وچنین بنظر میر سید که‌در | ندرون وی اینك چیزی‌جز خوب 
وجود ندارد ) ویر ! باشتگار تن و گفتن کلمات بی‌پأیان مجیور مساخت. 

او نین‌جوانی بود کهدرهیج قسمتی تعصیلات خودر اتمام نگر ده بوده هیچ‌جا 
کار نکر ده بود (تنهابعدمات اجتماعی نا معلو می علاقه تصنعی نشان میداد)» وی 
نصف ثر وت خودر | تب در وه و ناسن بیست‌ و چپار سا لگی‌هنو ز هیچ راهیر | 
بر ای‌خود | نتعاب نکر ده بود 6 وهر گز هیچ کاری | نتحام نداده بود.اودرست 
آن‌چیزی بود که‌در محافل جوانان وعیاشان 9 ِ يأث مر دجوان» معر وف 
نتب 

در هجده‌سا لکی‌او لنین آزاد شده بود» درست‌همچنان که سر يك خا نو اده 
مر و تمند یمه این‌قرن؛ که درجوانی بدرومادرخودر| از دست بدهد میتوانست 
باشد» برای وی هیچگو نه‌قیدی وجودنداشت. نه‌قیود جسمی و نه اخلاقی؛ او 
عبه کار فقو | تس گنف و هیچ چیز احتیاج نداشت» وهیچ چیزو بر امقید نساخته 
بود. او نه خانو اده‌داشت » نهوطن ۰ نه عفیده و نهتعهدی » او بهپیچ چیز عقیده 
نداشت وهی جیز را ثبول تم کر . ولی در حالیکه هییج چیز را قبول 
نمیکرد عبوس و کسل وایراد گیر نیز نبود ابرعکس » وی‌هميشه پيك‌چیزی 
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۱۳ ۱ قرافها. 


علاقه داشت . او معتقد شده بود که عشق وجود ندارد » وهر بارحضور يك 
زن جوان وزیبا ویرا منقلب میکرد . مدنها بود که میدا نست کسه عناوین و 
افتعارات چیز ی ایست جز حماقت 4 و لی هنگامکه در مجا لس رفس 1 
شاهز ادم سرژ نزد وی [مده وسنان تسین [میزی میذفت »او بر خلاف 
عقیدةٌ خود سیار لذت میبرد .ولی وی باینگونه تعلقات پابند نمیشد مگر 
تااآن حد که وبر| دچار تعپدی ننماید . و بمحض اینکه در حال این 
بجیزی ؛نردیکی زحمت ومبارژه » مبارژه ست باژ ند کی‌را اتضاس میگ د» 
غر بز ة و باعجله علا قه خو درا باآن اجیاس باموضوع مورد ,هت یگسیتعت 
و کوشش میکرد آزادی خودر| بازبابد. بدین‌تر تیب بود که بز ند کی اجتماعی 
ومعاشرت بامردم وادارة اموال خود » وموسیقی که يك‌زمان‌فکر کرده بود 
هم خو در | مصروف اوسازد وحتی سشق که‌هر گز ,آن‌عفیده نداشت ؛ وارد 
اه ط می برسید که این همه نیروی جوانی را که انسان در" 

زندگی فقط يك بار بچنك می آورد چگونه مصرف کنند . باید آنرا 
در راه هترهای ژیبا صرف کرد یا در راه علم یاعشق ؛ و با فعالیت 
عملی + این نیروی جوانسی نسه فقط نیروی هوش و قلپ و آموختن است » 
بلکه قدر ی است که ۳ دو باره بجنك هو اهد آمد ؛ قدرنی که ۳-۹ 
مشعصی داده شده سا از خود هر | ایجه بو اهد» هر طور بو اهد » واز تمام 
جپان هر جچیز که مایل باشد بسازد و استت اسستق: که کنیا نی هستند که فاقد 
این شوق و قدر تند ‏ و همینکه بزندگي داخل شدند ‏ اولین موقعیتی را 
که ش میا بد » بجنك فته ۰ تحییانه » تایایان عمر > درهمانجا میاستند 
ولی اولنین در وجود خود بشدت حضور این خدای تیرومند جوانی » این 
کیفیت تبدیل به تنپا يك آرزو » به‌تنها يك فکر را برای خواستن وانجام 
داتزه فعوی ور کووراه تزدالن بی‌بایانی پرتاب کردن ؛ بی [ نکه 
بداند برای و جرا چنین یک ۰ بخوبی احساس میکرد. او دروجود 
خود اين نیرو را درك میکرد واز آن مغرور بود » وبی آنکه بداند » از 
آن رضات سار داشت » تا اینزمادت او جز ود .لش را دوست نداشته 
بود » وجزاین نیز نمیتوانست کرد . زیرا وی‌در خویشتن جز خوبی میدید 
وهنوژ فرصت ازدست‌دادن تعبلات خودرا نداشت. موقعنکه مسکورا ترك 


میکرد » خودرا در اینحال خوش وحی میدید که يك نفر جوان بخطاهاي 
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۴ قراقها 


گذشتهة خود میاندیشد وناگپان بخود میگوید : < نه » من نمیتعواستم‌چنین 
بشود .> اولنین بخود مییگفت که نمام اعمال گذشته اتفاقی بوده است‌وبی 
اهمیت ؛ وسا فا نتخو [سته زند کی تسا نه ای داشته باشد ۳ حالا ِا 
عزیمت از مسکو » زندگی جدیدی که دیگر در آن » از این اشتباهات 
و پشیما نیپا وجود نعواهد داشت » و مطمثناً باخوشبعتی همراه خواهد بود 
شروع خو |هد گشت . 

اغلب در مسافرتپای طولانی اتفاق میافند » که‌در مدت دویاسه‌منزل 
او لیه 5 تخیلات|نسان در مىداء بخ کیت باقی ما ندده » سیس نا گپان هت 
اولنین شب در مسافرت بروز رسید » این تعیلات بمقصد مسافرت انتقال 
میا بده ودرا نجا مسافر لن ای قصرها میسازد» برای اولنین نیز چنین شد. 

خارج شپر» درحین عبور ازمز ارع پوشیده از برف » خوشحال شد 
که درمیان این مزارع تنپاست» سپس خود را در روبوش پیچید ودر ته 
ارابه فرررفت » آرام شد و خواب آورا در زر بوده ود . خسدا حافظیهای 
دو ستا اش و را متأثر جروت دود » تمام زمستان گذشته را که در مسکو 
کته بود شاطر آورد و تصاویر این گذشته که افکار وسر ز نشپای 
مپحی آنرا قطع میکرد خود بخود درخاطر ش مجسم ميشد . 

او سپس رفیقی که او را مشایعت کرده » و روابط و برا با دختری 
که راجم باو باهم صحبت کرده بودند » بخاطر آورد . این دختر متمول 
بود » او لین نز د خودفکر میکرد: «چطورممکن است رفیق‌من اورا دوست 
داشته باشد زرا این دختر مر ادوست میداشت؟» سوء ظن زیادی بخاطر ش 
راه‌یافت . سپس بخود گفت: «چقدر مر دم نادر ستند ۰ وقتنکه آدم فکز اهگنر 
ولی در حقمفت چرا من هنو زو اقعا عاشق نشدام ؟ همه مردم بمن میگویند که 
من‌عاشن نشدهام » ]یا روج من‌متلروح يت جانوراست:» آنگاه ۷ جح 
های خودرا خاطر آورد. او او لین ایام زند کی معاشر تی خود وخواهریکی 
ازدوستا نش را بعاطر آورد کة شپپار! درزیر پر توچراغ باوی میگذر انبد. 
جوا انگشتهای نر م ودلفر یب وقسمت‌پائین‌چهره زیبای اورا روشن میکرد» 
آنگاه وی‌مذا کر ات‌طولانی » ناراحتی‌عمومی » رودر بایستی و يك احساس 
داثمی عصیان بر این ناراحتی» همه‌ر| بغاطر آورد. صدائی‌داتما تکرارمیکرد: 
زه » اینطور نبود ؛ ودرحقیقت هم اینطور نبود آنگاه منظره باد ورقص 





7171 ۰ 00161 2112 ۰ 0 





۱5 فز افها 
مازور کارا بادوشیزه زییای د .... بیاد آورد. پیش‌خود فکر میکرد:« [ نشب 
چقدرعاشق بودم » چقدر خوشیغخت بودم 1 وصیح روز عد 4 هنکامیکه از 
خواب برخاستم واحساس کردم که ]زادهستم ۳ چقدر کینه مر | ر نج میداد ! 
خوب »نا براین عشن نغو اهد آمد ؟ وهر گزدست وبای مرا نو اهد بست ۶> 
و باز بتفکر خود ادامه میدادوانه » عشق لازم ثیشت ! زن جوان همسایه ما » 
که بيك لجن بمن ودو بروین و مارشال اشراف منش میگفت که ستار گان 
را دوست میدارد ایشهم عشن نبود .> اینكت وی فعالیت خودرا درمحیط 
خود بیاد میآورد ؛ ودر آنجا نیزدراین خاطرات هیچ چیزیکه مخصوصا 
ویر! شادمان سازد وجودنداشت . فکرمیکرد :< 1یا ]نبا راجم بسافرت 
من خیلی صحبت و اهند کر د ک> ۲ نهپا> کی‌هستزد ؟ تمیداند» سیس بزودی 
فکری بتعاطر ش رسید "| بر وهایش را درهم کشیدواین باعث شد که‌صد|های 
مبپمی از لبان وی خارج شود . اين موضوع قای کایل وششصد و هفتاد و- 
هشت رو بلست که بخباط خود بدهکار است »| نگاه وی سعنانی رامیشنود 
که با آنپا باین خباط التماس میکنند ا تسا د‌ ون نیز صر کند * و نیسز 
قیافة مر ددخیاطدرخاطرش مجسم میشود .آنگاه وی چشمکی زده‌و کو هش 
میکند يك فکر تحمل نابذیر را ازخاطرخود دورسازد وتیت وه زان : «آه 
خدای من » خدای من !> سیس فکرش متوجه دختر جوانی ۷ هنگام 
خداحافظی در بارةٌ اوصحبت میکردند ؛ و بخود میکوید: «ولی باوجود این 
اومر| دوسث میداشت ؛ بلی » اگرمن باوی ازدواح کرده بودم »دیگرحالا 
هیچ قرض‌نداشتم» درصورتیکه حالامبلفی پول بواسیلف‌بدهکارم.»و آخرین 
شب‌قمار باواسیلف درباشگاه درنظرش مجسم میشود که مستقیما در نزدآن 
دختر پباشگاه آمده وباتضرع ننگینی ازواسیلف تقاضا میکردبازهم باوی 
بازی کند » واوبا خو نسردی تقاضای ویر | رد مب کرد «یکسال صرفه جوتی» 
وهمه ایت قروض را میپردازم. مرده شوی همه‌این اشخاص را ببرد!:..> 
معذلك »باوجود این اطمینان شروع میکند بشمردن قرضهای خود وموعد 
آنپا ومقداریکه احتمالامیتواند پردازد : «علت‌اینست که من بازهم به‌مورل 
مقروضم وموضوع شو | لیه هم که علبتجده اش ناه شبی را خساطر 
میآورد که نمام این قرضها را در آن شب برای خود ساخته بود .در آنشب 
يك مجلس میکسار ي باحضورار بر و۳ ۳ ها تشکیل شده بو د که موس 
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۷۹ ۱ ۱ قر اقها ۱ 


آن رفقای پطر زبورك بودند : الکساندرب ... ]آجودان وشاهز ادهٌ و . 
وهمچنین آن ببر هر دمتشتعی سس پیش جود فکر کرد ۰«جرااین آقایان 
اینقدر از خودشان راضی هستند » بچه حقی آ نبا مهفل معصوصی درست 
مت‌گرنه که مفنده توا وشتارن ضوبق وم مد و 
یدنند ثه سقيدة خودشان »عضویت دراین محفل بر ای دیخرآن » بسیار پر 
افتخارخواهد بود؛ [باعلت است که ایشان آجودان هستند؟ و لی‌وحشت اود 
است که اینسبا چقدر سایر ین را احمسق و خل حسات مي کنند / دمن هم 5 نپا 
خوب نشان دادم ۳ و تبرش علاقه ای به معماشرت با نپا 
ندرم ۰ مد لك اش میکنم [ در ة میاشر خیلی عصیا نی خو اهد شدوقتیکه 
بشنود من بايك آقانی‌مثل|الکساندرب ۰.۰.۰ سرهنك و آجودان اعلیحضرت » 
سر بسر گذاشته وباو توخطاب کردم ك تشز هیچکس قدر من شر اب 
نعورد ؛ من به کو لی ها هنك جد بدی تعلیم دادم " وهمه گوش‌مبکردند. 
تحت بات مشت حما قت مر تیم شدم و 2 ۱ ن دلیل نمبشو د رکه من جو ان 
بسار سیار خوبی نباشم . » 

درمنزل سوم سقیده صبح 3 او لنین را غافلگیر کرد. وی‌چای بو شیاد 
وخودش با ژانور ختجواب وچمدانپا را مرتب کرد »وخیلی وزین ور است 
و بااحتیاط درو سط ار اه | بتجو نی هید | نست هر چیز در کحجا قر اردار دب 
پول کجا وجقدر است 3 اسناد بلیط ارابه و رسد بست چی تب و همه ایشا 
«قدری در نظر وی عملی و آسان سوه ون 4 وق از آن خو شعال شد وان 
مسافرت طولانی در نظر وی ما ند رد ممتدی جلو ه و1 

قبه صبح را تانیمه روز غرق درمحاسه ود : چند فر سخ طی شده 4 
جزد فر سخ ۳ تااولین مدزل باقی اس * تااو لین‌شپر چقدر فاصله است 4 
جقدرما 2 باو لین استر احنگاه بر سیم 1 تاموقع‌چای عصر حقدر فاصله است 5 
۷ استاورو بل حقدر ره باقی مانده و چه را بط ای میان تمام مسافرت و 
مقداری که علی شده موجود است ؟ درعین تال حساب میکر د که جقدراز آن 

1 

باقی خواهد ماند چقدرازاین بو لراباید با بت‌قر وش‌خود بپردزدوچقدرازدر 
]مدخود را ماهیا خر ج‌خواهد کرد ۲ هنگام‌غروب »بعد|ز چای‌حساب کرد که 
تااستاورویل هدوت یاز دهم ر اه باقی‌ما نده ) و قروص وی پس از هفت ماه يت 
هشدم تمام در [مدشر اخواهد بلعید. :۲ لاخره آر امشد وخودرادررو بوش وید 


و نه‌ارا ره نشست و بهو ابر فت, تخبلات‌وی|ينك‌در [ ینده»درقفقاز قر ارداشت. تمام 
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رویاهای ]ینده او باتصاویر « [مالات ث>؛ زنان‌چر کس؛ کوهستا نب .محاری 
سل *سیلا ای و حشتناكب ومخاطر دا | میجعه شده بود. .همه | نها جبم ۰ ۱ 
[نست و[ بی‌افتعار اغو | کننده در هید 017 چاشنی این ۱ ]ده است . کاه # 
چسارت حارق العاده و یروی شگفت انگیوزی » عده کثیری از 
و نشینانر امطیع میتما اید؛ کاه ی‌خود وی کوه نشین مشود وهمر اه‌سایر ین 
از استقلال شود در مقابل روسها دفاع میکند 3 همینکه جز بات در نظر وی 
مجسم میشود » دراینمیان آشنایان قدیم ی مسکورا می متا ندر ب... 
درمیان آنپاست و گاهی با اوهمراه روسپ یا ۱ 0 یو ۲ 
و حتی معلوم نیست نه [قای کاپل » خیاط در پیروزی فاتح مشار کت 
دار ۲ کر هس تاو و هدک او ایا ار ماه ان 
بیدا شود »از لطف اخیل نمیکاهد . واضحست که در [نجا » درمبان کوهپا؛ 
سیلپااز نان چر کس ومخاطر ات " این اشتباهات تکرار نخواهد شد.رو بای 
دینگری نمز وجوددارد که ازهمه شیر ین تر است ودرتمام تخرلات این جوان 
معلو ط میشود. ریا » رژیای ژن است. | تساه در مبان کوهپا؛ این زن 
در مخبله و اد کل بر ان بااندام رعنا یر بلند وچشمان ۳1 
مطییع دیده میشود . جوآن در مبان کوهیا ۸ يت کلیه دور افتاده رام 
سند ) ودر آستا زه آن کلبة ور ی | نتظار او را بت ۰ درحا لبکه او خسته» 
گرد لود وخونین باپیشا نی‌مشحون از افتعار سوی‌وی میرود. واو بوسه های 
وی شانه های وی » صداق‌نرم وی » ورام بودن وی و اما هدر 
وی دار با ولی‌بیسواد » وحشی وخشن است . درشیهای طولانی زمستان‌او 
بوی تعلیم میدهد . وی باهوش و سیار بااستعداد است و سرعت.اطلاعات 
لازمر! فر| میگیرد . چرا چنین نباشد : وی بآ سا ی میتواند زبانسهای 
خارجی بیاموزد » شاهکارهای ادییات فرانسه را میتواند بخواند و بفیمد . 
مثلا باید نتردام دوباری را دوست بدارد . وی حتی میتواند فر انسه‌محیت 
کند .دريك مجلس میپمانیوقارطبیعی وی میتواند ازيك خانم طبقهاعیان 
و اشر افنیز بیشتر باشد.و ی‌میتو اند باساد گی وقوت وشیفتگی آواز بخواند: 
او بخود گفت « [ه ! چه حماقتی ؛ » اینات ارابه بيك ات 2 ست رسید. 
باید اسبپا راعوض کرد وانمامی هم داد . ولی از نوهمان تصورات احمقانه 
که احظه‌ای بیش [اپا را ازسر یرون کر ده‌بود تکرار میشود » از نوهمان 
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ی ۹ متیر ِ 


۸ قر اة 


زنپای هقی ۰ شهرت وافتغان باز کشت بر و سیه ) سر دوشیهای ] جودار 
و ژن دلر با به نظر دیرسد . پفیو مرتبسه بخود فیگوید « ولی عثق 
وجود ندارد . ارمردمان جزحمالاگ چیزی ی . وششصد وهفناد و هشت 
رویل ؟ و کشورمغلوب که بر ای بیش ازتمام مدت عمرمن روت من بخشیده 
است؟ در حقدقت بداست که از این ثرو نها نها استفاده کنم. باید ] نپار | تقسیم 
کرد و لی ین کی؟ ششصدو هفتادوهشت رو بل به کابل و بعد ,4 بینم چه‌میشود»..> 
اینك تصورات کاملا مغشو شی بر فکرسایه مبافکند و فقط صدای ژانوواحساس 
يكك حر کت منقطم‌خواب خوش‌جوان را بهم‌میز ند: تفر یبا بدون‌اراده دره‌نزل 
جدید بارابة دیگری سوارشده و بمسافرت خود ادامه میدهد . 

صیح روز سد؛ همان چیزها تکرار میشود ! همان منز لپا » همان 
چای همان دسته اسبپا » همان صحبتهای کو تاه باژانوی همان رژیاهای غیر 
مشخص وهمان چرت زدنپای عصر و همان خواب خسته وسالیم » و جوان 


در هلت شب . 
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هرچه او لنین ی از وی تافستاء دورميشد » خاطرات وی نیز بپمان 
تر تیب بنظرش بعید م ی آمد ؛ وهرچه بیشتر به نزدیکی‌قفقازمیر سید قلب‌وی 
ایتک مب‌گشت . گاهی فکر‌میکرد : بر ای‌همشه روم وهر گز در نگرد 
ودیگرهیچوقت‌خودرا بمردم نشان‌ندهم. اشخاصی‌را که| ینجاميبينم این‌هاما نند 
بیثً ار ان سمل هیچکدام‌مر | نمیشناسند»هیچکدام هر گز نمی تو | »۹ درمسکو 
درمحافلی که من آمد و شد میکر دم مرا پید| کننه 1 ۳ از گذشته من چبزی 
به| ند ٍ ودراین محاذل نیز هیچکس نخو اهد دا ست من درمیان این‌مر دم چه 
کرده|م .»ودرمیان این‌مو جودات خشنی که آنپا رادرطول راه میدید ۰ يكث 
نوع احساس کاملا جدیدی حاکی ازرهائی ازقید همه گذشته ژد کیش وی 
دست میداد. این افر اد بهحجو جه همطر از با آشنابان‌مسکوی‌وی تسود ند.هر چه 
دعر این مردم خشن بو دند) آثار تمدن در [ نپا کمتردیده‌می‌شده واوخودر[ 
[زادتر میدید. استاورویل» که میبایست از آنعبور کند و یر ادچارزحمت کرد. 
تا بلوهای‌مغازه ها وحتی تا بلوهایبز بان‌فر انسه.خانمهامی که در کالسکه‌های 
بز رك وسر کشاده‌حر کت‌میکر دند‌درشگه های کر ابه‌ای که درمیدانا ستاده 
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فر افها ۱ ۳۰ 








بودند » يك خیابان مشجر وتفریح گاه » ويك [قای با پالتو وشاپو(۱) که 
از اين خیابان میگذشت و بمسافرین نگاه می کرد همه اینبا ویرا ناراحت 
ساخت . 

وشایته انم اشعاص‌یکی ازر فقای مر | بشناسند!» واز نو شکر باشگاه ‏ 
حباظط ؛ قمار ومعاشر ین خود افناد... رکش 6 هد از استاورویل اوضاع 
خوب بود ۰ همه چیز وحشی و باضافه » ژییا و برخاشجو بود . او لنین 
بیش ازپیش شاد بود . تمام قزاقپا» ستخیهپا ‏ روسای بست ؛ همه نظر 
وی افر اد ساده ای مي [ مد ند که هی شد بخو بی با آ نبا شوخی کرد 1 حرف 
زد » بدون ] نکه لازم بشود از کاروشغل آنها چوباشد آنپا هیه بنوع بشر» 
ای سفن اراده انز متشه علی واشت:» وه [ تیار مورا 
بامععیت هی بذ بر فتند 

در منطقه قراقبای دن » بازهم ارابه بکالسکه یال کرت ؛ هد از 
استاورو بل هوا کم کم نیم گرم شد بعدی که اولنین روبوش خود را برون 
آورد . دراینجا بپارشروع شده‌بود » بپاری خرم که اولنین هر گز انتظار 
ا وا تست 

از همین‌جا ۰ خروج ازده » و موقم شب مینوع بود؛ وأزغر وب بأآن 
طرف میگفتند خطر نا کست . ژانو کم کم قدری میتر سید ؛ و يك تفنك پر 
شوش در کالسکه آماده نود . او لنین از این وضع بیش خوشحال شاد , 
بل بار ریس ست از فتل وحشتنا کی که ۳ ای افتاده بود صحبت کر د 
و اوانین که پیوسته در انتظار کوههای پر برفی بود که ] نقدر در بارة نما 
بر ایش‌صحبت کر ده بود ند ۰ بخود گفت: «خوب ) رسیدرم ! ناژه دارد شروع 
هیشو د؛ > بکر وزهنگام غروب » بث پستچی نوقایی(۲) باشلان خود در دامت 
ا ها سکو هیا اشاززه. کرد اولئین باحرس وولم؛ باين نقطه خیره شد؛ ولی 
همه چیز تاريك ومبهم بود وابرها تا نیمه کوه را می‌بوشاندند. اولنین چیز 
کج » سفید و موج داری را مشاهده کرد و باوجود کو شش یار 
نتوانست هیچ نوع زییاتی دراین کوهستا نپاکه آنهمه تعر یف وتمجید [نر| 
شنیده‌بود با بد. فکر کرد که ابرها و کوههابهم شباهت‌دار ند» وزیبائی بدب 


(۱) - مقصود يكث کارمند اداری است . (یادداشت متر جم فرانسوی) 
(۲) - یکی ازقبائل ترك (یادداشت مترجم فرانسوی) 
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کوهپای پر برف عیناما نند موسیقی یاج وعشق ۰ که وی هر گز بآن‌اعتقاد 
نداشت» خیالی است. . دیگر در انتظار کوهستان نود. و لی‌فردای ] نروزه 
صیح زودسرما ویرا تیان ره و بدون علاقه » نگاهی بدست‌ر است | نداخت. 
هو کاملا صاف بود . نا کپان در بیست قدمی توده‌های عظیم سفید ر نك بی 
لکه‌ای را مشاهده کرد » که لبه‌هائی ظر یف داشتند » و گوتی دست هنرمند 
باذوقی »آنپا را از آسمان دوردست بعطورواضح جدا ساخته است .وقتی که 
مسافت بین‌خودو کوهپا و [سیان‌را درك کرد» وهنگامی که بیکرانی کوهها 
رافیمید ؛ هنکامیکه این زیبانی نامحدود را احساس کرد تر سید که‌میادا 
نچه‌می بیتد شیح یا خیال باشد . بخود تک و داد که سدار شود . کوهپا 
همچنان برجای بودند . 

از ستچی بر سید . 

این‌چیست » اینپا چیست ؟ 

ستجی نوقائی دون لا وه جو اب داد ! 

بر .5و ها :۱ 

وق کفتی: 

م‌هم مه ترسوت با نگاه ميکنم . تست ! در ها تس باوز 
نو اهد کرد 

حر کت شدید تروئیکا درجادة صاف کوههار! باقله‌های سرخر نك‌و 
درغشان در شعاع آفتاب در افق میسدوانید . درابتدا ؛کوهپا فقط باعث 
آمجب اولنین شدند + سمس »ویر | خوشحال ساختند . بمدها که اولنین بیشتر 
این رشته کوهپای‌پر برف‌را که از کوهپای سیاه خارح نشده بلکه مستقیما 
سر از استب ببرون آورده و سوی تواحی دوردست میگر بز ند » مشاهده کرد 
کم کم‌این‌زیباگی دروی‌نفوذ نمود و کوهپارا احساس کرد. ازاين لحظه »هر 
چه میتو انست به ند » هر چه‌میتو انست فکر ک ان * وهرچه میتوانست احساس 
نماید » همه برای وی دارای نشانه‌ای جدید » خشن وبا شکوه از کوهپا 
بود , خاطر ات ۹۹ ۵ - حلت و شیما ۰ تصسورات میتذل در بارة قفقاز ۶ 
هم [ نبا یکباره نا یدید شد. صدای اسر ار آمیزی بوی میگفت : «حالادارد 
شروع میشود !> . جاده ‏ امتداد رودخانه تركث (۱) که از دور نظر هیر سید 


"10۲61 ۸)۱( 
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استانیتساها (۱) وساکنین این منطقه » دیگرشوخی نبودند . او آسمان را 
وه رش ودر باره کوهپا فکر میکرد ! ایناك دوقزاق سوار بر اسب دیده 
میشو ند تفنگپاد اغل‌درجلد روی پشتشان منظما تکان‌میخورد؛ اسیهای آنها 
منظما ساقپای سیاه قفا اي خود را عفر ول مید‌هند > باز هم کوه!... 
آنطرف رودترك ازيك آتول (۲) دودی بآسمان متصاعد است : باز هم 
کوه ۱... آفتاب طلو ع کرده وروی [بپای ترك که ازمیان نی ز ارهادیده 
میشود » مد رخشد. بازهم کوه !از يت استانیتسا يت ارابه خارج میشودچند 
نفرزن» زنانی زیبا وجوان» اراهرا میرانند : بازهم کوه ؛... آبرك ها(۳) 
دراستپ کمین میکنند » و من پیش میروم »من از آنها نمی ترسم » من 
تفای خود » نروی خود. جوانی خود را همراه دارم : بازهم کوه را 


)۱ ۵ بدهات قراقبا گفته میشود ) کب مه ف . ) 
(۳) :۲ بومیپای غیر (یع مطی . 0 ۳ ف‌ ۲ ( 
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ثمام قسمت ساحل رود ترك که استانیت ماهای کوهستانی درجوار آن 
واقع شده‌اند » در طول تقریبا هشتاد ورست (۱) » چهازنظر خاك وچه از 
نظر سکنه دارای وضعنت بکسانست . رودترك که فراقپا را از کوهتتانبا 
جدا * درهم ۳ » سریع ولی آر ام ودرعرض زیاد » جریان‌دارد؛ 
و بیوسته يك طبقه شن مایل بخا کستری برساعل راست خود که بوشیده از 
انواع علفهاست 0 ساحل چپ رودخا نه کم ارتفاع و مر س‌است. 
ورودخانه دائما قسمتی ازاین ساحلر| که پوشیده از بسلوطهای صد ساله و 
تبر یزیهای پوسیده ودرختهای جوانست میخورد وخاك [نرا باخود میبرد. 
درساحلر است ]تول‌های [را؛ و لی‌درعین‌حال متقلب قر اردارد ؛درساحل‌چب 
در نیم ورستی رودخانه » قربه های قراقها که سن خود هفت با هشت ورست 
فاصله دار ند قر ار گرفته. سابقا بیشتر این دهات درساحل رود قر ارداشتند؛ 
و لی‌تر ك که هر ساله وی هی ی بداخل این‌ساختما نها نفوذ 
کرده و | آنبا دا باخودبرده است» بطور : بکه اینث در [نجا ؛ جز شالوده‌های 


)۱ ب ورست ‏ واحد مقدار مسافت در رو سبه قدیم معادل ۷ مهتر 


تن 
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۳ قزاقها 


قدیمی که |زعاغه‌ای‌محکسی پو شیده‌شده»و باعستا نپای گلا بی وود بخارائی 
ویر یژیهای ایتا لیا که در میان نها انواع قصیل وموهای وحشی روئبده ؛ 
چیزی دیده نمیشود . هیچکس در آنجا ساکن نیست : فقط درشن رد بای 
کرت هن کب : روو شتا وقرقاو لپا که این مزطقه محاور رود را دوست 
دار ند دیده میشود. راهیکه بسن يك‌ده ناده دینگر وجوددارد ازداخل جنکل 
جقدر يك تیر رس عبور میکند . در اطراف راه پاسگاههائی که قراقپا 
ق ]سا فا مهرد قر اردارد 4 میان این پستدها 1 در برجهپای کو چات 4 
قراو لپا کار مشغو لند , تناها لکیت‌قز اقپا 1 عبار ست از قطعه زمین‌جنگلی 
حاصلخیزی که فقط ششصد متر طول دارد . در شمال » تبه‌های شنی استب 
توقا بامزدلت (۱) که تاسر زمینهای سیار دور پنش میرود وخدا مید|نددر 
کجا با استیپای نر کمن وهشترخان و اراضی قیرقیزها وقزاقپا مر بوط 
میشود ۰ قرار دارد . درجنوب » در [نطرف ترك » کوه چچنیای بزرك » 
رشته جبال کوچکالوسوف ‏ و کوهستانهای سیاه و يك رشته کوه دیگر و 
سیس کوهتتا نپای بر برف که گر چه‌دیده مشود و لی هر گزیای| نسان بدا نسا 
نررسیده واقعست,. دراین منطقه حاصلخیز جنگلی پراز نباتات از زمانهاتی 
که بتعاطر نمی ,ید قومی جنکیجو * زیبا وپراز متعصبین مذهبی روسی سا تن 
که [نپارا قزافپای قله کوه مینامند . 

مدتپای مدید است که اجداد آنپا از روسیه فرار کرده ودر شت 
ترك ؛ درمیان چچن‌ها وفله * یعنی دراو ل ن کوههای تب( ی ججنیای بز رت 
مسکن گرفته‌اند . وچون در چچن‌ها زند کی ِ اند با آنها 
مخلوط شده و ]داب ورسوم وطر بقه معیشت نپا وساکنین نز کوششا زد ۱ را 
پذدیر فته | ند» ولی درعین‌حال با کمال سا دگی وخلوص» زبان روسی ومذهب 
کپنسال خودرا حفظ کرده اند . درمیان آنها عقیده ای کههنوز هم 
شا بع است تر ید که تزار ایوان مخوف 1 ساحل ترك مد وریش‌سفید ان 
عنا که 1 نزد خود طلبید وزمین واقع درطرف روسی ك را 
۲ نها بخشید و | آ نپا را تشویق نمود که بادوستی وصمیمیت زند 0 ۰ 
ودرعین حال بأنپا قول داد کهاز ]نپا اطاعت با تغییر مذهب را خواستار 
نخو اهدشد . خانواده‌های قاتا امرروز خویشاوندی خودرا باخانواده‌های, 
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چچن حفظ رده » عشق بآ ژادی ۰ وساد گی وجنكت وغارت » صفات اصلی 
آنها را یل مبدهد . 

روسیه فقط از جپات متفی در آنپنا نفوذ کرده » واثر این نفوذ » 
بشکل ممانعت از آزادی انتعابات » غصب ناقوس کلیساها واستقر ار نیرو 
های نظامی مشاهده میگردد . هرچند يك قزاق‌از جیکیت (۱) های کوه 
نشیم "که در اکز وق زا ميکفند. تسار عم است ول فطرا ار سرباز 
روسی که درنزدیکی وی برای دفاع ازده او چادر زده ولی کلبه اورا 
به بوی‌توتون آغشته میسازد» تنفر بیشتری احساس ميکند. او بدشمن کوه‌نشین 
خود احترام میگذارد» و لی سر بازظالمیرا که بااو ییگا نهاست حقیرميشمارد. 
بطور کلی » دهاتی روسی؛ بر ای یکنفرقزاق مخلوقی است بیگانه * وحشی 
وقابل‌تحقیر» که وی‌نمونه های ایشانر| درشخصیت پیله‌وران دوره گرد یا 
ستو نهای‌روسپای کوچك که‌در نواحی‌قز اقپا آنپارا ازروی تحقیر شا یوال(۲) 
مینامد»دیده‌است.درعا لم شيك پوشی» قز اقهااز چر کس‌هاتقلید میکنند اساحةً 
خوب را از کوه نشینها میغرند . بپترین اسپپا را نیز از کوه نشینها 
میغر ند يا میدزدند . يك قزان حسابی از دانستن زبان تر کی خیلی بخود 
ییا ! دا وهنکامیکه تقش ی اسمت حتی بایر ادرش هم از ی‌حرف مبز زد. 
با وجود این ۴ این ملت کوچك مسیحی ‏ که در این کوش دور افتادة / 
دنیا برت شده واقوام عتعددی از مسلمات گرفته تایه وحشی » وسر باز 
ها آنپارا احاطه کرده|ند؛ خودرا دريك مر حله عالي‌تمدن حساب میکنند ۰ 
و صفت عالی بشری را فقط شزاقها اعطا مینمایند. درمورد بافی مردم > 
این ملت فقط حس تحقیر دارد . 

قز اي قسمت اعظم وقتش را در پاسکاه » در چنك » درشکار با 
ماهیگیری صرف مینماید. تقریبا هیچوقت درمنزل کار نمیکند . ماندن در 
استاینتسا بر ای وی‌استثنائی است» ودراینصورت به‌تفریح مپپردازد. همه آنها 
شراب خود را در خانه دارند » ومیگساری دراینجا بیشتر ازجنبةً هوسرانی 
جئب رعایت تشر بفات مذهبی را دارد که ترت ان یکنوع ار تداد محسوب 


خواهد شد . 


تست 





(۱)چیکیت « بز 7 بی نی بپلو ان (ی ۰ .ف) (۲)شاپوال درزبان 
محلي تمعنی نمدمال است_( ی ۰ فِ ( 
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نیج مر 


۳۹ ۱ فز اقها 





زن برای قزان وسیله کامرانی است ؛ فقط دختران جوان حن تفر بح 
کردن وسر گرم شدن بامردان راردارند ؛ ولی زناز جوانی تأآخرین حد 
پیری * باید پرای شوهرش که مطابق قواعد مشرق زمین از وی کار و 
اطاعت میغو اهد » کار کند و زحمت ی . در نتیحه این رسوم زن از احاظ 
تیروی بدني وروحی سیار ژشت کر ده ومرچند درخارج مطیم ارادة مرد 
4 داخلی دارای‌وزن و فوذی بینهایت بزر گتر از نفوذ 
زنان درهفرب است . دوری وی اززند کی عمومی واعتیاد بکارهای سخت 


است » و لی درز ند 


مردان ۰ مقام و اختبار وی را همین هینما ند ِ قراق که در بر ار خارجی 
ها صحبت های خودماني با غیر لازم را در بارةه زن نامنساسب میداند 
هنگامیکه در برایر زن نود تنهساست 3 علی رغم میل وش 3 شون 
ژن را تحمل مینماید . تمام خانه » تمام داراتی ‏ تمسام انائیه بوسیله 
رن تا ۳ لا سرت آمنده و جوظ آنها جز بو سیله4 رح<مت و مراقست وی 
" ممکن نیست. بااینکه قز اقپا جداً معتقدند که کار بر ای یکنفر قراق ننك آور 
است وفقط شایسته کر گرهای نوقاتی با زنانست » ولی قرا کور کورانه 
احساس‌میکند که‌تمام [ نچه‌وی از آن بپر ه‌منداست نما م 1 نیجه ما ل‌خودمید| زب ) همه 
محصول کازن او ست‌و همین زن‌خا " بعنی‌مادر ۰ یازوجه ۰ که‌قز ان‌و بر اغلامی 
میدا ند »مار است مر دخا نهر | زهر | اجه استفاده‌می‌کندمیعر وم‌سا زد. باضافهاین 
کاردائمی مردا نه‌وطاقت فر سا که بزن وا گذار گشته سبب‌شده‌است که‌ز نانمنطقة 
قله کوه » صفات مر دنه و استقلال کم نظیری تحصیل نما یند و تأحدعحیبی نیر وی 
بد نی 4 عقل سلیم 4 [ستحکام ودفی) اناد نصمیم در [ نان تقو ست یا _ اقلب 
اوقات زنان از مردان نیر ومندثر و باهوشتر ورشدتر وزسانراند . 
دراین زیبائی [ زچه مخصو صا جلب نظر میکند » عبار تست از آمیخشن 
,لک قبافة سیار کامل ای تس باغلق رخوی آزاد و سر ومند زنان شمال. 
زان قراق مانند چررکس ها لباس میپوشند" پیراهن تر کی» بشمیت (۱) و 
جووباكت )۲( لباس آنپا راتشکیل‌میدهد ۹ ولی دستمال سر را مانند روسپا 
که میژ نند . ظر افت 3 پا کیز کی وشات بوشی * مانند قرت گردن خاأنه » 
برای ز نان‌قزاق يك‌نوع عادت‌وضرورت محسوب‌ميشود. درارتباط بامردان؛ 


(۱) - مامصطمع یکنوع یت ازجنس پیکه (ی.م.اف) (۲)چووپاك 
نیم چکمه ازچرم نرم (ی ۰م: ف) 








جم . حصح ماو ۰ 7۷۲۷ 





۷ ۱ ۱ قز اقها 


زنان ومخصوصاً دختران [زادی‌کاملی داز ند » استا نیتسای نووملینسکایا(۱) 
همبشه مر کز اجداد واعقاب‌قراقهای قله کوه محسوب‌میشود . در [ تحا هنوز 
هم »بیش ازهر جای دیگر» [داب ورسوم قدیمی حفظ شده وزنان این [بادی» 
همیشه بعلت زسائیشان » در تسام ففقاز معروف بوده‌اند , وسیله ارتزاق 
قراقپااز نا کستا نپاو باغه‌ای‌میوهومز ارع‌خر بز و کدوی مر باه بائی موماهیگ بری 
وشکارو کشت ذرت وارزن وجنكت بلاست میا بل » 
نوو ملینسکایا نارود ترك‌سه‌ورست‌فاصله دارد و بوسیله باتتجت‌گل اوه 
از آن جدا میشود . یکطرف جاده که ازقصبه عبور میکند رودخانه جاری 
است وطرف دیگر:ا کستانپای سبز قراردارد .دور تراز آن » تبه های‌استب 
نوقا دیده میشوند . اطراف قصبه ر| يكك سنگرخاکی وبرچینی مر کب از 
بو تههای‌خاردار گر فته است. برای دخول وخررح از استانیتسا بایدازدروازه 
هی بزرك ستون دار عبور گر د . بام دروازه ازنی پوشیده شده ودر چند 
دمی آن توپ عظیمی روی بایه چوبی دیده #نقو وه که نش فتاً ازصد‌سال پیش 
۳ ف بکار نرفته وجزء غنائم سابق قزاقها محسوب هی و و و 7 
دروازه » گاهی‌قر اقی با لباس او تیفرم وشمشیرو تفنك قراول ایستاده‌و گاهی 
هم ناستاده وقراول هم گاهی به افسری که عبورمیکند سلام میدهدو گاهی 
هم نمیدهد . زیربام روی يك صفحه سفید این شرح بخط سیاه نوشته شده: 
« تعداد خانواده ۲۳ 4 سکنه مرد - ۸۹۷+ ژن - ۰۱۰۱۲ > خانه های 
قزاقپا همه‌روی چوب ست در ارتفاع کمی اززمین ناشده و بدقت آنرا از 
نی پوشیدهاند » سردرخانه ها بسیار بلند. است. تمام خانه ها؛ و لواینکه نوهم 
باشد » لااقل مستقیم » پا کیزه و دارای پلکانپای مختلفی میباشد . خانه‌ها 
نماد بلکه بط بطریق ز یبای و هستند » درو سط 
آنبا کوچه های بزرك و کو چك ی . درجلو بنجره های بزرك و 
روشن بیشتراین خانه ها » در پشت باغهای سبز یکاری » تبر یزیهای بلند که 
بر بام خانه مشرفند ورنك سبز تیره‌ای دارند » و همچنین درختهای لطیف 
اقاقیا بابر گهای روشن‌و گلپای‌سفید خوشبو قراردارد ؛ تابش شدید [فتاب 
بر بیچکپهای نرم‌بونه های کدوی علیا نی ومو) که درجلو بنجره قر اردار ند» 
برزیباغی خانه میافز اید . دريك میدات وسیم سه دکان که پارچه ۰ تحم 


۱ )۱( کت ۲ 
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۸ ۱ قر افها 





آفتاب گردان » و لو بیای سبز و بیسکویت میفروشند دیده میشود و پشت 
يك پر چین» بعداز يك ردیفتبر یز بهای کپن که‌از تمام درختهای دیگر بلندتر 
و یزور کتر ند ؛ خانه فرمانده هنك با جر ه هائی که هر کدام دو لنکه‌دار ند 
بنظر میررسد . در موقع روز و بعصوص در ایام تابستان کوچه‌ها خلونست. 
قزاقپاهم سر کارخود معنی‌در باسگاهپاو بادرصحر | هستند ؛ بیرمردها شکار 
یا صید ماهی میرو ند » یاهمر اه ز نان در باغها وسبز یکاریپا کار میکنند فقط 
افراد خیلی پیر واطفال وبیماران درخانه میما نند , 
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۵ 


۳ بکیراز ان شبهائی بود که جز در قفقاز وجود ندارد . خورشید 
فزفت کوهبا شبایت شده ول غواهنو رز روش نوی ووشنای .شایکام 
تلت. سنیا نا فر | گر فته ودر بر تو آن نوده‌های عظیم کوهپای صفید ومات؛ 
بر یده بریده دیده ميشدند ۰ هو| سبك » بی حر کت و پر سر وصدا بود . 
سایه‌ای‌دراز» بطول چند ورستاز کوهپا پائین آمده روی استپ افتاده بود. 
دراستپ » پشت رودخانه » در جاده » همه جاخلاء بود . اگ رگاهی و 
مدتی‌طولانی * سوارهائی دیده ميشدند »قزاقپای مامور پست و ججن‌های 
سا کن‌دهکده آنپار|باتمجب و کنجکاوی می‌نگر ستند ؛ و کوشش میکردند: 
هو بت ایبرت اشخاص شر یر را حدس ز نند , ازاول غروب مردان از ترس 
یکدیگر بغانه‌پناه میبر ند . وفقط حیوانات وبر نده‌ها که از انسان‌نمیتر سند 
بآآزادی از صحرا عبور میکنند . زنان عجله دارند که قبل ازغروب [فتاب 
از تاقبا بترل وه رود ووره ره باشتاب‌حر کت کرده ضمنا بایکدیگر 
نجوا میکنند و می‌خندند.و باغهپا بزودی‌ما نند تمام‌اطر اف شپرخالی میشو ند. 
ولي ازهمین‌ساعت روز است که دهکده بجنیش قباین .از هرطرف » خواه 





711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


۳۰ : فر اقها 


بیاده » خواه سو اراسب یااراه؛ افرادبطرف خانه‌های‌خودمیروند. دخترهاً 
بیر اهن خودرابالازده باچو بدستی بطرف‌محلی که احشام فان دار در کش 

هینمایند ودر راه با یکدیگر صحیت و شوخی میکنند ؛ احشام گرد و خاك 
زیادی دور وبر خویش برپا کرده » مکس‌های زیادی نیز از صعرا با خود 
آورده‌اند . گاوهبای ماده 3 کاوفشن ها که از چر | بر گفنته | ین در کوچه ها 
پراکنده میشوند. وزنان » بابشمت‌های رنگی‌خود » درمیان ]نپا مشغول 
بکاراند » صداهای بر نده »خنده‌های مسرت بخش‌وفر باد های تیزی‌بگوش 
میرسد » وحیوانات نیرمی‌غرند .۲نطرف +يك قزاق مساح وسوار براسب 
که از بست خود مررخصی گر فته با خودمرسد وسر خودر | شم کرده بجر ه 
رامیکوبد : بزودی قیافٌ چوان وزیباتی ظاهر شده. دو نفری با هم کلمات 
دلنشین ومحب ت آمیزی ردو بدل میکنند ومیخندند.این‌جا »يك کار گر نوقانی» 
نالیاسهای ژنده و کونه‌های بر آمده » که از استب بر گشته»ارابه پر سر وصدای 
خودرا درحیاط وسیم وپا کیزه اسائول(۱)داخل‌میکند» و گاوهارا|زمال‌بند 
با کر ده‌چند کلمه‌تر کی باصاحبخا نه حرف‌میز ند. از کنار يك‌مرداب که‌تقر یبا 
تمام کو چه‌ر افر| گر فنه وسالیان درازیست که اشعاص محبور ند هنگام عبور 
از نزدیکی آن خود رایزحمت‌بطارمی ها بچسپانند » يك‌زن قزاق »پا برهنه 
عبور میکنید » وی باری بردوش دارد وببراهن را تابالای ساقپای سفید 
خود بالازده» و يك قز ان که از شکار بررمیگردد باانگشت بوی اشاره کرده 
شوخی فیکو : «بتباره » بالاتر »بالات گر 2 پبر آهن خود را 
پائین میاندازد و کوله پشتی خود 7 رها میکند . يك قزاق پیر از شکار 
فرشی( ند وباچه شلواررابالازده وسینه‌اش |زموهای‌سفید بوشیده‌است دام 
ماهیگیری‌خودر | که بر اسن از ماهیهای نفره‌فام که‌هنو زمیلر ز ند؛حمایل| نداخته 
و برای کوتاه کردن‌راه ازروی پرچین‌شکسته يت‌همسایه میجهد وزییون(۲) 
خودر| که تین رم درکن ۵9۵ رهامی‌کند تا یو سین 0 


7 خشکیراروی 
زمین می‌کشد وصدای ضر بات سر بگوش هیر سد » صندای قراقهای کو چولو 
شنیده میشود که فر ذر ه > خود را هرجا در کوچه زمین صا ۵ ی بید|شود؛ 


یز مین انداخته وبازی هید | نأن‌بر ای انکه دور از نید ازبالای بر چین 


۱ هراق 0 ۱ 
۲( زیون - نوعی. یم بر ازماهون خشن و دون بقه ۱ 
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۳ فر اقها 


میجهند . ازتمام دود کش ها دودمعطر کیزباك (۱) بلند است . در تسمام 
محوطه » در هرخسانه سروصدای خانه‌تکانی» قبل ازشروع آرامش شبانسه 
بگوش میر سك . 

ما در اولیتکا زن سنوان دوم و مدیر مدرسه » مثل سایرین 
بطرف باغچه خود رفته ومنتظر دخترش ماریون احشام را بخا نه میاورد؛ 
هدوز درست در را باز نگر ده که بات کاو‌میش بزرك میغرد وخودرا بداخل 
میاندازد وعدة زیادی بشه با خود همر اه میآورد » دنبال او گاوهای ماده 
که بحداشباع علف خورده‌اند وباچشمهای خر ه صاحب خودرا میشناسند 
دم خود را باضر بات منظم با ینطرف و [نطرف میکونند . ماریون نیز > 
زیبا ومنظم » بنوبه خود داخل میشود ۰ چوبدستی خود را بطرفی انداخته 
جفت درخانه را میاندازد » وباسر هت وچالا کی » حبوانات را درحیاط جا 
میدهد . مادرش باو میگوید : «7های » عایشه ! کقشپایت را بکن » باشنه 
های کفشت همه اش سائیده شده ۰..» مساریون از که مادرش او را 
عایشه خطاب رده ای[ ی ان نمی شود و این کلمه را یسك 
نوع هپر بانی حساب کرده باخوشحالی بکار خود ادامه میدهد . صورت او 
را دستمالی پوشانده‌است + يك پیراهن سرخ‌رنك ويك بشمت سبز پوشیده 
است . در دنبال‌يك حبوان وی وچاق » زیر سایبات حباط ازنظر محو 
میشود؛ وفقط صدایش بگوش میرسد که گاومیش را بامحبت تشویق کرده 
لو ون ۳ «تکات تعور ! بنوهستم » ها » قشنکم + بزودی دختر ومادر 
باهم بایز بوشکا(۲)می‌رو ند » ودوظرف بزرك شیر » که محصول‌شیردوشی 
0 همر اه دار ند تفه ی و اد ز بوشکا * بزودی دود کیز زياك به 
[سمانت پلند میشود : شیر بقیماق ۳ میدل‌شده است ؛ دختر مر اقب آتش 
است ؛ وم‌ادرش ازجلودرحیاط خارج‌میشود ۰ 

اد مگ 9 دهکده را فر | گر فته . هو | بر است از وی سبز پا 7 


زوم تین دش تصرا مات که فوسه زونه ای سوت 
مصرف میشود .(ی ۰ .ف) 

(۲) -ایز بوشکا - خانه‌یا محوطه کوچکی که در آن حیوانات را 
دوشیده وشیر رانگهمیدارند . (ی.م.ف) 


(۳) س سر شیر 3 باخامه ‌ 











و وس نسم یلیس 
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۲ ۱ قراقها 





احشام ودود معطر کیز باك . ۱ 

جلودرخانه‌ها ودر کوچه‌ها؛ هیه‌جا» ژنان دیده میشو ند که مشعل‌های 
روشنی بدست دار ند ومیدوند. درحیاط خانه ها» صدای‌نفس و نشخوار آرام 
حیوانات بگوشامیز نید » وفقط صدای‌زنان و بچه‌هاست که ازيك خانه بعا نه 
دیگر يا ازمیان کوچه‌ها بیکدیگر جواب میدهند » روزهاء‌شما بندرت صدای " 
يك‌مرد مست رامیشنو ید . 

يك زن قران‌مسن ۰ چاأن ودرشت هکل » باقیافه مردانه » از حیاأط 
رو برو نزد او لیتکا می [ بد که ازوی آتش بگیرد ؛ وی مشعلی ببدست دارد 
ومی گوید ۱ 

ب خوب » شماکار نان را تمام کرده‌اید ؟ 

او لیتکا ازاینکه می‌بیند خدمتی 
دختردارد شیر میجوشاند. آش میخواهی؛ 
هردوزن داخل خانه میشو ند . 
دستپای خشن‌وی» که عادت باشیاء ظر یف ندارد ؛ بالرزش سر یوش 


| نجا فبدهده خوشحال‌شده میگو بده 


قوطی گر انبهای کبر یت‌ر |؛ که درفقاز چیز سیار نادری است » برمیدارد . 
زنیکه قیافه مردانه دارد روی‌بله نشسته ؛ و کاملا معلومست که می خواهد 
وراجی کند . 

بت شوهر تو همین‌طور درمدرسه است ؟ 

ژن ستوان دوم جواب مندهد : 

أ و ت#میشه عبر کلافن. [سسث تیش که بر ای عید خواهد [مد . 

_ مرد عاقلی است * وهمه این را میدانند * خیلی هم بدرد مردم 
می خورد . 

ت البته که بدرد شبخورد. 

دیگری جواب میدهد : 

- او کاس‌من‌هميشه نوی پاسگاه‌است و نمیگذار ند بتخانه بر گردد .این 
زن اگرچه میداند که معاطیش از این موضوع اطلاع دارد » باز هم این 
مطلب‌را تکرار میکند » زیرا لازمست در باره‌لو کاس خود که اخیرا ویرا 
داخل‌دردسته‌هایفز ان کرده و مایل است‌ماریون »دختر ستوان دوم را براي 
وی‌بگیرد 1 صبجبت کند ۰ 
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۰  اهقارق‎ ۱ ۳۳ 


همان‌طور توی بست میماند ؟ 

آره» از عیدتاحالااین‌جا بر دیروزمن بوسیله توماس کوجو لو 
چندپیر اهن برایش فرستادم . 

فحتو ف ِ اوضاع خوب است ؛ روسا راضی هستشند . ممل این که از 
نو میغواهند [برك‌ها راتعقیب کنند . 

لو کاس اینطور که معلوم است» خیلی خوشحال است . 

زن ستوان دوم گفت : 

ب قوازت اس که | و نش در ؛ بیغود نیست که باو ساك لقب دادهاند. 
لو کاس بچه یکی از قراقپا را از غرق در رودخانه نجات داده بود » 
وباین جپت باو بيساك می گفتند » وزن ستوان بدینموضوع اشاره کرد تا 
وی نیز کلام محبت آهیز ی مادر او کاس گفته باشد . 

- یله من خیلی ازشدا راضیم » زیر ا سر خویی دارم » وهمه از او 

آعر بف‌هبکنند . فقط کاش امیتوانستم عروسی اورا به بینم ! [نوقت راحت 
میمر دم . 

رن ستوان » که باانگشتیای ضخبمش سر جعیه و طی ی بت را می- 
دست 1 مکار | نه گفت : 

خوب » مگردختر وی ده کم اسمي + 

مادر لو کاس سر ر | تعان داده گفت : 

۵ الىته 4 کم تیست ) و ای هر جه اسان بگردد میا یو تیا 
ماریون » بیدا نمیشود . 

زن ستوان ازخیال مادر لو کاس مطلع است . و لی اگر چه لو کاس 
بنظروی تزان خوبی است » صحبت را تغییر میدهد » زیر اولا اوزن‌یکنفر 
ستوان و متمول است » وحال آنکه لو کاس پسر بت قزاق ساده ویتیم است» 
وئانیا وی نمیخواهد که باین زودی ازدخترش جدا شود . مخعصوصاکه 
آداب ورسوم نیزهمینطور اقتضا دارد . 

ژن ستوان با حجب و تواضم‌جواب میدهد : 

-البته» ماریون‌ها کم کم بزرك شده وموقم شوهردادنش رسیدهاست. 

- قدری‌صبر کن تا کار باغپای ما تمام شود » و [نوفت خواستگارها 
را انه توفرستاده ماریون را خواستگاری خواهیم کرد » ماپیش ایلسیا - 
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واسیلویچ ميائیم وازاواجازه میگیریم . 
رن ستو آن مغر ورانه گفت 4 ۱ 
.- ازایلیا : شما باید بامن صحبت کنید . هر کار وقتی دارد . 
مادر لو کاس ازفیانة جدی زن ستوان میفهمد که ادامه صحیت‌مناسب 
دیست. ) ومشمل خود را 3 پاکه کسیر وش روشن هیده و در ال برخا ستن 
مت ی بت 2 
1 مادر» فراموش نکن ۳ هر چه بتو گفتم یادت باشد ۳ وحالامن‌میر وم؛ 
پاید شیررا بجوشانم . 
درحین عصور از ونیا 1 همحنا نکه یت ود را بجلودر از "کرده و 
مشعل را در دست دارد » ماریون را که بوی سللام دی می بیند » و بیش 
خود آ تور فرص ید 3 «متل دختر شاه / و جقدر هم کار کن است . کیجا 
احتیاج دارد که ش‌ ازاین بزر كت شود 1 با ید شوهر خوبی برش مت گرنق: 
با ید بالو کاس من عروسی کند ۹ 
او لبتکا نیزدرفکر است در استانه در » هما نطور که بود ) مینشیند 
وتا زمانیکه دخترش اورا صدا میز ند؛ همچنان در تفکر غوطه‌ور است . 
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سکن مرد سنا تسا زند کی خود را درصحر | وبا در سئها که‌قر اقها 
۲زا با سگاه قت‌گن تن مبگذر | نند .لو کاس ۳ باك» همان کسیکه رهز نها 


درده راجم باو صخبت میکر دند؛ طرف عصر ؛ قر اول بر ج کو چك پست نیز هب 


بروتوكث (۱)بود « اين ست درست لب رودخانه ترك قر ارداشت .لو کاس 
آر نج را بکنگره های برج تکیه داده به دورا دور آنطرف ترك نگاه 
میکر د؛ زمانی‌هم بیائین نکر بسته رفقايیش را میدید و گاهگاهی هم با نها 
صیحبت مبدر د. این آفتاب بقله پر بر ی م نزد یت شده ابر‌های برچین 
وشکن ر[ سفید مس ۲ | برها که در بائین له ها درحر کت بودند داعم 
سایه های درازنری بر دامنه کوه‌میا نداختند . صفای غروب درهو | پرا کنده 
بود . وان وحشی و اوه هوای خنکی بخار ج سرایت قرو 1 و لی 
اطر اف ست هنوز گرم بود . دای قز اقهائیکه صچست میگر د ند بیش از 
ش طنین میا نداخعت و ستنتر درهو | معلن میما ند رودسریع وقهوه‌ای‌تر ك؛ 
باتمام توده متحرك خود بیشتر از کناره‌های بیحر کت جدا میشه . رودخانه 


(۱) ۳۵۵1 - 6طز۱ ۷ 
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کمترفرو می نشست واینطرف و [نطرف ۰ يك شن مرطوب زردر نك بر لبه 
های رود دیده میشد . درست روبروی ست ِ در ] نط رف ساحل پست 4 
همه چبز |رام وخلوت بود ؛ نی های کو تاه ۰ ی بایان ومحز ون ؛ تا کوه 
اد امه‌داشتند. قدری عقستر» درساحل ست» خا نه‌هائی که‌از کل رس‌ساخته شده 
بودبادود کشهای قیفی شکل و بامپای صاف متعلق به يك [ئول چچن دیده 
هیشد . چشمپای نافذ مرد قزاق که در برح ایستاده بود |زخلال‌دودشامگاه 
آمول آرام» سایه‌های متحركت زنان چچن را که ازدور درلباسپای آبی و 
سرخ خود دیده میشدند نعقب نکن و 
آنروز » درهر لحظه انتظارمیرفت که [برك ها ازساحل ترك نشین 
نا گپان مه و هجو م برداز ند و بر | اينك ماه مه بود ودراین‌ماه*جنکلها 
درطول ترك بقدری انبوه وپر پشت میشود که يك پیاده بزحمت میتوانداز 
آن-فیان غدوز کت " و آب هم بقدری بأئین با نف 5 در م«ضی جاهامسکن 
است بوسیله گدارازرودخانه ردشد» ولی باوجود آنکه دوروز بیش ؛ یکنفر 
قزان از طر فب فر ما نده هنك با يك | بلاغیه و اردشده که ضمن ۱ 
شده بود موجب اطلاعاتی که مامورین داده| ند : یکدسته هشت فری می 
خو اهند از تر كت عبور کنند » ودر نعسجه لاز م بود ندا بیر مخصوصی |نخاذشر د؛ 
معپذا در پاسگاه هیچ گو نه احتباط مخصوصی دیده نمی‌شد . 
تراقیا * مشل وقتی که در منزل خسودشان هستند » بی 1 ۳ 
های خودرا زین کنند و بدون اسلحه ۰ مشغول صید ماهی بودند » بعضی 
مشغول صیدماهی بودند؛ بعضی هم بامیگساری مثغول؛ وعده‌ای‌هم بشکار 
رفته بودند . فقط اسب مردیکه سرخدمت بود بازین وپابند درمیان‌درخت 
های گوجه کنارچنگل‌حاضر بود)‌وفقط قزاقی که کشيك میداد» چر کسکاه (۱) 
تفنكك و شمشیر خود را همراه داشت ۰ يك استوارقد بلند ولاغر که شت وی 
خارق|لماده دراز بود وساقپا وباژوان کوچکی داشت ‏ د کمه های بشمت 
خودزا از کردم خرلو یک ایشا اشته وم شورس توکس 
آنجنا نکه‌شاسته روّساست »سر خودر | گاهی روی| پن‌دست‌و گاهی روی‌دست 
دیگر میگذ اشت يت قز اق‌مسن 1 بار یش بلندسیاه که چندد | نه موی ‌سفیددر 


آن‌دد رل ۵ شید و فقط پیر آاهتی بتن‌داشت که‌روی او کر ز رل چر می‌سیاهی سسته 


1 "۳ 7 ت‌ نیم تنه‌در از قز اقا (ی.م.ف) 
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بود »کنار آب‌خوابیده وتیل برود یکنواخت وغران ترك نگاه ین کواد ۰ 
دیگر ان‌نیز که دای مساو ارسان رفته بودند» بادنپای نیم لت .در 
کنار رودخانه مشغول‌رختشوتی بوده‌یا چرم‌دهانة‌اسب‌را می‌بافتند» ویاروی 
شن‌های‌سو زان ساحل‌روددراز کشیده [واز میخو |اندند . قز اقی باقیاف‌ضمیف 
که دراثر ناد خنك‌و گرم »بو ست‌صور اش ‌سیاه شده بود » و از شدت‌مستی نیمه 
جان بود»درپای دیوارخانه کوچکی طان‌باز روی زمین افتاده‌بود؛ پای این 
دیوار دوساعت‌پیش‌سایه بود ولی‌حالا اشمة مایل [فتاب تمام دن قراق را 
بوشانده ود. 
لو کاس که در برج کوچك کشيكمیداد اقزاقی‌بودزیبا وقوی هیکل؛ 
سن او درحدود بیست‌سال بود و کاملا بمادرش‌شباهت‌داشت. قبافه‌و تمام بدن‌وی» 
با وجودصلابت جوانی » ازيك نیروی عظیم جسمی‌وروحی حکایت‌می کرد. 
باانکه درزمان دخول‌وی شعدمت نظاعمدت کمی‌میگذشت ۵ ازملاحطظه‌حالت 
قیافه و اطمینان آرام رفتاروی » معلوم بودکه وی ابنك‌روش نظامی بخود 
گر فته وحا ات‌غر وری‌درخود اخساس مبکند که مختص قراقبا »و بطور کلی 
خافتن با ثیشت که دیما تحت | لسلاح میبا شند ) و نیز کاملا معلوم بود که او 
قراق‌است وازارزش صحیح‌خود کاملا باخیر است .چر کسکای گشادوی‌در چند 
جایار ه‌شده نود ۰ شبکلاه خود راماند چجن‌ها عقب زده »و زنگارماهونی 
خود را اززیر زانوها رو بائین » تا کرده بود . 
لباس وی‌فا خر نبود» ولی لو کاس‌همین لباس را باظرافت خاص قزاقها 
۱ لته ات ار سابع .یرت حسایی ‏ 
همیشه لباس های کشاد » باره و نامنظم مییوشد » ففط اسلحه او سیار عألی 
است . و لی این لباس های پاره واین [ساحه طوری بوشیده میشود » بکار 
مود وبنته شود که همه کس قدرت تفاید ]را ندارد وفقط خاص يكث 
فز ا‌بايك کوه‌نشین است. لو کاس همین قیافه و سووضع‌جیکیت را داشت. 
خسعیا واروی‌ششتر شهب خرسال-توشماک رون دابا به | کول فوزدست 
تا میکرد . اجزاء صورت او جدا جدا هیچکدام ژسا یود و لی و قتی 
اورا یکدفعه بايك نگاه مینگر بستند قامت زیبای وی »قیافه باهوش وی با 
اروان سیاه . هر کس را که بوده مجرورمتار د؛ بر خلاف میل‌خود اشوین : 


«چه بس‌قشنگی ۱> 
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۳۸ قز اقها 








لو کاس درحالیکه باتتبلی وبی حالی دهان را باز کرده ودندانهای 
۶وق|اعاده سفید ودرخشان خود را نشان میداد » باصدای ئیزی بدون آنکه 
شغص معینی خطای کند گفت : 
- چقدر زن توی ]ول دیده میشود » چقدرشلوغ است ! 
نازر (۱) ۰ که بائین خوابیده بود » نیز سر خود را بلند کرد با عجله 
سالا نگ و گفت : ۱ 
حتما برای آب میرو ند . 
لو کاس درحال شنده کفت : 
دکاش با صدای تفن آنها را می ترساندیم » خوب شلوغ وپلوی 
خو |هد شد ! ۱ 
- صد| به آ نجا نمیر سد . 
لو کاس باعصیا نیت پشه‌هاثیر | که بصور تش چسبیده بودند دور کرد 
و گفت ۱ 
چه حرفپا ؛ صدای تفنكك من میرسد . قدری صیر کن » عید ]نپا 
تودیاك است . مرن نردقیری خان میروم و [نجا بوزا (۲) می نوشم . 
از میان بر گپا صدای خش خشی توجه آنها را جلب کرد . يك سك 
وا با زنزات ف ی اصیل. که درداخل قن. کنیا خوا سیم بود» ردبائی‌را تومی ک ان 
ودم پرزخم خودرابشدت نکان‌میداد »لو کاس فپمید که این سكت متءلق یکی 
از شکارچی‌های هت ۰ یعنی عمو اروشکا (۳) . است » ودردنبال وی در 
نیز ارها سایه ار با بش‌را که پیش‌هی مد شتا نت 
عمواروشکا قزاقی بود بااندام فوق| اعاده. بزرك» ریشی داشت سفید 
همچون برف» وشانه‌ها وسینه‌ای چنان بزرك داشت که‌درجنگل» که کسی نبود 
که اورا باو ی مقاسه ند و 9 چات دظر می‌ر سید :یمنی تااین حد اعضای 
نیرومند بدن وی‌بایکدیگر متناسب‌بودند. ویزیپون‌پاره‌ای در بر کرده و 
(۱) ۱2۶۵1۲6 
(۲) - 130088 مشر و بیست که!ز تم ا تن تست اند ور کب 
معمول است . (ی . م .ف ) 
(۳) - این اسم ملعضی است ازلقب اروفتی[۳016] که همان لفت 
6ست که نز بان ملی‌رو سی‌در آمده . (ی.م.ف) . 
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ربیب ی دب توب هب بسن نوش ی 99 
۵ فرافها 
دامن انرا بالا زد ۳ از بوست بز کرهی بو شیده و انرا باشدهای 
ناز کی بهای‌خود بسته بود؛ شبکلاه پاره سفیدی نیز بسرداشت. روی‌پشت دام 
قرفاول گیری و اسان | مت عه و کیسه‌ای بايك‌جوجه ويك بازشکاری 
جوان بر ای بدام انداختن‌شاهین نیز بآن آويخته بود. روی‌شانهةً دیگر بايك 
طذاب يت گر بوحشی را که کشته بودسته» وروی‌شت امحاذی کمسر 4 چنته 
کوچکی آویخته بود که در آن‌ساچمه و باروت ونان‌قر ارداشت » يك‌دم اسب 
بر ای زدن‌مکس‌ها » يك‌خنجر بزرك‌با غلاف سوراخ سوراخ آغشته بخون» 
ودوقرقاول کشته » نکمر بند آویخته بود . همین که باسگاه رادید ایستادو 
سپس باصدای‌کلفتی که طنین آن تا جنگل رفته و بر گشت » به سك خود 
فریاد زد : 

- آهای» لیام؛ و آنگاه تفنك‌سر پر بزرگی‌را که‌قراقها فیلینتامی نامند 
شانه انداخت و کلاه خودر[ بر‌داشت. بعد باهمان صدای قوی ومشعوف رو 
به قز اقپا کرده گفت ۳ 

- آفرین قراولپای خوب آفرین »بچه های‌خوب ؛ ولی درحال گفتن 
این کلمات‌هیچگو نهفشاری تخود و ارد نمیساخت »منتها صد| یش‌همجنانرعد سا 
بود؛ گوئی می خواهد کسی را از [نطرف رودخانه صدا بز ند . 

چند صدای جوان »ازجهات مختلف خوش‌وخرم جواب ددند : 

ب سلام عمو » سلام ! 

عمواروشکا درحالیکه با آستین‌چر کسکا عرق ازصورت سرخ‌خویش 
یال تن د گفت : 

شما جیزی ندیدید ٩‏ 

نازر» چشم‌کی‌زده درحالیکه شانه وساق پارا حر کت میداد گفت: 

درست گوش کن ؛ آنجا روی سفیداریکی ازشاهین‌ها نقسته وهر 
روزعصر شلوغ میکند . 

پی‌مرد دیر باور گفت : 

‌ ول کن ۰ درو غ و 

نازر - عندیده گفنت: 

عینا همین است» در ست‌میگوم . فقط مرا وی کبک اون 

وز اقپا همه‌خندید ند . ۱ 1 
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ان 





ت وی 
۳۰ فز اذها 

نازر که ثبر فرذ را مسر ه میکرد 1 ایداً شاهینی ند بده بود. » و لی‌از ۱ 
مدتی پیش در پاسگاه +ادت کر ده بودند که عمو آوزشتکا را اذیت کنندوهر 
دفءه که پیش نها هی [ مد " اور اینطرف و ]اطرف بدوانند . 

لو کاس از بالای برج شازر فر باد کرد ۱ 

- آهای» حیوان ؛ شوخی بسه ! 

گر بزودی خاموش‌شد . 

سرمرد جو| بی‌دادکه همه قز اقها ژاشو‌شخال گرد و وف 2 

ت اگرلازم باشد من‌در کمین میمانم 4ص و گراز هم شماندیدید ؟ 

استو ار» که از این موقعیت بر ای‌مشفول‌شدن‌خود خیلیر اضی بود؛بر گشت 
ودر حا لی که با دو دست » بشت سیار درا خودرا می‌خار | ند گفت 1 

- مثل اينکه دیدن گراز [سان است ؛ . ایئجا » ابر کها.را شکار 
کت له کر از آوزهتتن درخالیکه بدون‌علت چشمك‌زد ويك ردش‌دندان 
های سفید خود رانشان داد » اضافه کرد : 

تو» عمو؛ راجم با نها » چیزی‌نشنیدی ۲ هان ٩‏ 

بیرمرد جواب داد : 

۳ راجع به [ بر ك ها ؛ هیچی . من هیچی نشنیدم . راست بو زه بینم 
چغیرداری ؛ من تشنه هستم » مرد که » | گرراستش دا بتعواهی » دیگر نمی 
توانم راه بروم » قدری صبر کن؛ يكك شکارخوب برایت میآورم. یال ؛زود 
بیا ! 

استوارمئل انکه نشنیده نود وبگزی چه گفته 6 پر سید : 

پس تومیروی کمین بنشینی ؟ 

عمو اروشک جواب داد: 

- من میخواهم تقریبا يك شب تمام کمین بنشینم . شاید بر ای عیسد 
خداو ند يلك جبژزی نوی دام من سندازد . در ایتصورت برای توهم از ۷ 
خواهم آورد » قول میدهم . 

لو کاس از آن بالابه‌عمواروشکا فریاد کرد ودرحالیکه توجه همه‌قز اقبا 
را بعود جلب مینمود گفت 7 

- آی غمو » آی ! برو [نطرفتره نرديك نهر بالائی : ۲ تحايك گله 
خیلی مپمی هست . شوخی نمیکنم . خیلی وقت نیست که یکی از قزاقهبای _ 
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۳۰ قز افها 





ما یکی از آنپا را کشته است . لو کاس اینرا گفت ودرحالیکه نفنگش را 
روی پشت‌مر تب میکر د ۵ با صدا| ثبکهمعلوم بود تعی خندد اضافه کرد -باور 
کن که دروغ تیسنت . 

پیرمرد بینی خود را بالا برد و گفت :: 

-[ه » لو کاس بیباك آن بالاست ؛ آن قزاق کجا شکار کرده ؛ 

او کاس کفی : ۱ 

و ندیدی نیا خیلی بجه‌ای , درست نزدبات گودال ! عموا-سیس 
با لهن جدی اضافه کرد : 

- مادر کنار گودال راه میرفتیم که‌یکدفء» شکارحر کت کرد » و تفنك 
من درغلاف بود . و ]نوقت الی اورا زد ... جایش‌را من بتونشان میدهم» 
خیلی هم » عمو » دور نیست . فقط قسدری فمن فرصت بده . من همه این 
اطر اف‌ر| پلدم ودرحالیکه با آهنكك مصمم وتقر یبا آمرانه روبه‌استوار کرده 
بوده گفت: عموهو سف !موقع تمو یش قراول است . وسیس بی [ نکه‌منتظر 

جواب شود "فناگ خود را برداشته ازدید گاه باکین آمد . 

۱ پس از آن‌استوار درحالیکه باطر اف خود نگاه میکرد به لوکاس 
فرمان داد : 

- بیاپائین . گمان میکنم حالا نوبت تست +گورکا ؛ بروبالاءوسیس 
رو بٌپیرمرد کرد واضافه‌نمود: - لو کاس » توخیلی شیطان شده‌ای ۰ او هم 
درست مثل تو دائم اینطرف و ]نطرف میدود » هیچوقت درمنزل نیست * 
دیروزهم بك شکار زده بود . 
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[فتاب اينك پنپان شده وسایه های‌شب بسرعت ازسوی جنگل پیش 
ميآمدند . قزاقبا کارخود را در اطراف پاسگاه تمام‌کرده ؛ برای صرف 
شام دراسبا جمع میشدند . فقط بیر مرد »که پیوسته انتظار کر کس را 
میکشید وبچه شاهین راهم نطور بسته بود » زیردرخت سفیدار نشسته انتظار 
میکشيد . کر کس‌دردرخت بود » ولی‌خودش را روی جو جه‌پائین نمیا نداخت. 
لو کاس؛ بدون‌دست پاچکی؛ درمیان انبوه درختهای گوجه بر سرراه‌قرقاو لها؛ 
چند ند دام مبسترق ۰ زمز هه میگر د و بعد از يث آواز » آواز دیگری 
را شروع می نود وا وجود قامت بلند و بازوهای ان معلوم بود که 
هر نوع کارخشن با ظر یف ) ازعپده وی ساخته است . 

صدائی بگوش رسید که میگفت : 

- [های » او کاس ؛ قراقها دار ند شام میغعور ند. این صدای تبز نازر 
بود که ازقسمتهای انبوه جنگل بیرون آمده لو کاس ر| می‌طلبید . 

نازرقرقاول زنده‌ای زير غل گرفته وازمیان درختهای کوچك جنگلی 
برای خود راه بازمیکرد » سپس از میان درختها بیرون ]مد وروی جاده 
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۴ قر اقها ۱ 


کوچك قرار گرفت . لو کاس [وازرا قطم کرد و گفت : 
سای ! ایرا از کجا گر فتی ؟ حتم مال دام من است . 
نازر همسن لو کاس بود ومانند وی‌در بپار استخدام شده بود ۰ کو چات 

اندام » زشت ولاغر بود. سر بزرك وصدای‌تبزی داشت که در گوش ]دم صدا| 

میکرد . وی ولو کاس همسایه ورفیق بودند . 
لوکاس » روی علفپا ؛ چپارزانو نشسته ودامی را مرب میکرد . 
- من امیدانم . شاید هم مال تو باشد . 
مگر پشت گودال » نزديك سفیدار‌نبود ؛ این مال من است » دیروز 

| نجا دام گذ اشته بودم , 
لو کاس برخاست وقرقاول اسیررا نگریست . سرحیوان راکه بر نك 

خا کستری تیره بود نوازش کرد » حیوان ازترس سرخود را درازمیکرد و 

چشمپا را میچرخاند ؛ لو کاس آنرا دردست گر فت . 
حالا بااین يك پلوحسابی‌درست خواهیم کرد . زود سرش را ببر 

وپرهایش را بکن . ۱ 
این را بعوريم يابدهيم به استوار؛ 
- این یکی را ولش کن ! سپس نازر گفت : 

ب من دوست نمیدارم سراين "حیوانها را ببرم . 
بت بذهش یمن 

لو کاس |زپائین خنجر خود » چاقوی کزچکی بیرون کشید وحر کت 

کرد . قرفاول لرزید» ولی نا خواست بالپای خود را نگشاید سر 

خون ۲لودش از گردن آویزان شده وجان داده بود . 
لو کاس حیو انر از دست رها کرد. آنر | بز مین انداخت و گفت: 
- اینطور باید کار کرد . پلوما خیلی چرب خواهد شد . 
نازر بقرقاول نگریست ؛ ترسید ودرحالیکه قرقاول را | 

بزمیه | شت. گفنت : 


سر نی 


ز رهین 


ت درست گوش کن » او کاس براین عفر بت منشوا ات بازهم مر | به 
پست کوچكت فرستد - عفریت استوار بود - اوفوموشگین را دنبال چغیر 
فرستاده )| نوقث نو بت اوبود . درست چند شب|ست که ماسر با ایستاده‌ايم 
همپشه هم شانس ماهست که دچار |ینکارشو یم : 
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۴ : ذر اقها 

لو کاس ۰ سوت زنان بط رف پاسگاه رفنه فریاد کرد : 

نخ همراهت بیار! 

نازر اطاعت کر د. 

ب من امروز باوخواهم گفت 6 جنما باو خو اهم گفت. 

نازر همچنان* صعیت شود ادامه میداد ما بهاو خو اهیم گفت : ما 1 
نمیر ویم 4 ما دیگر نمیتوانیم» و همین !لو هم باو نگ |وحرف‌نورامی‌شنود. 
آخر ایذکار یعنی چه ۱ 

لو کاس که معلوم بود در فکر جیزد و بت ۰ گفت : 

اینهم کار یست " چه حماقتی! | گرشب‌مار| اژ استانیتسا نتر ون‌میگرد» 
عذداب عجیبی بود . آدم ]نها خرش قت کنو اف ۰ وحال کف انجا... و ای 

رت گ ۶ رِ 5 ۳ 

دریاسگاه یا ست کوچك اوضاع‌یکجور است . کله جر ؛ 

تاو بده هیر وی؟ 

مهن برای عید هیر وم . 

نا گپان نازر گفت : 

کوز ۲ تعر بف‌مرکر د که دو بای واینر و زها بافو مو شکین خوش‌است. 

۰ ‌ ۰ ۰ ۳۹۹7 من مر ۰ 

لو کاس دند| نپای‌سفید خود را نشان داد » ولی بی آنخه بعندد گفت : 

- بره گم شه ؛ توخیال میکنی من یکی دیگرپیدا نخواهم کرد ؛ 

گورکا میکفت: من بیش او بودم؛ شوهرش‌شا 4 سود. فوموشکین [ نجا 
بود وشیر بنی‌میخورد . من‌قدری [آنجا ماندم * ویعد بیرون آمدم . زیر پنجره 
شنیدم که دو نا میگفت و او که رت 4 بجهنم . خوب 4 عزیزم جرا لو 
شیر ینی نمیخوری ؟ بر ای‌خواب » میدانی؟لاز م نست بروی منز ل‌خودنان 4 
ومن 3 ز بر سحر ه + گفتم :«خیلی خوتب.>. 

- شوخی‌میگنی! 

قسم میخورم که در ست میگویم 3 

لو کاس خاموش بود 

ت اویکی‌دیگررا بید| کرذه 5 خوبت 1 بر ه گم شاه ! دختر که کم تست * 
اصلا من از اومتتفرم . 

نازر گفت : 

-[ه ! نوهمین جورهستی . نوباید. با ماریون زک ستوان خوش باشی. 


دم 
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ها رها 





هنوزبا کسی رفیق نشده ؟ 

لو کاس ایروها را گره کرد و گفت : 

- ماریون ‏ برای من فرق نمیکند . 

- خوب + برو به بين ۰ 

توچه قکرمیکنن و ده دختر کم است ؟ 

لو کاس دوباره شروع کرد به سوت زدن . درجلوپاسگاه قدم میزد 
ودرضمن‌عبور بر گپای درختا نر امیکند . وقتتی که از علفز ار هار دشد ان 
بمشاهده درخت کوچکی که بوست صافی داشت ایستاد » چاقوی کوچك‌خود 
را بپرون آورد ودرخت را برید ودرحالیکه با آن هوارا شلاق میزد گفت: 

- چوب خوبی برای سنبُ تفنكك پید| کردم . 

قراقپا در راهرو پاسگاه روی زه‌سین دور يك کر سی کوتاه اشسته 
مثغول شام خوردن بودند . وقتی که راجع به نوبت قراولی پست کوچك 
صحبت میکردند » یکی از آنمیان روبه استوار کرد و پر سید: 

تقالا توافت کیش 

استوار جواب داد : 

ب نوت کیست ؟ بورلاك آ[نجا بوده - و سیش بدون اطمینان زیاد 
(دامه‌داد : فوموشکین هم ] نجا بوده ودرحالیکه رو به‌لو کاس قت‌گر ی تفت : 
شما دو نتفر » توونازر باید به | تجا در و ید . ار گوشف هم با ید برود ,شا ید 
خواش را تمام کرده باشد . 

نازر آهسته گفت : 

ب و خودت هر گز تمام نوم نی 3 چرا او تمام بگند 1 

قز اقپا شهقپه خندید ند . 

از کشت همان قز ان مستی بود که چلوایسیا خوابیده بود "وی‌تاژه 
خودش را توی دالان لوداده بود وداشت چشمپایش را میمالید .دراینوقت 
لو کاس » |زجابرخاست وداشت تفنکش را باك میکرد . 

۱ استوار گفت : 

- یال زود باشید ؛ شام بخورید وبروید [نعا . وبدون انتظار هیج 
نوع رضات و تصوب قزاقپا در را ست » ودرحالیکه ظاهر] باطاعت نها 
زیاد امیدوارنبود گفت - اگر دستور نبود شما را نمیفر ستادم . و لی‌فکر 
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از از 6 


کنی د که با کشا بوز باشی از آسمان نازل شود ! بنظر میرسد که هشت نفر 
از ]بر كت ها ازرودخانه عبوز کرده|ند 
ار گوشف گفت ۱ 
- بنابر این بایدرفت ۰ چون دستوررسیده است ؛ در يك چنین‌موردی 
نمیتوان سرپیچی کرد . من بشما میگویم که باید رفت . 
لو کاس که بادودست يك‌تگه بزرك گوشت قرقاول را جلودهان گر فته 
بود و گاهی به استو ار و کاهی به ناأزر نگاه میکرد ۰ شظر قت یبای کته 
مطلفا با نچه دیگران در باره‌اش صحبت میکنند بیعالاقه بود وهردور اسعره 
میکرد . قراقپا هنوز برون نرفته بودند .که عمو اروشکا » که سعودی نا 
رسیدن شب زير سفیدار نشسته بود » در راهرو تاريك داخل شد و گفت : 
- یاب » بچه ها ؛ منهم باشما میایم . صدای بم او که صدای تمام 
۱ حضارراخاموش ۳ » درزسر 5 تاه طنین ۳ ۱ شمادر کمین 
چچن‌ها باشید " ومن: #م‌در کمین گر ازها.. 
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شب کاملا فر ارسیده بود که‌عمو اروشکا وسه نفر قزان ملیس بشنل نمدی 
سیاه ؛ تفنكك بدوش پاسگاه را ترك کرده برای حر کت در امتداد ترك 
ورسیدن به محل راه افتادند. نازرمیل برفتن نداشت» ولی لو کاس اورانپیب 
داده بود و همکی بسرعت حر کت کرده بودند . پس از طی چند قدم که 
بخاموشی گذشت » قزاقها کوا وال راترك کرده از راه بلثه‌جاده فر عی 
که بز حمت‌درمیان نی زارها دیده میشد ‏ به تردیکی ترك رسیدند . درساحل 
رود » يك تیرچوبی بزرك سیاه که آب آنرا بساحل آورده بود روی‌زمین 
افتاده و اطر اف آن علفهپای جوان له شده بودند , نازر گفت : 

-. کاش هبینجا کمیرن می‌نشستیم ؛ 

او کاس تگفت : 

چه عیب‌دارد ؟ توهمینجا بمان ؛ من‌هم الان بررمیکردم . فقط‌میروم 
چیزی به‌پیر مرد نشان بدهم . 

ار کوشف گفت : 


برای وین اینجا بهتر ین محل است ؛ اكسي مارا نمي بیند وما 


711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


۳۸ قر اقعا 


همه را می‌بينيم . برای -کمین از اینجا بهتر نمیشود . 

نازر وار گوشف رویوشهای خود را پپن کردند ودریشت تير جای 
رفن وحال آنکه لو کاس بیشاپیش عمو اروشکا راه میرفت . 

او کاس گفت : 

این است ها » خیلی دورئر از اینجا نیست . الان سونشان میدهم 
" که ازکحا رد شده‌|ند . تنپا من‌هستم که محلش را میدانم . 

پیرمرد نیز باهمان صدای ملایم » پچ‌بچ کنان‌جواب داد : 

۱ ژود نشان بده ۰ توخیلی افاده میکنی 1 بی باك 1 

چند قدم ۲ نطرف تر لو کاس ایستاده » روی‌يك گودال کوچك‌خم 

شد وسوت زد » آنگاه بی صدا درحالیکه رد پای تازه ای را نشان میداد 


گفت : ۱ 


مت از همینتجاست که آب‌خورده‌اند ۵ 6 


ی بینی 

ببر مرد جواب داد : 

نت عقد | تورا حویظ کند 3 از نوی لا نه ۳ 3 بفت گودال ری تما 
خو اهد رسد ۰ من‌اینجا ی هی نشینم 4 و بر گرد 7 

لو کاس روبوش خودرا بوشید وتنها ازساحل رودبر گشت» درراه * 
گاهی نگاه سریعی بطرف چپ ۰ روی چپرنی ؛ و گاهی برود ترك ؛ نركت 
برجوش وخروس که ز بر بای وی رد مشد مسا ند | چم درفکر چجن‌ها نود 
و بعود میگفت : « آن دیگری ت باید همین نزدیکیها یا کمین کرده 
ویامشغول خزیدن باشد.» نا گهان صدای‌باندی درجنگل وجهپش آب ویرا 
ازجا جپاند ۰ ومجبورش کرد لت دی کی ۲ از بائین ساحل‌رودخانه 
گرازی نفس زنان ظاهر شد * ونیمرخ سیاه او * پس‌از اینکه لحظه‌ای‌از 
سطح درخشان [آب‌جدا شده نود ۰ دوباره در نی زارها تاندید کفگ لو کاس 
زود "فنگش را بدست گرفت ‏ قراول رفت » ولی»جال شليك پیدا نکرد: 
۳3 نیگن درسوراخ خود فرورفته بود . لو کاس ازروی خشم تف کون 
و براه خود ادامه میداد. همینکه نزد يت بست کوچت ر سید ۰ مجددأً ایستاد 
و [هسته سوت‌زد : صدای سوتی جواب‌داد و او بر فقایش نز ديك‌شد ۳ 

نازر کاملا روی خودش حم شد و تخواب رفته بود . ار گو شش چپار 
زانو نشسته بودوبرای جادادن بهلو کاس قدری عقبرفت . وي گفت : 
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ها 5 قرافها 








۳ تا دادن ایحا چقدر کیف اون واقعا جای خو بیست! ثو اورا 
راهنماتی گردی ۳ او کاس درحا لیکه روبوش خودرا بپن‌میکرد جو ابداد: 

من‌نشانش دادم . ولی همین حالا يك گراز خیلی بزرك راازلب 
آپ حر کت دادم ! این حتما همانست . توصدای اور[ نشنیدی . 

ار گوشف درحاليکة خودرا در روپوشش می بیچید كُفت :۰ 

- صدای حیوانی بگوشم خورد » وفوری فهمیدم که خودش هست . 
من یانش میکنم از تو تر‌سیده » -وسیس ار گوشف اضافه کرد : - حالا 
من میخواهم بخوايم . اذان خروس‌مر! بیدار کن. انظبساط لازمست . قدری 
من میخو | بم و مد تو بو اب » ومن کشيك هیدهم م۰ خو ست ٩‏ 

لو کاس جواب داد : 

من » خوابم تما زا ۹ 

کب تا باغاو مکی مبودو بادی‌هم نمی فر تفت افقط ار بك‌سوی رنه شون 

ستار گان میدرخشدند » جانب دیگر و قسمت اعظم آسیان » ازحدود کوهیبا 
باین‌طرف » از يك‌قطعه بیکر ان ابر پوشیده بود. این‌ابرسیاه » که با کوهها 
درهم ] میخته بود» بدون باد؛ آهسته پیش‌میآمد؛ و لی پیوسته‌در آن‌دورها کناره 
های قوس‌مانند آن » از [سمان برستاره وعمیق جد| میشد.فز اق‌جو ان‌در جلو 
خویش جزرود ترك وفضای دوردست چیزی نمیدید ؛ازپشت سر واطراف؛ 
علف ز ار و بر ا احاطه کر ده نود . گاه گاهی بدون‌علت مر تی» این علف‌ها به 
جنیش‌درمی هدند ویکی مس‌آزدیگرزی صدامی گر د ند : از آن‌بائینسرهای 
لر زان‌آنپا بر کناره درخشان ]سمان» همچون‌شاخه‌های‌بر باری جلوه‌میکرد. . 
جلو ترديك باهای لو کاس ساحل‌رود نوی که بائین تر از آن سلاپ میشر: ید 
دورتر» توده متحرك ودرخشان آب‌تیر مر نك » یکنو اخت؛ بر ساحل‌شنی‌چین 
میعورد . بازهم دور ثر 1 3 ساحل 3 ابر همه چیز در تاریکی انبوهی 
بهم می آمیخت . در سطح [ آب سایه‌های سیاه‌دو نده‌ای بنظر میر سید که‌چة 
معتاد قز اق آنها را میشناخت ومیدانست که ریشه‌های درخت‌است .فقط گام 
گاهی پر نوی از فحر در آب؛ همچون‌در ] ثینه سیاه هنعکس ميشد »و حدساحل 
مخالف‌ر | که شیب ملایمی داشت نشان میداد . صدهای منظم شب » زمزمة 
علفپا »خورخور قزاقها » وزوز مکس‌ها وجریان آب گاه گاهی باصدای يت 
شليك دور دست باصدای ر یز ش قسمتی از ساحل پاجپچش يك‌ماهی بزرك وبا 
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با خش خش يك حبو ان دز فان وحشی و نیو ه قطع بخ ایکباز احعغدی 
دز امنداد تر ك بر بد وهر دومر تبه که بر مبزد يت بار با لها رابیم میکوفت. 
درست با لای‌سر فز اقها نبمدایزه‌ای چررخید وبطرف ال مرو ار در و در 
بجا لیکه بدرختی نز ديكت میشد ؛همین‌حر کتر اتکر ار کرد ولی این‌مر تبه‌دا تما 
]نطرف پرواز کرد . 

قراق بیدار بپريكاز این صداها بدقت گوش میداد چشمپا راقدری 

سته و تفنكت خو در | دون شتاب ردسیت فک هاش 
میشدو از بشت کناره‌های‌باره‌شده آن ۰سمان بر ستاره وهلال و ارو ن#طلائی ماه 
که بایر تو سر خ‌فام‌خود رو کم مدز حشی بنظر میر سید. سرمائی احساس 
۰ میگشت.نازر بیدارشد» چند کلمه‌حرف‌زد ودو مرتبه بغواپ رفت . او کاس 
سل هن سا مرو سا قرق کی تخت عر ور اژژ بر خذحرش بیرون کشیدوشروع 
کرد بتر اشیدن درختی که میخواست از آن يك سنبه تفنكت درست کند . در 
مخز ش افکاری‌در باره طر بق ز ند کا نی چجن‌هاأ در آن کوهستا نپای‌مر تفع»دور 
میزد » درفکر دستبردهائی بود که پپلوانان اين طایفه دراینطرف رود 
یز ند ورس کمی که ازقز اقهادار ند وهمحسن در باره امکان ایتکه ]سا 
میتو | نرد از نفطه دیگری غی گیزد ۰آنگاه گردن خود را دراز کرده سه 
امتداد تر ك نگاه میکرد : و ای هت جیژ دیده نمشد درحا لیکه کاهگاه 
برودخا ره وگ وساحل دور دست را که در بر و ضعیف ماه د بده یسك 
سا نا سرد 3 از شکردر بار هوچچن ها منصررقب تشر ودر فکر چیزی نبودهگر 
آنکه‌ساعت ناق کرزو رفقایش فر | ور سید وخود بدهکده مر اجعت کند .در 
دهکده » دو نیا » محبوب کوچکش را بتحاطر میا ورد و با تفر دراندیشه او 
فر وهیرفت. او لین شا نه های‌فجر فر ار سید: يت مه نقر ه فام روی [ب‌در خشید» 
عقابپای جوان؛ که از آنجا خیلی دور نبودند » باصدایز ننده‌ای فرباد کرده 
و بالهارا هم میزدند. بالاخره با نت او این خروس ازاستا نمتسا بخ و شوسد؛ 
سیس صدای‌طولانی ۷ وباقی خروسپا همه بصدا در آمدند . 
لو کاس که سنیة خود را تمام کرده وحس میکرد چشمپاش سنگیین 
شد و فکر کرد :«موقم آنست که بدارش کنم ۰ سیس رو بطر ف رفقایش 
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کرد و کوشید که ازهلاحطةً سان بای آنها ایشانرا بشناسد » ولی ناگهان 
بنظر ش رسید که صدائی ازتکان خوردن امواج رودخغانه از | نطرف نرك 
شنیده میشود » وبکباردیگر نیز بافق روشن کوههپا در زیرداس وارونهماه؛» 
بامتداد ساحل مقابل » برود ترك وریشه درختها که اينك کاملا مرئی بوده‌و 
پر سطح آب‌موح ميزدند رفس . چنین بنظرش شش که حر کت‌ازاوست 
ونرك » باریشه ها وساقه های درختش ساکن است . ولی این فکر بیش از 
يت احظط4 طول تن 1 يت ر شه سیاه وزك دره دار مخصو صا نوجه او 
را جلب کرد . اين ريشه بطرز عجیبی » بدون داشتن نوسان یاو ارو نه‌شدن» 
در ست‌درو سطرودخا نه جر کت مسکر د . حتی بنظر لو کاس رسید که‌این‌ر يشه 
در اء‌تداد جر بان رودخانه حر کت نمیکردبلکه رودخا نه را بطورار یب قطع 
مینمود > و طرف يكت یه شنی درحر کت بود . لو کاس گردن رادر از کردو 
برمر اقست خود افزود . ریشه به‌تیه شنی یشان :| مشاه و بطر زعجیبی 
تکان خورد . لو کاس بنداشت بازوتی را دیده که ازبائین ریشه بیرون آمده 
است ونزد خود فکر کرد : <آهای » يك ["برك که خودم تنپا میکشمش ۱» 
آنگاه تفنکش را بدون عجله بدست گرفت ؛ ولی سریعا تکیه گاهی برای 
خود درست کرد ۰ سلاح خود را دون صدا روی آن گذاشت ۰ [نرادردست ۲ 
گر فت 3 ضامن را رها ساخت . ونفس را رش کراق و بدونآنکه چشم 1 
هدف ی کی قراول رفت . 
لو کاس پیش خود فکر کرد: «اورابیدار نغواهم کرد.» معذ لأث قلب وی 
چنان بشدت‌می‌طبید که‌ایستاده و گوش بصدای بفر مان آن‌داد. نا گاه‌صدای‌سقوطی 
بگوش رسید » وریشه ازن‌و بحر کت در آمد ودر حالیکه آبرا میشکافت 
«طرف ساحل روس جر کیت گرد لو کاس بتعود گفت : «نباید گذداشت که‌این 
فرار کند .»> » و دریرتو ضعیف ماهتاب بنظرش رسید که سر یکنفر 
ترك را درجلو می بیند . تفنك خود را مستقیم بسوی سرنشانه رفت . این 
سر خیلی نز ديك لو له‌تفنكك وی احساس ميشد . لو کاس از بالای تفنك‌نگاهی 
کر ده باشعف نزد خود فکر کرد : «درست خودش است + يك [برك ۱> 
وبایات ر مکضا ۳ یز او در افتاد 1 از تو تفنكت خود را آمساده کرد 0 مکسكت 


تفای را که دراتهای لو له بز حمت دیده هيشد جستتجو کراق 3 مطاق رسم 
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5۲ قز افها 


قز اقپا» بپمان نحو که از کود کی عادت‌داشت گفت : «حمد بیدر و یسر ۱(>۶) 
وماشه را فشارداد . برق باروت نکلحظله علفها ورودخانه را روشن کرد ۳ 
صدای عشات داخر اش | تحار اژ رودخا نه گذشته ودر آن‌دورها؛ چون رعد 
طنین | تداجت . ردشه درحت ا ینت ۳ دروسط آب حر کت نهگر 5 3 بلکه 
درجوت جریان اب میچر خید و سالا وبائین بر قت 3 ار گنشق درحاأ لیکه 
تفنکش را روی زمین جستجو میکرد واز پشت يث بسته چوب بلند می شد 
فرباد کر د: 

- آهای بگیریدش ؛ من میگویم که فصو ۶ 

لو کاس دندا نپا را روی هم فشار داد وز بر لب گفت ۳ 

هیس : خقه شو ! ابر ۳ ۲ 

. تازر بر‌سید : 

۳ به کی تیر انداختی 1 به کی تیرانداختی 3 لو کاس 1 

لو کاس هیچ چو اب‌نداد؛ بلکه تفناث خود را له ره وهمچنان ریشه 
درخت را که آب همر اه‌می برد مر اقب بوده ریشه درخت درهمان نزدیکیپا 
روی يك تیه شنی ایستساد : وپشت‌آن چیز بزر گی که روی آب اینطرف و 
[نطرف مررفت نمایان‌شد . 

قز اقپا دومر تبه بر‌سیدند : 

۳ به کی ثیرانداختی ؟ ۲ جواب بده ! 

لو کاس تکیساز ر : 

کِ 4 ارات ها مگر نگفتم 

ب جدی حرف بژن > شاید فقط نفنکت درر 4.9 باشد 1 

لو کاس که صدایش ازشدت هیحان قطیع میشد بر خاسته گفت : 

مرن يت ۱ برلکر| کته ام و شليك می‌هم بر ای همین بوده است .ودر 
حالیکه تپ شنی را نشان میداد اضافه کرد : یکنفرشنا میکرد » من او را 
کشتم .[نجارا نگاه کنید ! 

از دوف چشمپار | ما لیده گفت 

- شوخی نکن ! 


لو کاس شانه اورا گرفته ویرا بعودش فشار داد » وقدری فشارداد 


)۱ ت بعنی خداو ند و عیسی هسیح ۲ 
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ارزت 
که که تفت ار ژ بد ولو کاس گفت 

- شوخی چیه + نگاه کن . آ نطرف را نگاه کن ! 

۱ ار 3 شف 4٩‏ بمحل معين تاه رد وجسدی را تشعیص دادنا گپان 

لحن صدار | تغییرداده گقت : 

سب آه 3 هه ٍ رمقید ه من بازهم باید باشد تغشسکش را امتعان 
۳13 د و گفت : آنپا یا همه در همین حو الی هستتند و بااینکه همین نز دیکیها 
در آ نطرف رودخا نه کمین کر ده| ند این عقمده ص‌ است وقبول کن ۳ 

لو کاس کمر بندخود راباز کرد وشروع کردبه باز کردن روپوشش. 
اد کات فریاد کرد : 

۳ احمق؛ کیدا سر وق ؟ تکان تعور و الا جانت از کفت میر ود. من 
بتو می گویم که اینطور است .| گر تواورا کشته‌ای » اواز آنجانی که 
هست تکان نخو |هد خورد ۰ بلق خر ده بار وت بده , داری 4 نازر» زود تر و 
پاسگاه فلز کنان رودخانه هم رو توو ا شو اهنا کشت 1 حرف مرراقبول کن. 

نازق. خشگین شده. کفت ‏ 

چرا من 4 من تفپاأ ‌ 

او کاش چر کسکای خودر| سر ون اورد و برودخا ره نز درك شد , 

ار گوشف که مشغول ریختن باروت در خزینه تقنكك خود بود گفت : 

۱ تتو میگو یم ثر و! اودیگر حر کت تن ۰ من‌خوب اورا می بینم . 

جبزی بطلو ع فتاب ندار یم 4 بگذار کار خودمان را بکنیم 3 اژ باسگاه جرد 
نقر و اهند آمد 1 نازرز ود بر وا تیدا ِ مت اینکه‌می‌تر سی 4 من بت و میگو یم» 
ی 

نازر گفت : 

ب لوکاس.: آهای » لو کاس ؛ لااقل بکوبه‌بینم چه جوراینرا کشنی؛ 

او کاس از انکه خود به تنهاتی داخل در رود شا نه شود ص رفظ 
گرده :ود - 

ند زود بیاسگاه بر و ند . من ایحا میم سل 3 به قز اقها 0 باه 
بیشقر او ل بانتجا بقر ستند . اگر ۳ اهل اینطرف هستند » . . . باید آنها 
را ار کوق 

ار گوشف درحال برخاستن گفت : 
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سیسات 9 ۰ 


۳ من بتو میگو یم که [ نهافر ار و شاد درد » حتما تا زار | ۰« 
کوهی از کوش و با رو رتست مکی اشازه کرهه و سوی تسام 
براه افتادند . ولی نه ازراه کناره رودخانه » بلکه ازراه میان درختان 
گوچه که به‌جاده جنگلی منتهی میشد حر کت کردند . 
ار گوشف گفت : 
- دقت کن » لو کاس! ازاینجاتکان نعور . والاهمینجا هم همکن است 
سرت را ببرند . چشمهایت را باز کنو تعواب : ایثرا من بتومیگویم. 
او کاس جواب داد : 
سبروه میدانم ؛ و بمداز اینکه تفتکش را امتحان کرد بشت کنده 
. جوت اسشست . 
لو کاس که تنها مانده بود » تبه شنی رانگر یسته و گوش فرامیداد .۰ 
که بسیندقزاقپا میر سندیانه . ولی از | نجا تایاسگاه راه‌دور بود و بی‌صبری 
آزارش میداد . فکر میکرد که ]برك هائی که همراه مقتول بوده اند 
بزودی فرار خواهند کرد . همچنانکه شب گذشته از فرار آن گر ازجنگلی 
عصیا نی شده بود » اينك هم ازانکه ]برك ها فر ار هو آهه. کررق خقکین 
بود. گاهی باطر اف خود » و کاهی ساحل مقا بل باه میکند " و موسته 
منتظر نود که‌مردیگری راهم به بینید و در این 1۳ تکیه کاهی تا مشود 
آر مس داده [ماده شليك نود . شکتن اینکه هسکن است کشته شود اصلا 


بخاطر ش خطور نمیکرد . 
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روز کم کم شروع میشد . جنازءُچچن » که متوقف شده وبزحمت 
روی وده‌شن نو سان‌داشت ُ اینت بوضوعتمام مرشلی یذ ه نا گهان در نزدیکی 
قراق » صدای خش‌خش‌علفها و آهنك پایانسانی شنیده شد؛ سبزه‌هالر ز بد» 
قزان‌ضامی رارها کرده گفت: «حمد بیدر و بر وروح| قدس.# هنک صدای 
ضامن ول بلند ۵ با . کا نتم ان اسشتاد و گفت : 

[های , قزاق‌ها ! عمورا تن ای هن عمو ارو شک بود که باصدای 
آر ام و | هسته خو دصحست ی . عمو ارو شتکا علفپار | عقب‌زده نز دل و کس 
آماد . او کاس گفت : 

تكِ باور کن ترديث بودتر أ بکشم! 

۱ 

4.3 کی شلیلت کرروید 

صدای بلند او که‌درجنگل‌طنین انداخته و به‌رودخانه میرسید ‏ ناگاه 
خاموشی ورازشبانه ای ر| که لو کاسر احاطه کرده بود » نابود ساخت . 


بطر فه | لمین همه جسل در خشان تر ور ی کوش 1 
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۳ 


۷ ۳ قراقعها - 

و عمو وهیچ‌چیز ندیدی * و لی‌من من ن بت حبوان را کشتم . لو کاس 
این حمالات را گفته ضامن نات را بائین زد و با آرامشی که ۳ در |ود بده 

: رن 1 ازجای بر خاست 0 

برهمرد » اینكت از حِ مقتول که رودتر كت رز کار فت میگذ شت 
چنتيم ار نورله اه 

- او رشه درختی را روی پشت خودش | ندأخته بود وشنا فیک وه 
من ددم ؟. دارد میا ید ایتطرف ۰ درست ] نحا رانگاه کن ز يكت شلو ار 


بو شیده وحتیا يكت تفنت هم دارد 1 


میمینی 
سر مرد با حر ارت گفت ۲ 
-الرته که ‌ ی ینیم * و | و جبزی‌جدی و سعت روی شا مش ظاهر 
شید ومئل این ۰ که ناسفی‌داشت گفت و يت ی ٍِ 
هت ]نا بودم ‏ هه و که حالا هستم داشتم # ۷ میک ردم :این 
تفه سیاهی که ازدور بیش م ی آید چسیت ره ن نشستم .مر دی‌خود را شیان 
می‌دهد » و بعد سنپان میشو د. معنی ین معجز هچیست بو بت و بشه» ریشه‌ای که 
و ند نز کته روی اب حر کت م. نکند و ی #در امتداد جر یان » بلکه |زو سط 
آب‌با ین‌طر قفمی ۲ ید 1 ! من ۵ ان‌طور 0 کم : کله‌ای ازز پرر شه رون 
می | |[ ید تکانم خورم: علفها اد اه میم بلندمی شوم »و آن‌یکی 
هم حتما میشنود 4 حیوان ! او طرف یه شنی می‌ رود ۰ خارج مشود 3 تمام 
اطر افش‌رانگاه میکند من پیش خود گفتم 2 اشتباه کرده‌ای ۰ نوازدست‌من 
در تعو اهی رفت ! همان‌طور نگاه فسکنت (۰7! کلویم تا نم (( سلاح‌خود 
راحاضر میکنم 3 ازجا نمی جنیم و مر اقیم .قدری‌می |یستد » و بعد دو مر مه شا 
0 ۳ وفتی که داخل نورمهتاب می‌شو د من بشتش رامیبینم . «حمد بیدر و 
سر وروح|[قدس 4 > ازمیان دود رام میکنم : اودست و یأمیز ند . ناله‌ای 
۳ بگوشم‌می ر سد؛یا |اینکه خیال‌میکنم که نا له ای‌شنیده‌ام و بخودهیگو یم :با لاخره 
بآ اشیر. که اورا کشتم 3 وقتی که آب اورا روی له شنی برد کاملا دیده 
میشد : میغو آهد بلندشود 5 و لی‌قو» بلندشدن ندارد. بخو دمی ببجد . بازهم 


بو دمی سجد و بعد در ازمی افتد. کاملامعلوم بو دوهمه چجزدیده سل ۳ 


ی 
ار ادن تم » حتما سقط شده . قز اقها رفته‌اند با سگاه . و لي‌قیه نباید 
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۷ ۱ قر اقها 


فر ار کنند ؛ 
بیرمرد گفت ۳ 

باید ناراب الا تم نب وود و ری ارو 
سرش رز باحزن تکان داد . در این لحظه » چند نفر قران بیاده وسواره 
با سروصدای زیادکه ازصحبت آنپا وضدای شکستن شاخه‌ها برمیخانست؛ 
در نزدیکی شاخا روا نف لاه شلاب یی دبای کت ند | شام !۱ 
قایق آورده اید یانه ؛ یکی ازقزاقپا فریاد کرد: آفرین» او کاس ! بکشش 
روی ساحل ! 

او ککس. بدون اننکه انتظارقایق را بکشد شروع کرد به لخت شدن 
ولی درعین حال ازغنیمت خودد هم چشم بر نمیداشت. استوارفریاد میکرد : . ؛ 

- صبر کن : نازر الان قایقرا مرآورد ؛ 

یکی‌دیگر ازتز اقبا فریاد کرد : 

احمق ٍ ناه باشد 0 او را مر دن زده ساشد جطور؟ 
يك خنجرهمراهت بیر؛ 

لو کاس‌درحالنکه شلو ارخود رایرون میآورد گفت : 

ون و بژن ( ۹ سرعت لباس خودرا برون آوزد ۰ 
روی سنه عللامت فلیی کفند: وبا يك خیزداخل ات جست ؛ وسروصدای 
زبادی راه انداخت . در آب فرورفت وسیس باژوهای سفید خود را بحلو 
| نداخت‌در اینحال بشت خودر| بلند روی آب‌نگاه مبداشت ودرحا لبک4 وشن 
میکر د جریان 1 را شکافد » بطرف تیه شنی کر . دسته قز اقب 
0 کنار آب جمع شده مدل جمعیتی که باهم آو ازمیخوانند همر اه هم صد| 
میداد ند . سه نفرسوار رای محافظت جناج لو کاس بجر کته کر ققنه در يكث 
پچ رود خانه‌قایق دیده شد . لو کاس روی‌نبه شنی‌پرید ؛روی جسد مقتول 
خم شد ودوباره سررابعقب بر گرداند وسپس‌ازهمانجا باصمدای تیزش‌فریاد 
کرد کامرلا" مرده ! 

گلوله بسرچچن اصابت کرده بود, مقتول شلواریآبی؛ يك پیراهن 
و يت« چر کسکا بتن داشت و يك‌تقنك ويك خنجر به بشتش سته و بالای‌همهاینهاه 
همان ر شه بزرك که ابتدا لو کس را فریفته ود » قر ار داشت . 

وز اقا دورهم جمع شدند ویکی از آنپا گفت ر 
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- خوب بدام افتاد ! دراین حال جسد چچن را ازقایق بیرون کشیده 
روی ساحل رود خانه انداخته بودند . عاغها زپر من چنازه له ميشدند . 

دیگری گفت ۳ 

- چقدرجوانست ! 

سومی دفت : 

خود مانی ها کجا دنبال دشمن بط دند ؟ گمان ميکنم همه آنپاآن 
طرف ساحل باشند . اگراین یکنفر بيشاهنكت نبوده است ؛ آورا اینطور 
برودخانه نمیقر ستاده‌اند . فقط » این بیچاره شعور نداشته ! 

او کاس درحالیکه لباسپای خیس خود را میفشرد ومیلر زید گفت : 

خیلی حقه باز بو دم 4 غو اسخه کته قل ازهمه پرون سای 
البته يك نفرجیگیت همینطورهم باید باشد ؛ ریشش هم کوتاه وخضاب 
شدهاست . 

یکنفر گفت : 

- زیپونش را نگاه کنید ؛ آنرا روی بشتش نوی کیسه پسته است . 
اتتظنواو | سا تشر میعوا شته شتا گنت 

استوار که خنجرو تفدات مقتو ل را دردست داشت گفت ۰ 

گوش کن 4 او کاس ! نو سنج وزیون را بردار؛ با دت نفد » من سه 
سکه بتوخواهم داد . وسیس اضافه کرد: ی یی ؛ سرب دارد؛ ودرحالی 
که در لو له تراک وت میکرد گفت : این برای من باه کارق خو اهد ود . 

او کاس جواب میداد ۱ معلوم نود > که این معامله پتقیج وی نست . 
ولی میدانست که باید این معامله را تمام کرد . 

]ترا ابروها را گره سر د. روت چچن را بزمین | نداعت و 
کفت : 

به پینید من دچارچه حیوانی شده ام ؛ حالا گر اين زیپون نوبوده 
بازهم چیزی » ولی این يك لته کهنه بیشتر نیست . 

زان دیگری گفت : 

- برای هیزم شکنی تست مق تیگ ج 

لو کاس که | نك خشم‌خودر افر اموش کر ده بود ومیعواست از تقد یم‌هدبه 
بر تیسش استفاده بر ده گفت : 
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ب موسقف ؛ من هیر وم منز ل : 
ون 6 ون ۵ 
استوار رو بقز اقها کرد ودرحالبکه ازمعاینه تفنك‌دل بر نمیکند» گفت: 
بت بچه‌ها / این را از باسگاه بکشیدبرون» بعدهم با ید سا به با نی‌جلو 
[فتاب بسازیم ۳ شاید اوه و ها رخ سأیند جسدش را اما بجر تلدی 
یکنفر گفت : 
- هو | هنوز خیلی گرم ثیست . یکی ازقزانپا گفت 
مت ا نات تفا بیاید جناژه را حور رد چطور ۹ ]نو قت خو ست ِ 
ما باید قراو ای اینجا بگذاریم و الا موقعیکه برای خر یدش می | یند 3 
خوب ثست که حبوان آنرا دریده باشد . 
استوار 3 رو به لو کاس کرد ودرحال, که میشندید گفت : 
ب شوب » لو کاض ‏ پس نو و سطل ۱۱( برفقایی میدهي : 
قر اقا جواپ دادند : 
ِ" این رسم ات ره ببن خد | حقسر نی 5 له کرو سب بسون اب ث 
ورن جیز را به سنی 3 بر 1 [ بر ك را کشته ای 
لو کاس گفت : 
با سس حنجر ورسون را ازعن جر بد 2 پول حو د ی هم بدهید , من 
شلو ار راهم هیقر وشم 0 مر ده شورش سرد ! دمن تا بل : در سوخته لااغر 
گیر افتاد ! 
۳ فز ان زییون را خر ید و رل #9 داد ۳ با بت خنحر هم ف ‏ 
دیگر دوسطل عرنق داد . 
لو کاس گفت ۱ 
تب ره ها خوت عرق شورید . سور از هن است . بقیه اش را هم 
بدهکده میبز ۰۵ ۱ ۱ 
متیر 
ناژو گفت 2 
بخ شلوار را چکار کردی تعقید ه من | رکه تکه کن که چند ۳۹ 


9 بر اک دختر ها درست خود ! 


)۱( ۱ مقدائن: : قدری شش از 5 لیتر . مقصود عرن است(بادداشت 
ف عت فرانسوی ( 
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ی و۳ اه و رسد لت بت سس 2 3 سا فرع سر ی سس سس اس | 








قز اقها شهقپه خندیدند . 

استو ار گفت : 

ب خنده سه ! زود چناره را از اینحا ببرون رید . چه فایده دارد 
که این لاشه اینجا جلوخانه بماند؛ 

لو کاس بقز اقپا که یه را آزوو نت سر متا | مرانه باق 
کر 

یال ؛ بچه ها ؛ این | از اینجا بکشید بیرون 1 ...و دیکران هسم 
فرمانش را اظاعت کردند: گوتی وی رثس آنها بوده است . مد از اینکه 
جسد را چند قدم ببرون کشیدند» قزاقپا باهای مورا ول گر دنه باهای 
یجان بزمین افتادند وعقب رفته مدنی خاموش برزمین ماندند » نازر به 
جنازه نزديك شد وسر فروافتاده [نرا بلند کرد تا زخم گردو خونین را در 
گونه مقتول به بیند وچپره ویر| تماشاکند» آنگاه گفت: - چه شکافی در 
سرش درست کرده 4 درست نوی کله‌اش خورده . شان از س نر فته‌قوم 
فو شاب اور نف هیعدا 

هیچکس جوایی نداد و» از نو » سکوت برقرارشد . 

اینك افتاب بالا [مده واشعه آن که درهمه جا بخش شده بود‌سبزی 
مر طوب آغشته به شید صبحگاهی را روشن میساخت . رودترك در همان 
نزدیکی » درجنگل » که اینك اژخواب گران شیانه بیدارشده بود »میفرید. 
فرقاو لها بر ای سلام به یج از هر طرف برواز میکرد ند ۰ قزر اقپا خاموش 
و بیحر کت اطراف مقتول جمه شده ویرا می نگر یستند » این جسد تیره : 
با شلوار آبی خیس ولکه دار ؛ که روی شکم بزمین افتاده بود * زیبا و 
زیرومند بود .بازوهای وی * با عضلات قوی در امتداد بدن در|زشده بود » 
سروی گرد وتازه تر اشیده شده » بوست سر آبی رنك بود » قیجای کلو له 
در آن بسته بنظر میر سید » وبدنش بهلوخم شده بود. بیشانی مقتول صاف و 
تیره رنك بود » و بطوروضوح ازنقاطیکه موی آنراتر اشیده بودند» تمیز 
داده میشد. چشمپاش بازمانده و دزخشند کی خود را از دست داده ود 
مردمت ها نیز بأئین افتاده بود ند » و نظر میر سید در آن با لا بچیزی مافوق 
همه‌می نگر ند. رویلبپای ظر یفش که بسوی گوشهاعقب رفته‌ودرز یر سبیلهای 
سرخ رنكك مر ثبي فرار داشت > بنظر من جات لبخندی ظر بف ۳ با #جفنت 
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نقش سته است ۳ 

شت دست‌هاش |زمو های تور بوشیده شده + انگشهاشم گشته و ناخنها 
قرمز شده بودند . لو کاس در بوشیدن لباس عحله نمی کرد . بد نش خیس* و 
گردنش‌قرمزتر وچشمانش ازحد معمول درخشان‌نر بود » گونه‌های درشتش 
میلر ژ ید ۰ از بدن‌سفید و یر ومندوی بتعاری که نز حمت دیده‌میشد > درهو ای 
كت صیحج متصاعد ده د. دراین‌حال » که ننظ بنف رز مین سرد برای تخس مقتول 
حس تحسینی درخود احساس میکند؛ گفت 

- اینهم‌مر دی وده اٍست ! 

یکی ازقراقپا جوابداد : 


- بله» | گر تورا گیرمی آورد از دستش : نوتگر وی 





پ کی ت‌ در هم شکسته بو د .فز اقپا بصد | در آمده‌و با # پر صحیت 
پرداختند. دو نفر از آ نپاقدری شاخ وبرك ازدرختها بر‌یدند تاازآن ساییانی 
سا ند . دیگر ان ,طرف پاسگاه جز کیت کو و . لو کاس ونازر برای‌دفتن 
بدهکده آماده مشد ند, 

نیمساعت بعد » ازراه جنگل انبوهی که رودترك‌را ازهم‌جدامی کرد؛ 
لو کاس‌و نازر درحالیکه میدو بدند ودائما حرف‌میزد ند شا نه‌های خودتردیات 
میشد ند .لو کاس که بناژر گفت : 

- تومواظب باش باونگو که‌من تر افر ستاده‌ام .فقط برو پین که‌شوهرش 
درخا نه هست با ند 4 

نازر مطیع پر سید : 

پس من‌میروم نزدیانکا . و1 نوقت میتوانیم قدری‌خوش بگذرانیم؛ 
لو کاس چواب داد : 

گر امروز خوشگذرانی‌نکنيم» پس کی بکنیم » 
وس‌از ورود دهگده قراقپا شر اپ نوشیده سپس تاغروب‌خوابدند, 
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۱ 
دو روز بعد از حوادث مشروح ‏ دو گردان ازهنك بیاده نظام ففقاز به 
نووملنیسکایا آمدند تادر [ نجا متقرشوند . ارابه‌ها که‌اينك بازشده بودنده 
درمحوطه میدان‌قر ار داشتند .آشیزها گودا لی‌حفر کرده درهر طرف‌مقداری . , 
هیزم انباشته ومشغول طبخ کاشا(۱) بودند .]جودانپا حقون‌افر ادر| تقسیم 
میکرد ند. يدك کشها نیز ه‌هائی در زمین فرومی کردند که‌اسبهار ابدانها برد ند . 
افس ان‌جزء مامورتپیه منزل برای صاحبمنصبان وافراد » مثل‌اینکه درشپر 
خودشان‌هستند ۰ توی کوچه‌هاوخیا با نپا این‌و | نطرف میدویدند و بافسر آنو 
سر باز ان‌خا نه زشان‌میددند. يك‌طرف» طبلهانی بر نك سبز قطار شده‌بود. ,ث 
طرف؛ اسبپاو کالسکه‌هاقر ارداشتند. طرف‌دیگر» دیتهای ا کر وی از 
بود. جناب سروان وستوان واونزیم میخائیلویج» [جودان پاد گان نیزهدر آن 
محل‌د بده مد ند و این حوادث‌درهمان‌ده کده ای‌میگذشت که از قر ار «علوم» 
قر ار نوده کرواتیا در آن‌جاچادر بز نند؛ شا براین کوتسا درخانه خودشان 
توق تن چرا این‌جا باید چادرزد ؟ این قزاقپا ۳۹ هستند ۶یا نپا 


)۱( -آبگوشت بلفور گندم یام پاار زان 
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۳ ۱ ۱ فز)قها 


راضیند که نظطامیهادرده [ نپاچادر یز نند ؛ این‌قزاق‌ها ازجمله راسکولينك 
سل ی پانه 4 تمام اینپا هی اهیتی نداشت . بمحض استقر ار »سر بازها 
که تاز زه‌اژ راه رسیده وخسته وخاك آلود بودند » با هو وجنحال و بدون 
نم ۴ ه یگد نله ز نبورعسل که بکجا هی نشیند » در کوچه‌ها ومیدانپای 
شپر بر | کنده شدند » و سضصر از عصباً نمت قز اق‌ها ) نادسته‌های دو فری و سه 
نفری »در کوچه‌هار اه‌افتاده خنده و شوخی می کر د ند وتفنکهای خودرابکف 
کوچه‌زده سر‌وصدای زیادی راه‌انداخته بودند »در این‌حال این‌دسته‌ها هر 
يث‌در خا ای داخل‌شده » ساز وبرك‌خودرا بمیخ آویخته » کیف‌های خودر| 


و هت و باز رنان شوخ ردان دراطر اف کاشا» محل معبو د سر د نا زان 


یا 
عده کثیری و ند ءوهمه‌چیق زیر لب گر فته گاهی بدود] آنش که بسوی 
[سمان بالامیرود ودر آن بالاهابایر سفیدی تبدیل‌میشود؛ ۳9 ندیو گاهی 
باتش هیزمپا که همچون شیشه مذاب در هوای ساکت لرزانست » نگاه 
تا ۰ شوهی مک » وزن ومر دقرافها را از [ نجپت که نو عز ند سار 
غیر ازز ند کي روسپاست هسیر ۵ مینما ند » سر بازها در تمام خانه ها دبده 
هیشو ند ۲ صدای خنده نها وف بادهای غضب | لود و شید ید زنان که از خانه 
خود دفاع کرده وازدادن آب وظر وف امتناع میتما بند) بگوش هیر سد سر 
بچه‌ها ودختر کپ سمادرشان میچسنند و همکی بآشفتکی آمیخته باوحخشت» 
بتمام اعمال‌وحر کات | بند‌سته پیاده نظام گمنام ی زد ودرحا لیکه از ۱ نپا ‌ 
حریم میخیر ند » دنبااشان میدوند . قزاقپای پیراز خانه های خود بیرون 
آمده 3 خاموش وغکنن جلودرمی دنه مشیرله و بر ات و آمد سر باز ان ام 
هیکنند ۰ ی کون قر اقپارا دراین حال به بیندخو اهد گفت: ان اسان 
هستند که برای هر کاری آماده‌اند و ۳ ییون 5 عاقت این کارها چه 
خو اهد بود. 

او لئین » که ازسه ماه پیش » بعنوان دانشجوی افسری درهنك ففقاز 
ات نام کرده بود»‌در یکی از ستر ین منازل دهگده نز د ستو آن‌الی و اسیلیو یچ 
یعنی نز د او لا » وارد شده بود. 

او لنین درحباط خانه مز ور سوار بر اسبی از نو اد کاباردا حهه در 
گروزنی جر د بده بود » استاد 4 جر کسبگانی ش‌ داشت وس از ستحساعست 


2 اسه‌ی که رسما دمسمت2. هن ی‌داده‌شده است ( یادداشت 9 جم‌فر | نسوعی:) 
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رن ۱ فر افها 


جر کت این سا نه وارد شده بود . 

ژائو بوی گفت : 

+ دیمتری اندره ایو یج : این چیسمت ٩‏ 

اولئین اسب خود را نوازش کرد وباحال خوش » به ژانو که باقطار 
وارد شده وائاثیه را بازمیکرد وصورتش عرق ریزان وموهایش پریشان و 
قیاقه اش درهم بو ٩‏ مر بت و که ۶ 

- چی » ژان و اسیلیویچ . 

او لثین کاملا آدم دیگر ی بنظر میر سید . بحای صورت تشر اشیده » 

سبیل کوچکی گذاشته وریش وچانه راهم نتراشیده بود . بجای گونه زرد 
رنگی که که بازمانده شب زنده داریپا میبود » سرخی سالمی روی گونه‌ها 
روی‌بیشا ی او یقت کو شتا د یداو میشد , بحای با لباس سیاه ونووبا کیزه 
چر کسکانی سفید و کثیف و پر از چین وجروك پوشیده واسلحه هم روی 
آن بسته بود. بجای يك فو کول تازه و ۲هاردار » یقه سرخ يأث بشمت 
اژابر یشم خام گردن ]فتاب خورده اور| فشار میداد . مانند جر من ها 
ولی بد » لباس پوشیده بود * هر کس اورا میدید فوری میفهمید که‌یکتفر 
روس است 4 یکنفر چیگت ۳ لباس او همه جیز ری هارا| داشت 4 قلن 
خوداوچر کس نشده بود . معذلك ازقیافه وی سلامت » شادی ورضایت 
هویدا بود . ژانوبوی گفت : 

ِ | گر یگویم» توت شما میعندید ؛ ولی خودتان بروید بااین|شعاص 
صحبت کنید 1 نها فوری در را روی شما مبی ند ند وهیچ کاری نمیشود 
کرد ۲ غیر ممکن است که بث کلمه حرف از آنبا نو ید . 

ژانواین را گفت ويك سطل آهنی را بطرف دریرتاب کرد : و گفت 

له ایا وین 

این را پاید ازرئیس استانیتسا بیر سیم. 

ژائو با عصیائیت جواب داد.: 

- علت‌اینست که من نمیدانم این شخص کچاست . 

اف تین متسر نگاهی سا نه کرد و بر سید : 

- کی با تواین قدر بدرفتاری میکند ؛ ژانو سرش را بلندکرد و 


جو اب‌داد : 
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9« و اش ۱ سا سید ی 


0 م هیچ تمیقیمد ! بوه ! آشستگو ند که ار باب خانه نبست ورفته امی 
دا نم کدام کر یکا ۱(۰) ور ز نه » يك عفر بته‌ایست که خدا میداند ...۰ چطور 
موق توی این خا ره ۳ من که هیچ نمید | نم ۳ ناور کنید کهایتا 
از تر نپاهم بدتر ند. وتاژه خودشان را مسیحی هم میدانند ! بو گرا بان از 
اینها دست باز تر ند . وررفته رت 4 4 نی چه این کر یکاچیه که اسشها او 
خودشان در ]وردها ند ؟ ژانو ایثر[ گفت وشتش را به اولئین کرد .او لنین» 
هرت کارت دون اینکه از اسب بیاده شو د؛ جواب داد : 

سس بعقیده تو ماایتجا راحت و اهیم بو د ؟ 
دا که از برخورد با محرط وعادات ورسوم نازه کاملا نحر مت شدده و د ولی 
درعین حال مصمم بودیاسر نوشت خو وسازشن کته »جواب داد : 

او نموه ن در حا "یی که از اسب بیاده‌میشد دو باره میگفت ۰ 

_ که بر وا ازاینپا د سرت با ار مد ‌ 

ژانو با آهنت ۷ : 

خوب حا لا 9 مر | هسغر ه می کنید ؛ دلنان می‌خو اهد بعندید ٩‏ 

او لنین درحا لیکه با زهم میخندید) گفت 

ب ژآن و اسیلیو یج نمی خو اهد عصبانی بشوی ۰ بگذارمن صاحب خانه‌را 
ملاقات کنم» وئوخواهید بد که‌همه‌چز در سن خو اهدشد ۳ ومادراینحا بر احتی 
تام زب کی خواهیم‌کرد . غصه نغور ! 

ژانو جوابی نداد » فقط چشمکی زده بانگاه تعقیر آمیزی اربابش 
رانگریست» وسری‌نکان داد وهمراه او براه‌افتاد. ژانواولنین را فقطار باب 
خود هید [ نست وهر دوخیلی | هتعچت هنن گر 1 سبی هیسگفت که [ نب ۱ دوست 
هم هستاه مود د لک 7 ۱ نپا ای ۱ که خود متو حه 7 » دوست 3 ِ ر بودند. 
ژائو باژده ساله بود که اورا ازده دشر آورده بودند» در [ ۲ نموقم‌او لین ن نز 
تشم ن‌سن را داشت ۳ وفتی که او لنین باه نز ده ساله شدم نود یل احظه بفکر 
افتاده نود که ژانورا باسو اد کید وحتی ژ بان‌فر | سه نیز وی ساموزد ۳ ژانو 
نیز از این موضو ع بسیار مغر ور ود ۱ و اينك‌هروقت که سرحال بود» چند کلمه 


۳ بز ای صید ماهی مد شا کر که در (پادداشت متر جم‌فار سی) 
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1۹ ۱ ۱ ۱ ف اقها 


فر انسومی بر اند ودر تعقیب آن همیشه خنده احمقا ای می 3 23 
او لنین از بلکان بالارفت ودر راهرور| فشارداد . ماریون »باسسر‌اهن 
سرخ که لیاس‌خانه تمام زنان قزان استت از چا جپید و تر سیده خود را به 
دیوار چسباند وبا آستین گشاد تر کی خود قسمت تین صورت خویش را 
بوشاند . |ولنین دررا بیشتر باژ کرد ودر تار يت وروشن » تمام تیمر خ بلند 
و کشننده دختر جواثر دید . او لنین با کنجکاوی ای کم و حرص جوانی ‌ 
چپر ةٌ نیرومند ودختر | » ماریونر | باوجودیکه زیر آستین بیر اهن پنهان‌شده 
بود تشخضص داد »و چشمان سیاه ز بای وبرا که نیز دیده وخیر ه‌شده نود 
و با وحشت کودکانه و کنچکاوی وحشیانه ای او را مینگرینت اولنین 
فکر کرد: « اونپاش ! > وسپس فوراً فکر کرد : «و ازاین‌چیزها خیلی 
انجاهست. » ]تا او لنین در داخلی را نار گراخ ۰ او انسکای بر که و ی نیز 
پیر اهن پوشیده‌و پشت بوی کرده بود روی جاروب خودخم شده‌بود .اولنین 
چنین شروع کرد 
شم سلام ؛ مادرجان ! من برای بمئزل [هدهام رح 
زن‌قزان» دون این که بلند شود سررابطرف وی‌چرخاند و باقیافه‌ای 
جدی که هنو زهم زیبا بود» باین‌شعس که بیاجازه بغا نه‌واردشده بودنگر بسته 
ابروها را گره کرد وفریاد زد ؛: 
- برای خانه ؛ گمان میکنم دلت میخواهد بعندی ! همچین خانه به 
تونشان‌بدهم که حظ کنی ؛ برو گمشو ؛ 
اولنین قبلا نزدخود چنین تصور کرده بود که ارتش دلاور قفقاز که 
وی‌نبز جزءآن ود همه‌جا و مخحصوصا ازطظرف قزان‌ها » سنوان رفقای 
. میدان جناث بامت بذبر فته خواهد شد و همین فلا ,كت متخ بیت‌یر | ی 
ویر سیار متعجب کر د : 
معذ لك بدون ]آنکه بگذارد حال‌قیافهاش ظاهر شود » خواست توضیح 
دهد که قصد دارد مالالاجاره خانه را ببردازد 1 ولی بر زن نگداشت که 
وی حرف خود را نمام کند و ۳ صدای ز ننده صحت او لنین را قطع کرد 
و فریاد زد : 


0 این‌جا ازجان»ا چه‌می‌خو اهی 1 اصلاحرف حتا بي نو چبسن ؟مر د که 
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ی ریش(۱) بکتغرده صبر کن ۳9 ار باب بناید ۰نوقت اومنز ات را سو نشان 


خواهد داد دمن بپول لعنتی تواحتیاح ندارم ۰ مردم شمارا می‌شناسند .شما 
اول خاه آدم را ازتونون (۲) کثیف میکنید » و هد می خواهید بآدم پول 
بدهید. مامید| نیم 99 چه آفتی هستید ! امیدو ارم که سوت با گلو له سوراخ 
سوراخ بشود آ... 

او لنين نزد خود فگر کرد : « عحجب »عجب ! ژانوحق دارد باز هم 
صدرحمت بتر کها !» وهمین‌طور که اولیتکا بوی فحش میداد ازخانه خارج 
شد . در حالی که وی از خانه بیرون ببرون میرفت » ماریون » که اينك. # 
با يك دستمال سفیدتا حدود چشمپای خودرا| تا ور بود فلت وی 
اوق وت زان . سیسش 3 باهای بر هنه خود » از بله‌ها بائین آمد ۰ يت لحظه 
استاد ۰ سرعت اسر چوان را باچشم های خندانی کر سیخ و بشت‌خا زه 
نهان شد . 

رفتار بچگانه ومحکم » نگاه وحشیانه دوچشم درخشانی که از پشت 
دستمال سقید نید | نود اوهم آهنگی خحطوط بر وهند صمورت‌مار بون 1 دراین 
لحظه بیشتر دراولنین تاثیر کرد . اولنین‌فکر کرد : «باید همان باشد.» 
اولنین که آننگ کمقر درفکر غانه ود و بو سته‌دنبال مار ون هس‌گاات انز د 
ژانورفت. ژانو که هنوز مشغول باز کردن اثائبه مود » ولی‌قدری ازخستگی 
سر ون آمده بود گنت : 

نگاه کن‌چقدردختر و حشی اس ت! باث مادیان وحشی حسابی! و 
باصدای بلند وباشکوهی اضاذه کر د: ۸ 1,8 (۳) و احمقا نه عندید. 


)۱( ۳ تعقیده مسیحیان قدیم تراشیدن رش 9 محسوب می شود 
(۲) - نا عقیده مسیحیان قدیم وتو ناه شیطان است 
(۳) - کلمه فرانسه یعنی زن. درفتن نیز عینابز بان فر انسه نوشته شده‌است 


(یادداشت متر چم‌فار سی ) 


وم . 2۳12 00161 ۰ ۷۲۲۷ 


۱ 


اول غروب » ریس خانه ازماهیگیری مراجعت کرد و» همینکه‌فپمید 
بابت اجاره منزل پولی‌دریافت خواهد نمود » زن خود را آرام کردو توقعات 
ژانو نیزمرتفع شد . 

همه چیز درخانه جدید منظم گشت . صاحبخانه باغانواده خود قسمت 
گرم خانه را اشغال کر دند» وافسر جوان‌در برایر برداخت‌سه سکه‌مال‌الاجاره ‏ 
هاهیانه نصفه دیگرخانه را در اختیار گرفت. اولنین غذائی خوردو خوایید. 
سر شب بیدار شد » شستشو واصلاح کرد » شام خدورد وسیس سیگاری بلب 


۳ 
۱ گر ما قرف 


گر فت و نزديت بنجر ه‌ای که بطرف کوچه باز میشد نشست 
پیدا کرده بود . ساأبه مر دب خا نه که سردر آن بر ید۵ نظر میر سید » در 
کوچه‌بر گردوخاك‌پپن شده بود در بای‌شاهء‌دیگری پائین‌ميآمد. بام‌بوشالی 
خانه رو رو » باشیب تند زیر آخرین اشعه آفتاب مغرب میدرخشید . هوا| 
خنای مد , دهکده آرام نود . سر بازان درجای خسودآرام گرفته خاموش 
بودند . حیبوانات هنوز بده مراجعت نکرده مردان نبز از کار روزانه 


یچ 
#ر دست 4 بو ۵ باه ۱ 
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۹ فر اقها 


منز ل او لنین تقر سا دراتپای دهکده فر ار داشت . گاهگاهی از 
نواحی دوردست ۰ نطرف ثر ك » جانی که او لنین از | نجا می [ مت > صدای 
لب( خفه‌ای بگوش هیر سید . این صدا|ها با از تاحبه چجن ها نود ویا از 
جلکه کو مت ها . سه‌ماه اقامت در اردو به او لین سنبارخوش گذشته بوده 
بر‌صورت شسته حود خنکی مطبوعی احساس میکرد ۵ دن پیرومند خو درا 
بس‌ازمدنها راه‌پیمائی > با کیژه احساس‌مینمود؛ درتمام اعضای خودراحتی» 
آرامش و ثبر ومندی خاصی احباس مت‌گراو ۰ روحش سز خنت و شاف 
بود» زند گی خارح از شپر و خطر ات گذشته را بحاطر میا ورد » بخاطر میا ورد 
که درمو اجه 3 معاطر ات باافتغار وسر بلندی رفتار کرده واز قیگر ان 
بائین بر وده واينت نز د خا نواده‌ای از فعقا ز بپای شجاع ید بر فته شاه |است .: 
0 ۰ ت 8 ی 
خاطر ات مسکو 0 دیگر سیار دور بود ند . ند ی گذشته کامرلا مجو شده‌و 
را نم جد بدی امطلفا چد رد »که هنو زر هم در آن امکان اشتیاه وجودداشت 
شرو ع گشته دود . وی هیئو | نسنت در ایحا 1 هو ان مر دی جد‌ند در مبان|فر اد 
جدید » در باره خود عقیده جدید وخوبی بیاید . مسرت زند ثی را احساس 
ایک راق 4 احساسی که ناشی ازجوانی نت وعلت خعاصی ند(رد .هی از 
دریچه 1 ب رعجه هائی که در ساب يلك خانه با ذر فر ه بازی میسگر و فك می ۳ 
رت و کاهی به تا جدید و بسیار مر اب خود تساه کرده سود 

هر وی وا ی اه کی ها و کی اش 

می ذفت 4 زند ئی جدید خود را در این زافپا بخوشی خو 
گذراند . کوهپا و |سمان ر! همحنان رت و تمام خاطرات وروبای 
های وی ۲ اخیاس خشتی از این طبیعت با مت وحلال متعصلوط میشد , 
ژندگی‌وی بر دصق » غبر از | ده هوق ترلت دردیخ مسکو تصورمیکرد» 
شروع شاه بو د ۰ ولی‌سعادتی که بآن زر سیده بود برایش غرر منتظر ه بود 7 
کوهما ۰ کوهپا وهمیشه کوهها منشاع تمام افکار و احساسات وی بو دند. ‌ 

در همین هنگام از دنچ هائیکه در کو چه بازی میکرد ند سر وصدای 
ژزیادی للند شد » بچه ها همکی جیغ میزدند ومیگفتشند : 

نکاش کن 3 بارو ست ماده را ماج کرده ! کوزه را لمسید و ! عموس 
ارو شکا سك ماده را ماج کر ده : عمواروشک خنعر حودشو خورده اه 

بچه ها 4 همینطو ر ثر باد کین ند ) بکد ان دنه میزدند و عقب عقب 


قبر فنند. عمو اروشکا وان را مسا ته انداجته وشمر پا ر تفن سته نود واز 
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۷ ۱ فز ۱ نها 








شکار هر اجعت منکرد . هنینکه هش بچه ها را شنید باژوهار اشدت 
تکان داد وبه شحره های اینطرف و[ نطرف کوچه تاه ره کف ۱ 

ب بله بچه ها تقصیر منه ! تقصیر منه ! من سك ماده را خودم خوردم » 
بله تقصیرهنه ! عمو اروشک همنطور اینکاماترا تگرار میکرد و بااشکه 
عصبا نی بود ظ] هر میکرد که باین سر و صد |ها ی اعشناست . 

او لنین ازرفتار بچه ها باشکارچی بس‌متعجب شد » ولی ازقیافه برمعنا 
وباهوش پیرمردیکه بوی عمواروشکا میگفتند وازهیگل تیرومندوی بیشتر 
تعجب میکر د . اولیین بو ی گفت : 

- [های » پیرمرد قزاق » ی اینطرف ب۵ بینم: ! 

پیرمرد نگاهی به پنجره کرده ایستاد ؛ ودرحالیکه کلاه را ازسر 
تر اشیده خود برمیداشت گفت: 

سلام » باباچات ! اولنین جواب داد : 

سلام » بایاجان ! این بچه ها توچکار دارند + 

عمو اروشک به بجر ه نز ديك شد و باصدای محکم وزنت دار شود که 
مخصوص |شخاص مسن ومحترم است » جواب داد : 

ب قوب دیکه ۱ ادیتم هسکنند : چیژی نیست . من هم آزاش کار شان 
خوشم میآید . بگذار بچه ها سر بسرعمو شان بگذار ند ؛ کمان میکنم تسو 
رئیس سر بازها باشی » اینطور نیت ؛ ۱ 

نله من شا گرد مدر سره نخام هستم ۰ واین قمری ها را از کج 
شکار کر ده‌(ی ٩‏ ۱ 

ببرمرد ؛ پشت بپن خود را که روی‌آن سه داه قمری ماده آورزان 
بودبطرف پنجره چرخاند. سر قمر بپادر گمر بند پیرمرد بسته شده و باخون 
خود چر کشکای آورا لکه دار کرده بوّدند ؛ اروشکاجواب‌داد : 

- نوی توا هن سه تا ماده گر فته(م . توقمری ندیده‌ای 4 ا ریت 
مییخو اهی يكت جفت ازاینها را بردار * بسا 4 - بر مرد ایثر | گشته ودودانه 
قمری را[ داخل بنجر ه گرد وسیس گفت حودت شکار چی هستی ٩‏ 
ب بله . درصحرا من چپار ناق‌ری کشته|م 1 


بر مراد با لحن کر وخ : 


- چهارتا ؟ این خیلی است ؛ خوب » توبلدی شراب بغوری؟ توچیخیر 


۳ 
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۳ اقها 


فک 
میحوری ؟ 

چر | نو رم ۰ من خیلی شراب دوست دارم . عمو اروشکا گفت: 

ب‌ خوب ! خوب ! معلوم میشود تو آدم شجاعی هستی ! مابا هم رفسق 
خواهیم شد . او انین گفت ۰ ۱ 

ضُ ۳۳ تو! ساتا باهم جنخیر بخوریم . عمو اروشکا جواب داد : 

مب عبیی ندارد ۰ ین قمر با هم برای تو. 

اقا 4 مر مرد معلوم بوذ گه افسرجوان مورد سندش و افعشدهاست: 


پیررمرد فوری قهمیده بود که نزد این جوان میتوان مجانا شراب خورد »و . 


همین علت نود که هتکن شا مکحفت مر ی وی تعارف دهد . 

جید این ه بعد 4 سا وه عمو ارو شک در خا ره نز ديت متریل »در [ نجا بو ۵ 
که او لثبت هیکل عظیم و نر‌ومند این مرد را مذاهده کرد ؛ هر چند که 
قیافه سرخ سر ه رنات او بار یش زیاد و سید وچنیهای عمحقی در چبر ه اش 
سن ژیاد وزرحمت فر اوان رانشان میداد 3 ولی پاها ودستها وشا ده های‌وی 
عیناما ند عمللات بکذفر خواان بر و سجده بود. روی سر ش» زیرموهای کوتاه 
۲ ناری‌ازجراحات عمیق وزحمپهای سیار دیده میشد قفاوت کوتام ضخیم و 
وبر گره‌اش » ما ند گر دن اقا واوا از هرطرف بر چین بود . دستهای دنه 
دارش پر از گودی‌و خر اشید گی بود. عمو اروشک از ]ستانه‌خانه باقدمی‌چالاك 
و مستفیم غنوز اررده رت را ازدوش بر داشت و بگوشه‌ای گذاشت و با نگاهی 
خود؛ بو سط اطاقر سید همر آه‌زی بوی‌د رهم و شدیدی از جیذیر وود کو باروت 
وخون منحمد شده که چندان مطبوع نبود » بداخل راه یافت . 

عمو اور شکا شمایل مسییح ومر یم سلام کررد» دستی بر یش خویش کشید؛ 
و باو لنین نزديك شد ودست سیاه سزرك خود را بطرفوی دراز کرد و 
گفت : 

۳ خو شگادی! این از بان ان ای عنی : سلام » خوشآمدی ۷ او لسن 
نیز دست خودرا بطرف وی دراز کر ده گفت 7 

سس حور شاد ی! من‌هم می دانم . عمو اروشکا در حالیکه سر خود 
رایاحال طعنه تکان میداد گفت ۱ 


سبه ؛ توهیج نمی‌دانی » تواینزبان را بلد نیستی! احمق ! وقتی که به 
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۷ ۱ قر اقها 


تومی گو بند خوشگلدی » تو باید جواپ‌بدهی : التراضی بوسون, نی خدا 
از توراضی باشد ! این جور باید گفت » عز بزم » ه وش یی ۱ خوب من 
اینپا همه را بتو باد می‌دهم . این‌جا ما بك نفر داشتیم باسم الی مو سه ایج» 
یکی از خودتانی‌ها »یعنی يكت‌روس بود » وخوب ؛ من واو باهم رفیق‌شده 
بودیم .[دم خوب وشجاعی بود ؛ عرن‌خور ؛ دزد ۰ شکارچی ! من اینهارا 
پادش دادم . 

اولتین » که بیش ازپیش مجذوب بیررمردشده بود ؛ پر سید : 

- نویمن چه چیزیادخواهی داد ؛ 

هن ثرا بشکار میبر م 0 وبادت می‌دهم که چطورماهی 2 ؟ من 
چچن‌ها را بتونشان میدهم » وا گر بخواهی با یکدختر قشنك هم آشنا بشوی 
من برایت‌درست میکنم وخ اسکازة هستم ! (... من آدم زنده دلی هستم! 


و 9 هرد حند ید . الا » عز بزم » هن‌می و اهم سشینم 5 خیلی تسه هستم 
کارا ؟ او لنین بر سید : 

بط ات ۱ ؟ یعنی چه » این کلمه بعنی چه ٩‏ 
۱ ۳ یعنی 1 خوب 6 بز بان گر جی این دکلمه مخحصو ص‌من [است ‏ وخیلی 
هم دوستش دارم : کار گا. کار گا؛ من انجو ری‌حرفب میز نما وقتی که من 
"این کلمهر ۱ میگو یم نشا 4 | تست که سر کیف‌هستم خوب؛»عز بزم 3 جبخبر 
بیاورند. مثل این که يك‌مصدر هم‌داری + کی؟ ایوان ! و پیرمردفر یاد کرد 
ابوان ؟و سپس گفت: مگر درولایت شماهمه سر بازها اسمشان ایوان نیست؛ 
مصدر توهم اسمش ابوان است + 

دمم را است » ایوان . ژانو ؛ از صاحبعانه‌چیغیر بکیر و بیاور 
این جا . ژانو باایوان فرق نمی کند» هردویکی است. چرا درولایت شما 
همه سر بازها اپوان هستند ؟ سیس بیرمرد صدا| کرد : 

- ایوان » چیغیرر| ازخمره‌ای بگیر که تازه دست‌زده‌|ند. صاحب‌این 
خانه بپتر ین‌چیخیر دهکده رادارد .وبرای‌يك نصف‌ریعی بیشتر ازسی کويك 
ند والامیدانی که »این چادو گر بیر» داش‌میخو اهد که... سیس ‌اروشکاه 
وقتی که ژانوازاطان بر ونرفت »با أحنحر ما نه گفت : مردم اینجا آدمپای 


عجیبی هستند » شمار| [دم حساب نمیکنند , مثلا ‏ نو تو برای آنها ازيك 
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۷۳ قر اقها 
ترك‌هم بدتری . شما؛‌شما روسپا »همه‌تان مر تدهستید؛ ولی‌من خیال میکنم 
نو بیخود سر باز شده‌ای . معپذ| تومر دخو بی‌هستی . معلومست که توچیز می 
قهمی : من‌حن‌دار م 4 این‌طور یست ؟ الی هو سه ایچ سر با بود » وچه قلب 
نازنینی داشت ؛ عفیده توچیست عزیزم؟ برای خاطرهمینست که خودمانی‌ها 
مر | دوست نمسیدار ند 3 و ی برای‌من ۰ فوی اکن ۱ من آدمی‌هستم خو شحال 
وهمه‌ر | دوست‌میدارم »من‌|روشگاهستم »بله اینجور» عزیزم ! 


و بیر مرد بامنت دست خو درا شانه او آشن‌زد : 
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ژانو 45 درانیدت موف شده مود کارهای ودرا مرب کنهه وحتی 
صورت را هم نز د سلمانی گردان بتر اشد » شاوارش را علامت اقامت ممتد 
ازچکه ها بیرون آورده و خیلی‌سردماغ بود . وی عمواروشک را بادقت » 
ولی بدون حسن نظر» مثل يك حیوان مجپولی مینگریست وبکف اطاق 
که‌دراثر عبورعمواروشکا کثیف‌شده بودنگاهی کرد واززیر نیمکت دوبطری 
خالی برداشت ونزد صاحبغانه رف . همینکه زن صاحبغعانة را دید باتصمیم 
باینکه محصو صا خیلی ملایم و مر بان 5 شد » کشت : 

- سلام » خانم های‌خوب ؛اربابم‌مرا فرستاده که ازشما چیغیر بخرم. 
خواهش میکنم يكك قدری بدهید ببرم . ۱ 

پیر زن جوابی ره وت که درجلو يك آئینه‌تر کی ایستاده ومشغول 
سدن سر خود با يك دستمال بود ‏ بدون اتکه حرفی بز ند نگاهی بژانو 
[ نداخت » ین حرفی نزد . ژانودرحالیکه سکه های بر تزرا درجیب اصدا 
درمبآورد گفت : ۱ 

خا نمپای محتر ۶ «ن السته پول شر اب را تقدیم میکنم سا هپر بان 
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۷ : قز اقها 








باشید ‏ وماهم با شما مپر بان خواهیم بود » ازاین بپترچه میشود ؟ 

پیرزن نا گپان بر سید : 

سب خیلی لازم دار ید 0 

مت و ۱" 

یه او لتا روبه. دخترش کرد 1 : 

- برو بپشاین ده . ازهمان چیلیکی که تاژه دست زده‌ایم بردار؛ 
2 

دختر کلید و نکن بر داشته با ژانئو سرون رفت . 

دراینوقت اولنین روبه اروشکا کرد ودرحالیکه ماریون را کهاززیر 
پنجره اطاق رد میشد نشان میداد » بر سید : 

سب خواهش میکنم بگو و یینم این زن کست ؟ 

پر مر د ی ژد و آرنج افسر‌جوان گر فته کاید و گفت : 

و ! وسیس ؛ بطرف پنجره خم شد ودرحالیکه سر فه‌میکرد 
گفت + 

- هوم ‏ هوم ؛ ماریون! آی»آهای؛ ماریون کوچو لو؛ماریون‌عز یزم ! 
و سس درحالیکه رو به اولنین رده دود اضافه کرد 0 

ب بمن نگاه کن ؛ بمن نگاه کن ؛ ماریون . 

دختر جوان بی | بت سررا بچرخاند » درحا ایکه دستپا 7 مرا و 
محکم حر کت میداد با حالت محصو ص ذنان زر اق ۰ یعنی رعنا وحسوره از 
جلو بجر ه ردشد . و فقط [هسته با چشمان سراه ومغمورخودنگاهی 4 بیر مرد 
|انداخت ۰ عمواروشیا فریاد کرد : 

مر | دوست بدار» خوشبخت خواهی‌شد ؛ وچشمکی زدونگاه استفهام 
آمیزی ,4 اوآ رگ » وسیس دو باره به ماربون گفت : 

من ]دم خوشی هستم م اينکه دختر نیست » يك ملکه است ؛ آها + 


کت ۱ 


۳ خیلی قخيكت است 4 و با یف اسجا 0 پیرمرد گفت ۳ 


و لنین 


نه ! ایثر [ میخواهند. بدهند به آ و کاس . آ و کاس + يت قزان جوان 
پیلوانی است . روز یش ویکی 7 3 ها را کشنه است ۰ من برای و 


(۱)مقصود رف دبعي از يك ی نه | ز ی بات بطر (یادداشت متر جم‌فارسی ) 
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۷۹ زر افها 
ن یکی برایت پیدا خواهم کرد که بدنش مثل 


یکی بهتر بیدا خواهم کرد 4 


چه‌مینگی» بیر مر د! انکه گناه دارد. بیر مرد با لحن مصممی‌جو اب‌داد: 
گناه ؛ کجایش گناه است . نگاه کردن بيك‌دختر گناه است ؟ بااو 
قرب کردن گناه است؟ دوست داشتنش اه است ؟ پیش شماهم همینطور 
است ؛ نه عزیزم » این گناه که نیست سهلست »بلکه و اب هم دارد. خداتورا 
شرفت ‌ دخترهار آهم لین وراه . همه کارها ازاوست» عزیزم . سابراین 
نگاه کردن باهش کناه تسیسق: لک دختر برای این خلق شده است که آدم 
دوستش بدارد واوهم وسیله‌خوشی ]دم را فرا هم کند . عفیده من اینست > 
پسرجان ؛ 
ما ریون از حباط عبور کرد و بيك گوشه تاريك وخنکی که پراز 
جلیکهای شراب بود داخل شد . دعای معمو لیر | که از حفظ داشت خواند » 
یکی ازچلیکهانزديك شد وملاقه‌ای در آن فرو برد . ژانو» درمدخل‌ایستاده 
درحالیکه بوی نگاه میکرد میشندید . بنظروی خیلی مضحك بود که لباس 
مار بون مدتحعیر به پیر اهنی تا شد که درعقب سته وجلو آمم یف کر دواست 
واز آن مضحك تر بنظروی این بود که ماریون چند تا سکه نیم روبلی را 
۱ بگردن و بخته باشد . وی فکر کرد که ینکاردرروسیه معمول نیست‌ودر [ تجا 
ازدختر یکه اینطورخود را آرایش بدهد حواهند خندید . سیس بیش خود 
«مصم نو و۱۳6۵ امن محر رم ۲1167 هر >(۱)۱یتر ابا ید بارنا بم بگو یم 
نا گپان دختر فریاد کرد : 
بیشرف ‏ تاريك تکن : زود باش » نك را بده بمن ! 
[نگاه تنات را ازشراب سرخ‌کاملا تازه‌ای پر کردو به ژانوداد »ودر 
حالیکه دست خود را عقب ی 
پول را بده به مامان . 
ژانوقپقهه‌ای زد وبا مپربانی » درحالیکه تلو تلومیخورد افت : 


)۱( جمله فر | نسه نی : چه دحتر خو ۳ تحت« در متن یز ۳1 بان قر انسه است ۳ 


(یاددا شت مترجم‌فار سی)( 
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۷۷ فر افها 





تهشنوا جرا اینقدرعصیا نی هستید خا نما 1 دختر درحا لبکه سر چلیات 
زامی ست شمقهه خند‌یده گفت : 

- مگرشما » آدمپای سیارخوبی هستید ؛ 

ژانو بالحنی حا کی ازاعتقاد واطمینان گفت : 

ی ار بایم ومن [دمپای سیارخو بی هستیم ما ] نقدرخوب و مپر بان 
هستیم که هرحا منز ل گر فته ایم » مردم ازما راضی بوده‌اند . علت اینست که 
آقا ازاعیان است 

| مات هو نی گوا ش بدهد . 

ی از باب توعروسی کرده 4 

ژانوبالحن موئرانه جواب داد : 

نه ! اریاب‌ما جوان وعزب‌است . علت | ینست که مر دم اعبان‌هر گز 
شیم توا تک فرسو ای زن سراف کت شتا 

- بدنیست » یارو از گند گی با ندازه يك گاومیش‌شده » ولی بر ای‌عروسی, ‏ 
اگردن جوان است ! خوب ارباب تورئیس همه است ؟ 
- آریاب من محصل مدرسه نظام است » نا براین هنوزافس نشده 
ولی ااقاب ارباب من ازيك ژ نرال » وازبك آدم خیلسی متشخص هم بیشتر 
است . نه فقط سرهات ما بلکه تز ارهم ار باب مر ا می ما ژا نو جمله 
اخبررا باغرورژبادی ادا کرد وسیس اضاذه نمود : ما مثل‌دیگر ان نیستیم که 
ززیر بوته بیرون آمده باشیم . پاپای ماسناتوراست . او بیشتر از یکمز ار نفر 
موزيكت (۱)دارد و برای ما اسکناسهای هز اررو بلی میفررستد .وخیلی هم ما 
را دوست صدارد. تازه شرو | نهاتی‌هستند که‌یکشاهی هم بول‌ندار ند, فایده 
افسر بودن چیه ؟ .۰ . 

دختر صحت ژانور| قطع کرد و 

- پرو بیرون ؛ میخواهم دررا بیندم . 

ژانوشراب را زد اولنین آورد و بوی گفت که : 0 
۳۵۸ اهه ۱16 ه,را>(۲)و باخنده احمقا نه‌ای|ازدر برون‌رفت. 
(۱)رعیت‌سایق روسیه.. (۲) جمله‌فر انسه یعنی «دختره خیلی قشنك است.> 
در متن بز بان فر انسه و کلمه 7 ۱911( ِ عین همینط ور نو شته شده استٍ 


(یادداشت متر جم‌فارسی ) 
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دراین بین * در میدان شیپور خاموشی را زده بودند . افراد از کار 
بر میکشتند. درطو یله‌هاءچار با یان‌می غر یدند وداثماً بیکدیگر ننه‌میزد ند و گرد 
وخاك‌زیادی راه می‌انداختند. دخترها وز نپا در کوچه‌هاوحباط رفت‌و آمدمی 
کر تاحیوا نات‌ر| فتاب کاملا درشت کوهپای دور 
دست بر برف ینهان شده , بود . فمم سا به نیلکو نی زمین و آسمان را فرا 
گر فته بود. بالای باغپای تاريك ستاره‌ها نازه بیرون آمده و بز حمت‌دیده 
میشد ند کم کم صداها در دهکده خاموش مي‌شد . یی رات درجای خود 
قرارمیگر فتند . زنان قزاقن از کوچه‌ها رون می ]مد ند » ودرجلوخانه‌های 
خود نشسنه تم [فتاب گردان میجو پدند . ماریون نیز یس از [نه گاومیش 
ودو گاو ماده را دوشید » بیکی از این‌دسته‌ها بیوست . 

این دسته تشکیل شده بود از چند نفر زن و دختر جسوان ويك 
فزان پیر . 

صحبت راجم بابرك مقتول بود . قزاق پیر تعریف مسی کرد وز نبا 
سئوال می کرد ند : يکي اژژ نان بر سید : 
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۷۹ فراقها 








ی » جایزه خوبی باوخو اهند داد 2 
ت‌ الیته ن این‌طور که می گو بند بت نشان صلیب بر ای او میفر سنند. 

مو سف باو بدر فتاری گر ده نود . سنی تفن را ازاو گر فته 3 ولی 
در کیز لیار روّسا این موضو عرا فرمید ه | ند ‌ ۱ 

- این موسف چه آدم بیشرفی است ! دختر جوانی گفت : 

نت لو کاس کوچولو آمده 4 این‌طور یمن گفته | ند ۳ 
نداشت» و بت فاحشه‌خا نو میخا نه ها ی را اداره فی کرد ( خوش بگذر[ننده 
او ونازر باهم هستند. بنظرم دونفری تابحال نصف چليك خورده باشند, 
يك نفر گفت 5 

نت این بی‌باك خیلی شاس دارد ۳ وافعا حسابی تا است ؟ بچه 
2و ی هم تست ۰ اززرنکی هیچکس سای او هیر سند !در سن عینا بدرش! 
سیر باك بیر 3 بدرش 3 عینا همین‌طور بود ۰ و قنی که بدرش فان تمام 
دهکده گر به میکرد 9 ۳ ه کن 3 ول میدهم کد خودشان باشند 1 رآن 
کسیکه مشغول صحبت بود چند نفررقز ان را که بطرف آ نها پیش می ]مدند 
نشان داد و و ۲ ار کوقت هم همر اه آنپاست ! 2 2 جط ور مست 
کرده ٍ ۱ 


لو کاس ۰ نازر وار کوشف که بت نصف جلیت خالی کرده بودند » 
بطرف دخترها پیش میآمدند. هرسه نفر محصوصا قزاق سر» بیشترازمعمول 
سرخ شده بودند » ار گوشف تلوتلو میعورد » و باصدای بلند میغندید » و 
دابا باهشت قوی» بپلوی نازر ميزد. دراین حال نا کپان فریاد کرد : 

- [های » پتیاره ها ! چرا آواز نمیخوانید؛ زود بخوانید تا ما هم 
کدفنت کننم 4 

۳ بحای سرلام ان 0 

چه خبره ؟ چه خبره ؟ 

ی 3 

- آواز بعوانيم ؛ مگر عیداست که آواز بخوانیم ؟ توشر اب‌خورده‌ای 
خودت هم آواز بغوان ز 

ار و شف خندید ونازر را کشید : 
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- تو برو [نجا ! منهم آواز میتخوانم » من میدانم چه باید کرد . 
نار گفت : 
- [های » دخترهای فشنات » مگرخواب هستید ؟ ما برای مفتتخر 
کردن (۱) ازپاسگاه باینجا آمدیم ۰ ما بافتغار لو کاس آمده‌ایم . 
لو کاس‌درحالیکه با یندسته نز ديك‌میشد» کلاه بوستی خو در |از سر برداشت» 
ورو بروی‌دخترهاایستاد. گو نه‌هاو گردنش کاملاسرخ‌شده و خود راست استاده 
بود و آهسته وبا وقارصصت میکرد؛ ولی دراین صحبت آهسته و باوقار او 
نیر ووحیات بیشتریو جود داشت‌تادروراجی وادا واطو ار نازر. وضع لو کاس 
یقت شادابی را بحاطر میا ورد که شیپه زنان دم را راست‌نگاهداشته و 
چنان‌سر جای‌خودمیا بستد که گوئی باچپاردست وپا بز مین میعکوب شده‌است. 
لو کاس جلودخترهابیحر کت‌استاده بود؛ چشما نش میخند ید کم‌حر شب میزد و 
گاهی برفقای»ستش و گاهی بدختر هانگاه میکرد. وقتی ماریون‌نزديك شده 
لو کاس با حر کتی عادی وبی عجله . کلاه را ازسر برداشت » عقب رفت و 
ازنو روبروی وی ابستاد ودرحالیکه يك پای‌خودرا اند کیعقب گذاشته» و 
شست‌های دست را در کم نندفرو برده بود باخنحرخود بازی فک : ماز ون 
درجواب سلام اوسررابملایمت پائین آورد » سپس روی زمین نشست و از 
ی شورق سار تم آفتاب گردان مروت آورد.. لو کاس ندون اسشکه 
چشمپا را پائین آورد ماریون را نگاه میکرد وتمه میشکست وقرج قرج 
میکرد . بمحش ورود ماریون همه سا کت و يك زن فقزان 
بو | ره و بر سید : 
- خوب » شما بر کشتهز ید که خیلی این چا بما نید و لو کاس مو قر 4 
جو اپ داد : 
ت تاصیح ب بکمرد فز ان گفت + 
با لاخر ه امیدو ارم همیشه خو ش با شید! من از کار توخبلی‌خو شتا ام 
الان همنرا ميگفتيم اد کوش مس يرنه نان !۲ 


)۱( دراصل روسی 4 اننکلیه کر عناق تحت الفظی دعا گردن است . د 
ز بان قز اقها معنای اشکلمه ثر تیب دادن ضیاقسی بافتخار کسی است سرای 
تبر يت گفتن دوی‌یامو فقت اور | خواستن درمعدای عمو می تر » مقصود از 
ایشکلمه‌میگ ساری است (پادداشت مترجم فرانسوی) 
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- منهم همین را میگویم ؛ وسیس در حالی که سر بازی را که عبور 
میکر دنشان‌میداد گفت: چقدرمهمان ژیاد شده ؛ ود کای سربازهاچقدرعا ف 
است ۰ خیلی دوستش دارم ! ین اززنسها گفت : 

یرای ماسه‌نا دیوفرستاده‌اند اییر‌مرده‌رفته اداره ‏ ولی گمان میکنم 
آن‌جا هیچ کاوفز تشه ماش از گوشفت. کف : 

- [ه ! اه ؛ سس اوضاع خوت. ثیست ؟ 

بت قر زن بر سید: 

-لابد خانه ترا پرازدود توتون کرده‌اند » این‌طور نیست ؟ 

هرچه دلشان 0 پر وید توا تا سسکا سکشتد » ولی‌توی 
اطاق به آنها اجا ژه نميدهيم 4حتی| ی‌| گر شخص رئیستان‌هم بیاید بازهم نخو اهم 
گذاشت توی اطاق سیگار ۳ از این بدتر ؛ این‌ها مسکن است دزدی 1 
هم مر طبعا » رئیس؛ این حرامزاده هار[ یب" ش خودش جا نداده است. 

رکذ دومر نره ۲ 

مثل این که از این کار خوشت نیامده ؛ نساژر » در خالیکه مثل 
لو کاس يكت با را عقتب تر کشت وبازهم مثل‌او کلاهش را عقب زد گفت: 

-[ نطور یکه سنظر میر سد 3 دخترها مامورشده‌اند که رای سر باژها 
رختشو اب بیندازند ویانها چیغیر باعسل بدهند , 

ار گوشف مقهقهه خندید و‌بايك‌حر کت نا گپانی دختر برا که آزهمه 
نز دياك‌ثر دوی نتسه بود در آغوش گر فت 1 

درست میگو یم این‌طور نیست ؟ دختر ذ ی باه کر 

2 مرد که سمج ول کن 6 من نز نت خواهم گفت : و کشت 

موی تازر راست 0 حتما دستوری رسیده ؛ اوسواد 
دار د ومیتواند بو | ند .موصوع درست ات 8 ان کو شش خو است 
دعتری را که نزرديك میشد بو سد. او ستینکا باصورت گرد و براق خود» در 
حالی که تب زا برای‌زدت ار گو شف بلند کرده بود » فریاد زد: 

" وم کن 3 شرف / 

قراق عقب رفت و نزدیات بود بفند , 
4 می گو بند دختر ها ژور ندار ند ! ك‌ بود مر | و 


- هی بیتی در د د 


او ستینکا فر بادژد 1 
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ذرافها 








2 خوب 1 ست فطرت! شطان ترا از یاسگاه باین‌جا آورده وه در 
حا لی که پشت وی میکرد 1 دو باره «صد ای تلد رن ردق کشت ۱ 

5 مگررتوبااون ] برك برخورد نیرف ؟ .|ه ی خفه کرده بود» 
خیلی بهتر بود. نازر در حال چنده گفت : 

ی این‌طورشده بود که تو ازغصه میمردی ! 

د همان قدر که برای تو ازغصه عیمبرم. ار کوشف گفت : 

- می بینی؛ جای نگرانی نیست؛ گفتی که ازغصه میمیره ٩‏ ها » نازر. 

-لو کاس درنمام این‌مدت بدون این که يك کلمه صحت کندمار بون 
را می مر رس ۱ معلوم بود که نگاهش دختر حوانر | آشفته کرده اتب 
لو کاس بماریون نزديك‌شد و کف : 
- خوب » ماریبون» مثل این که يك نفر افسر توی شانه شما ملزل 
۳ 


ماریون » مثل* همیشه ۰ فوری‌جواب‌نداد * و لی‌چشمهارا بروی قزاق 
بلند کرد . چشمهای ! ان مخندید » مثل | بن که در این احظه میان | نما 
موضوع خاصی 5 نود 3 ارتباطی با صحبتشان نداشت . مادر ماربون 
عودر | درصست داخل کرده ؟ ذشت : 

- بله ۰ ]3 خوب هردست » ژبرا ما در خانه دو اطان دار یم 
وحال1 0 در خانه قوفوا کر یکی از افسر‌ها قتزل کراقه وخودش با 
آتانبه‌اش بت ِِ اطاق خر اب شده * واهل خانه نمی‌دانند کجا بجبند ‏ 
هیچوقت چنین جیری کسی دیده که يت اردو بر بز ند ی 1 تکلیف 
ماچرست ؟ و این‌مر ده‌شور برده‌هاچه بلائی میغواهند بسر ما بیاور ند یکی از 
دشقرها گفت 3 

9 مانهکنم میخو اهند بث پل‌روی نر ك ۳ در این‌وقت نازر 
که باوستینکا از د و بل میشد گفت 

سومن ابمن گفته‌اند که اینها ميخواهنديك خندقی بکنند ودخترهانی 
را که بیسرهای‌جوان بی اعتنائی م ی کنند [ نجا خاک . کنند و دی 3 
میعصرو ص‌خو در | در آورد »که همه قاه قاه شندیدند » وحال آنکه ار گوشف 
وكپیررزن قزاق را می‌بوسید » نازر مازدون ۶ حالا نوبت اورسیده بود 
رو کرد و گفت ۰ 
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۸۳ ۱ قز اقا 


۹ خوب ‏ مار بون ؛ توچر |[ اور ا ۳ شین وهی کین بو به عودش ! 
اب درحالی که * پیرزن را م ی بو سید واو هم از خود دفاع می 
کرد گفت 
+ نه ۲ پیرژن خودم خیلی مپر بان‌تر است . بیر ژزنان تیه کنان 
گفت 1 
ب آهای + مر | را خفه کرد 
از ته کوچه» صدای بای منظم چند نفر خنده وسر وصدا را قطم کر د. 
سه تفر سر باز با گلاه خود 0 بدوش ۰ قدم‌رومیر فتند که قر اول صندوق 
گردان تاو که : سر جو 42 ۴ ۳3 ۱ که بت سو اره نام بر بود ِ نگاه 
غضب آلودی قز اق‌ها کر د: سیس افر اد جعو درا طوری عبورداد که لو کاس 
و نازر » که در راه نها استاده بودند » مجیور میشدند عقب برو ند . نازر 
عقب رفت 4 ولی لو کاس و بت چشمك وچرخا ندن بت | کتفا کرد » و 
از چجبای خود تکان نخورد ودر حالیکه با تحقیر بسربازها می ننگر پست 
فریاد کرد - 
دام ردميشه » تروید عقب ! 
سر بازها يك کد مه حرف نزدند ؛ وهمچنان درحالی که باهارا مرتبا 
بکف کوچه 1 رخاك و بل درد شرد ند , 
رون خناد رد 3 و بعد 4 دختر‌ها 2۵ م از او تقلید کر دند ۱ 
رتازو کفت : 
0 چقدراین‌هاخوش لیاس‌هستند. ها مت هاگی که‌رد نگت پو شیده اند 
راه میروند ! وسس مثل آنهاراه‌رفت و تقلید [ تهارا در آورد. 
از نوهمه خندیدند . 
لو کاس آهسته بماریون نزديك‌شد وپر سید : 
ب این افسر را کجاجاداده‌اید + 
مار بون هک ر فرورفت / 
- اورا وی اطافی که ناژه ساخته ایم حاٌ داده‌اند 5 
لو کاس نژ ديث مار دون متیر 6 در سرد 1 
پیر است با جوان ؟ ماریون جواب داد : 


5 مگر من از او بر سیدم ؟ من میر فتم که بر ایش شر اب بر م » دیدم 





711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


2 رسای سس سیب مه 


۱۳ ۱ ۸۴ 





که نز ديك بنیجر ه بپلوي شیف فاشتکا نتسه : آدم زرد چپره‌اسست . | نقدر 
انامه فداشنق که بات کارق تمام پر شده بود . 

وچشمپارا بزیر انداخت . 

لو کاس در حا لی که پیشتر بدختر جوان نزديك میشد و هه‌چنان در 


حشما شش کر دسیت گفت : 

- چقدر خوش‌حالم که از پاسگاه مررخصی گرفتهام . مار یون با لبتعند 
کوچکی بر 

و :6 معا زا این‌جا خیلی‌میمانی ؟ 

نا فر دا صیح . وسیس لو کاس » درحالی که دسمق خودرابطرفوی 
در ازمیکرد گفت : یکتفرده تمه بده من . 

مار بون خنده کاملی کرد وه سر‌اهن خود را باز نمود و گفت : 

- همش را برندار , او کاس درحالیکه تعمه هارا ازوسط سینه‌دخشر 
جوان برمیداشت و باچشمان خندان خود بشقر بطرف وی خم میکشت ۰ 
آهسته پچ بچ کنان بو ی گفت : 

باور 2 تک دنبال تو دو بدم خسته شدم » و باز هم [هسته [ هسته 
دوی جر میزد. 

مار بون نا گاه با دای بلند درحالیکه ازوی دور هرشد کشت 1 

- من نو اهم ]مد , او کاس | هسته گفت : 

نب ففعل میشو اهم یت کلم» حرف با تو یز م یا سزدیات » مار سون 


کوچولو ؛ 


ماریون سررا| بعلامت امتناع تکان داد * ولی همچنان ابخند میزد . 

دراین هنکام صدائی گفت : 

- ماریون ؟ آی » ماریون ! مامان میکه بیا شام بغور . - ابیت 
صدا از بر ادر کوچك‌ماریون بود که درحال‌دویدن بطرف این جمعیت‌فر باد 
کز گنف وماریون را صدا[ میزد . 

- الان » میایم . توبرو » عزیزم . تواول برو » من بعد میر سم . 

لو کاس برخاست و کلاه ازسر برداشت ودرحالیکه تظاهر میکرد که 
نسبت باین جریان‌بی اعتناست و لی‌درعین حال لبیعندی بر لب داشت ‏ گفت: 


- منم باید بر گردم بمتزل » می بینم اینکار بپتر است .لو کاس اینر| 
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9 قراقها 


گفت و پشت کوچه خانه نأندید شد . 

دراینمدت ‏ شب کاملا دهکده را فرا گرفته بود . ستاره های‌تا سالك 
در |سمان شیر ۵ بر | کنده بو دا ند . کوحه ها تار با و خلوت بود نازر از د 
زنان مانده بود » وصدای خنده آنپا بگوش میرسید اولسی لو کاس پس از 
۹ جمهست راتر ك کرد ۰ [هسته و بدون سروصد| » پشت را مانند ثر بای 
سك 
میداد در دست گر فنه بود » شروع بدو یدن کر د دلی بطرف منز ل‌خودش» 


مود که » درحا لبکه جر خود را که دام تکان مسورد وصدا 


بلکه (ظر قب منز ل سئوان دوم . 5 

بدین ثر ثیب ازدو گو جه‌عبور کرد ۰ وهمنکه بيكث کوچه کو چکتر پیهید 
دامن چر کسکای هو د را بالاازد ود سابه طارعی روی زمین نشسعت .یش 
خود در باره مار بون فکر میکرد ۳ رخوت ۰ خو نت ۱ دختر ستو ان ۷ از شوخی 


خوشش نمیایذ » بددات . قدری صبر کن 4۱ 
دای بای زنی که نز دبث میشد وی را متوحش ساخت ۳ داد 


5 
نا دی 
.شا 


و بیش خود خندید . ماریوت سرر انداخته نود با قدمهای هر تب 


1 
/ 
1 
۹ 


و سییتع مستفیم 4 سو ی وق بیش هیا رل » وبا جو بدسخی خود تمیله سار می 


با 
۱ 


میگو فت ۳ لو کاس ازجای حود تخد سست ر مار بون ار سمل وایستاد و 
-[ه ۱ تو هستی» بدجنس ! مرا ترساندی . مگر ر فتی‌منزل‌خودنان»- 
مس عم 
ا ناه شدت خندید . 
لو کاس با یکدست دختر را در آغوش گش اه 1 و بادست وک و وت 
اورا گرفت ۰ ۱ 
| نجه عوی نا رش 9 مرا ۶ ای ۷ 
میحو استم و بخو نم رل ! شسم مب رد دبس هبل و ید 
و عم تشد . مار رون حو آب داد 1 
ت_ 
ناش رک و و تس » ماأمانم منتها 
ِ رهم رد رای کر موم کت هت که 
است 1 بر و پیش معشو وه ات 0 
وماریون خود را از آغوش وی نجات داده چند قدم دوید . همینکه 
ی ۱ ۲ ۰ 
جلودرطو یله خودشان رسید » ایستاد وروبه لو کاس کرد . لو کاس نیز دنبال 


1 سس 
او »بدو ید و نوی | لتماس قب کر که جند (تس و ی کند 


صه حوپ » بن تلاو شرب 4 وه *یوآهی من اف ی و باز هم خندید. 





۳۹ مار بون ه مرا #ستلدر ه مسکن» چه اشکالی دارد که هن با کف قاشع 
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۸٩‏ ۱ ۹ قرافه 


باشم؟ مرده شورش سر دا نو فقعط لک کلمه دمن بکو 1 ومن [ تقدر تر ادو ست 
خواهم وداشت ] نقدر دوستت خواهم داشت که هر چه و بو اهی من‌میکنم» 
درست گوش بده ! (او کاس دست در یت کار فا و که های پول را «هبد [ 
در آورد) ۱ ماز ند کی خوبی خواهیم داست ء همه مر دم خو شید : ومن ؟ جه 
خوشی ازتودیدهام ؛ ماریون عزیزم ! 
دخترجوان جوا 2 نمیداد » وهمچجنان جلو اسشاده ود و بايك حر کت 
۳ ایک جو بدستی خود را شکسته که و کر : 
نا گاه لو کاس مشتپها ودندا نپا را هم فشر د و درحالیکه از روی 
شر ارت یم ترآ رو ها انداخه بوددمتیای مان نون را گرافته کفت: : 
من هر چه میا فست انتظار بکشم » کشیده ام 1 خبال میکنی که من 
تور| دوست نمیدارم ؟ تنوهر کار که دلت میغو |هد تأمن «کن ۰ 
درقیافه ارام وصدای مار بون هیچ ری حاصل تشه ؟ دبی کته 
دست خود را ازدستب‌ای او بیرون بیاورد » قزاق جوان را قدری از خود 
دور کرده گفت ۳ 
بط اذبت تن ۴ لو کاس من دحذر هستم ۴ این در ست 4 وین گوت دوه 
من ۲زاد نیستم 1 ولی ۳ مر | دوست میداری » الان و میگویم که چه 
با ید تشن ۰ دستهای مر | ول کن 3 همینکه گفتم ۰ من باتو عروسی خواهم 
ی ؛ و لی مننظر نباش که ازمن حماقتی سی بز ند . مار بون کات را 
میگفت قوس صورت خود را سر تم 3 ]واه 0 لو کاس که نا گاه از حا ات 
بر هیجان‌خود بیرون | مده وارام ومپر بان ومتین شده بود » درحالیکه‌می- 
خندبد واز نزديك در چشمان دختر تاه میکرد گفت : 
- چی ) عروسی ؟ عروسی که دراختبار مانست . توعز یز م اول مر | 
دوست بدار * ماریون عزیزم ! مساریون خود را در ]آغوش وی انداخته و 
- شدت لبپای او را بوسید و درحالیکه ویرا سغت سینه خود میفشرد 
زیر اب س‌ پچ کرد : 
- داداش جونم ! سپس‌نا گاه اژوی جدا شد وفرار کرده بی]نکه سر 
دنا داعل خانه شد . ۰ 
5 وجود تفاضای لو کاس که موی التماسش هیکرد يكث لحطه ین کر 
که [ اجه را میخو |هد وی نگو ند 3 مار بون 3 اصلا تو وم نگرد ۳ 


۲۲۷۲۷ ۰ 1000161 241013 ۰ 0 





یموس یجنم 


۸۷ اذها 


-برو» زود برو! تورا می بینند ! ونگاه کن گمان میکنم مستأخر بدچنس 
ما دارد توی حیاط راه میرود . 
لو کاس پیش خود فکرمیکرد : «زن ستوان ؛ ماریون عر وسی‌خو اهد 
ی ! عروسی درست » دای و مر | دو ست با-از و 
لو کاس نازر را نزد ایانک یافت . وبعد از آنکه مدئی ناهم میگساری 
کر داد * نزد دوسارفت و با وجود بیوفائی وی شب را نزد او گذراند ۱ 
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۴ 


۱ 4 اد 
درواقمرمن) کامیکه مار یو ن داخل حا ان شنت ؛اوٍ امین در حباط راه‌میر فت 


1 مستاجر تد جنس ما دار د در حیاط ر اه 


ار ژررا ر وی تلبت و مه رل جد بدش ۳ 
اک ۲ 1 
رو 4 











در افم رده و ۵ سجدو باه جان‌جای 4 سر 
ِ 9 3 


بر ۳ 1 ورن 
بو 2 وان سر سر زب تسد و ایا 





دی ۱ 
۳ و ثاهی هیر و8 ۳ نا وزمانی بر سفیت و ۳ 


مساشن 3 بروژنه های شب از هر ۳ 1 


میا فنا اس یه وخو ‌ را «میز و قعدا پ همز ۵ دنه ۳ 





زمانی» دا بار یی خار 6 از و ماه تطدر اه ر تور شمعیا با روشن بود تا ند ید 









ات ند ۰ (و مین و ار و شکا دو مر ی دعر ی را سس درواند ۰ هر سار مه 





راب در جاع اروشکا میر بخت * وی چام خود ر 


سس 3 


ند خود انامه میداد . وی | 





0( 
و دون خستتی به یج نب و 


۰ 
۳9 
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در کل ی پذارش که معر و ف به نو مند نود 4 عرش که رومیگفت که بدرش 
به تنهانی يك خو ف بزر گ وا بوزن ده پود (۱) بر پشت و مینمود 
و در يأث حور نان چی سم مننو شید . وی از ما ۳ تعر بف میکرد که خود 
را فرققی کوسات نش خته بو دودرایام طاعون ‏ باهم مقدار ژ بادی‌رو یوش 
های مدق ره 1۳ نطر ف‌تر كث فر ستاده بودند . او تعر شش میکرد که بکیار رهنگام 
شکار * صیح دو گوزن شکار کرده بود . سر گذشت محبوبه زیبای خود را 
میگفت که چکو زه بخاطر ارو شک در دنبال وی ۳ اد میا مد و تمام ات 
عصبه ها را چنا نبا اب و تا وشبرن زبأنی تعر یف میکر د که او لئین گذشت 
زمان را احساس نمی‌نمود . اروشکا مک 
ب پله ؛ عز یزم » نومرا درروز گارجوانی ندیده ای . خوب بود آن 
روزمر | میدیدی ناه یی من جکاره هستم ء امر وزارو شک از کار افناده » ون 
۱۱ ده دس پاذر نماد دهیزات ها سیسیت از ارو شع بو د. ۱ دن هم مبعأ یی و این شوش پر ساحت 
گوردا(۲)برا ۹ ی که خوب اش * یش 7 پر و یم شور اب حور م * هیر اه ۳7 
بر و بم خو ش نکر ۱ نیم ؟ چه 5 سي را بگوه و ستیم که احید خان را ی شّ 4 


شمش ار و ۳۹ 


تن ازد دختر ها ا عیلی عز بر است + همیشه اروشتک , علت و 
ص بأث نب و تخسا ی ی بو دم. هررچه بخواهی شراب میعوردم ودزدی‌میکردم» 
گله‌های اسب زا در و مرش میساختم... و درد همه متعدوردم. 
و : ۱ ب ۳ 
ازایرد فمیل ور ۱ 3 چا د در امر وز هی جا وحجود ندارد. ادم ها مسو رد 
امر 9 ر زقد مر دم از این بلند نو نمیشو د / ارو شک ]| دود را تشر یلگ مر 


الای ز هن اه داشت ( آ[د 2 خننده اش و د مسل اشکه سیفن 





چکمه بپلوی هم قطار کر رده باشند ء وقتی‌هم نگاهشان میکنی» ازخو دشان 


راضی هستند . وفتی ۱ هم که شر اب میتعور ند مثل سرد ها هست تمیشو ند ه: 
ی فق کله خود د 9 ۳ خرف کنقا ۳ وحال ۱ آنکه هن : من ار وشکای دزد 
بودم ؟ همه مرا ی شناخشد » نه فقط در دهکده ها » بلکه دا رنمام کوهپاهم 
مر | میشتا خنند : شاهز اده ها یه ن رفیق بو د ند و بملاقات من میا مد ید . من 
تاهیه رفیق بودم : 8 آثر ی تر كت ك‌ ودم ِ 5 ار متی ها ارمنی ِ با سر باژها 
۱ من نک 

۷ ۲ 
(۱)بود: نو شرف کباه( ۲ ) کوودا 4 ها رن شمشر‌ها وخنجرهای ففقاز 
درشپر گوردا ساخته مىشده است .ی ۳۹ ف( 


1 
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8 ۱ ِ قر اقها 
سر باز؛ و باافرها افسر. برای من فرقی نمیکرد » فقط بنابود ساط شراب 
در کار باشد . وحالا بین میگوبند که باید خودت را از [داب و رسوم مردم 
دوربکنی : بمن میگویند با سر بازها شراب ننوش » وباتر کپا غذا نعور. 
او لنین بر سید : 

- کی اینحر فپارا میز ند ؛ 

- کشیش‌ها دیگر. برعکس ار گوش بحرف ملاها یاقاضی(۱) های 
ترك بدهی مبت‌گو ش : «شما کافر هستید . چرا ور خو كت مور ید ؟ > 
خوب » قر کش بر ای خودش مذهبی دارد . سقیده من همه مذهبپا مثل‌هم 
هستند . خد| همه این مذهبپا را بوجودآورده که انسان راحت باشد . اصلا 
کناه وجوو ندارت. مثلا حیو اثهارا یاه رن ۲نهاهم درعلفز ارهای تن که 
وهم درعافز ارهای ماز ند کی مک هرجا که هستند؛ منز لشان همانتحاست. 
هر چه حد|مردهد میور ند. وحال [ نکه قزر افبای خودمان معتقداند که گوشت 
حیو انها که توی‌علفز ارهای تر کش جر یده باشند جر امسمع. من قکر میکنم 
انا شمه درو غ است ۰ 

او لئین بر سید : 

- چه چیز دروغ است ‏ 

خوب » همین چرژها؟ انکه ک شش ها تب میدانی » ون ۹۳ 
هن یکنفر رفیق بش که سروان بود و درجر و ل ایا زندکی فرط آدم 
آخو شگذرانی ود عینا مدل خودم » و بدست چجن ۰ ها و شد .خوب ! او 
میگفت که همه افیا وا تن ها ازخودشان درمیآورند . میگفت آدم 
میمیر د ومی وله وو وی فیرش علف سنوی قافابکن خیر عع مت ) 

ببر مرد خنده ای کرد و هه عجیبی داشت . او لنین 
مرس 3 

- توچنه سال داری ٩‏ 

۳ خدا م2 ٍ نزديكثِ هفناد سال , مو قعبکه تسار ین (۲) حکومت 


۳ تا نی مذهب قاضی رنبه ای ازپیشوایان دینی‌است وشغل 
وی فقط قضاوت نمی 7 متر جم فارسی) 

(۲)تسارین بمعذای زن‌تز اروملکه است ودراینجا مقصود کاتر ین دوم میباشد . 
([باد داشت هتر جم فارسی ) 
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 اهفارق‎ 5. 


میکرد ۰ من خیلی بچه شودم ۰ خودت حساب کن » بسن تا حالاچقدر میشود ج 
مان میکنم هفتاد سال » ابنطور نیست ؟ 

دراست است . ولی توخیلی ز نده ذن هسنی . 

- به ۷ شاد | واشکرع ۰ هن خیلی خوش .وستالم هستم رسیم چا د م عیجی 
ندارد ء فةط بش زن جادو گر مر اطلسم کرده که ۳ 

جطور؟ ۰ 

ت خوب دیگن هسنطو ری 1 طلسمی که هر 

او لنین ۳1 سب 

خوب ۰ پس وفتی تومردی علف روی قیرت سپزمیشود ؛ 

ارو شککا خضا نمیعو است فکرخود را صر د 1۳ مان کرد . احظه‌ای 
سا کت شله وسیس درحالیکه یتشد باه وشراب به او لنین تمارف میکرد ‌ 
فر باد زق 0 


نوخودت » چه فک رمیکنی 4 سا » تور 
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ار وشک در سا لیکه لو شش ۳ موصو ع سیجبت را بیأد ساورد 


گفت: راجع یه <؛ صتهیت میکر دم ؟ اه * به بسن من اسجوری هستم " هان! 


من شکار چی هستم . در تمام این منعقه شکار چی مت من بدا نمیشود ؛ هر 
«یو ان » و هر 7 نده‌ای کته بأشد صن بر است ۳ میکنم و شا میدهم . 


میدا نم گ-4 هر جبز ی کحا سد| #سشو د .من چن تا سلت دارم ۰ دو تا تمیق 
۰ 0 ّ ۳۷ ۰ 1 0 
دارم » چندتا تور ماهی گیری دادم » بت دام دارم » بيث بساز دارم ) و ستلاصه 


ی ۰ کی ۳ #۷ 1 
خدا را شکسر ! هرچه لازم هست دارم . ا گر تو شکارچی قتابلی باشی » 
وافاده هم نکنی » همه راو نشان خواهم داد » من اینجور ادعی هستم » 


هان ! من رد پبای شکار را خوب پیدا ميکنم ؛ این تخس منت ۰ و 


ود 





خود شکار را هم خو بت میشنا سم قوب هی | نم کسا »هو | بل 6 کجا مر 
آب بخوود . و کنجا میر ود جرد .من برای خودم باث کچه در ست میگنم 
واز سر سب تساصیح تال کته می تشیعم ۲ قایده ما دادن نوی خا نه چیست ؟ 
بر ای‌اینکه آدم | وشر آپ بخورد؛نوی خاناز نپاشاو غ راه‌میا نداز ند 
ده ها ج میگشند 1 کل ]دم مي‌تر کد ئ وا 7 که ]نا 0 صیح زود 
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۴ ۱ قر اقها 


سر ون مرو ید ۳9 من‌اسیی ید | کیان ‌ چند نا بر نده را شکار ان 
و انوقت ؛ مثل‌يت شکار چی شجاع سر‌جای خودنان می نشینید و کاری ندار ید 
جز اینکه کمین تما ی مد | ندید در ی چه خبر است , به آسمان 
نگاه شد. جرا ازروی‌حر کت ستار دها مرقممید حجقدر وفت گذشته ۰ نگاهی 
شور بر خودنان‌هما نداز ید ؛ درخنبانکانخور نید همنطو زمر اقب‌هستید : 
نا گپان صدای‌خش خشی می شنوید ‏ میفهمید که گر از میخواهد حمله کند. 
از بالا صداهانی میشنوید » مثل انکه بچه عفقابها دار ند چیغ ند + 
واز ده خروسپا وغازها صدا میدهند . ۳9 غازها باشند » هو ز تصف شب 
نشده , همه اینها را من خوب بلدم . یااینکه از جانی صدای شليك تفنك 
بگوش م هر سرد :> شما شر و ‌ کته شکر 3 ردلن . شبا ازخودتان ‌ ی 
و شلات ۳-53 ده 4 و بو ده منل هن 1 ؟ سه در کمن حيوانی دشسته ٩‏ 
شکار ایتاده یا ۳ رحمی شلد و وسالا یو ات بیجاز ه ب4 و سرص دس وان ناه 


می بر د که آ تجاخون خودش را بیفاً بشاه ازدست هد ؟ من از انجور شکار 
خو شم داب ! 4 * هیچ کیفی داز د ! چه فا باه که آدم حیوانها را ِ 
کت ٩‏ دای( تایه ی وان شنت اه ی از اي ؟ 


فرافی را 


که ۲ این فکر ها نوی کاه ۳۳ چر جح میجو رد ً با بار 3 من در 
کنار رودها نه تسه بودم آدیدم ابو ار ه ای‌ر وی [ بش هگن ِ گپواره 
خوبی بود * فرط لیه آن ده شاه بود . فکر شروع این گهواره ۰ 


مال کیست ؟ بی‌شات‌این سر بازهای لعنتی‌شما که بدهکده آمده‌اند ؛ زنیای 


ججن را ر بو ده 3 ویکی از این وحشیها طفل کوچکی ر کته آنسنت ۴ باهای 


بحه زر کب وید واه زا محکم بات | ۳ له است 1 رفتار نها همینطور است؛ 


و او 
* یی ن‌اذر اد ددنِ تاه | رد ! ۳1 ن‌افکار سیر 5 ن راهیافته ود و ۵ ام میسو خت . 


من 9 ر میکنم : آنها گهواره را برودخانه انداخته » زنها را پیرومت 


گر ده » خاند را و زده | یله ورخود چبکیت رت بر داشته و رای غارت 
بظرفت ها فده اسی۱* ما هتصرز دی کمنشستایت ویش ود فک 


۷ 


ِ 
و ند و میقم‌مند که يك کله از وسط جنگل 





تن و ای 9 وفتی که فد |[ ی 


سور ت و 3 قاس ت۳9 بصیش ‌ ماف: یه ۳9 بو د تان تا اد حیو | نپای 





عز بز ‏ نز دبا نیا" دید ! حیو انا شدت شس میز نند همنطور روی زمس‌دراز 
کشیده و تکان نمیغور ید » وقل‌شیا بل :ناکت 4 له تاک دما 
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۴ قر اقها 








4 ۱ گفتم : ورحمد بر 
خداو ند وفر زند> ومیغواستم شليك کنم که ناگاه ماده گرازبه بچه‌هایش 
گفت : «وای» بچه‌ها » آدمی ]نها نشتته > ویکسدفعه آنها هم بداخل 
درختها فرار کردند . ومن‌پیش خودم خیال میکردم کسه تما این گله را 
خواهم زد . اولنین بر سید: 

گ چطورماده گر از ببچه‌هايش گفت آدمی [ نجا هست ٩‏ 

توچه خیال میکنی؛ فکرمیکنی که این حیوان عقل ندارد ؛ نه » او 
خیلی ازانسان دقیقتراست؛ ببخود باومیگویندگراز . اوهمه‌چیزر| میفهمد. 
مثلا » نگاه کن : آدمی دنبال گر ازمیرودو ردیای اورا اصلا بیدا ماود 
هیچ چیز نمی بیند » وحال آنکه گر از» که دردنبال تومياید » فوری بوی‌تورا 
میشنود وخدا حافظ ؛ پس گٌرازهم‌عقل‌دارد . زیراتوبوی‌خودت رانمیشنوی» 
و لیاوحس‌میکند . فقط فرق اینست : تومیخواهی اورا بکشی‌ و اومیغو اهد 
که زنده بباشد ودرجنگل گر دش ند . توعقیده شعودت را داری ؛ و 
اوهم عقیده خودش را ۲ او گر ازاست » اما با تو برایراست : اوهم فر بده 
تخد |اسیق ‏ 

آه .آرام‌باش ور | تسار ای افش هی مر شیف مار از 
کرد .- احمق » احمق ! وسیس سررا پائین انداخته ومتفکر ما ند . 

او لنین نیز گر فرورفت . دستپا را شت سر نگاهداشته » از بلکان 
پائین آمد وبدون اینکه حرف بزند درحیاط شروع کرد بقدم زدن . 

وقتی که بطرف وی باز گشت اروشکاسرش رابالابرد و پرواهای 
شب که در بالای شعله سوزان شمع برواز کرده وروی آن فرومیافتادند 
اه اه وال هار۵ وف 

. احمق ! احمق ؛ کجامیروی؟]ه ! احمق ! احمق! و سپس برخاست و 
8 انشتپای ضغیمش بر وه ها وا تون سگرن و در عالتکه: موش یا 
اتتفایق بزر گش‌برهای تیو نانک فا و آنرا ار ج نداد > با صدای 
هپر با نی نصیحت کنان میگفت ۳ 

+ بینوای احمق ! خودت را آتش میزنی . تومیخواهی بمیری ۰ ومن 
دلم بحال تومیسوزد . 


اروشکا مدت مدیدی بهمین ترتیب وراجی کرد و شراب خورد واز 
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۹5 فراقها 








ابنطرف و ] نطرف حرف زد . و لین درطول وعرضص حباط راه مبرفت . 
نا گاه صدای ۳ بجی از بشت‌در طو بله و بر[ مدعتس ساخت. او لئین اقس خود 
را سازحمت هیشر کش 9 ۰ صدای خنده يت زن ‏ صدای بلت مر د و [هنكت 
بوسه ای را شنید. درحالیکه باباهای خود علفپای کف حیاط را له میکرد؛ 
,طرف دیگرحیاط عقّسب رت و لی ی یود صد | از حیاط مد .فزاقی با 
چر کسکای در ه که ان له های سعیدی روی کلاه خود داشت( ین شخص 
لو کاس بو د ( 3 ازطارمی و آمد 3 ودرهمان حال زن بلند تا ی تس 
دستمال سیف سبر سثه بوداز جلو او لنین‌رد یازج بنظر وی وشات که طر زراه 
رفتن‌مار بون‌چنین بگوش او لنین میگوبد: «نه من با توونه تویامن هیچکد|م 
با هم وجه وی ندار یم ۰« او لنین وی را ۲ روی بله ها با چشم تعقیب 
کراق » وحتی ارمیان جر ه ویر | دید که دستمال از سر برداشته وروی‌نیمکت 
تیه مت ۳ هاحساسی از کسالت ۰ تنهائی ارزو رامید های نامعلو م 
و حسد به مردی محپول ۹ ها مرد جو آن را فراگرفت 

آخر 7 | درمنازل ک ان شده بو د ند و ن هید | ها 
دردهکده خاموش شش ۵ بو و ند 2 وماده گر ازها ولکه های‌سفید حبوانات در 
طو یله ها و با مپای خا نه ها ؛ و تبر بزی های مسنقیم * همه ننظر بر تنج که 
بو اب سنا م و آرام سس از کار فر ور فته| ند ۳ ۳ صیضای چیر جیر قور باغه ها 
که احظه‌ای هم قطع نمی شد از گر انه های دوردست رودخانه بکوشپای 
دفیق همین یاب درمشرق دا صله مىان سناره ها زیاد هراب وهمه در آغو س 
تقاعی 3 دا تما رو با فزر اش میر ذت ۳ لت ریاد #ییشاه ناب 1 با لاای‌سر او لین واروشک 
ستاره ها سر ۹ ۳ فشر ده شخدم وعویق فر بر میر سد رید . بر مر د 
سر را ساز و که داده ۲ جچرت میزد. خر وسی از حباط رو رو |ذان گفت . 
او لنین» بیوسته غرن‌درافکارخود؛ قدم زد . صدای [و ازی که از چند دهان 
مر وب میا مد ن‌؟ شش ور سیش * باه طار می نز ديك شلد و کوش داد . صدای 
جوان قزاقپا بنعومسرت آمیزی پیکدیگر پیوسته ودرهمه جا بعلبد نیروی 
خود مذل رث صدای واحد جوان توش هیر سید . بر مرد درحالیکه چشممأ 
را باز میکر د گفت : 

لب میدانی کی آوازمبخو اند 4 ن لو کاس خسش ات او بت چجن 
و کف و حالاخو شیعال اس ۳ از یه چیز خوشحال هستی؟ مشعور! سشعور! 
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۳۳ 
هس یت سر مر رجا سیر رو و لعج ال و یا مره 


۹۹ ۱ قر اقها 


او آنین بر سید : 

- وه توهم آدم کشته‌ای ؟ پیرمرد فریاد کرد : 

ت‌ بل جنس 1 این چه سئوالی اه که ی 1 این حرفی تست که 
# ۰ 5 مش ند دم 
شرد چواب داد . ازمیان بردن زند ی يت انسان کار آسانی تیست . اه 
نه ! دا حتافظ 4 عز بزم ۰ | ینت من خیلسی شراب خورده کاملا سیر شده |م . 
ود. حالیکه ازجای خود بر متا سر کت ذر دا بشکار مر و بم 1 

۳ همه سا 

- مر اقب‌باش که‌زود تر از خواب بلند شوی‌والاجر بمه میشوی . او لنین 
جو اب داد: 

بش تشر تب 3 مد رود تر از و ده شوم 

ببر مر در دت. [وازخاموش شد. صدای قد 


آه بل دالکشی تگوش سم . گمی بعد !و دا 





2 1 ار ۹ / و ۲ و 
دوه تر بود وصمدای بر طنئین ارو شکانیز بسا یرین ملحق شد . او لین 
7 ۱ اي جنر ۳ 1 - ۳ 5 ۲ 

مش خود ددر گرد چه در دها یی ۰ جه ز نی 15 و جر ای 9  *‏ تیه تافلای 


و غار یش زر 
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۳۹ 


عمو اروش فز ان باز نشسنه و محردی بود » سست سا 
۱ ترك رده بود زا با راك آجودان دوس 


که سا.ا 


مما د 


۱ ۰و 
ال پیش رس 
ژر اور 


۰ ۰ 9 ۳ 
بر و ور قه ار ود ذس‌ها 0 


ازدواج + ؛ اروشکا اولاد نداشت » وفتی که تعر یف میب؟ 


د 


ِ 


او لین‌جو ان دهگنه بوده ) درحششت لاف نزده بود. تمام افر ادهنث دلاوری 


های دد شته اروشکا را همم | ۱ وحا.ان او مسکو ل جرد رح : قتل بود 4 
هم ار چجن‌ها رهم ازروسیا ۲ متیر | در کو هستا پا کذر تا » و زد روسیا] 


هط )۱ ۳ ۱۰ ت 
#الت اتادد ود م قسمت اعضم وا دم 





و تا 4 وت شد ه * و دو بار 3 1 








۱ 
‌ 


تدشت» بود ؛ وی در جنحل روزهای متماأدی 


۲ 


او اي صِ_ 5 3 ۰ نم 
44 بات درد نان ۳۳ عنت مسر دو از عشر و بت و ول با ث منما میمو د 7 بر ۶ سس 





در استا تتسساً از سر شت ضرعم پاش تس تدو | 9 و فتی که از دزد او لنین 


۳ 


باز ذشت تفر یبا دوساعت خوایید ؛ سیس قبل از طلوع آفتاب ببدار شد و 

مد نی در سستر ماد وشر و 7 - تحلاجی مر دی 4 د دیب و بر | ات4 بود. 

۷ اس ۳ ۲ ۳ و اس ای ۲ 

از ساد گی او لثین سیار حوشش امده ود ) ساد لی ۴ با سمعتی که ما نم 
۹ 


شر اب خوردن‌او شده بودن) شعصی آو سین نش مطلبو ع خاطر وی و افم‌شده 
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۸ ۱ فز اقها 


او خود می بر سید جرا همه روسپا ساده و بو لدار هستند و جرا در 
عين حالیکه همه آنپا عالمند » هیچکدام چیزی نمی‌فهمند. پیش خود این 
مسائل را مطالمه کرد وهمچنین آ نچه را که‌میتوانمت ازاولنین در آوردییش : 
خود حساپ کرد . کلبه عمو اروشکاوسیع وخیلی قدیمی بود . ولی نبودن 
زن در ] اتجا و بی احساس فیشد . ۳ وجودیکه معمو لا قزر اقها خیلی هرقرل 
یبا کیز گی‌هستند؛ این کلبه کاملا ] لوده ومفشوش بود . روی میز يك زییون 
خون آلود و نصفه يك نان شیرینی ؛ و دريث گوشه يت زغن کوچك که 
پرو با لش وا کته بووند ونکهیکه شهه: خوراك شاهین‌قر ارداشت. 
رو کت نله حفت چکمه ۰ بسك فك » كت حنجر » يكت ۳ له یشتی ۰ 
متداری لیأسها ی‌خمس وجند عدد مشعل ۰ همه»خاو طُ ودر هم در هم د یداه هبش .. 
در ۳ شهء در بت خمر ه ۳ و متعتن جرد حفت ۳-9 کاتگ بنظ 
هیر سید ؟ در 1" نحا نیز يكك قر اسنه و بكث دام‌قر ارداشت. روی زمین 4 بل تور 


لِ 


وچند قمری کشته افتاده بود » ودورمیز يك جوجه که پایش را با ریسمان 
سسه بودند چرخ مسخو رد ودراین اطان خاموش سروصدانی راه میا نداخت . 
در اجای خاموش بأتیلی بر از يكث میع شیر ین دیده میشد . روی اجان 
يت شاهین و بت قبگین وسعی ند خودش رااز بل رها کند 3 و باث 
باژ ساکت که آرام بر گوشه ای ایستاده وزیر چشمی ب جوجه مرغ نگاه 
ق (دایفمعشتا که گاهی سررخودرا بچب‌و بر است خم‌میکر د . عمو ار و شک 
در يت عتهواب کوناه که میان دیوار واجان قر ار داشت * بأیر اهن به 
پشت خوابیده بود . ساق پاهای نیرومند خودرا روی اجان گذاشته بود وبا 
انگشت های 3 سنه‌های دستش را که در اثر چویدن باز بدا ده 
دود میکند ؛ زیرا وی بازرا دویت فش تن چر ی برورش‌میداد. در سام 
اطان و معصوصاً در اطر ات سرمرد» هو | مملواز نوی شلد رد و معلو طی بود 
که همیشه بایر مرد هیر اه بو دو لی چندان‌هم ِ نند کی داشت . در ایو قت 
1 گفت 
ِ او سده ما عمو ‌ هنی : درحانه هسنی ٩‏ ۱ صد| از جر ه 
طنین |نداخته بدا.عل‌خانه رسید » واروشکا فورآفهمید که این صد‌ای‌همسابه 
اش لو کاساست . پیررمرد فریاد کرد 


۳ او کرسه ِ او تیده 1 او ده 1 بله ساتو. همسایف لو کاس‌مار ات از عمو چه 


ِ 
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۱ اک( 


میتتواهی !یو اهی بر‌وی پاسگاه 4 باز بسدای صاحیش با لپارا بو کوفته 
ور سمان بای خودرا تن ۱ 

بر مر د او کلسر | دوست منداشت > و نبا ویر | از تحشیری 4 از سل 
جو اد سب قز ای احساس درز 1 مستثتی مشود . باصافه لو کاس ومادرش 
بعنوان همسایه اغلب شراب وقایمان وسایر ارزافی که پیر مرد فاقد آن بود 
بوی میداد ند. عمو اروشک ؛ صحکه در تمام مدتن ۳ آدم بر محبتی بود؛ 
و سته باحساسات خنود قسیر عملی دیب( را میداد ‌ وتپ 3 نبا اسر 
خودشان دار ند من برای 1 گوشت شکار و حوحجه میفر ستم 3 و انا هم 
مرا فراموش نخواهند کرد . دفعه آینده » آنپا سرای من گوشت ادوبه 
زده وتات شیری هیقر ستند .>. بر مرد کفت : 

اک سلام 1 مارك ! جقدر خو شحا م که تورا ی ینم ۰ وسیس تاخخر. کش 
سر یعی باهای در هنه خودرا از تجو ات سر و د ۳ تنج ۰ بسائین ی و 
دو قدم کف اطاق راه رفت سیس بیاهای خم شده خود نگاهی | نداخته 
نا گپان از آنبا خنده اش گرفت‌وبا باشنه بای خود يك بار » دوبار یکف 
اطان کوفت " وقدم کابگری در داشته باچشمهای در خشانش در سید : بد که 
نسسست ‌ او کاس از خند و5 روده بر شد ست و سس سر مرد بر سید ۱ خوت و 
ناهام صسروی ؟ 

سا مور شرابی را که وعده داده بودم سرایت آورده ام. 
سر فرد گفت و 1 

مسیح تورا حفظ کند 1 جاه‌باری (۱) ها و مت خودر | که 
روقی زمین ان متا بر داشت ۶ آنهار! سعچید » ۳۹ ند خود را یت ) 
۳ 
دنه 
شزا یا درا ری وا هر هر کر ود 8و انیم 


با يك لیوان شکسته آب روی دست خود ریخت و با يكك چامباری 


جلو لو کاس ایستاده گفت ز ‏ حاضرم ! 

از کاس. کبلافتی اترداشته .انا اف کرد ها زراب نود رو 
نیسکتی نشست و گیلاس را به عمو تعارف نمود ببر رد ,لاس را باحر کت 
پرشکوهی ازدست تلو کاس گرفته گفت : 

بسلامتی‌تو ! حمد بر خداوند و فرزند ! امیدوارم همیشه ه آرزوی 


(۱) شلوار خیلی کشاد .(ی.مف) ‏ 
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۰۰ ۱ قراقها 


خود بر سی وخوش ش باشی و صلیت رن نو جیا مت ؟ پل لو کاس ز سمان فص 
دعا؟ یی حو | ده یث‌چر عه شر اپ نسوشید و گیلا ت را روی هدز 2 بدا ا۵شت 
بجر هر د از جا ۳ خاست و فا.ری ماهی نماث ده شمر اه 1 ورد » 1 ۳ در رش ره 


قدری روی آن زد تانرم شود » سس با دستهای 


وس 


در گذاشت وبايك چ 
بینه دار خود ۳1 | در تا بشقیاب آ رنگی که در خانه داشت که اشت 
و هلو کاس تعارغت کرو و باغر ور کفت ۱ 

من همه ‌چیز دارم حنی‌انواع اردور )۱ » خدارا شکر ! سر وسیس 

پر سید » وب ؛ موسفب درچه حالست ؟ 
لو کاس بان و د 4 وه استوار فك اورا برداشته و ابنث 
او کاس هو است عشمده سر فرد را ۳ لد بر هرد 9 

رای خاطر تفدات دعوانکن ۳ و تفت راباو سدهی ازجایزه 
خبرای سست ۰ 

۳ جاأ یز و ج مر نز افی که هنو ز خدمت سواره [ تجام | ده سا یز ه 
هم میدهند؛ وحال [آنکه اسلجه اینروژها قیمت دار ند. يك هد هشتاد 
سکه خربد فروش میشود . 

اه ؛ ول کن؛ يك بارمن بايك نفر یوزباشی نزاع کردم : میخواست 
اسب هردبگیرد وه‌یگفت اسست را بدهمپم در ای نو دوجه استو ری بشنیاد 


میکنم .4 


- ولي چاره من چیست ؛ *من بايديك اسب بغرم »و » آنطوریکه 


ن سیم را باو ندادم ۰ وچیزی هم یامد . 


بنظر میرسد قیمت یثزسب در [ نطرف رودخانه از پنجاه سکه کمتر نیست 
ومادر م هبو ژ شراب خو درا نشروخته . سر فرد ۳ 
2[ ماها » مثل شماً اسقدر در زحمت تمو دیم. وقتی که عمو |روشکا 
سن و بود همیشه چندتا اسب تا بون از نوقانی ها میدزدید »و [نپارا ازترك 
۳ ۱ ۰ 1 
رد ۳ 9 کاه کار ی هم 4 ما یلگ زست جوب را بایاث ۳ ۳ يكت #رق 
۳ )۲( ض 9 ردیم لو کاس لو سید : 


(۱) اردور ۱ 6 «رصوق - 10۲8 ) کلمه فرانسه مممنای غذای 
معتصر و اشتپسا آوری است که معمولا قبل از صتر اقب غذای اصلی 
مستدور ند ۱ 


(۲) بور کا شنلی است از نمد سیاه که نزد قزاقپا معمولست . 
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- چرا اینقدر ارزات ؛ پیرسرد باتجقیر گفت : 


ت احمق 3 احمق ار 4 کار کت او لد در د نی آدم محر ها 


میدز دد بر ای یت 9 یگ خسس بای ۳۳ نورد 1 ۳۹ حتما هیچ 
وقت ندیده اید که چطور اسبها را غارت میکنند ؛ مثل اینکه حرفبی ۰ 
آمیز نی ؟ : 

- چه میتوانم بگویم » عمو؛ البته مامثئل آنمردها نیستیم . پیر مردر 

حالیکه باقراق جوان شوخی میکرد سگفت 

بت سشعو ر 3 بشعور 1 منل | نمردها مرت ! ز ) حشم » هن سن و باش 
همسنین فزاقی نبودم . لو کاس دفت 

- پس چطوری بودی ؟ 

پیرمرد سررا بعلامت تحقیر تکان داد : 

- عمواروشکا سا۵ه بود » ازچیزی شکایت نداشت ) وبرای همین » 
تمام چچجن‌هأ بامن رفیق ود ند هر وفت یکی از آ نما سش من تسا ید : دو رگ 
اور ِِ یت مییکنم ۰ بادلسوزی از اومر اقبت مینمایم » اورا تزد خودم 
میغو ابا م وبعد پیش او کر ۲ » و برایش تعارف ی بر > بعنی چبزی باو 
پیشدذش )۱( میدهم ۱ بله شتا با | مردها باهم اسعطوز رفتار توق بت ۵ 4 
ممل الا .و آنبگاه بر رد ها نظور بالی عضیر آمیی در حال که تقلی 
ی ن قز اقا رادر میورد سیون خود ادامه داده كَفت : ولی خا لاه 
رز عبش انست ی نتم كث#ِِ_۳ تگرو ان را و و بو ست ۳ 
ابنظورف ۳6 لو کاس گفت ۵ هید م8 » درست است ! 

ِ 1۹ 


5 ۳ ۳ ۱ 51 
۳۹۵ در نو میخو اه ی‌فز أن باس 3 جسدیت بان ۴ باه سمش همه 0 


مکتفر تمه شین اسب خود زرا هرد ۳ را دراز مب؟ وحوااش 
راهمر اه خودش‌مباورد . 

هر دو مد ی حا وش ماب تن 

ت در حقدشعت» عمو » ما ندن درده 5 ور ات تا یی ۹3 و است, 
وتو 5 ۰ فك ‌‌ ۰ ّ ۰ تم 
آدم کیجا بر ود نفر یج کند ؟ مر دم مم روشده‌اند . مثلا نازر را نگاه کن 
روز ۳ ۰ مادر ]ول بو د.م 8ر رشان سشنپاد کرد که ار گر نم از د اوقاتی 
ها 9 2 1 وب هیچکی 9 ۹ تما بچه فدخواد. کزو 1 


)۱ در من 2 ۳ 
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ب-ب(۰بصبپپسبسبسببسبسبسسپس ۷ جورخ روهار , یلو 


نه خوت هو 4 چه شکر میکتی ‌ خیال میک 


که مر نهر #یسیت ٍ یلگ" اسب من بده‌و فقو ری خحودم را به نوفائی هامیرسانم. 


ی من خشك شده‌ام «هنوز 
- چرا بیفایده حرف بز نیم ؟ بمن بگو به بینم بأقیر یغان چطور باید 
رفتار کرد 0 اف کین : فقط يك اسب تا توبات ترك اور » و انحا اس 
بخواهی يك اسواران هم من بدهی من برایت جا فراهم میکنم . فقطاین 
قر بغعان جاسوس زر نگی است ؛ حرفش را میشود 9 1 
بله حرف قبر بعان را میشود باور کرد . نمام خانواده‌اش آدمپای 
خوبی بودند . پدرش رفیق وفاداری بود . تو فقط بحرف من گوش بکن 
ن هر گز بتو نصیحت بدی نمیکنم » برای اینکه از او کاملا مطمئن با 
او را قسم بده ؛ و اگر همراه او بجابی میروی همیشه يك طمانچه حاضر 


من ه 
داشته باش ۰ یو نا مو قمع تقسیم اسیپا ۲ یت بار 1 يكت چجن 0 
مرا بکشد وقضیه ابنطور بود: من ازاوبات هر اسب‌ده سکه مطالیه می 
میکر دم , اعتماد چیز خوبی است *ولی ۳ دون رک ۷۳۶ و اب . 

لو کاس ادقت ,صحیت بیرمرد گوش میداد و یس از احظه‌ای وت 
گفت : 

عمو » راست یو !یمان میکنم نو طلسمی داری که هر کاری را 
بر ای نو در ست ی ۰ : 

‌ طلسم ؟ ٩‏ » ولی باشد» من شویاد خواهم داد . و بجه خوبی هستی 
وهیوبت را فراموش تخواهی کرد الا یادت بدهم یانه ؟ 

نو بله عمو . 

شتا بشت ؟ میدانی چیست ؟ حوب ! سزت بشت همان شیضان است. 

ِ | لیته که ینت رز 

- خوب » برولانه‌اش را بشکاف ودورتا دور ]نر| تور یگذار » برای 
انکه نو اند از آن ردشود . او سرون میت ۰ وانطرف و انطرف‌م‌کردد 
وفورا مر اجمت میکند : اوطلسم باز کردن درهسای سته را بیدا میکند و 
11 واه آورده توررا میشکافد و بیرون میرود. [ نوقت توفردا | صبح‌بر کرد 
ونگاه کن: [اجا تیسکه توررا سوراخ کرده 6 طلسم هما نعاست 7۳ را بردارد 
وهر جاميعواهي س. ۳ برای تو هیچ قفلیی و هیچ سدی وحود تقو اهد 


داشت , 





1 ۷۲ ۰ 00016۲۱۵1۳12 ۰ 0 


۱.۳ 5 ۲ ثِ_ِ ثٍِِ قراقیا - 


3 به بیمم عمو » توخودت اینکار را امتهان گر ده‌ای + 
س ِ 4 باه » امتیجان رده اه 0 تجو ای ائر أ[ٌ 9 


دفیه | ند . اما حود من تما جادو ی 43 دارم 0 هر و قت سو ار اسیت 





میسشّوم 3 دءعای سلام بر شما ۹ را مییتعو انم و اد سال ات ی ن اد اسمت 


دعای «سلام بر‌شما» چست ؛ عمو ! 

چطورا تو امیدانی ۰ ! جوانهای امروزی را ۹ ۱ 
اینست : از عمو یت سنوالکن .من میعوانم وتو عدازمن تکرار کن ۱ 

سلام بر شما ای سا کنی صهون . 

الی شاه و است . 

ما سو‌آاد بر اسبعا میتی لیم . 

سو فو نی فر باد میکشد . 

۵ کر با ستتن مینگو ك_ 

در من ما ندر پچ 1 

که ۵وست مید‌ادی » که مر دم را دوست میداری ! 

و بیر مرد ای اه ۶ َ 

که دوست‌میداری » که‌مردم رادوست میداری . خوب ؛حالافپمیدی؟ 
درس و ان 

لو کاس شدت خندید ۰ 

- برای همین بوده است که تورا تأبهال نکشتهاند ؛ بالاخره شایسد 
هم راست باشه ۰ 

- شماخیلی باهوش شده‌اید؛ ایثر | که گفتم در ست یاد بگیر» و بو آن. 
دیگرهیچگاه ضرری بتو نعواهد رسید . تو «ماندریچ» خودت رابخوان 
و آسوده باش .سیر مردخودش هم بقوقه خندید. - اما راجم به کار نو قائیپا؛ 
لو کاس »آنجا نرو ؛ 

- چر| روم ؟ 

دوره فرق کرده ؛ و مردم هم دیگر مثل قدیم نیستند » وشما هم در 
حقیقت سایه قزاقها هستید . وانگهی اینهمه روسپائیکه اینجا ریخته|ندتو 
را مجازات خواهند کرد ! راستش را بخواهی ؛ و لش کن . اینکارها کارشما 
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سست ! دوره ما را کش ات ٍ ۱ 


۳ 


وپیر مرد میغو است بازهم قصه های‌پایان ناپذیرخود را شروع کند 
که و کاس از بنحره به یرون ان کرد وصحبت اورا قطع نمواده گفات 
عم روز کاملا بر آمده , باید بر وم.توهم» گاهگاهی‌سری ما یژن . 

مسیح تورا حفظ کند ؛ من باید بروم پیش این پسره افسر: من 
قول دادم که اورا بشکار ببرم گمان ميکنم آدم خوبی است 
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لو کاس از بیش ارو شک ی ای ود مرراجعت کرد ۰ و فتی و ارد شد » 
عبار مر طوب شینم از ژمین بر خاسته وتمام دهکده را فا گرفته بود .نوا نما 
ازهر طرف سیر و صدا در آمده بود ند . خر و سپا بش ‌از یش با حر ارت آواز 
مبیخو | ند ند و پیکدیگر جواب مید|دند » هو | شفاف میشد و کم کم مردم در 
کوچه دیده هیشد ند . ار کاس هسنکه بخا نه نز ديك شد : برچین خا نه‌خود 
را که بوشیده ازمه ومرطوب بود ویلکان خانه ودربازر! نشخیص داد .در 
حباط غانه » در میسان مه » صدای تبری که هیز مپمیشکست شنیده میشد . 
لو کاس داخل شد . مادرش جلواجاق استاده وهیزم در آن میا نداشت ۰ 
خواهر کوچکش هنوز دررختخواب نود . مادرش با مپر‌بانی پر سید : 

ب خوت + او کاس : شنیدوام بویا کر قما ؟ دیشب کعا بودی؟ 

او کاس ؛ درحا لیکه تفنكث خود را ازغلاف رون که از 9 
امتجان کند » بر خلاف میل خود جواب داد ؛: 

مت در دهگده / 


هادر سر تکان ۹ 
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تک قراقها ‏ 





لو کاس قدری باروت‌در مخز ن تفا رِ ۳ * وا داخل یه ۵ یه بار وت 
چند فشنت خالی مر ون به فخر وخ لد ره ۳1 کردن فشك ۰ ودراین ترا ان 
گلو اه کو چکر ۳ ِ دور آن بات نکه تهنه ستته ود در و سعد د فشنگ ما می- 
گذاشت ۰ تا بأد تیان پارچه ر وی فشنکها وه[ ۳ را انتعان کرد 
4 کس4 را بحأی خود گذاشت 

ف مادرمن از توخواهش کرده‌بودم که حجور چین رارفو کنی. کرده‌اق؛ 

خر مر 

- البته! کنکه دیروزعصر نمیدانم يك چیزی را داشت رفومیکرد. تو 
راید ز ت ساسگاه ۳ من که یت لا و را ند یده ام ۳ لو کاس در سا لسکه 
باروت را یی جیا له جو اب ود - 

تِ له 3 همینکه حاضر شوم با ید بر کردم گنگه کجاست ِ رفنه 
بر ون ؟ 

تفت | لته رفته رون هیزم جمع کند. خیلی درفگر وهست .ومیگفت 

ن اورا دیگر ر تقو اهم دایل , 

او بادست وصورت انطوراشاره ی ۱ اف ها بش را بهم‌میزد 
و دهد 1 را ر وی قلیش فشار میداد و اسنکار نی ۳ من عصه مسیعو رم ۰ لازم 
هست صدایش و ؟ راجع به [ بر ث ؛ همه چیزر | فپمیده .لو کاس گفت : 

بله 3 صهایش کن , من [ نجا تسری یه خو لت داشتم 5 بیاز م‌خو اهم 


شمشیرم را چرب گنم . 


پبر ذن مرون رفت وحند لحظه رود خواهر کنك لو کاس ازبله هابالا 
مرامد و قر جع ر ج) میگرد ۰ ایندختر شش سال از لو کاس بزر گثر بود وا گر 
صور کر دومتل همه گنک ماو ها ,ون | العاده متیحر ت نبود » سدو عجییبی 
به لو کاس‌شیاهت داشت ۰ دختر بیر آهن‌خشن بر وصله‌ای بوشیده بوه ؛پاهایش 
برهنه و کثیف بود وروی سرش يت دستمال آبی کهنه بسته بود . گردن 
ودستها وصورتش‌متل مردها بر عضله وقوی‌بود . ازلماس وتمام چیزهایش 
معلو م 7 ود که کار هاء ی‌ستعن مر دا معهده اوست . دخشر : بكث سنته هبز م در عل 


داشت‌و 1 ۳ تر اجلو اجای بز مين زر مدمه مت با کین یش کین که بر ماه صور تش 





سجن ا اس > سر ای سا در 


زر دی شه وشانهاو ان ۳ د و با دست. وصورت 
و تمام ندش اشار ی سر نی ۳9| ی ادرش در حا لسکه‌سرراتکان مسان 


ح 
دفت : 
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یت سور ی یبد و ی و بیع و مس خی ما سم 


۷ فراقها 


- خوب » خوب ! آفرین ۰ استفان همه کارر| درست کرده وهمه را 
رفو کرده » بارك‌اٌ ! با » اینهم بر ای تو؛ - ولو کاس ازجیب خود دونکه 
نان شیر نی رون آورد و وی داد . 

کنك سرخ شد . ازخوشحالی فریاد و«شیانه‌ای کشید » شیرینی ها 
را برداشت ودر حالنکه سکطرفنا نها اشاره ۱ فا کت درشت خود 
راروی مژه‌ها وصورت خود میگذاشت » حر کات سر متری‌میگرد . و کاس 
این‌اشارات را می‌فهمید و لبخندز نان‌سر نکان میداد . دختر بر ادرش میگفت 
برای دختر ها هم تعارفی برد ۰ مسگفت که دختر‌ها او را دوست دارند و 
محصوصا ۳ ازاتبا » ماریون » |زسایرین بپتراست و او هم لو کاس را 
دوست دارد . اوبرای نشان دادن مار بون با بو سریع بلکهای چشم و 
صورتش جپت منزل ماریون را معین میکر د ولبپایش را بهم میزد وسررا 
اینطرف و[ نطرف‌نکان میدااد. ویر ای‌اینکه بخوید«او تورا دوست دارد> 
دست خودرا روی سننه‌اش فشارمیداد » دست خود را می بو سید وحالت 
خاموش کر دن چیزی رابود میکرفت ۰ مادرداغل اطای‌شد وهمینکه فهمید 
کنكثر اجم به چه‌چیز صصت سکن خند ید ات تخت ای تاش نا نهای‌شير ینر | 
«مادر ش نشان داد و از نواز خوشعالی‌فر بادی کشید. مادر لو کاس گفت: 

داهن 4 او لبتا گفته!م که‌اورا بر افو شتا وق هیفر سم .اوهم‌حرف 
قر) ول کرک اسگازه 

لو اس مادرش را نگاه کرد ولی حرفی نزد . 

-ولی » مامان باید زودترشراب فروشی . من يكث اسبلازم دارم . 

مادر که معلوم بود نمیتدو اهد بت ان خود را در کارهای خانه‌داعل 
کند گفت: 

ِ موقعش که رسید ‏ میروم وچليكت‌ها را|ماده مه سم . وفتی‌میعواهی 
بروی کیسه کوچکی را که در راهرواست برداز . من آنر | عاربه کرده‌ام » 
وتوهمراه ببر پاسگاه . يا ا گر مایلی آنر! بگذار درسا کوا (۱) 

لو کاس جواب داد : 

- بسیارخوب * وا گرقیر یخان از ]نطرف آب آمد» بگو بیایدپاسگاه» 


ز بر ا حالا مر | باین ژودیبا ول نخو اهند کرد ۱ وبااو کاردارم 9 ان 


) ۱ ) کسته ما عف که قز اقا به شت زین ین سك ند( بادداشت‌متر جهفر | نسوی) 
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سره ی تا تهج ود ی و سم نج ریت و ی ات جر ی اس وی سید ی ی سوت ود سور وید سا رد سر وروت رود سیم 
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لو کاس به هه وسائل کر اف برداخت 1 

بت تقو ۳9 و کاس عز یز ه » سک مد اور به با ی مق ر ستم ۳ 
ب4 نم سس شما خانه ا ۳ نک عیاشی هو وید ؟ من شب برخاستم که دروم 
تضی زا را به بینم و ان رم م و سید که صد ای تور | شنلدم: تو [وازمیعواندی. 

لو کاس فا ۰ وس از ۱ که حور جین ر روی شا نها نداخت؛ 
از اطان خارج تلا 2 رون حود را ی ۱ هنت ود را برداشت ودر 
آستا ۹ دراستاد ودرا لسکه در را دشت سر‌فی بست گفت 

د ۳۳۹ حاند 3 ماأدر / با حليك ت راب نو سط نازر رفر ست 3 من بر فقا 


قول داده‌ام و نازر ازهسنعا رد میشود . ببرزن درحالیکه به طارمی خانه 


نز ويكك شاه دود گفت : 

۳ وت نوا -وفویز کرد 3 او کاس کز نزرم ۱ فد | باتو باشد 1 شر‌آب هم 
بررایت میفر ستم وازمر هایکه نازه دست زژده‌ام بر‌میدارم . 

و در سا لیکه سر روی ار هی یم شاه بود گفت : یر کت با بیتم . 


تزا ایستاد ِ 
ب دیشب اینجاخوش گذرانی کرده‌ای » بسیارخوب عیبی ندارد ؛سن 








۳ ه ء ره ۰ 2 / ۳ 

و همین ٍِ ۱ ۳ / 5 رز از ۳ بت وه شا سس از زر سیی داشتی. اشهاهما و سست : 
ون : / مر : ن ۲ 

‌ِ ی ۳ 1 و ِ 5 ۲ 1 

دج 1 تا 3 وه حان ۶ مو افطل بای 9 لصو صا را عاست رتست را سگرن ۱ 


اینکار لا مس و ام ی امن ب 3 که فر و تن را نگپمیدارم سا 


و جر 
42 ۵ "۳ 


نی 
, وخو استداری هم برامتب هک 





نتوانی سم بر وه 
شمان ردرحالیکه ابر وها را ی قشر د جو اب ورد : 
مد ۳9 0 حو ب‌ ! تفش کیت بر ای انکه متوحه وی بشو ند ذر بسادی 
تشن , اودوست و سر ۳ و تشان داد . اسشکار ۳ 3 سر ثر آشیده چجست .۰ 
مث ابر و هار ! ک کرد وقبافه نشانه رفتن ود گر فت فر سادی زد وشروع 
تاو 


1 
این 





هو انضن دز 


ارب 





1 بت یس ۲ 
ود و سرت سروا اد ی بت و | عرقب نان داد وی بأین 


در امس ره لو کاس ۵ 





ت 
بازهم یتفر چچن 
لو کاس ذ 0 0 - ی 
ك کاس و نف یف و با قدفپای سنلی در عالیطه فنات زرا زیسی 
۱ اد 
شنل پشت ین س‌ زک هد زد بتک نود دومه غایچد ژ ار دورشد , 
0 یگ اه » خاموش در حلو طو باه استاد » سمس بخانه بر ششت 


[ و بکار غو و مشئو ل ک‌۹ ی 
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۱۸ 


۱ ۲ تب 2 
او کاس بپاسگاه ر هت ۰ وعمو اروشک ام دز همه اجه 4 ؛ شگپا یش | 


داخل شا (ارو شک 


وفتی شکار میرفت » دوست نداشت درراه باژن رویرو شود ) . او لایسین 


ك 
با سوت صدا زد " واز راه حیاط خلاوت رخا نه او امین 
هنوز خواب بود » وحتی ژانو که بیدار بود » هنوز بر نتخاسته بودو باطر اف 
حو د نگاه مسگود ۳ ند | رف موقم برخاستن شده|است با نهر وقتی که ار وشک 
تفنكك بدوش ودرالباس‌شکار وارد شد » دررا بروی وی باز کرد و باصدای 
گ ۰ ‌ ۰ 
دافنش ذر باد کرد : 
دای ز هو ار ‌ زودباشید ! جتجن ها | مده| ند ۱ ابوان ِ سماور را 

روشن کن! زود شششو!؛ ای نو 5 آن تنوهستی ! زود » زود ! - ره وی 
و لادت مار سم همست . هرد شجاع 3 بلند شو / دختر ها بلند شد ه | ند از 
پنجره نگاه کن» به بین‌یکی از آنها میرود آب بیاورد و تو هنوز خواپیده‌ای؛ 

او انین دار بزرکه و از و اب دائین وت 4 وازمشاهده سر مر د و 
آهنات صدای وی ایا کی وسرور خاصیی احساس کر دوفر باد ژد : 


ب زود ! زود ؛ ژانو ! 





سس هوشر در شین 


۲۲۷۲۷ ۰ 000161 241013 ۰ 0 ۳ 


۱۹۰ ۱ فر اقها 


و 





سب |,نطورمیخواهی بروی شکار ؛ مردم دارند ناشتائی مییعور ند و تو 
هنو ز خو آب‌هستی ! سپس ار وشکا به رن کم : آهای لیام ! کجامیدوی 
و مد متل اینکه عده ژ یادی درخانه هستند فر یاد تک د : 

تفلک چطور؟ ما ده ای 5 1 

او لنین گفت 0 

سب خوب» تقصیر از منست. چاره ای‌هم نیست باروت» ژانو! کیف پو لی‌من! 

تین 4رد فریاد کرد ۱ 

ب جر یمه میشوی ! 

ژانو باخنده گفت : ؟ موب مماصومت ما نا (ه) 

بر هر دخند ید ودرحالیکه ریشه‌های دندا نش نما بان بود فر باد کر د: 

- تواژمانیستی ! بدذان » تومئل ما حرف ف 1 

اولنین درحال 1 جکبه های ی را می بو شید بشوخی گفت 

برای دفعه اول با یت بخشید . 

ار و شیکا سب جو اب دافم 

د هه او را قبول داز . ولی دفعه دیگر» ۳9 جوا نی * یلثه سل 
جییر جر دسه داری . وقتی ک- هوا گرم مشود 4 و تب درا تسار نو 
نمیا ستد . 

اولنین | نچه را که شب بیش ۰ ببر مرد گفته نود تکار رد : 

-حتی اگرمنتظر ما هم بایستد باز اما باهوش‌تراست» توالبته باو 
تعمیل نتخواهی کرد . 

ارو شکا که از شجره به رون گام میکرد گفت ِ 

- بخند ! اول آنرا بای " حرف بماند برای‌عد ! پالله » باه »زود؛ 
خوب » 4 بین اینهم ار باب که دارد پیش تو میاید . خودش را خیلی قشنكك 
کرده » يك زییون نوپوشیده برای اينکه توتقپمی که افسراست . آه !این 
مردم » این مردم ! ۱ 

در حقیقت ژابوداخل شد واطلاع داد که صاحبغانه مایل است او لنین 
زا هو برای این " که 7 تتضور ۱۳ زاين ملاقات را بارباب خود شهماند » 


(۱) کلمه قر | تساه نی : چای میل دار ید ؟ درمتن نیز بان‌فر اسه‌است 
(بادداشت متر جم فارسی) 


م . 2192 0108و . 7171 
ورس اهاط اس 


۱۰ قر اذها 





باآهنت عمیقی گفت : ۱ 
- ۰ ۵۳600 را (۱) 
بلا قفا صله شیعص ستو ان دوم که زر سکاف "وی بو شیده و سر دوشبهای 
افسری نیز بر آن دوخته بود یاچ به های وا کس زده(چیزی که نزد قزر افها 
بسیار نادر است) ‏ ابند ز نان داغل شد وهمینطور که دراطاق ایستاده بود 
مر 


ونکان هجو رد ر او لنین سلام کرد و «وی خوش ۳1 دفت : 
ستوان دوم الی واسیلیویج ۰ قران درس خوانده ای بود که به 
.رو سیه یقرت گر قام " و از خا نو اده محتر می برون آمده 4 و اینت مدا بر 

مد ز سید ود . اومخو است خود را از يك خانواده محذر ع جلو ه دهد 0 وی 
علی‌ر غم خو ش زیر برده و 1 ی ازاطمینان و قلسه وی مضشحك ‏ یلگ 
عمو ارو شکای تک کاملا آشکار بود ۵ وانحال اژ صورت سر ه ۵ تشن 
دستها " وازسی فر ه‌زش کاملا معلو م بود . او اشین ازاو خواهش کرد که 
یله 4 

اروشکا جلووی برخاسته وتعظیم‌غر ائی» که نظر اولنین چندان خالی 
ار مسیعر ه هم یامد ۰ بوی نمو ده افت : 

سلام » الی و اسیلیو یچ عز یز م . 
ستوان دوم با معتصر جر کت سر جو اب داد : 

- سلام » عمو! توحالا اینجا هستی ؛ 

ستوان دوم مردچپل ساله‌ای بود " و برچانه ریش نوك یزی داشت. 
قیافه وی وشات ۶ ام و ز سا وبرای سنش هنو زر ونازه بود . انك که 
نزد او لنین آمده بود می ترشیت 45 میادا اورا بات قراق عادی بعتفات :تلا ۷ 
ومایل بود که سر لت اهمت حود را وی قهما ۹ ستواینی بس‌از تعارف 
بااروشکا در سا اسکه وی اشاره مسگرد رو به آو لنین نموده لاه ز نان گفت: 

- این نمرود مصری‌ما وشگاد چی بزر لد ار باب (۲)است. در 
ولامت ما 4 درهر ان ارل | ات ند ! با او اشنا شداه | ید ۰ 


15 و ور استاه نی ی پول ‌ درمتن هم بقر انسه تو شنه 0[ ِ» 
(1)۲ هرد در مدعاً متعو اهد بسا انشا عای 4 و ند : شکار چی بزر كت 
تخیر بل بار ی 4 و ی اششاه وک و کلمه‌اي ۳ له که (#ر د ۳ مر 2 بات 


را دار د . 
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۱ قر اقها 


عمواروشکا درحالیکه به پورشنی (۱)های خیس خود نگاه میکرد؛ 
سررا با حالت مشخرانه ای تکان میداد » 0 مپارت و دانش ستوان را 
تمجید مینمود و بیش خود تکرار میکرد . «سرودمصری ! چه چیزهائی که 
ازخودش در نمیاورد +» 

او لنین گفت : 

- آلان میتخواهیم بشکار برویم . 

سئوان دوم چننن جواب داد : 

چون شتا مر د تیب واعبان منسی هستبه » وچون من معتقدم که ما 
دارای سمت افسری‌نیز ی‌باشیم » در نتیجه من‌فکر میکنم که‌ما میتوانیم کم کم 
مانندتمام اشغاص ثر بف و نجیب همیشه‌قصودیکدیگر را دریا بیم (درانجا 
توقف کرد وبا ابخندی به اولنینو پیرمرد نگریست) . ولی اگرشیا طالب 
اینه‌وضوع باشید » البته من نیز رضایت خواهم داد » زیرا زن من درمیان 
صنف ما زن احمقی است ۰ وظاهر آ درتار بخ دیروز نتوانسته است فرمایشات 
شین را کاملا درك کند ۰ زیر | عمارت من بدون ط و بله مسکن یرت بسك نقر 
آجودان هنك درازاء ماهیانه شش سکه (جاره داده شود . 

ولی ا گر اشغاصی بغواهند خانه را مجاناً تصرف کنند » باین بهانه 
که ازاعبان هستند ‏ بیرون کر دن آ نپا ازمازل کاملا بر اي من امکان دارد. 
و لیا گر و جه مر مائید » چون خود من نیز جزء هت افسر آن شستم » میئوانم 
شخصا با شما کنسار بيايم وبنوان یکی از سا لنسان ایرت منطقه » جتی 
برخلاف رسوم و آداب خودهایت ؛ میتوانم درهرصورت شرانط را در 
نظر نگیم وه 

تقد خبزر ‏ ژ بر لب زمز مه کرد : 

چقدر قشنث حرف میز ند ! 

ستو ان دوم بازهم مدت مد ردی با این‌ست صحبت کر د. از تماما شپا 
او تین باقدری اشتکال و انست فهید که وی مایل است با ست اجار ده هر ماه 
شش روبل نقره دریافت دارد . او لئین بتاحجمال میل رضتات داد و به 


صاجییها به دورد بات فان جای تمارف کرد , سئوان دوم معذرت خو است 


)۱ دور شنی ی که از چر) برع ساخته مشود وقیل ار بو شدن 


آ ثرا تعیس ان .(بادداشت متر جم فر انسو ق‌( 
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اه 
و ثافت : 


بش قبت عاوات انسقانهاق که ما داریم نوشیدن در کیلاسیای‌عرفی 
تا محسوب مي‌ شو د. | گرچه 1 بعلمنت تعلیماتی که در یافت کر ده‌ام ۵ وا بلیت 
فهم این مساغل را دارم و لی زن‌من "بعلت ضعف شر ی ... 

پر صورات ) چای میل یکین ۹ 

سثوان دوم در حالیکه ۳1 ف بلکان پیش می‌رفت جواب داد : 

اگر اجازه بدهید فنجان خودم » فنجان معصوص خودم را می 
ی آورم ۰ وسیس فریاد کرد ۱ 

-. يك فنحان ساور ؛ : 

چند لحضه بعد در بازشد وباژوی جوان و گندم گونی که دريك آستین 
سرخ قرار داشت ‏ بايك فنحان » داخل جوز گام شد . ستوان دوم نر ديك 
رفت ؛ فنحان را گرفت وجیزی بدخترش پچ پچ کرد , او لنین برای ستوان 
دوم در قنحان مخصوصش و بر ای‌اورشکا در بات فنجان عرفی چای ر بخعت. 
ستوان دوم که فنحان خود را سبر عت ره اش و زبا نش سو خت گفت و 

- من نمیتدو اهم شمار امعطل کلم ۰ در همین وضعی‌هم که هستم )علاق4 
ز بادی , بر ای ماه ۳۳9 احساس ب و فعلا این جا در مر خصی: سر 
مس بعد ی از کار رم فار غ بوده و مشغو ل تفر بح هستم . در عین حال خیلی ما ایلم 
که بعت خودم را امتحان کنم » برای این که ببینم هد به‌های تلد مر | 
دوست دار ند بانه نوزم که شما نیز بات‌روز اف فر موده مر اسر افر از 
کنید تا مطابق ]داب قز زقپای‌خودمان » باهم شراب دوستی بنوشیم . 


ستوان دوم تعظیمی کر ده دست او لاس را فشرد وخارج شد , 


او لین ذر حالیکه آماده رفتن میشد صدای [مرانه ومحکم ستوان 
دوم‌راشنید که باهل خا »دستو را تی‌میداد. بس از چند ات4 او لین دبد که‌ستو ان 
دوم پاچه‌های شلو اررا تا زیر زانو بالازده وبشمت سوراخ‌سوراخی پوشیده 
توری روی‌شاخه انداخته واززیر بنحره اطان وی از مت عمو اورشکا 


که جای خودر! در فنحان عر فی نو شیده بود گفت : 

بدذات ! خوب ‏ حالانوماهی شش‌سکه با نپا خواهی داد ؛ هر گز 
کسی چنین چیزی دیده ؛ بپترین خانه ده‌ماهی دوسبکه اچاره داده میشود . 
حقه با ز ! من خانه خو دم را بتوماهی سه سک اجار ه میدهم ۴ 
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اه من همینجا هستم ‏ 9 میمانم . 
شش سکه ! , ر ای هیچ ؛ ه آرام باش ! ایوان ؛ شراب بدن . 
مداز اینکه او تین و بیر مر د رای مدت‌شکار آذوقهوعرن بو من 
در ساعت هفت صیح پاهم خارج شدند . 
رو بروی درطویله بيك ارابه برخورد کردند . ماریون نازیر چذمها 
را بايك دستمال سفیدپوشانده وبشمتی روی پیراهن بتن داشت * چکمهای 
ییا ۳9 وچوب درازي ندست گر فته بود وچند نا گاورا بو سله بندی که 
پشاخشان بسته بود میکشید بان هبزن جات جتز کتی وی میغو اهد مار یون 
رادر آغوش بگیرد و ؟ 
[ ؛ عز یز ! 
مار تون وش را ی کم اسان ر شا اهر ی 
بدو تفر عایر انداخت . 
اولنبن. خیلی, ینش خوشهال شد. و ون اسان کزد که بگاه 
دختر متوجه اوست » تفناث خودرا روی دوش انداخت و گفت : 
- زود ! زود ! 
از بشت بت اما صدای مار بون شنیده هیشد که مسگفت : 
هون ؛ هون ؛ و لافاصله صدای‌قرج قرج ارابه شنیده شد . 
تاوقتی که راه ازمیان حیاطهای خلوت دهکده و مراتم میگ شت. 
اروشکا همچنان حرف میزد . اونمی توانست ستوان دوم را فر اموس کند 
ودانما قحش میداد . او لثین بر سید : 
آخر توچرا| اینقدر باستوان دوم معا لفی ۱ 
9 من‌اصلا از او خوشم نمیأید . وقتی که سفط بشود 
ی بو ۳ ر! هیر اهش میبرد ؛ برای کی‌اینهیه جمع شت 2 + بتعال 
دوخانه ساخته . ازراه عدلیه هم يك باغ دیگر ازبر/درش بچنك آورده. 
علبه اینست که خوب‌بلد است کاغذ سازی بکند ! از سایر استانیتساها مر دم 
پیش اومیا آ بند که 1 اشان 6اعد و سرد 6 و قتی ه چبز ی براشان ۳ ین او یاه 
عینا ]| نچه نو شنه » بیش میا بل . چنان خوب کار ها را بر ای سس از ۱ ب در 
ماو 3 هب ۳ 


و لی بر ای ؟ ۱ #ص د باث مر دار د و بات دخمر 
9 ۳ او هم دز فوسصی گناد ۶ ک تمد اسی 


برایش باقی نمی ماند . 
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۱۱5 فر اقها 


کی : 


سد خوب 1 مخو آهذد بر ای دخترش 9 باه کند 3 


و لنین 


بت تقپیز کف توا رل نو اس ار تفه [ نله دسق. اشیاق 
خوشکلی است . البته او برای دخترزش شوهر بو لداری میشواهد »بیشرف! 
مییخو اهد مپر به پات میک سارک تکتفر کل هس با باسم لو کاس * 4 
همسا یه من و بر ادرزاده من است » جوان سیار شادابی است و یکتفر جچن 
را کشته ؛ خوب ‏ مدت مدیدی است که لو کاس خواسنگاری‌می 
کند ؛ ولی بدردختر تابحال راضی نشده . همیشه بهانه‌ای بیدا میکند :مثلا 
و از دختر هنو ز خیلی بچه است . ین من میدا نم چه قصدی دارد می 5 
خو اهد زلنما شش کید ۳ بدا نید امر وزسراین دختر چه افتضاحی بر با 
شده ! معپذا اورا هلو کاس خواهند داد ؛ زیرا امروز لو کاس اولین قزان . 
فاوخ و بك چیگیت است » او بث نفر بر ك را گشته و شان صلیت ناو ۰ 
خواهند داد . 


او لنین گفت : 


ت راست ی موضو ع چسستت ؟ دیروز من نوی همباط راه مر رفتم ود دم 
1 دختر خانه » قراقی را که تفپمیدم تن مبی و سید . 
بر مرد استاده فر باد کر د : 


سب شوخی میکنی ؛ 


او لنین گفت : 
۳۳ قول شرف میدهم ِ 
آروشیکا ۳ رانه گفت 2 
ب عفر یه !ولی این ترا" ی بود 4 
۳ اورا ند بدم . 
خو ‏ ت11 بینم » یلك ۳ اقب ؟ سفید نبود؟ 
۳ جر ا ! 
۳ ۳ اف ۳ سس جوا 
" یات ریون در مز بو شید ه نود ؟ هیخلش هم ۳ ند( ره و نو د 0 
- اه يت خرده 9 ود . 
اروشکا با صب‌ای بلند ید ید . 
ی خودش است , خودش است » مار لت من است . همان لو کاس است ) 
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۱۹۹ قر افعا 


من بر ای ید ن او را مار كث صدا ات . در ست تب است . من خیلی 
ی جر ۱ چیزی را که 


دوستش ن دارم ! من خو دم هم ی بنعلو و سوم » عز نز 
و ران تو حو اه راب ۳ خودم نکویم مر وم مجمو ۳ داشتم که بامادر 
وخواهر شوهرش در ياك خانه میغوابید. معپذا این مانع نیش که من داخل 
خانه بشوم . دیوار خانه بلند بود ‏ مادر دختر هم ۲ آن عفر بته های 
جادو گر ود . و مر | دوسن ِِ 3 این یکی 1 4 !۲ بله 3 بعد من 
همر اه بر که موسوم ۳ رچك نود هیر قدیم ۰ هیر سم ز در بجر ها از 
شاه های ؟ دبر چباث بالا مبر وم ۰ شیشه را بر میدارم و آهسته 3 انکشت 
خن من عم . دختر آنجا روی نیمکت خواییده بود . همینکه بیدارش کردم 
فر بادی کشید! مر |نشناخته بود ۰آهای کی هستی ؛ محال بود بشودجواب 
داد . مادرش تکان میخو رد. من کلاهم را بر میدارم وروی دهانش میتجیا نم 
دحتر هم ذوری مر ا میشنا سد 4 زیر ا از بلت سوراخ کلاه هی ند . فقطظ 
قدر ی ازجای خود میحید . سیس بر مرد که مه حبز از نظر عملی تاه 
مب د گت | لنتهمین بصزی احشتاح تنل | س شفل او د ری رای من‌قا یمان 
یر مایت امعامن بیش هت ۵ وا یا ودره راما آن - 
کی ۷۳ بثِثِ« تن ۹ ۰ 
وانگور وهمه‌چیز میآورد . وتنپا اين یکی نبود . عجب دوره‌خوبی بود ؛ 
بت خوت 5 حالا 5 
۳۳ ولا ز در ال سك بر ویم 4 تايك قمر ی بلند شود 3 در نله روی‌درختی 
مي‌نشیند و بعدما شليك ميکنيم . 
و مار بون را دوست داری که دنبا لش مدو بدی 4 
شکسا رانگاه کن ۷ و سس 
را ده او لنین شان مید|د 3 کت - من ابثر ا عصرر شو نشان خو اهوم داد 


بر مرد درحا لیکه تالک محصو س‌ )لیام 


هر دوسا کت شد ند , 
وفتی حدس‌میز دند صد قدمی راه رفته اند برمرد از نو استاد 
1 5 و 
وشاخه‌ای را که درسر راه افتاده ود نشان‌داد و افت : 
ک عقیده نو 4 این چجدسیت و توخیال‌میکنی این قد سود نجا 
افناده 3 ا هدور امش این شاه 3 از شاأخه های بد است 
۳ حطور 4 ۳ شلد رد 5 


.او لین حنیك رد ۳ 


پس توهیچ نمیدانی . گوش کسن . وقتی شاخه‌ای اینطور روی 
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سوبس وی پیسیوی و یج یه سیب سیب بویا یسوم میتی یی بو سیر سس برد ای سر ویر او و مسبت ۲۳[ 


۱۱۷ فرافها 





۲ ۰ هه : سم ۱ مس رن 
زمین افتاده از روی آن ردنشو ؛ با آن رادور بزن » پااینکه ]نر اازجاده 


بردار و سنداز درر ویو : « حجمل بر شاه او ند و فر ز رل ودوج | اعدس > رعد 





راه خودرا| بااطمینان ادامه بده - دیسر این شاخد دتو ضرری تخواشد 
رسانه . من این چیزها رااز فدیمیها یاد گرفته ام ۰ اولنین گفت : 

بب ایشها|سنقا له است +راجم از بو نراقت رونت مهوت مت ی 
که با لو کاس وش مها 

اروشکا بسا صدای خفه‌ای مثل بچ‌پچ * صحبت اولنین را قطع کرده 


کی 
لت : 


مس 


سب هس / ال مو هم حرف زدن سس 1 وس و شنت را باز شن ۳ 
ِ« ّ دج ۲ 
الان نز دیا ی از شاأخه رد سو س 


پیرمرد بدون صداپیش میاأمد واز يك جاده فرعی باریکی که‌بداخل 
رن درهم » و حشی وانموه راه‌می‌یافت » ردشد . دی باردر حا لیسکه 
ابروها را گره کرده بود » عقب بر گشت تا اولنين رانگاه کند » زیر 
او سین باچکمه ای‌سنگین خودهنگام راه‌رفتن‌سروصدای زیادی راه‌میا نداخت 
وچون تفناث خودرا بانپایت بی احتیاحلی 999 فته بود » دفعات سیار 
] لر | «شاخه های درخت که راه را پوشیده بودند سزد . اروشک بالجن 
لس به او لنین مییگفت 3 

- بی‌صد| تمد کی » سر باز ؛ 

استشمام هوانشان میداد که خو و شید طذو ع و مه‌پر | کنده 
ميشد » ولی هنوز بالای جنگل راپوشانده بود » جنگل بعارز وحشتا کی 
مر تفم بنظر میرسید . درهر قدم منظره تغييرمي‌پافت ۰ [نجه درختی نظر 


میرسید ؛ بوته‌ای بیش نبود ؛ وهر نی شکل درختی شود میگرفت . 
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۱۹ 


قسمتی اژ مه برخاسته بود و نوك نی‌های مسرطوب را می‌پوشاند و 
قسمت د بگر تبدیل بشمنم شده بود و جاده و علقپای اطر اف برچین‌ها را 
مرطوب مساخت . هیه‌جا دود از دود کشپا بر می‌خاست . مر دم از دهکده 
بیرون می ]مدندتا بعضی بطرف کار بعضی بطرف رودخانه وبشی بطرف 
پاسگاه بروند . شکارچی ها پپلو بپپلوی یکدیگر روی جاده خیس و 
لو | زعلف و اه مر ان سکتا بان اسان سداخنه و فافیاسیتان 
وهای شون ودور وبر نپا میدو یدند . هزاران هز ار يشه در هوا چرخ می 
خوردند وشکارچیان‌ر| تعقیب میکردند وصفحه بشت وچشمهاودست‌های نپا 
را می بوشاند ند . 

بوی سبزه وخنگی وناز گی چوبها احساس‌می‌شد. او لنین‌دائماً عقب 
تا م‌کوو تا اراه ای که و روی آن نشسته بود و گاوها را با 
چو بدستی خود تحر يكك میگرد به بیند. 

همه چبز ]رام نود . صدا هاتی که از دهکده ببر ون میآمد و 1 


آنجا شنیده ميشد دیگر بشکار چیها نمیر سید ؛ فقط سکپسا شاخه های 
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درختهای گوچه را بپم میزدند و صدای خش خش آنپا را برون می تب 
|وردند ۰ کاهی بر نده‌ها چواب مید[دند . او شین هید نست که در ول 
خطر اتی‌هست‌ودر این گونه نقاط هميشه عده‌ای از ابرك‌ها کمین کر ده‌|ند. 
وی نیز میدانست دك درجنگل باث تفنات رای باث نقر بیاده و سیله دفاع 
معطمشنی است. 4 اتکه او لنین‌می تر سید ؛ ولی و فیک د که درگ سا 
وی ممکن ود بترسد ودرحا ل ی که نگاه خود را دقیقا متوجه جنگل‌مرطوب 
و تار يك نموده بود و بپرصدای ضعیفی کاملا گوش ثرا می‌داد » تفنت خودرا 
بدن خویش میفشرد وسالت مطیو ح و جدیدی درخویشتن احساس ار د. 
عمو اورشکا جلو راه‌هس فت: تیش هر باتلاقی که در | تسا جای‌یای حیوانپای 
زوج سم دیده میشد میاستاد وورها لی که آنپا را بدقت امتعان میکر و ؛ 
باو لنین یز نشان میداد ؛فقط گاهی اوقات باصدای بسیار [هسته اشاره هائی 
باولنین میکرد . در راهیکه آنبا عبور می کردند اثر عبوريك ارابه که 
مدنی‌بیش ردشده بود » دیده می‌شد ؛ وی آزمدتی‌مدید باین‌طرف سر اسر 
] نر اعلف‌پوشانده بود. دردوهلرف‌جاده درخشیای‌قرهقاج(۱) و سفید | ر بقدری 
انمو ه و بر بر ك‌بودند کهاز و سط ]1 آ نها هیچ چیزدیده نمیشد. ی اتمام درختیا 
از بائین ما نالا از شاخه رزهای دست نعورده بوشیده بود . 

در قسمتهای باب 1۳ بوه‌های خار ۱ ضتعیم وسیاه روشیده ودند.هر 
نقطه کوچك بیدرخت ِ پراز خار وخاشاكت وقصیل ونی»ای خا کستری 
و تین بود که باوزش ناد نم رطر ق ور میگرد « در برخی تقاط »ر اهپای 
فرعی کوچکی دیده میشد که همه ازحاده جد| میشدند . این , راهپا * بعطبی 
که بهن تر بودند» ردیای شکارهای بزرك » و بعضی دیگر که هوك و 
شیه تو نل ودند ردبای قمر بها بوده وهمه دصر لب تقاط انبوه تک امتداد 
میا نز نت علف دراین‌جنگل که هر گز بای حیوان ی بود »در 
هر قدم اولنین را متعجب میساشت . وی‌چنین جنگلی را هر گز ندیده بود. 
جنگل »مخاطره »این پیر8مرد ویج بج‌های اسرار آمیز او » مساریون‌وقامت 
مردانه ومتناسب‌او»و کوهپا » هماینپا همچون رویائی در نظر او لنین‌مجسم 
ارت 


)۱( ۳ نوعی ازنارون 9 متن دز همین کلمهاست 
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3 فر افها 
۱ سر مرد سر ر ۱ بعقس ۳ تا ودرا لی که کلاهش ر 
۳ 
1 ده 

سا ۵ ۳5 ۳۳ فد 


سيك قمری روی درخت شسته ؛ عرف نزن :۰ يك‌قم6ی . سس(شاره 
فضیناً کی باو لثین کرد و تقر سا ! باچپار و دست و با ست رفتو هت : 
بآنها ازصدای آدم خو ششان نمی [ بد. 

او لین هنو ز عقب بود 3 بر مرد استاد 2 نگاه کر د . تمر ی 
ازروی‌در سشت بروی‌سکی 45 ناو عو عو مر ۳ رد فر بادی 0 و او 0 حبو آن 
را ۵ بل , ۱ 


دنت در همین احظطه ‏ صذ ای نوات عمو ارف منل | تحار 


شنیده‌شد « بر ده نا لبای‌خود رایاد ک راد » حند بر از |وجداشد و9 بز مین اه و 


او انین درحا لی که بسو ی پیر مرد پیش‌هیرقت »3مری دیگر برا ترساند تفنك 
خو درا بدست گرفت شا نهر فت . وشات 0 قمری چرخ حورده بطّر قب 
بالارفت »سپس مثل يك‌سنات؛ درحالیکة بال‌هارا بهم‌چسیانده بود ‏ درمیان 
درختان‌انوه ۳ یا ین ۰ افتاج » اوه سا که در اندازی ب4 بر نده را در حین 
برواز بلد نبود خندیده فر باد کرد 

ت آفرین ! 

هر دوادمر ر بهار | بر د [شنه بر اه‌خود ادامه دزد ند . 

او لنین که بعلت این ج< ۳ 3 و تعارف : 1 ر هر د جر باث شده بو ده داتسا 

تکیت ر | از سرسگرفت و لی س مرد کلا لدم اوراقطم ؟ ار تقری : 


۰ بایست ؛ از اینطرف ییا ؛ دیروز من اینجا جای پای گوزن 


رادبده(م . 

ار وشکا واو ابیت ۱ برقط آنیورهی از حول داخل شلد رد و س از طیی 
تقر د با سرقیط تدم در بت ره در خمت ی سر در آوردند ۳ سر اسر 
آن از نی بو شیده شده و سعضی نقاعلٌ ]ثرا فد 119۳ را گر فته ود . 4 
تم اه مس رقم شکار جر نم ما مد + ۶ مه ۱ شک 17 3 دیست مد جلو 
سر مه تم سم یم ی اي ال و اد 8 


یز مین خم شرد ه و ناد ست واسر بوی اشاره هرک او لیئت بالای سر 


زر سید 1 و بلث جای بای ]دم را 4 بر مر د باو نشان مداد ملاحظه 9 
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؟ او لشن که مهن مب‌تسری اس تن آهسته حرف 


3 می یی 
بز ند گفت 


4 


حت بله ۰ خوب یط این رد بای آدم ات 1 
او لنین علیر عم خود 3 لحظه ای شکر داستان 5 نفندو [ یز ک بر (۱) 
افتاد و [ برك ها را به خاطر [ورد. و لی درراه رفتن بر مر د رازی مد ید 
که سر ار سثوال ازوی را زداشت : واز خود هی بر سید که این راز را 
ترس از خطر ایجاد نموده با شکار ؟ پیرمرد بساد گی جواب داد . 
4 این جای بای حودم است 3 میس سبز ه را نشان داد که ژ بر 
آن ردبای حیوانی بز حمت د ده میشد 3 
ترهرد ترااه خواد آداعه داد : زوسن تن عقب. تب ماندس من از 
ارنکه در حدود بیست‌قدمی درسر آزبری طی نموودند » در از دیکی يلك درخت 
کلا, ی بزرك رتقطه 1 وه دا رسد ناب که خاک ز در آن سیاه نود و 
۳ ۰ ناژه يت حبو ان بز ر كث در [ ندا دیده شاد , 
این معل مستور ازمو » لاچیقی سر پوشیده وراحت »سایه دار و 
لت شمه نود . بر مرد آهی یا ۳ ۲ 
ست شون امروز تج | ینچا نوده است 4 لا سه اش هنو ز از صرق 
تاک است ۰ 
تا قاه‌در ۱ شاصله بیست‌قدمی از [ ِ سا 3 حش‌خش شدیدی بگوش 
رسد » هرد واز جا چستند وگ سا را 0 فد ر 
و ای هیج جدز د یله نمشد فص صدای‌شکستن شاه ها بگوش هر سد. 
احظه ای تدای تفت میرنج و منظم‌ی شنیدن شده و سیس صدای حد ش خش 
بر شی که آن بان دورتر مد میدل ی 4 و حند احظطه دعد صدای 3 
غرش تمام جنگل آرام را فرا گرفت . چیزی در قلب اولنین فروریخت . 
سپهوده درلا بلای درختیای سب نگل کاوش مود و با لاغر ه ۱ ود را 
ِ تور ۱۳ 5 
(۱) کوپر (006۴)) رمان نویس آمریکائی » مژلف داستانپاتی 
۶ ‌ ۳ :۹ 2 ی 5 ۳ 
بر از حاد نه ووقایم جالب توچه از زند کی سر ج بوستان امر بضانی است. 
( ۰۱۸۵۱ ۱۷۸۹ ( داستان بات فیو. در بکی از همین قسل آ نار او ست 


/ هت چو فارسی ) 








711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


نت و اجره اج اهر رس اور تا وروت مرج الوا سا سا ماهس هط موی یر 


متوجه سبرمرد ساخت . همو اروشک تنل خود را یه چسیا ند بیحر کت 
استاده نود ؛ کلاهش تا روف نی بائین آمده » درچشماً نش برق عجیبی 
مد ر خشسد ) دهاش باز مانده بود »و از داخل آن 1 دندانپای زرد و گرم 
خورده‌ای شریرانه سر بیرون کرده بودند » گوئی پییرمرد برسر جای‌خود 
خشكث شده بود. بس از احظه‌ای گفت : 

- گوزن :و تفنكك خود رااز روی نومیدی بزمین انداخت ؛ دستی 
سر ش خوه ی وسیس گفت : [نجا بنهان شده بود ! میباست از راه 
همان جاده فرعی بعطر فش رفته ۳ شیم / سشعور آ بیشعور 3 کت و غضرناك در 
حالیکه ریش خودرا دردست گر فته وجنان قیت؟ یاک که احساس درد رگ 
زار توق ۶ یطوق شوگ 

9 هر يم 3 

درقسمتهای بالای‌جنل » درمیان مه » یدای برواز بر نده‌ای شنیده 

۹9 ۳ ۲ ی - 0 
میشد ) اهدلت دوشن دو زن ثر ارگ دائما از زقاط دور ثر بگوش هیر سید , 

ِ " َ ۰ ۳ 

شاسگاه فر از سیده بود 4۵ او لمین همر اه بر هراد ۲ حستته > 0 4 
و بر از مر و رما ه مر أجمت گرد ۳ عصبر | نه حاضر ود . او ائین غد | سورد 1 
همر اهر مر دشر اب نو شید وشر اب‌<ر ارت مر شادما نی‌متعصو ص‌در او ایجاد کرد. 
سیس او لنین از اطاق یرون آمد وروی بلکان نشست . ازنو کوه درشعاع 
آقتاب #عرب یز ید ‌ از نو در مرد داستا بای با بان نایذیری از شکار» 
از ]برك ها » ازمعبوبه ها * از زند کی‌دلاورانه وبی‌غم وغصه خودتعریف 
میکرد . از نو » ماریون زیبا داخل میشد » بیرون میرفت واز حیاط عبور 


میکرد ۰ بر سر اهن اندام دختر انه و تیر ومند این مأهر و جلو ه منود 
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۲ ۰ 

روز رسد او لین نها دون دبر هر د 7 همان مجلیکه کو رن را ترسا زد ه 

بودند عز مت کرد 1 بجای آنکه از در بز رگ یروت بر ود مانند 
سایر بن از روی طارمی برید . هنو ز تمتبیاخ خارهائیکه 4۰ و مت وا شین 
فر و رنه بو د ند سرون تن بود که سب وی » که جلو هیر قت دوقری 
را ناخ گر ۱ همینکه بمحو طه درختهای 9 و اردشخ » تقر یبا هر قدهی 
که بر مبداشت 3 عده‌ای از مر بپا را مي‌تر ساند 5 ) ببر مرد روز گذشتت 
این محل را وی نشان نداده نود »و آنرا بر ای شکار بو سیله دام نگاه‌داشته 
بود ) ۰ اولئین بادوازده تیر بنج قمری را کشت . برای پیدا کردن آنها 
در زير بوه‌ها قدری دچار ژحمت شد که عرق از بیشانیش لش آزافر که 
سیس سکش راصدا کرد » تفنكك را بضامن کرد گلو له هارابجای 

حود گذاشت ودرحالنکه با آستین رو وشش شه‌ها وادور میکرد 3 راه‌خود 
را باملایمت سمت محل روز یبش ادامه داد . معذ لكت صنو یش از سك 
که حتی درجاه نیز ردیاها رابومسکشیده بتکز نبود ؛ او لنین با زهم یکجفت 
قمری دز را کشت : وایشکار را چنان با عجله انجام داد که » با وجود 
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بت وی وس سم یس لا و وس ار رد کی حور ددع۸ ۳2 یت تس ۵ را ودک رصم سل و سر رو جر ی سس ای چیه ونم 


۱۳۴ فر افها 


و سس تست رید سس یه جات سا مطمی تن میت تست بطم مت وروت مت سرت پیج 
مقداری تأخیر ۰ لقر شا مقارن ظهپر تمعجاکی۹ه درجستجوی ن بود ور سید . 

هواسیارروشن» آرامو گرم‌بود » حتی درجنگل نیزخنکی صبحگاه از 

میان رفته بود» وهزاران هز ار شه سر‌وصورت وپشت دستهپارامی بوشا ند ند . 

سك » کهر نك خودش سیاه سود » خا کستری شده بود : تمام صفحه پشت 

کسکای اولنین نیز ۰ که بشه‌هانیش خود 


۱ ۲ ج‌ِ 
او در دسا 0 بل ید کته نود ّ جر 
۹9 


را در آن فر ومیکردنده همان ور دات در آمده بود ۳ او لنین [ماده ذر ار بود ِ 


خو [هد نود و سس 


تصبور میکرد سیک 4 تحمل ۳ سستان در دهییده هیر یگ ۰ ۳ 


ثُ 
بطر ف شا نه راه افناد »۰ ولی بتعو د مسکفت که باوجود شد رخ گرا تسا کنیع 
ده در | نجا میی‌مانند و نا بر لین خود رز تصمیم گرفت 4 دردهکده تما ٍِِ 


ها آنگاه به کشتر 


ن و و شکار مس ها برداخت » و جیز عجب نت در حدود 


ظپر این کیفیات تن ر وگ ۳ ی معبوع جلو ه 9 ۳ چدم ن نظر‌ش سل که 
بدون این فضای 7 شمه کهاز هرطرف و بر احاطه ۹ بود 3 بدون‌شکار 
مکستا 4 که بادست «رروی جهره عرق رزش نبا را له میکرد و دون 
این .خارش شدید که تیاه بدن وی رافرا گرفته بود » این نگل شا میات 
و لعف شود ر !از دست شو اهد داد . این توده های عظیم فش 3 چذان با 
این همه نباتات وحشی که از شدت کلرن بحد وحشت آوری بالا رفته 
بو د ند » و بااین تعد او قیمسا وت حبوانات وس نده‌ها که همه کل را در گرده 
بودند > و بااین سبزق بر ه ) بااین شو ی گرم که نامعز استخو ان را داغ 
سیکرد » بااین کودالهای بر گل ولای [ب که‌از ترك جدا شده وزیرشاخ 
برك آویزان در ختها زمزمه که » چنان با همه اینما متناسیند که 
ولنین از همین چیزی که يك لعظه پیش منظرسش وحشت ور و تحمل 

تایذیر آمده بود اساس لذت ومسرت نمود . 
مس از آنکه تراطر اقب مجلیکه رور سمش نکو زن ۳ بر خو رده نود ند 3 


۰ مقلداری کروتن کرد و جمزی تیا شت 4 خو است در ای آنعتي کر ُ آفتاب 


راز با وه ای اه له : ۳ 
درست بالای جنگل قر ارداشت واشعه آن هر بار که اولنین بل بیدرختی 


اژ هل با بقسمتی از حأد د 


ار د‌ فیشد 3 بسن وی را شدات مستو | نله ۰ 


5 


حور 


فشار هفت عدد قمری سنگین 45 بردوش خود انداخته بود » چنان شدید بود 
که درسبه ود انمیاسن وراه 3 0 
او لر 


۱ هد یار ۰ 4 4 ۱ و ۰ ۰ 
سین رد با ی گوزن زو زبيش را بیدا کرد ری سر تمه خار فر و 


جوم . 22صآوط . ۷۲۷۲۲۷ 





سس خرس ی ی هه هس رخف بر هط دم ام سس یس وس سس سا له ی سس رو یمور سروس ما مه اج یط 


قر افها 


۱۳۹۵ 


روت و بپمانجائی رسید که عصر زر و ور خو | بیدات بود. ۹9۹1 جلو 
زه حیوان قرار گرفت. دراطر اف‌خود سزی بر ه ام و محلی را که گوزن. 
خواییده و از اثر عسرق بدن وی خیس بود » سر گین روز پیش و جسای 
1 
راو و تن 2و ال نم و ورد ۷ رتور ۵ اوت < 

را بازدید کرد. دراین حال خو درا سیارراح<ت و تر ونازه اخساس می نمو د» 

ی ببس بر 
درفگر هیچ چیز بود دهیچ آرزوی نداشت ۰ نا گاه چنان احساس عچیبی 


از خو شیعتی ی علت وی کل در خو شتن امتداش یو در 5 3 ۳ بت عادت 
قدیمی زمان کود کی » علامت صلیب برروی سینه رسم کرد * و از يك نفر 
وی . فلت بطور وضوح این فکر بوی دست داد : این منم * من 
دمیتری اولنین * موجودیکه تا اين حد از دیگران متمایزاست » و تنهاه 
درجائی خوایده که خدا میداند کجاست » درجائی خوا بیده که با کوزن ۶ 
بت ورن ففنات که سشایت هر کی 7 را بچشم ندیده 4 قو|ییده » جاتیکه 
هر گز انسانی ننشسته وچنین فکری‌نداشته . من اینجا نشسته ام » واطراف 
من درختپای جوان و پیر برخاسته اند » یکی از آنها در میان دریائی از 
موهای وحشی غرق‌شده 3 دراطر اف من قمري‌ها بر هیز ند وهر يث دیگری 
را فب و یز آند و شید برادران مقتول خو در ! بو تن ۲ او لنین قمر بپای 
خو درا امش حرف زار امنحان نمو د ودست خودر | که دراترخون مرطوب 
شده بود با چر کسکایش پاك کرد 
و باقیافه‌ای ناراضی ازراه خود برمیگردند » دراطراف من بشه ها درمیان 


«شغا لپا هم شاید خون را بو دق 


۱ نز کها کة بنظر [ نبا جز پر ه‌هائی فوق‌العاده عظیم جلو ه کیان در برو از ند 
وصدای و ژوز | نبا درهو | و میرسد : یکی دو نا ۵ سه‌نا » حبار نا 3 
صد هز ار. يكت ملیون بشه » وهمه » نمیدانم برای‌جه دراطر اف من میچر خند 
و تمیدانم بجه جیز و زو زسکزیده وهر يك از آ نبا یت دمتری او لنیتی‌است؛ 
که مانند من ؛ از دیگران کاملا مشخص است.» وی رد خود [ نچه را که 
بشه ها فیک سکن فان و دور باره آن و زو زمسمو داد 3 با کمال وضو جح مجسم 
نمود . ععتی وز وز آنپااشست : «یبچه ها ؛ بسائید اینجا » بیاتید اینجا ! 
کسی اینتحاهست که میتو انیم اور ! بتتور بم۱* و ]آنپاخودرا وی هبی چسبا تس 
آنگاه چنین بنظر اولنین رسید که وی » يك نفر نجیب زاده روس ؛ عضو 


محا هم عءِ تک » دوست و خو بشاأو بل ذلان و بپمان تمس 4 نلک خیلی 
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۱۳۹ قر اقها 


ساده يك بشه 3 بایلت قمری بايك گوز نی است عینا شیه با نپائی که اينك 
اطر اف وی ز ند فی‌میسکناد . < کاملا مثل ]نپا مثل عمو اروشکا ۵ هما نطور 
زند کی کر ده و خواهد مرد . سر‌مرد راست مب‌گو ید : علف روی در 
آدم سبز میشود ! وبس .» 

او لئین پیش خود فتدن کرو : « خسوب ) علف سبز هیشود ؛ بعد چه 
خو |هد شید ؟ باوجود همه اشپا با ید زد کی کووهة با ید حو شرحت :ود 4 و 
من قاط يت آر زودارم و آن خو شیختی است ٩‏ آهویت دارد که من چگونه 
موجودی باشم ۴ حیوآنی مثل کر ان که روی قبر ش علف سب مشود 3 
فد توق در کار نمی ) بااینکه‌چپارچو به ای هستم که داخل در آن‌قسمنی 
ازالوهیت غیر مر تی‌محُورشده است؛ باوجود این باید بیپترین‌وجه ممکن 
زندگی کرد . ولی برای خوشبغت بودن؛ چگونه باید زندگی کرد » وچرا 
من تا این لحظه خوشرخت نبوده ام ؛ > آنکاه ز ند گی گذشته خوش را 
خاطر ]ورد وازخود احساس نقرت کرد جو بشتن را خود واه و بر توهم 
یات 3 وحال [آنکه در واقم رای جود بجیزر ی احتیاج نداشت بتمأم نیجه 
در اطر افش وجود داشت نگاه دراد : سسزی ناف و آفتاب که‌رو به‌افول 
هیر فت » وبا سمان صاف بهمه آینپا نگاه میکرد وخودرا سوسته مثل سا 1 
خو شحال مییافت. «چر امن خو شبخت‌هستم؛ وجر انا بحال ز ند کی کر ده|ع؟ جقدر 
رای خود بر مدعا بوده ام وحقدر در توقعات خود دور رفته وجیزی جز 
شر مساری واندوه بر ای‌خود نهبه نکر ده|م! ومعذ لك ] نر | بچشم‌هی بنم. بر ای 
سعادتم بجیزی احتیاج ندارم 4 6 و گام دنبای جد بدی در بش چشماً شش 
سوم کر کنخ بخود گفت 4 «خو شحنی » روبروی من است 4 خوشبعتی عنی 
ون کی گردن بر ای ۳ این موضوع سبارر و شنست. بانسان اختهای 
بر ای جسشجوی سعادت عطا کرده اند ۰ یس ین اشتها مسر وم أاست. وفتی 
که بخو اهیم 2 اشتها را از ز وی خودخواهی من‌نقم کنیم 4 هنی تروت 7 
افتخار 3 رفاه هعیشت و عشق را برای خود بخو اهیم 4 ممکن است گنه 
این امیال 
نامشر و هستند نه اشتهپای سعادت ۰ امیالیکه هميشه » علبی رغم شرابط 


مقتضبات و سبله ارضاء امیال مار | قر آهم ند ازاین قرار ۰ 


خارجی » میتوان دان دست یافت کد|مند ؟ کدام + اسان وقطم علاقه! » 
ِ سبط 


او لئین. ازاینکه حقدقت جد بددی) زد کف گر او نود » جنان خو شحال 
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پب- ی ی 1۳ 


۱۳ فز اقها 





و متأتر شد که از جا جهید »و با بیصبری ازخود می پرسید که برای که 
میتواند نز ودی خود را| فد کند * در باره چه کسی الحسان روا دارد ؛ 3 
دوست بدارد ؟ همچنان پیش کر قسگو 3 : « حقیقتا * من بهیج چیز 
احثیاج ندارم » چرا برای دیگران زند کی نکنم + > تفنث خودرا| از زمین 
برداشت و بمنظورمر اجعت سریع مر ل وامتحان تمام این تصورات ویافتن 
موقعیتی که بثو اند به نگ کاری اقدام کند * از مىان درختان انبوه 
خارج شم ترشیت که: 40 تفه لوحت تسیل رسیده سن سعقب یی گر دا و۵ 
آفتاب اينك در شت قله درشتبا شبان شده وهوا قدری خنك مر گفته بود 
واين مکان کاملا بنظر وی مجپول مد » بنحویکه بهیچ وجه به جنگلی که 
دهکده را (حاطه کرده بود شباهت نداشت . همه چیز تا کپان تمییر بافته 
بود » هم زمان وهم سیمای تا ۰ همه‌چیزد گر گون شده بود ؛ آسمان 
از ابر بوشیده بود » باد در شاخهای بلند میغر ید . در اطر اف وی جز 
نز ار ها و شا بخه های کپنه شک جیزی دیده تشد اش خو در | ۵ که در 
تعقیب رد بای حیوانی » دور شده بود صدا کرد وا نمکاس‌صدای وی شپانی 
جوا س‌ داد . 

نا گاه اضطر اب وحشتنا کی‌ویرا فر| گررفت. بشدت میتر سید. [برك‌ها 
و ]دم کشیهای آنها را که برایش‌تعریف کرده‌بودند » بخاطر آورد ومنتظر 
بود که اززیرهر بوته خار ها يك نفرچچن‌ظاهر شود واومجبور باشد که یااز 
زند کی خود دفاع 1 نکه بانبا بت بیغیر نی یگ بزد . در باره 
خد| وزند کی آینده تیزفگر کرد ً و لی هر گزدراین موضوعات چنین فکر 
نگرده‌بود واطر اف وی همان طبیعت وحشی ؛ جدی » و تأربكك قر ارداشت . 
کر مر زا ات نی با عبر ام ود زند گی کند وحال [ نکه 
در هر أحظه ی است مرك فرا رسد ؟ مردن بی که اسان هیچ کار 
نیکی کرده‌باشد * و بدون آنکة کسی از آن مطلع شود ؛ آنگاه بطر فنکه 
خبال 3 راه کته | سرت عازم دیگر صحت شکار درممان نبود ؛ 
ففط خستگی خرد کننده‌ای احساس مینمود, و بادقت عجیبی ناحد توحش‌هر 
بوته وهردرخت وشن شفته ۰ وهر اتحظه منتظر بود ز ند گی‌ر| ریک تلا 


سس از آنکه مدنی دورود بجر ید 3 نز دیات جو بباری که در ان آب ند که 
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و گل [لود ترك جر بان داشت ۰ یدز وی وبرای آ که دیگر گم نشود ؛ 
تصمیم گر فت در امتداد آن ک ۹ . همچنان راه میرفت » دون آنکه 
بداند این جویبار حفقتا بکتجا منتپی هیشو د .نا گاه شت سر |وصدای خش 
خشی ازنی ها برخاست . اولنینازجا جپید وفنکش را بدست گرفت . از 
خجودش خجالت کشد . سك خسته‌اش سبعتی بنفس زدن افتاده بود وخود را 
در آب خنك چو سارانداخته و [نرا ژزبان میزد . 

او لئین همراه ب کی اس لو شنت ودرراهیکه سك وبرا هدایت میکرد 
پیش رفت » زیر خبال میکرد سك ویرا بدهکده خواهد برد . معپذا 
با وجود همراهی حیوان همه چیزدراطر اف وی تاریکتر جلوه می نمود . 
تک هاشا شیاه کف عاوفو فلل شاه درشان یال هر و 
تند ترمیشد . پررنده های بزر گی فریاد های‌تیزی کشیده اطراف لانه هائی 
که در این‌درختها قر ارداشت پر وازمیکردند. کم کم علف زمین تقلیل‌می بافت؛ 
نی‌های وحشی دانماً زیاد ترمیشد و نقاط بیدرخت مستور ازشن که رد بای 
حبوانات در آن بخوبی دیده ميشد » رو بفزونی میرفت . غرش یکنواخت 
و محز ون دیگری‌شرش باد اضافه شد . بطور کلی‌روح وی بر ه میبگشت 
دست شین سر برد وقمری ها را ای کر 3 و فهسید که یکی از آ نها گم‌شده ۱ 
بل هدر از ات ترین ‏ کرزق شده وافتاده بود : فطسر و گردن خو نین بر ده 
بگبزش آویژان نوشن ازهر مو قع تر سید . شروع بدعا خواندن کرد . 
ترس وی فقط این بو شنم دوا یی آنکه کار خوبی انجام دهد » میرد : 
معذ لك آر ژوی شدبدی بر اي ز نده ما ندناحساس میکرد . ز نده ماندن‌برای 
آنکه فدا کاری بزر کی ازخودنشان دهد . 


) 
۸7۲7۲۷ ۰ (0016112112 . 0 


۳۱ 


با کاه بر تو نوری روحش رآ روشن ساخت. شنید که صداتی بز بان 
روسی صحبت میکند » صدای جریان سریم ترك را در دوقدمی جلو خود 
بت نف و سطح جنینده و تیره فام رودرا با شنهای مرطوب قهوه‌ای ر نك 
ساحل آن واستب دوردست» برج دیده‌بان پاسگاه که مجاوررودخانه بوده 
يك اسپ زین شده که نرديك درختهای و ستته شده بود و کوهپا ‌ 
همه را دید. |فتاب سرخ فام لحظه‌ای از پشت قطمه ابر خارح شد و آخرین 
اشعه تاسناكگ خودرا بر سر اسر رودخانه * روی نبزار ها » روی برج روی 
قراقپا که دسته دسته دور هم جمع شده: بزدند. افکندن. در میان. قراقبا 
نیمرخ خو شحال لو کاس نوجه اولنین را علی‌رغم وی ود جلب کرد . 

اولنین ازنو بدون هیچ علت‌مرتی خودرا خوشبعت یافت . به پاسگاه 
نیژ نی - بروتوك واقع - در کنار ترك »رو بروی دهکده آرام]نطرف رود 
داغل شد . بقراقپا سلام کرد » ولی چون هنوز بپانه‌ای برای [نکه کار 
خوبی نسیت بکسی بکند نیافته بود؛ به‌|یسیا داخل‌شد. در [ نجا نیز مو قعیتی بدست 


نیامد ۲ قز اقپا و بر | باسر دی یذ بر فتند ِ او لین 4 محل بنه ور اقا رفت و 
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سبذاری روشن کرد. قر اقپا خیلی م بوی توح را سل لد ۱ اولا وی 
۱ یاو فبکشه و تاش ایمام ۳ 


نشر از جید ن های باغر 1 خو یشان ره مقتو ل همر اه یلك نش تما بناده ۹ 


روز #صبر مشغو لیات ِ ی داشنند. جرد 


هه نز د تروق آمداه بو د ید ۳ یی مقتول را بر ند . قر اقا 
بر ادر مقتول هیکای بزرك 


و سرو وطعی مر آب وریش هرمز وخضاب کرده واصلاح شده‌ ای داشت 4 و با 


منتظر بودند که روسا از استاشسا بر 
آنکه چر کسکا به‌تن داشت و کلاهش نیز پاره پاره بود » مانند يك پادشاه 
آرام و با وقار بود . قیافه وی فوق العاده به | بر ك مقتول شیاهت داشم. . 
هیچکس را لابق تام 3 دن نممدا نست ؛ و حتی بکبار هم ۵ نعش مقتو ل ۳ 
نکرد ؛ درسابه چمبانمه نشسته ود » فقعط تقو شب در از و ده 
گاه از و حود صدانی آمر انه ۰ بر ون میآورد 3 سه رفیق شمراه وی 
آنرا بااحتر ام تلفی میکرد ۳ معلو م نود که | این شععس بکنفر بقی یش اد 
وبارها روسپا را درحالات دیگری ملاحظه کرده واينك نیز هیچ چیز آنها 
ویرانه متعحب میساخت ونه بنظر وی جالب بود . او لنین يكك قدم بطرف 
مقتول بیش ۲ مد و او را نک ه کرد 1 وی برادرنگاه آرام و تفر ی 
نوی کرده وچند کلمه نامنظم وحا کی از خشم ادا نمود. نیاینده باعجله 
صورت مقتول را باچر کسکای خود پوشاند . اولئین از وقار وحالت جدی 
چیگیت متعجپ شد ؛ میخواست برود باوی صحبت کند » ازاو پرسد که 
اهل کدام دهکده است » و لی مرد چج بزحمت اورا ۹ وق » دیس 
باحالنی حاکی از تحقیر تف کرد وپشت باو بر گررداند. اولنین از اینکه این 
هرد کوهستانی بوی توجه ندارد » قدری متعحب شد که ؛ عدم توجه وبرا 
جز برحداقت یازبان نافهمی بخ دیگر ی تواست خمل نکن . زا نگاه 
متوجه رفیق وی شد . این یکی که نماینده ومترجم بود ؛ نیز مانند اور 
لباسهای باره باره ش داشت و لیر نك صورتش ساه بود ودائما دندانیای 
سشد وحشیان شیاه خو فا بر کت هه اجب و بسا قمال: فیل. او سین دای 
صحت شد و از او سیگار خواست. آنگاه باروسی دست و پا شکسته ای 

شروع نیت و : 
جح [ سا بنج بر ادر بودند. این‌سومین برادری است که‌رو سپا کشته | ند. 


حالا دو فر کی از آنپا مشتر بای سانده ۰ س وهتر جم اشاره ای درد 


711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


ّ [0 


۱۳ قزر افها 





ججن کرده گت بپٍِ« این بلت گیگ ۳ ای است 3 کاملا کج است. 
وقنی که احمد خان کشته شد / احمد خان اسم مقتول بوده است 5 او 
آنطرف رودخا نه درممان نی‌ها یه بو ده * او همه جبز را دیده او دیده 
که حط حناژه رادرقا وه گذ اشنه | ندو حچل 11 ۱ ساحل ابط فِ1 ده 
جقدور جماره رادر این ور درا : شسصرت اور 

ای اوتاشب هما نطور [ نحا مانده ومیغو استه که بر مر د یاک گنها 
و ای سایرین ما شده آند ۳ لو کاس به آن دو نشر د نزديك شدو بپلوی 
نها نشست ویر سید: 

مال کدام ول هستید ؟ متر جم جواب داد : 

مال ۲ نطرف : 
تار يكت و لاجوردی اشاره کرده گفت : درهمین و ۳ میدانی 


روش ۳ کوهتبای ۲ رقن: بر توبات ور دزه 


سواون نو ها سک از [نطرف رودخا به , تا ا نا ده ورست خاصله 


لو کاس بر سید: درسواوق - سو » قیریغان را می شناسی ؟ معلوم 
بود که لوکاس ازاین [شنائی بسیار خوشحال است و سپس گفت ما باهم 
رفیق هستیم . 

.. بله ) همسایه من است . 

آدم خوشگذران وجسوری است ! - ولو کاس » که کاملا به ادامه 
صعحرت علاقه داشت » بز بان ی بامتر جم ۳ پیت کرد ۰ 

بزودی بوز باشی ورئیس استانتیسا سواربراسب »همراه دونفر قزاق 
و ار د. شد ند زو تأیه تاز کی ار تقاء درجه یافته بود قز اقپا سلام داد ؛ 


و لی هبچکس طبق معمو ل صف + وی 1 و سلامت باشید 1 قر .ان 6 
۰ 5 4 ی ار اوه ۱ 5 ۰ 

دز حمت ۰ از انطرف و[ درف 5 چند عری +طور ساده وی سلام کر دند ۳ 

بعضی ها و منتجمله لو کلس بلند شید ند وخرداراستاد ند. اسئو ار فی‌ید 4٩‏ در 


ست همه چیژ مررتب است . همه اینپا بنظر اولنین مضحك میآمد ‏ پیش 
خود میگفت : « این قزاقهابازی سر بازی رادر آورده‌اند ؛ > ولی بزودی 
نشر یفات جای خودر| بروابط ساده ی کیان کر : یوزباشی 4 توا روا 
مانند سایرین ازقز اقهپای ماهر بود» بامترجم بسرعت بز بان‌تر کی و اردمذ| ره 
شد . کاغذی نوشتند و بمترجم دادند » ازوی پو لی گر فته وبطرف جسد پیش 


رفنند ۰ بو ز باشی در سید 
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۱۳۳ فر افیا 


س کارر بو وف لو کاس تیگ ۰ 

لو کاس کلام خودر [ٌ بر داشمت و ج جلو مد ۳ 

من ر اجم بو گز ارشی برای سرهنكث فررستادهام . میدانم تیجه اش 
چه خواهد شد . بر ای‌تو بیشنهاد کرده ام که نشان صلیب فر‌ستند تا استوار 
بشوی ؛ توخیلی جوان هستي . سواد داری ؛ 

بت 4 


در حا الیکه شش ریس را بازی ات کر گفت + 


:9 و ز ناش 


ک‌ 

اشکالی ندارد . توجوات شجاعی هستی کنلاهت و۲ بکز ار 
تا ور کد ام کسا بر تاو قت هستی ) نکید خسن شمابت نو مند 
۳ شی ۱ 

استو از جواب داد : 

ی آدرزاده آوست . 


ی وه رو مس : ۱ 
مید| ی , - وسیس روسوی قز اقا کرده دفت رب خوت ‏ لا 


بر و ید 1 نتجا زرا بانپا؟ وه شید ۱ 

جپر ه لو کاس نج بود وز تا ازمعمول لو ن منود . سس 
ازمر خصی از نز داسنوار» لاه خود راسن لا شت ور تو داوم 
اشست. : 

وفتی که جناژه درا بق‌جا دآاده شد ) هرد ججن بر ادر مقتو ل؛ ساحل 
نز دبلت شد . قزاقپا برخلاف میل خود عقب رفتند تا باوراه بدهند . مرد 
با قدمی محکم ازساحل فا فتاخل قاین عیند... ]تاه اغ اولین 
بار او لین و بر | خوب تماشا درد » سیس هرد ججن همه قر فپ را | ست و 
نگریسته وازنوبا صدای شدیدی ازرفیق خود سئوالی کرد . این یکی بوی 
جو اب‌داد 3 و هلو کاس اشاره . هرد جهن لو کاس را ۳ مه واسته 
بشت بقز اقپا کرد و ۳ خود را ساحل مفا ۳ ل متوحه مود : حالتی کهاین 
هرک فش 4 فده نبود ) بلکه و تام او تحقیر سیار شدیدی دیده می شد . 
4ر دبازهم جیزی بر فموٌ ی ی . او انین مر د متر چم که هاش ۹ ن‌ستعور د 


ِ ۳۷ 


بچه ی 4 4 
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متر جم درحالیکه ظاهرا دروغ میگفت جو اب داد : 
نو کارخودن را کر تداع ۰ ماهم کار خودمان راميکنيم ۲ هن زج بو به 
خودش . 
آنگاه مترجم بقهقهه خندید بطوربکه دندانپای سفیدش ظاهر شد و 
سیس وی هم بقایق پر ید . 
بر ادر مقتو ل دون هیچ گو نه حر کت » در قأابق نشسته ود ودالما 
بساحل مقابل نگاه میکرد .۲ نقدر کینه و نفرت درخود احساس می‌نمود که 
هیچ‌چیز از این و جع و بر هي تجربت جق . مترجم » دراتپای قایق استاده. 
گاهی پارور! باینطرق وگاهی بانطرف می برد » و کتتی را بامپارت 
اند » ی حرف مبز د . قایق که بطو ر ار ب و رودخانه ی کت ِ 
که اد 


از آن یامد 


با 1 سشن از یش کات بنظر هیر سید وصداشاه نی 
مد , سالاشر ۵ ۰ هما نطور که شمه 7 را میدید ند بساجز ‌ِ 
مقا بل ر سیف ند . دو 8 دج ۱ اسیپا منتظرشان بودند . دو نفر ی بأهم حتاز زو را 


او وا سرون آوردند ؛ وبا اینکه ۱ اسب سر دودست بلند مد » متا ره را 


وسط ز ت ثر اردادند » وهر يت ِِ خود سوارشده » در طول جاده ای 





که ,4 1 ول هد تهی یشد باقدمحر ؟ ۳ دند , از دهکده سجوهیت زیادی بر ای 

1 5 ۱ 5 5 ی سید 2 

نماشای نپا بر ون [مدند . درساحل طرف روس » فز اقبا فوق العاده. 
1 ۱ ۲ ۹ 1 9 ۳ رش 

وحو شحال بو دنذ . از هر حرف » صذ.ای خنده و شوخی بخوش میرسید . 


ِِ واستوار بر ای قر تعمب سور ره ره رفتند :۱ لو کلس 0 تا قافه‌ای شاد 


ِ_ پو ده نی میکرد ۳ ( جدی شان دهد بپلوی زو لنین 7 


سا راروی زانو کذاشته و متغول زاف تفن سر نیز ه خود بود . در 
همین حال 6 ده 1 حالتي که شسه به ضعکاوی بود گفت ی 
ام یره هرن شا او میکشید ؟ کارخوبی هست ؟ 
1 و زد 
لو تس ان خر شب راد ره فص بر ای این که فك بله ۷ و نیس 
ت راحت دس 4 وا زقراقها کد نار [ ؟ ر فته ۳ ره است ۰ او لیس بل و اب 
داد : 
۱ ر 
سس لته و عادتی ات ۰ فیط ر جطور؟ 


یم 
هوم | گررمردم ماهی عادت به سیکار کشیدن بکنندجقدو ند میشو ان 


سس درحالیکه بگرد 4 دوه اشاره میکرد بصتدت خود ادامه داده گفت ب 
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- موضو عاینست که کوه تااینجا نزديكاصت...وشماچطورمیتو | نیدتنها 
تون بر گر دید ؛ هوا تاريك شده ول گرها یا تاشتتة » من‌همر اه شما میآیم» 
فقط اجاژه مر | ازاستوار مگیر بد. 

اولنین در حالیکه قیافه بثاش قزان مینگریست فکر کرد : «چه 
[دم صبوری!» [نگاه مار یون وصدای بو سه ای که از شت در شنیده بود 
بخاطرش آمد ؛ ودلش بحال لو کاس سوخت ؛ دلش سوخت که چرا وی 
بیُسواد است. او لنین فکر مر گرد : چه حماقتی » چه افکار درهم و رهمی ! 
این مرد » مرد دیگریر | کشته » وخندان و خوشحااست » متل اینکه هر بن 
کار های این جپانر | انحام داده‌است ! یا هیچ بخاطر ش ای که در این 
قضیه جای اینقدو خوشحالی‌وجود ندارد و خوشبختی در کشتن مردم نیست» 
بلکه درفد! کاری است 4۶ 

یکی ازقزاقپاتیکه همراه قاين رفته بود » رو بل و کاس کرده گفت : 

خوب ؛ داداش‌جون ؛ حالا مو اظب تاش که کتن‌ش افتی : شنیدی 
که چطوراسم تورا می‌برسید ؛ لو کاس سررا بلند کرد و گفت : 

و آین سر ه ؟ ومقصودش از سره » مر دچچن ود . 

سره قتی ژنده نو اهد شد ) ولی برادر مو قرمزش ‏ کار خودش 
را خواهد کرد . 

لو کاس ند بده گفت : 

ب برود خدارا شکر کند که از اینجا جارت سالم پدربرد . 

اولنین ازلو کاس پرسید : 

از چه‌چیز اینقدر خوشحال هستی : اگر برادر تورا گشته بودند 
بازهم خوشحال بودی ؛ 
چشسان جوان قراق ب‌اولنین نگاه میکرد ومیعندید . لو کاس‌بدون شكث ] نیره 
را که طرفش میخواست بوی بگوید میفپمید » ولی حال وی بالانر از 
اوه ملاحلات نود + 

ب‌جوب » چه‌باید کود ؛ این چیزها اتقاق میافند. مکر آنها بر ادرهای 


مارا نمبکشند ؛ 
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بوز باشی ورثئیس استانتسا رفته بودند ؛ او لنین برای اینکه مطایق 
یل لو کاس رفتار ره و خود نز نپا از حنگل نار يك صور نما ید 
تب ۳ ۰ رد ۰ ۰ 
ر استوار اجازه ای‌جهت لو کاس گرفت واوهم مواذقت کرد . اولنین فکر 
۰ گرد که و کاس محو [هد مار بون را :4 دیتطه 3 و باضافه خو شحال ود که 
جقنفر قراق خوش قباقه و له و باوی همر آه آسشت هم او لئین"درعا لم تسیل 
ی رغم‌خود؛ لو کاس ومار بون را اا تسین مخلوط کرده » وا تفکر در ) 
سره آنها لذت می برد . او لنین فگر میکرد : < اوماریون را دوست دارد 
» د موم میدو انم آورا دوست بدارم .> ودرحالیکه از سان رک تار يث 
عذرف منز ل کین ۵ 6 «ت د لس زی شدیدی . که ۱ از کی 
اد صَ سس و بر ای و ۷ 
ات قلیش را فر ! ! کر فقت ۳ لو کاس نس سیار سر حال ی 
شباهت داشیت 3 مبان 1 ن دوهرد جوان که تااین حد بایک دیگر 


«وستی 
حتلاف داشتند . موجود نود . ۳ بیکدیگر نگاه مبکردند بجزد ه شان 


میسقت .. ی آنشرد: شن‌ سید ۶ 
0 دروازه داخل مبشوی ۶ 
ازدروازه وسطی . ولی من تانرديك باتلان همراه شما میا یم . 
"نجا دیگر چیزی نیست که شما بترسید. ۱ 
اولن قاه‌قاه خندید : 
مگر من‌می تر سم ؟ برو » بر گرد ۰ خیلی‌هم از توممتو نم . من خودم 
تیامیر وم . 
نه » ه ! من کاری ندارم وچراشما نتر سید مر هشن لو کاس‌برای 
که رن خود خواهی اولنین را کی بد‌هده شنده کیان کفت. متا 


ف 


. ودمان هم هی نر سیم 5 
- توبیاخانة من . قدری صبحت ميکنیم وشراب میغوریم وفردا صبح 
زر گرد لو کاس لبعند ز نان جواپداد : 
مد خیال میکنی من‌جائی راندارم که شب آنجا باشم 1 و باضافه استو ار 
آرمن خواهش کرده که بر گردم , 
بس دیروز » صدای نو ر شم که آواز میخواندی : وحتی خودت را 
حضم ددم ۰ ۱ 


درست ) خودش است ...2 
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ولو کاس سرتکان داد . او لنین برسید : 
- بنایراین تومیخو اهی‌عروسی کنی » راست بکو ! 
- مادرم دلش میخواهد صرا زن بدهد . فقط اشکال اینست حتهم, 
هنوز اسب ندارم . 
0 
نه هنوز ! من تازه داخل خدمت شده|م » واسب‌ندارم؛ و نمیدانم از 
کجا اسب پیدا کنم . علت اینکه عروسی نمیکنم همین است . 
س؛ قیمت يك اسب چقدر است ٩‏ 
- اینروزها اسبی را از [ نطرف رودخانه مبخو|ستند یی ند اشصست 
سکه میدادند ولی معامله سر نگرفت . ونازه اين يك اسب توقای ۳ 
نود ؟ ۱ ۱ 
نو مابا 0 دو انا نت مق شاوی[ درندهتات 4 گر انا تبی: سیر 
شین 25 تفر یبا مثل مصدر است). من راجم بتو تقاضا میکنم . وسیس 
ِِ نا گاه ؟ گفت : - و یت اسب هم تو تعارف میدهم . راست فبتطاو 
ن دواسب دارم و بپر دو احتیاح 9 
لو کاس ۱ 


چطور مشود و چر ا من تمارف بدهی ؟ ما خودمان اگ 
بخو اهد یو لدار میشویم . 

و ۲ ۳ 0 ۱ ۲ 

اولتین که از فکر دادن يك اسب به او کاس بسیار خسوشحال 


تست و اععاً تومایل تمس ی.در ابا ات شوقی 5 


معذ لت یکنو ع احساس بشیما ون او لنین و نز حمت آنداخته بود واور 
ر 3 میداد . درجستجوی چبزی بو دصحه بگوید و لی مو وفق ان 
او کاس سکوریت را شکست ِ 


ت شا در ووسبه خانه شتعهی دار بل ؟ 





او لنین نو | نت خودداری 0 ت و وی باه 3 چا بات ۳۹ : 
بلکه ضاخت جند ان خا به است 2 واه > کاس اه ۷ ]| خود ادزه» دا 
2 3 3 ۳ ی ۰ 0 

و در سند ِ ۱ 


لا ید خانه شا خیلی شبات . [سیت.: گر ر ازخانه های ماهست 4 
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پ ۷ ۱ ذز افها 


او لنین همچنان درضمن تعر یف ازخانه های خود میبگفت ِ 
یذ خیلی بشز ول ده مر به بزر گقر یه طیقه هم دارد . 
سب چطور » شما هم مثل ما اسب دار ند ؟ 
- من صدتا اسب دارم » هر کدم * سیصد » چپارصد رویل میار زده ۱ 
قع مثل اسبپای‌شما نیستند سید رویل‌نقره ! اسپپای مسابقه و لی‌میدانی؟. 
ص اسپای اینجا را بیشتر دوست دارم . 
لو کاس » همچنان مثل اینکه هیعندید بر سید: 
خوب + شما بمیل خودتان اینجا آمده اید يا اینکه مجسورتان 
کرده‌اند ؛ سیس به‌جاده کوچکی که از جلو آن عبور میکردند اشاوی کرد 


ح 
لت : 


-آه » نگاه کنید راهرا اشتباهی رفتید ! باید بطرف راست بروید. 

آولنین جواپ داد : 

ب تلف من بمیل خودم آمدو‌ام ۰ دلم میخو است. ولایت شما راب بینم 
بر سیدان جذت دروم . 

لو کاس گفت ۱ 

من‌حالا با کماك میل به‌میدان جدل مىر و۲ و سس درحالیکه گوش 
ثر [ مداد » اضافه کرد که حکن شفالبا دارند زوزه میکشند. 

او لد 


.یسب .* 
ب خوب » نمی ترسی که بکنفر را کشته‌ای ؛ 
ترس : برای چه بتر سم ٩‏ سیس تن کین : خیلی دلم میعو [هد 
ی بحنت بروم . [ نقدردام میخو اهد که ی 
- شاید باهم برویم . گروهان ما قبل ازعید ازاینجا خواهد رفت 
[سواران شما هم میر ود . 
چه فکرخنده آوری است که انسان اینجا ساید ؛ شماخودتان» هم 
شانه دار ید » هم اسب ۰ وهم عده‌ای مستخدم ی شما بودممشغول 
.خوشگذرانی مشدم ۵ دسا درجه هم دار ید 0 
ه: من فعلاشا گر دمدرسه نظام هستم 4 ودرحه بر ایم پیشغپاد کرده | ند. 
ت خوب ر | گر ۳ هم راست بدو نك که زند گیتان [ نقدرعا لبسست ۰ 


من هیجوفت خا نه خودم را رها نمیکنم ۲ ابداً دلم نمیخو اهد ازاینجا 
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بروم ۰ زندگی اینجا بنظرشما خوب است ؛ 

ال ۳ ۳ 

ه نله ۰ خیلی ۱ 

اه و ولو کاس بایکدیگر صحرت قبگر دنه نزد يت د 
و سید ند ۰ هو | کاملا نار يت شد ه دود . تارنکی 1 هنوز ٍ آ نبا 0 
کرده بود . ناد 0 بالاها؛ در قَله درختیا میغر بد. اطراف آنپا؛ نطو 
میرسید که شفغالپا زوزمیکشيدند» میعندیدند و گربه میکر دند * رو بروتی 
نها در دهکده » صدای نها * و عو عو س دبا بگوش هیر سید خانه ص1 
کم کم سا به میا ند|ختند 3 وشعاع چراغ اژ دور د ده مشد 3 وی ان مب 
دود کف باكت مشاه | هیر سید , او لنین 0 دران شب ۵ مخصوصا احساس میگ 
که خا 4 اوه خا نو اده او و تمام خوشمختی او دراین ده‌کنه اش ۵ وهر ۳ 





چنین زند گی‌نکرده * وازاین بیعد. » [نطور که دراین استانتیسا خوشیخعت 
ا(ست ی تغو اهد کرد .۲ 3 ذسشتب تمام جهان " ومخصوصاً لو کاس اون 
نهپایت دوست میداشت 3 

وقتی که او لنین با نه رسد » در برابر اعتشب شد ید لو کاس 4 خو دی 
مطو یله رفت واسبی را که در گروزنی خر نده بو ۴ب 4 ۹ همیشه سور 
شلد 3 بلکه آن سب دیگر که! گر چه جوان نبود ولی هنو ز هم خوب بود ی 
به او کاس داد . 

لو کاس گفت : 

جر اشما این اسب راسن مد‌هید *من هنوز بشما خدهتی نکر ده ا- 

تک عیبی ندارد ِ مت این اسب جبزی سست ۰ این اسب را بر د*ر 
و هر چه خو استی من ده ما باهم بجنك خواهیم رفت . 

و کاس بریشان شید زر و بی [ نکه هبو ان نگاه کند گفت " 

- چطور میشود ؛ يك اسب »رقیست ندارد؛ 

سب بطم 4 بگیر! ور اس را تاش 1 من وهین کر ده‌اق ۳ ژانو! اش 

امنت خا کسترق .را افو که هلو کامن: 

2 دها نه اسب را گرفت 

ب-حال که ایتطور شد ازشماً خیلی متشکرغ:. ایتکار شما کاملاباعت 
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۱۳۵ قر اقها 
او لنین ۰ متّل ی #سسر « بجه دواز ده ساله خو شیحال د 
‌ این را هممنتحا باه ون . است حو ی است ۰ من 3 در گروز! نی 


خر بدهام : وخوب ناخت 0 . ژانو چیخیر برای ما بیاور! برو یم : 

شر اب آماده شد . لو کاس نشست‌و بت جام شر اب برداشت 0 
ام خودرانمام‌میکرد گفت: 

ب انشاء اله من عوض ایتر! شما خواهم دام ! اس م وچیست ؟ 


تب دمیتر ی ندره ایچج ِ 

سب خوب میتری دوه اش » خد! تو را عبط کید ؛ ما با هسم دوست 
خو اهیم نود ب الا » هر و قت دلت بو اهد با نه ما یا . ما خیل ی بو لدار 
نیستیم 3 و ای هر وفت رفیقی با نه ما ۳ با » مستو | نیم سور ۳ ناو 
ندهیم . من بمادرم سفارش میکنم که هر وفت و بچجیز ی مثل فا یمان سا 
انگور احتیاح داشته باشی » برایت فراهم کند . وهر وقت بپاسگاه بیائی 
گن‌ برای شکار ۰ پاردشدن اژرودخا نه ‏ با هرجای دیگر که بو آهی بر وی 
و ی اشنم مق کر 
ذشتم ۱ و شنسی وا سن قزاقپا تقسیم کر دم 1 
۳ هم هیقر ستادم 


سم محوی 
و میایم » رورش ؛ خوب دید من 
ر ۳ ۳ بودم 3 بر ای 


- خر شوب :ی ارو و ر ۵ فقط ۰ هیجوقت ابتر | | نگ ساری 
سس این اسب راهر 5 ۳ تسه | ال 5 

ما چی : نیشب ون | مکارقن یندم 5 سس صد | ۳ زیر کرده گفت: یأث‌چیز 
۵ ۱ اب - 4 : ره 1 
نت ر هم ! ثررمایل با سیی بو ۵ تو بم 5 تن د کی ۲ اسم قیر بخان او 

من دعوت کر ده که‌توی حاده 3 1 [نجائیکه از کوه با ین م سد) استاده 

ِ ۳ بو اهی * ما باهم میر ویم " مطمتن باش , ۳1 نت نمیکنم من 
بر بل )۱( نوهستم 7 

- بسیار خوب یکرو زمیرویم . 

لو کاس بنظر میر سبده که کاملا آر ام‌شده ور فتار او اسر اباخودمفهمد. 
ژر امش وی وساد کی رفتارش او مین ر اجب ساخته بود وحتی در نظروی 
قدری نامطبوع آمد . دونفری مدت مدیدی باهم صحبت کردند .ولو کاس 


سم 
زج زیاد 9 3 1 9 مست شود ) اوهیجوقت همست تخت ی 


۱ همین ۱ لب 
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۴۰ قراقها 


خد| حافظی دست او لنین را فشرد ووی راترك کرد : مدت ژیادی ازشبت 
1 و کاملا دير شذه ود . 

او تین از پنجره یرون خم‌شد تایه بیند لو کاس بعد اژخارج شدن از 
تزدوی چه‌میکند . لو کاس آهسته راه میرفت وسرر| خم کر ده ون سین 
او یو وا اه وه ره اقا 
روی اسب برید ودهانه رارها رد و بافر باد شدیدی خود رایکوجه| نداخت. 
اوانین فکرمیکرد که لو کاس خوشحالی خودرا| الساعه باماریون درمیان 
خو|هد گذاشت + ولی بااینکه وی چنین کاری رانکرد » اولنین خودرا مثل 
همیشه خوشحال حس می‌نمود. مانند يك بچه خوشحال بود » و بالاخره تمام 
داستان رابرای ژانوتعرف و 2 و نه‌فقط بوی گفت که یت اسب ه لو کاس 
داده است ؛ بلکه علتاینکار وتمام نضر به جدیدی رز که‌در باره خو شبخنی 
داشت برای ژانو تشریح کرد . ژانو این نظربه‌را تأنید ننمود واعلام کرد 
که(۲) فوصه 2۳۵۵01119۲۷۲۱ 7 را وبالنتجه این کارها حمافت است. 

لو هس فورا بتعان» خودشان رفت » ازاسب پائین آمد و آنرا بمادرش 
سرد وبوی سفارش کرد که[نرا به گله‌اسبپای قزان بغرستد . خودوی 
#سباست همان شب بپاسگاه نکن هه د در کناث مو اظیت ازاسب راعیده 
گر فت» و باشاره فپما وه اکن وخ مردی که‌این هدیه رابهلو کاس داده 
شناسد» چنان بوی تعظیم خو اهد کرد که‌سرش بز مین بخورد. بیرزن دز برس 
داستانی که پسرش تعرض کرد شکان‌دادن سرا کتفا مود و نزد خود چنین 
فکر 3 کهل و کاس این اسب رادزدیده : و بیمین علت دختر گنت دستور 
داد که [تر| قبل ازطلوع آفتاب بگله برساند . 

لو کاس تنپا بیاسگاه رفت ؛ ودرراه دائما درباره رفتار اولنین فکر 
میبکرد. بااشکه بعقیده وی این اسب بپیچو جهاسب خوبی ننود» معپذ|(قلاجهل 
سکه میارزید ولو کاس ازدریافت این‌هدبه بسیار خوشحال بود . ولی چرا 
این هدیه را اولنین بوی داده بود ؟ این موضوع رالو کاس ابداً نمی‌فهمید: 
ودر نتسحه 9 حس سیاسگنذاری درخود احساس نمی نمود . برعکس» 
سوعظن میپمی از نقشه‌های خطر ناك در مفزش دور میزد »اينکه این نقشه 

)۲( - چمل» فر انسه یمعنی : پول موجود نیست . درمتن بزبان 


را اسب است ۰ 
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۱۳۹۱ قراقها 


هااز چه قر ار مییاست باشد ‏ لو کاس نمی توانست 9 حدس بز ند ؛ ولی 
قسون کردن این کته نیز که یتفن ناشناس بدوند لیل؛ وزط یرف مپربانی 
اسبی را که حپل سکه میارزد بانسان بدهد اینهم غیر ممکسن بود! باز هم 
۳ اسکار را درعالم مستی کواده توف شاه زر | وشی‌ کی اهاوق تن عالم 
مستی» ممکن است بر ای لاف زدن چنین کاری کرد: و لی‌افسر جوان کاملاعقلش 
بجا نود ؛ و بهمین علتن ییا مقصو دش این بوده که و برادر رای این اسب 


ترا قه تاویگ چ بای کاس فک کنو یی ۶ بل که اسب 


حون 


مال منست » بأفی قضیه بعد معلوم خواهد شد . منهم که احق نیستم . مدتی 
۳ معلوم خو |هد شد که کداميت از ما دو ثفر پیش خواهد برد ؛ بله بعد 
سوم خواهد شد ! » او کاس دراین افکار ود وتصور میکرد که بایست 
«ر اقب اولنین باشد ودر نتیجه پیش خودنسبت به‌اولنین یکنوع بدیینی احساس 
سنمود . لو کاس بپیچکس نکفت که و وه این اسب را بدست آورده ارت 
بپعضي‌ها میگفت که آنرا خریده ؟ وبعضی دیگر که ازاو در اینموضوع 
سئوال میکردند » ازدادن جواب صر یح‌میگر بخت . معذ لات در دهکده بزودی ۰ 
هه حقبقت قضیه ر | دانستند . مادر لو کاس ۰ مار ون ان و اسیلیو یج و 
سایر فز اقپا که داستان‌سعاوت ببعلت او لنسر اشنیده بودند» همه ,شك افتاده » 
راز اولنین هرا سناك شدند . باوجود این‌بیم وهراس » این رفتار نزدآنها 
نرعی احتر ام به‌ساد گی وتمول اولنین ایجاد نمود . و میگفت : 

3 میدانی ؟ ان 9 مدرسه نام که در خانه ای و سیلیو یچ 0 
عنزل گرفته » یاک اسب که‌نجاه سکه میارزد به لو کاس داده ! عجب ون 
داری است ؛ دیگری بالحن عمیق جواب میداد : 

هید | نم اند لو کاشن باید خدمتی باو بکند . قدری صر کنیم 
ز قضیه معلوم خواهد شد . ولی شانش ببپاك هم خیلی بلند است ! 
سور هی مسگفت 

با افن آدمپاك این‌شا گردهای مدر سه نظام » |دمپای درستی نستند . 
بالاتر ه خواهید دید که این آدم آنشی ساخو اهد 9 » با بالاخره کاری 


5 ان قسل رأه خو اهد انداخعت ۳ 
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ز ند کی اولنین یکنواخت ومنظم جریان داشت . با روسا ورففا کمتر 
آفاه واشد فت‌گرو درقفقاز » وضعت يكت دانشجوی متمول مدرسه نظاه از 
این بخ فاد مچتای سس ۲ رو‌سا اورا نه سر کاز مر سناد ند و نه شمر ین [عن اج 
مینمودند . بعلت شر کت در محار به » بیشنهپاد درجه افسری برای وی عمل 
[مده بود » ودرانتظاررسیدن درجه » راحتش گذاشته بودند . افسرها ویر! 
از اعیان حساب میکر دند» ودر نتیجه بأاوی با(حترام رفتارمی نمودند .بازی با 
کنچیفه ؛ ومیگساریپای کوچکی که با آوازه خوانی همراه بود » ووی در 
قسمت‌خودبا آ نپا آشنا شده بود» کمتر اور اجلب‌می کرد. تاحدی که‌میتوانست 
از اجتماعات |فسر‌ها وطر رقه ز ند گی [ نهادردهکده ازف‌رق باتك مدنی 
است که ز ند کی افسر‌هادردهات‌فز ان وضعیت کاملامشخصی تخود گر فته است. 
همان‌نوع که هر دازشجوی نظام یاهر افسر در استحکامات مر نبا ؟ بجومی توش 
و قمارمی‌کند وجزدر باره نشان و ار فیم‌درجه‌حرفی نمیز ند »۰ در دهکده ۳ 
آفسر با دانشجوی نظام قرش همر [ه ایشا ناش شر اب میئو شد ‏ در هن 
را با عسل‌وشیر ینی‌مپما نی میکند ؛ ودنبال زنان قزاقی که خاطر خواه ] نپا 
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۱۳ ۳ زاقها 


شده میدود ؛ و گاهی نیز ازدواج مسکند. او لنین کاملا" طبق سلیقه خو وذزند لین 
مر را و ند ستبه از طر یقی که دنب؟ ِ اخشار و بو دند متنفر 
بود . دراشها نز وی طسق سدات معمتو و لی ز ند گی افسر ان در قففازر فتار 
و 

طیعاً با طلو ع ع۶ آفتات تن ار میشد 3 چا ی‌همنو شند » روی بلکان‌می یس 5 
۳ ها وسپیدة صبح وماریون را تمجید میمود : سیس زیون ژنده‌ای أز 
پوست کاومی بو شید ۳ های خیس شده ای که 91 بورشنی مد و بند 
میامیکرد » خنجر خودرا نکمرمیست ‏ تفنك خود را حمایل میانداخت» و 
3 ث/ بت اه با قدری‌خو را 5۹ ی‌و و ون بر میداشت» سك خو در اصدامیز ده 
کت شش‌صبح بعزم فِ ۱ ل براه مبافتاد . عصر » حوالی ساعت هفت ۰ 
ن‌ فش ٩‏ ۹ و سته نود و گاهی با بات 
حیوان کار کر امتانم: نز قرب مرت * ای ۱ که 4 کو اه مت ی‌خود که ِِ 
یت زور 1 ند بو دد در هاو.دست اه 1 0 ما ند وت( وتات 
ها در کو له بشتی جا گر فته دود ند 8 


1 1 
سم 4 0 ۰ 5 سح ست 


ان و رحس زد که در این چپارده - 
ماع 4 حنی يث خبال هر در معز وی حر کت وه دود ۳ وفتی که را ولد 
3 روحاتازه» شاداب » فوی» و کاملا خو شحال بو د. پسجو چه‌قادر 
و دحدس بز ند که‌در تمااین‌مدت‌در فکر چه بو ده‌است . مقداریافکار»خعاطر ات ؛ 
تصورات » وشاید معلو طی ازهمه اینپا » درمغزش دورزده بود . گاهی 


و 
بو مشتن هو جد شلد : در فکر چه‌هستم؛ وج خو دش کت میا ۲ 5 بر | 


دید » درعالم خبال ۰ قزر اقی شده که باز نش در رباغ کار تیب در با 
رب اهنت که هو که هه تماجا گر ونه ) یاج 9 دی ازیاست که از جلو خودش» 
بعنی او لئین میگر بزد ؛ وهمسه ِِِِ میداد ) نگاهش نز | متو سوه 
امه ای #ت و و درانتضار اجه ۳۳ رک 5 رازبا و باقی 
میما ند 


1 
عصر ها نا دز بر عمواروشکا : زد وی‌هی آ مد .ژانويك : تسوا سه ری (۱) 
متیر می آورد » ودو تفر ی» آهسته ۳ بگکدیگر صتیت درو 4 شر آب‌عمی 


نوشیدند » سیس هردوراضی ازهم ؛ ای جد | میشد ند و میم | سد زد 





)۱( مه زر هی بعنی يكت هشتم يت تک جبليك که قدر ی سشتر از كت لیتر و نیم 


هیشود ریا دداشت متر جم فر ا نسوی) 





711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 








۷۴۴ قراقها 


فردایآ نروز ۰ از توشکار » ازنو يك خستگی سالم ؛ از نوملاقات عصر و 
می‌گساری و از نوخوشحا ی وه‌سرت . گاهی اوقات روژهای عدله با استراحت. 
تمام روزرا درمتزل میماند. دراینصورت مشخولبات عمدة وی ماریون نود: 
بدون [آنکه کوچکترین حر کت ویرا ازنظر دور بدارد » از پنجره اطاق با 
آژروی‌پله‌ها مراقب اعمال وی‌بود وماریون را نگاه میکرد وهمچنانکه به 
ریبائی قله کوهپاو آسمان عشقن مبورزید » وی رانیزدوست میداشت(لااقل 
چنین بنظر ش‌میر سید) ولی‌هر گزدراین‌فکر نبود که باوی کمتر ین‌ر| بطهای 
ار نت بنظرش میر سید که مبان ماریون واوممکن نیست رواسطی 
۲ چنان که میان ل و کاس قز اي واین دختر موجود است ۰ ویا خیلی کمتر از 
آن - از آن‌قبیل که میان يكك افسرمتمول و يك‌دختر قز اق‌وجود داردبمیان آید. 
چنین بنظرش میرسید که اگر وی هم رفتاری مانند آنچه رفقایش پیش 
گر فته بودند پیش هه مسرت کامل سیروتماشا و نظاره خودرابگودالی 


از لام ومحوتصورات ویشیمانی میدل خواهد ساخت . باضافه» ستت بأین 
ژن ؛ اينك همان فدا کاری عظیمی را که‌برای وی موجدآنپمه مسرت‌میبود 
اس ا نحام هداد ومعصوصا ترس مخعصوصی از مار بون احساس قوس کر ۰ 
بو پجو جه جرات ترجه بود که کمتر ین کلمه ای ازعشق وی اظپار کند. 
شکار تر فت ودرمنزد‌ما ند » عععلعا 5 


بت باردر تا سمتان؛ او[ ی از 


اش بان مسکوتی وی که از جو انتر ین رفقای اومحسوب مسشد > وارد خا زه 


تین 


شد. و بازبان نیم فر انسه - نیم مسکولئی چنین گفت : 

-۰1 (۰)۱ ۱0۱6۵۲ چندر خوشحال شدم که فپمیدم شما اینجا 
هستید! سس تازه وارد؛درحا لیکه کلمات‌فر انسه هی بر اند» بصحیت خو دچنین 
ادمه‌داد: بمن گفتند: «اولنین» کدام او لنین؛ چقدر خو شحال‌شدم... تقدیر مارا 
.دريك جا قر ارداده ؛ خوب حال شما چطوراست؛ چه میکنیده چرا این جا 
هستید ؟ 

ویر نس پیلیتسکی (۲) - تمام سر گذشت خود رابیان کرد که چگو نه 
بر ای مدت کمی داخل این هنك شده وچگونه فر مانده عالی ویرا]جودان 


)۱( حمله قر اسه 2 نی عز بزع در مش نز بان قر [نسه و سیس بر وسی 


نو شته شده . 


(۲) عاداع1: 
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خود انتجخاپ کرده‌است ِ و نه» هداز برد مشارالبه‌هنوز بوی علاقمندی 


۳ ی دا 0 5 2 
باشد 1 وحال له او با وضو ع و جمی ندارد. تام کی همحنان دشت 


سر شم صحدت ف و دومس‌کفت 
/ م 9 2 
۳ 5 ۰ ِ ۷ ۳9 
فایده مأندن اینجا تسوی این سوراخ چیست ‏ لااقل باید شخر 
وج ود مد تاو ۰ در جه اند بدست ورد لا مرا رای دخود 


در دارد قدو ق وه نب [سپا هی > 51 ر هم بر ای خود م لازم نساشد الا ار 


بر ای اقوام و اشت با 9 , بسیار لاز مست 9 شاهز اده ۸ را حبلر قست 2 


مس 





شحن [دم سیم ۳1۳ و ریت ۰ بخاطر شحاعتی 5 درجنات سر وز داد ها 


نشان‌سنت ر آن بر ایم بیشنهاد گر قفا نف فعلا» ثشی آننده . من در همیدتها 
خواهم ماند . ا نها سیار جای جو بسست . چه زنهانی ٍ تیاو شید یه بیخم 2 
شما چه نید ٩‏ عیدانیدس وان مان استار تسف بمن‌چه گفته است؟ هیدا ید 
گفته که شما [دمی هد خوی‌واحمق ۰۰۰ بمن گفت که شما کلملا درحال 
نوحش زند کی میکنید و باهیچک ین قعا شرت نها زر بت رز دا نم که شماأما بل 


1 ژینحا دا جقدر خوشحالم که‌ماحالا با ۳ ۳ 


به 11 مرلو شا 5 8 سر ن! 


خواهیم داشیت . #ن [یجا نز ديث خانه او ار ز اجه . اه دختر ی 1 ی 
0 


و ۳ ۱ 
هست» (وستینکا را میخویم . واقعا جادوئی است ! جز این جیزی نمیشود 
1 


دات 1 


و بیلتسکی‌همچنان سيليی از کلمات‌فر | سه‌ورو ی ۵ کلما ی از اند سا 


که آو لین تصور میکرد شراق‌همیشهتز لسن نمو ده »جاری‌ساعت: عقد ها و نم 


ت‌ 
راجم 4 بیلتسکی چنین بود: سحه دپر بان وحو بیاست دش ید در حفقت وی 


چنین نیز بود *و لی باوجود قیافه‌مهر بانو مطبوعش در نظر او لنین‌فون | لعاده 


حٍ 
5 


ار ان 
۳ ون ۳ ۳ سم و ص_" ۳ ۳ ۰ 
فر ارمي درد از بیلتس‌ی‌سا نم بود. [ نچه بیش |ژهمه ویر | زحمت‌میداد» این 


بو د که وی نمی تو | نست فقطاعا نقدوت رانداشت که ۳1 ن‌مردیر | که ازد بای 


2 حعح 
نامعلیو ع واه درد علت این بود 4 ماه رسوای و ننگی که او لین 


وش ام بو د؛ تاخشو نت آزخودیر‌انده امثل ان 5 2 کد شته وی 

حقون‌غیر قابل اجتنایی بگردن‌اوداشت.او کناه رامهده ۳ دش‌میی 

ِ و بر خلاف‌میل ؛ در صحست‌خو بش جملات‌فر | نسهد ال کر رده قر فا ناه 
لی و آشنایان مسکو علاقه نشان میداد »و» سپأً 1 و دو نفر ی » دران 


4 


فزاق باز بان فز | نسه صحیت خو اهند ک درد ار فقایافس شود و قز ۱ 


ف 


قپارا 
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۷۴۹ گ ذها 


تحقیر میکرد »با پیلتسکی دوستانه رفتارمی نمود »وقول‌میداد بملاقات‌او برود 
واورا شا ه خود دعوت نماد . معپذا اولنین نزد تلتشت؟ نرفت. ژانواز 
۳ ۲ حر ر نیزر 

تن یجید منم و دو میدقت »وی رت بارین( ۱ ۱ خسا بی‌است. 

بیلتسکی فور آدردهکده وضع یات افسر بو لدار را بخود گرفت .درعرض‌یکماه 
جلوچشمپای او شین صورت یکی از سکنه‌قدیمی دهدر امد. به سر مر‌دهاشر اب 
می‌نوشاند » شبپا مجالس مپمانی کوچکی تر تیب میداد و بمیمانیپای شانه 
دختر ان‌میرفت و [ قدر ازموقعیتی که بجنث آورده بود بخودمی با لید که‌دختر 
ها و ز نپأً اور! بدر بزرك لقب داده نود ند. وقزاقها که کاملا اورا شتاخته و 
فپمیده بودند وی‌مردست که شراب وزنان را دوست دارده زوا و گر ند 


.و اورابر او لین که در نظر شان معمائی بو د» تر جیح‌داد ند ِ 


(۱) ار باب آقا 
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۲ 57 


ساعت پنح‌صیح بود. ژانو" روی پلکان ایستاده باتر که‌ای سمأوررا 
"کان‌میداد. او لنین با اسب بط رف‌ترك وفته بود تادر [برودخانه استحمام کند. 
(وی‌ناز گی آفتن‌جدیدی کشف کرده بودیعنی اسبش را درترك‌شستشو میداد؛) 
زن‌صاحعا نهدراطاق کو جات خود بود *ازدود کش اطاق دودغلبظ سیاهی بر 
ممخاست و معلو بو د که اجاق‌را روشن کر ده [ ند +دختر »در گله‌دانی گاو میش 
ماده‌را میدوشید . وازروی بی‌صبری‌میگفت : «عفریته» مثل‌این که نمیخواهی 
درست‌بایستی! >» و بزودی صدای‌منظم دوشیدن شیر بگوش می‌رسید .در 
کوچه» درفاصله کمی از خا نهءصدای بای‌منظم كت اسب‌طنین | نداخت واو لسن 
سوار بر اسب زیبای خا کستری‌سیر خود که هنو زخشك نشده وازرطو بت می 
درخشید بطرف‌در بزرك‌پیش مد. سرقشنت ماریون؛ که در يك‌دستمال‌ساده 
قز مز پیچده شده‌بوداز گله‌دانی بیرون[مد واز توناپديدشد. اولنین پیر اهنی 

از | بر پشمی سرخ بتن‌داشت وچر کسکای‌سفیدی‌روی آن‌پوشیده وروی‌چر کسکا 

حمایای بسته بود که خنجر ش رانگه میداشت 0 سر گذاشته 

بو د. باکجکاوی رویاسب نشست‌ودرحا لیکه نفناك راپشت سرش‌نکه‌میداشت 


4 
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۱۴۳۸ ۱ ی 





خم‌شد تا در را باز نش مو ها ش‌هنو ز خیس بود وچپرهاش ازج و آنیو سلامت 
می‌درخشید .اولنین خودرا زیبا »چايك ومانند باتش گنک تصور هی نمود. 
و ی درحقیقت چنین نبود. در چشمان‌هر يلك از اها کت محر ب ففاز ۳ 
این احوال .وی چیزی نبود جزيك نفرسر باز .همینکه سردختر جوان‌رادیده 
بجا بکی خم‌شد؛درر | باز کرد ودرحا ایکه‌دها نهر | دردست گر فته نود وشلاق را 
درهو | کان‌میداد » بحیاط داخل‌شد :همتکه بحباط رسد باصدای مشعیومی 

بی آ نکه 0 نگاه کند گفت :وژانو ؛جای‌حاضر است 4۶بارضایت 
۳3 ق ز که اسش ۳ ل‌هارا بهم میفشارد ودنبال‌دها زه کر دد اونماد 
عضلات خودرا میلر ز اند وحاضر است چپار نعل ازروی طارمی ببیرون بجب.: 
ودراینحال‌پای خودرا روی گل‌رس حیاط بزمین میکوفت .ژانوجواب داد 
۶ ۲ (۱) او لنین تصور کرد که صورت زیبای ماریون رز دیده که 


ازته گله‌دانی بوی مینگرده اماوی‌سرخودرابر نگرداند. آنگاه از اسب‌بانین 


جست 4 و لی فتتتن هن ر کرد وروش بطرف عقت ‏ « بر در وبا و حشت. 
بداخل گله دا نی نک 3 در [ حا ی و ی‌د بده نمیشد» و لی ببوسته صدای 
منم شیر دوشی نکوش له مر سل 

او لنین داشل‌خانه شده و بايك کتاب و سب خود خار ج‌شد 
روز ای که هنو ز شعاع مایل [فتاب بر [ن نتاییده بود» جلر زسیاتب 


۵ ك ّ مس مه 1 ۷ ۱ حس 
چای نشست .قصدداشت ده آنروز 0 عد اه بج‌جا رود وحندناهه ده 
بسیار عثب. افتاده بود» نویسد . ولی‌برایش دشوار 9 بلکان وناز تا 


رد هر ها ۳ ل‌نبود که بداخل حجا انه که نوعی 3 ندن محسوت مسشد ۳ ای 





مادر»اجان‌را و دختر جوان‌نیز حیوانها رایرون‌برده واین 


۱ ۱ 


ناژ کته رود و کی ز یات | دورط و ‌طارمی مد . او لین مشغو و لقراثت و اس 


بود» و لی از | نجه دون کی او 4 بو 0 ی دم خو درا ی 
ات ر ۳ ,داشت تاستر جو آن که جلو وی‌حر کتمی کرد نگاه 9 


۱ ِِ 
هیچکذام ازحر کات اور !؛ تور تمد اشت » و قتیکه سم ایهم طو ب‌صیگاء 


که خا را میو شاند داخل هبش ۰ هنک میبکه بو سط حساط ک بر و 


شاداب آفتاب آنر ۱ رو شن مسمو ده مر ساده و زما نینکه نیام 0 ِ ب‌ 


در لیا سر ی‌خوشر نك ِ 2 1 [فتاب میدر خشید وساء ره ساه مب مین ما تاه اخت 4 


۹5 ت ۳ تسه بیعنی : مرت تو ان و نآرد 
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ان 


۳ 7" قرافها 


اولنین پیوسته اورا مینگریست ونگران بود میادا گوچکترین حر کت ویرا 





از نظر دوردارد . اوانین به قاعت آزاد وظر یف وي ث4خم‌میشد و به پیر آهن 
ی : ۳ 1 ۳ ۳ 
تسج و اشق د مها لمسا سا ورگ ود وروی سبسه ودر طول سا با هسایش, 


۱ 9 ۱ 5 5 ِ 
ِ وب تالاتته ای که دو باره ر است فش و از ز ی بر آهن 4 جر کت 


بیش‌صیا فان 
سینه زیبایش را دراثر تفس شان میداد ؛ فقب کن یست . به باهای 5و جك او 
که در بونمن‌های قر مزر تكك قپنه‌ای بو شید ه شده و [هسته بز هن هر سمل » 
بیاژوهای یر وه‌ندش له باعضلات کشنده و آستین بالازده غالا ندازر احر کت 
۱ اش وی ۱ ۳۹ س_ ۳ 
میداد و به چشمان سیاه عمیقش ه ژاهی‌اوانین را مشظر یست ‏ ناه میگرد 
و لذدت شه بای سای مود . ای وهای سر بمب دهتر جین یو رد » 
ودرچشم‌پسایش» رضایت واحساسی ده از زسائی خود داشت » خواده 
اسان ۰ 
۲ كثٍ_ِ_ 1 #۹ 

در این ی صد ی ملتسی که در لباس , افسر ان قففاز تتصیراط داخل 
مش ) نگوش ز سین 4 مسگفت : 

ك ربب 3 او تین ۱ خیلی و قت ات ۹ هم,نطور سر با, استاده | ید ‌ 

۱ ۲ با ۲ 

او لین درستا اسکه دست شود را طرش وق در ازمسک رد » حواب 

داد : 
س 

.]۵ بیلتسی 1 صینح 3 ین زودی یه که 4 

۳ چکار میدنم 1 مرا ازخا ۵ هر ون گرده‌|ند روزدر صانه ما مجلس 
ر قصی‌دار یم. و سمسر و بداختر جوان گر ده کفت: ز و هم که : ۳1 ش او ینک میائی 


| رنطور نیست ؟ 


ریش 


ارلنین ازاشکه بیلتسکی‌توانست باين ساد کی بااین زن‌صحبت کند ؛ 





مت ثر دا و ی‌مار دون ۰ متل ارنکه امالا هرد ای تشد 


تا ۵ نا سب ۵ 


1 زر ۹ ۳ 
سر ر | بجلو خم کرد 4 سلر | نا اه کاشت ۱ و ار و ده مر دا 4 و ۵ بر قیده 
تاه بر هم . 
بیلتسکی ۳ ۳ لسکه با تاه دختر و آن را مقس # 
ِ ِ نک مس ۵ ۱ 
7 دو جو لو ْ وه مت فمطشد . خلده سیا ها لت هب 


۳۳ 


در سا لسکه ماه ممن ۵ ر وی بله ۳ او امین وت 2 





مت خطو زر + در با اد ۳ ملاس ر کی سس > ۳1 _ 


در ده ؟ 
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یجید روط سم مار مزب و و سیسوس سر ات لول لس یت دست پت ماوق 


قراقها . 





بله در خا 4 او ستینکا 1 میز بان من » #حلس روص ثر مب داده‌اند » 
وشماهم دعوت دار رد ۳ محلس ر قصس نی ودری و و يكت یمیت دختر 
جوان 

۳۳ خوب 3 ما | نجا جچه خواهیم کرد 1 

بیلتسکی خنده شمطنت موی درد »چشسکی ر3 وباحر کت سر ده 
محلی که مار ون در | نحا نا ید ید شرد و نود اشاره رت ۲ 

۵ م1 7 1 ۹۹ و 1 
او لنین شا ها را بالا | ند ات و سر سرد , بیلشسگی دفت ّ 


۲ 


۹ سا آدم حید سید 1 خوت 3 نع یف کنید 1 


ی 

او تین اروها را فشر د ۰ متسین منو حه شید و تا ی با ۳ خی راب ۵ 
گفت : 

خیلی عجیب است ! ۰.۰ . اجاژه بدهید » شما درهمین خانه زند ای 
سمش و بت چنین یر 2 5 نقیر ندارد » سا این زیسانی عتجمت ۰ 
اوائین گفت : 

۳ ۱ ۰ تس ك پا ۰ 

واقما زسانی عجیبی پ شش 1 هر در من چنین ز ی ند ید و۵ ۲ 

اتکی 9 میجوحه قادر بدرأت مو ضوع مود در سید ۳ 

۳ وت 4 بعدو 

۳۹ او لنین جوآب داد . 

یس اینکه مخو اهم بگویم شید تخت بنظر بر سد 3 و ی جرا حفمقات 
9 نگویم ؟ از موقعیکه من دراینجا هستم » زن برای من وجود ندارد . و 
واقعا هموضم سیار خو بی است ۱ مبان ما وا ز نان چه ۳ #ستو | د 
وجود داشنه باشد ؟ ۳ اروشکا » موضوع ی است . ما باهم بت هو س 
مشتر ك دار یم که عبارت است ازشکار . 

آه ! بچه چیزمشتر کی همتو اند وجود قاسیه باشد ؟ ۳ ند هو 
مان يكث آملی ایوا نونا (۱) و من چه چیز ی کی هو جود است ؟ در 
1 ینجا نیز قضیه بپمان وضع اش و 4 یو تا کی( ۳ انجا قدری 
و سره ولی | ی ن موطوع وق است , موق مج كث با بد هثل 
موقم‌جنكك رفتار ؟ رد(۲) 


رن ی است که معمولا بز نان عیاش میداده|ند . 
(۲) - درمتن اصلی این جمله بز بان‌فر انسه است . 
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۱5۱ فر اقها 

او لنین جو اب داد: 

4 ۳۹ 92 هم تن تس ص 

- ولی من هر گز تاامتال آملیی ابوانون ها ]شنانشدهام » وهر ثز 
نو | ایسته ام با آنها کذار بیاأ یم . و باضاشه انسان مجبور تست بانهپا احتر ام 
نگذارد 1 وحال رکه ز نان ایحا شا سته احتر آهند. 

- سیار خوب ‏ بانها احترام بگذارید ؛ کی‌مانم شمااست: 
۱ اولئین جوابی نداد میل داشت فکر خود را نا آخر بیان کند . این 
فکر کاملا لب اورا در هم سفشر د ۱ 

۳ میدا نم که من با ان هستم ۰ ( کاملا آشفته نظن هی سید 
و ای ی سس او یی مر سب کشته که زد فص هیچ ۳ ضر ولرتی را ۳ اک 
5 ۱ ‌ ۲ ۲ ۳ رت 
۳ اصول 9 سای نمیکنم» تایه بچنا اجمه بو اهم ممل‌شما و اد ثانی کت 
دیگر هر نوع خوشیعتی زندگی مرا وداع خواهد گفت . وباضاقه ۲ نچه‌درن 
جمتیجو میکنم ۰ کامل حبز دیکری است . من در زنها جمز دیگری یر از 

_ ۳ 

تبنم و احساص میسدنم ۰ 


یه اه دس ‌ 


ی کی 
بیلقسکی : با حالتی حا کی ازبی اعتفادی! بر وهارا نالا گر فنه گفت : 
جت ب و جود همه ایدپ هسب اند ۳ مار «ون شم ا اجا خو اهد و۵ 3 
ومن ها ۳ تاکن ا فا خواهم کرد 9 خواهش‌عیکنم ما نما شیف ۱ اگر 
کسل شدیدمیتوانید بروید . خواهید آمد یانه ؛ 
- البته میا 1 ۰ ولی رای انکه حقمقت را شمسا گفته باشم » هیقر سم 
(وضاع راجدی بگیرم ۰ 
سا 0 
دای فرباد کرد ۳ 
‌ او ه 3 اوه 3 او ه 4 خو هش ت سا ید ۰ من شمارا نسکین‌شو اهم 
داد . قول میکنید ؟ قول شرف ؛ 
له می ]یم ۳ و ای حیقشا تمید | ب درا نها جه ۳ سس بکنیم ! فش ما در 
۱ ۳9 صست ؟ 
۹ خو اهش هییکذم قول میدهید که خو اهید آ مد 0 
تس بله 0 شا به بیايم ۰ 


س بیینید » اینهمه زنهای زیبا که نظیر آنپا درهیچ جا وجود ندارده 
و آنوقت شما مثل‌نارك دنیا ها زند کی میکنید ! چه فایده دارد که انسان 


» 


ز ند گی حود ر تلف کند و از ] ده تو چو د اتنیی میج استفاده کید #ر استی 
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مس هش مس ی 


مید | بت که کر ها ما به و زدو نژ نسکایا میرود ؟ 

- خیال نميکنم ۰ آنطور که من شنیده‌ام گر وهان هشتم خسواهسد 
رفت ۰ ۱ 

نه .من از آجودان نامه‌ای داشتم * توشنه بود که خود شاهز اده 
کرو عسانت ۱ خواهد کرد »من ازاین 
شاه اده را هم ملا فا خواهم کرد + کم ازاسحا خسته شده‌ام 


موضوع بسیار خوشعالم. باضافه 

2 که تا نز ودی حیله شرو ع مشود . 

- هیچ اطلاعی ندارم . فقط شنیدم که گر پنوویتسین برای شر کت دو 
باثحبله‌نا گپانی نشان سنت,-آن گرفته است ..بلیشسکی سیس خنده کنان 
گفت : منتظر نشان دوم هم بودو لی از رورت ۰ هامو و ستاد ار تش شرد هه ۰ 

کم کم تاریکی همه جار | فر ۱ #یگر فت 4 و او لنین به سید که نزديك 
شاف کر که ۰ این دعوت اورا ر اج‌میداد س میل داشت ساها روت 
و لی در باره‌اینمجاس جیز ی فجیب؛ چیز ی و حشی‌و قدری تر سناك در خبا لش 
شنت میداست که‌در [ نحااز قراقپا وسرهز نها خبری‌نیست وجزدختران 
جو ان 2 | نجا تخو اهد بود . درآ نجا چه‌خو هد دذدشت ؟ وی حطو نه 
یک فاد ویک بسا 1۷ ید ؟ و [نب؟ چه‌خو |هند گفت 4 چهر ابعله‌ای میان 


اوواین دختر آن‌و حشی قراق مو نود اسیی > پیلتسکی از بلث و شه روارط 





ترس 7 حعشن و در عین بان سای سخن بنظر او شکشت اور 
دود که او لنین 5 مار بون‌در يك‌خا وه ژند 9 و ای هدوز یال کلمه تا دم 
رت ره باشند . ومخحصو صا هنگامیکه‌وی اندام درشسته و باشکوه‌خود 
را تتاطر میا ورد این امردر اضر ش روم دص ِِ 1 ۰ 
+ ی ره بود که اینها همه سیار ۳ اولنین ف؟ تقلی رو 2 یا 
۱ ه : ۱ - 
بیلتسکی بامار بون نیز مد مانند سا در د نپا وفتا حو | هد د 1 زر وود مستله 
جاأ ام بی‌است 4 مسر نت ۲ بجا رم شمه ۷ تب اک بقب 4 بست و مه و ی 
بیقأ باه آاست .۰ واسی از نی یلگ سئله او را ر اج میداد : در 1 سا چت مش 


خواهد آمد ؛ میدید که قول خودپاند است . وبالاخره » بدون [ انکده. 





" 5 سس 2 ۱ ای ۰ ۱ 4 ۳ 
نوع تصمیمی بدیرد تتصا ه ۳ رفت و مستفسما باان او و ارد شد , 


هل نیلتسکی شمه منز ل او[ شین سود . این .شا در وی. و پای 1 نسم 


سأشده بو ده بسچ 5 امین ار تفا ء داشت 3 وازدو اظات تیان مش ۳ 


۳ 
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۱۵۳ ۱ ۰ تثِ_ِ قزاقها 


اطان اول که او لنین بو سیله پلکات کوچکی نان رسد 4 مقداری ۳ 4 ۱ 
لین وناز با لش سك قز اقپا و باسلیقه‌ای زیساوهدر مند|نه : درطول دیوار 
رو بهم جیده شده بود. روی دبوارهایاطر اف سیئی‌های بر نجی و | نوا عاساحه 
[ وی ان بود وژ بر تسکت مقدار ی غر نز و کدوی مر بأنی جمد ه شاه بود,در 
اطاق دوم » بل مار ی بزرك؛ با فیز جرد هلگ و تجررله تصبو یر قد بعی عر یم 
دیده میشد . بیلتسکی‌درهمین اطان سکونت داشت . تخت خواب سفری او 
مجمد | نها » و قا لته ای که روی آن مچند نوع | ماه آو بنه نود اسیاپ 
روانش و جندعکس ۱ ات6 ابن‌اطا را متام میکرد . بلت زاب دوشاهیر 
ابر پشمی روی نیمکت افتاده بود . بیلتسکی باقیافه ای شاداب و نر نازه 
رویاتعت خو اب‌خود خوایده ومشفول خواندن به آفنگدار بود 
جح 
بیلنسکی نا گپان از جاجست . 
۳ خوب! اطان را جطو ز ممنیده بد که تست ؟ خیلی خوب شد که شا 


فا تا شختر ها مشغول کار را مید | نید خور اكتاهشب » جطوردر ست میشو د٩‏ 


ٍ دای ام ی و ۳۹9 ۳ 
تلو ی اس [ هیر و کر خو لگ و ی ۳ و مورصوع فرب این 


تست 3 اتید نگاه کننم ] مرف جه خر ۳ 

درحقیفتن 1 از داشل «نتجر و ؟ه تاه فینگرد ند » شلو گی فوقالماده‌ای 
درمز ل‌صا حبیتا 4 ق ی میشد. دعتر ها هر کدام چیزی درد ست در استند و دام 

2 ثٍسِ- ۲ ی ۳ ۰ ۳ ؟ 

داخل میشدند و یرون میرفتند . پلشتکی فر ناد کرد : 

ید خیلی و قت مانده + 

پووی ۲ ۲ 

الان ! مگر گرسنه شده‌ای » باب بزرك ؟ - وصدای چندخند؛‌ملیم 
[زداخل خانه طنین انداعت . 

[و ستنکا جان و حله 3 با قبافه ای »پر بأن و چپره اي اه و 
[ستین‌هاي بالازره 4 در جستحوی شقاب‌باطان اش کین داخل‌شد 4 وقتسکه 
خواست بیرون برود ؛ متوجه بیلتسکی شد وبا صدای تیزی فریاد کرد : 


7 باه در 


ها لسکه میخند رددرو به اولنین کرده گفت کاش توهم‌میامدی ری که #ر دی. 


اوه اهسته ! نسزديكك بود شْقاً بهایم را ی 
کت مار بون هم |مده است ٩‏ 


نیج | سته و خر را هم آورده ۱ 
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میدانید *۱گر باين اوستینکا لباس خوب میپوشاندند » | گس اورا 
مین و ارایش میگر د ند » اذ تمام ژنان زسای ما زساسر هیشد . بو رش وا 
را میشناسید ؟ اوهم‌یکی ازهمین دختر‌های قزاق بودوبايك سرهنك‌ازدواج 
کرد . چه‌ملاحتی ؛ چه‌وقاری (۱) ؛ ایب را از کجا آورده : 
۳3 من بو ر شچ و | را تلیده آم 1 و ی یال میکنم بر اه این‌دحثر چیز ی 
بش ازهین لباب باشد. شنک عنده مسرت آمیزی کرده . دفت:: 
۳ شن وب میتوانم مس لو ع کر عادت کنم ۲ الان هدر وم به بیتج 
آ نا تج ی است , 
آنگاه رب‌دوشامبر خسود را پوشید وبسرعت بیرون رفت و فر بساد 
7 
ب شماهم بفکر شیر ینی باشید 
اولئین مصدرخود را فسرستاد کبه قدری شیرینی و عسل بغرد ؛ و 
با اه جچنان پر داخت بول در اضر ش زشت و ست جلوه کرد که کوی 
میضو است کسی رافاسد کند» و بسن علت درباسخ معدر که بر سید: حقدر 
نان نعنائی وچقدر نان‌عسلی بخرم > جواب صر یحی نداد » وفقط گفت : 
ت- هر قدر مایلی دار ۰ 
سر باز پیز » با آهنگی‌عمیق 2 
ب همه پول راشیرینی بعرم 4 شیرینی ناگی گر آن تر است. شانزده 
کو يث مشود . او لنین گفت: 
ت بله همه پولرا شیر یی بر . و انگاه جلو بجر ه روی بت صندلی 
۳ تِ ‌ 5 ۹ ۲ 
نشست » وازخودش متعجب بود ۰ گوتی برای کاری بسیار پر اهمیت وزشت 
حاضر شدهاست . 
وقتیکه بیلتسکی باطان دختر ان حو ان داحل شرف صبدءآی‌خند ه دسج 
دختر ها بگوش و سید » و حچند حظ 4 بعش ) او لنین وی را د داد که در میان 
فریادها » خنده‌ها وسر وصداها » گر پزان اژیله ها بائین میآبد » بیلتسکی 
گفت : 


سپس مرجم سس مس روت و ری دس وود ت_ 


(۱) این کلمه درمتن بزبان فرانسه نوشته شده 
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سوت سنج یت :سیر ه تسوا بو 





۳ 


۱۵۵ ۱ فر افها 


ج مر ایبر ون کر دند ۰ 

نچید اوه برع » او ستینکا داحل شید 3 اعلام کرد که همه چمز حاضر 
اٍست. و با لحن ماش وهی | آ نها را بر ای شر کت در محلس ر قص دعوت کرد. 

وقتسکه او انس و یخی داخل اطايْ دختر ها شدند درحقیقت همه 
چبز حاضر بود واوسشنک نار زا لشهارا درطول دیوار مرب هیگرد ول 
بای زومیزی کوچك نز تین شده » وروی ان با يكك تناث چیقیر و مساهی 
نملك زده دیده میشد . از تمام حأنه نوی خمیر ی بمشام میر سید. شش 
نا دختر‌ها باشمت‌های وشوو خود : دون روسری #عمو لی 4 در يك 
گوشه اطاق جلو اجان ایستاده بچ‌پچ مر ناه ما لت و و هب گر و نف 
اوستینکا مهمانان راسر میز دعوت کرد و گفت : 

ن خواهش میکنم ار باب محثر م مر امفتخر قر ما ند 

او لنین درمیان د سته دختر ان جو ان 3 گههیه ,دون استتنا ز با بو ۵ ناد 
ماریون‌رادید » وازاینکه باوی ۰ درچنین شر ایطی معمولی ومز الم ارو برو 
شده است » ر اج شدیدی احساس کرد . او لنین خودرا خی 2 احساس 
میشمود . تصمیم گر فت که‌هر کاری اتکی میکند او نیز بکند م پبلتسکین 
باحا[ ی فدر ی باشیخواه 4 ۳ مطمتن وراحت ِ مب نرديك شگ یل جام 
شراب سلامتی اوشتینکا نو شید » ود یکی آن وا نز ,بهمین کار دعوت کرد : 
او سشکا | علام کرد که دختر ان جوان شر اب نمی نوشند . 

از میان دسته دخترها صدائی گفت: 

باعسل بععورند . 

درهمین هنکام معبدر او آنین ساعسل و شیر ینی ظاهر شد . دختر ها 
اورا صدا کردند . وی با نکاهی » معلوط از آرژو وتعقیر » داربابها که 
عقیده او مشغول عناشی بو ۵ تلد ات 4 و بادقت سته ای را که در يكك 
کاغذ رم بیچیده شده بود روق مبز گذاشت : سته میهتوی مقداری 
عسل ونان شیر یی بود . مصبدر میض‌و است حسات بود زاس بدهد » ولی 
پیلتسکی اورا از اطاق بیرون کرد . 

پیلتسکی جامپای چیغیرر| باعسل معلوط کرد مقداری شیرینی 
روی میز گذاشت » دخترهارا بازور از گوشه‌های اطان بوسط آورد آنها 
رایشت میز نشاند وخودش وظیفه تقسیم شیربنی را سپده گرفت . او لنین 
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علی زر غم خود داست گندم کون مار ون راد رد که دوداه اب یات ها ی 


و رل آب نیات قهر ه‌ای ر نكث زرا سر منددآو د 3 وی تم ماه | سای با آ نها خه کی ۱ 
باوجودیکه | وستمنکا و بیاعسکی 
را مشفول کید صععرت ها سته که و سل ۵ سل ق سود , او این تسار احت 


۳ مکی هن و هییگو شید ند سقمهریت 


بود » کوشش فینگرد حرفی بزند » احساس مینمود که کنجکاوی دیگر آن 


كِ ای ی 2 و ی ِ ۳ 
را در بسارة نهر بات گر ده ی سورد تیستتر آنها است :و ی روئی او 
این اه نیز سرایت نموه است. سرخ مدش و بر ق میت 5 مار بون 
9 1 ی | ن؟ ۲ ۹ ۰ 0 1 1 
مخصو ها در ر مت است . فقو مدرد ط« همم هر رل ر دبا بو له باهیم ۳ 


تکلیف ما چیست ؟ باید زود پول بدهیم و برویم؛» 
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بیلنسکی رو مار یون کرده گفت ِ 

ت‌ جطور؛ فش خودتان را امیشناسی ِ 

مار یون ز برچشمی نگاهی باولنین انداخته گفت : 

ت‌ وقتیکه اوهر گز بیش ما تن نان / جطور #ستدو هید اوراشناسم ِ 

اولنین ناگهان وحشت کرد » سرخ شد وبی آنکه بداند چه می ب 

گو ید ۰ گفت : 

- من از مادرت میتر سم یادت هست دفمعه او لی که من بخانه آهمدم 
چطور خدمت من رسد ؟ 

مار بون قهفه ناه وا سر‌داد و کشت : 

ب وتو پر سدی و ۳ ه (ورا ۳۹ مرت و بط رف مق بل جر خید ‏ 

دراین هنگام بود که‌او لنین تمام چهپر د ماهر ورادید ژبر | تا نوقت 
هرزمان اورا دیده بود > تمام صورت وی نا نزدیکی چشمپایش‌دردستمال 
سچیده بود . ماربون سعپت بز پباتر ین دخجستر دهگده معر وف نشده بود. 


اوستینکادختر کی بود قشناك » کوچولو » چا وچله . کلگون » باچشمهای 
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۱2۸ ۱ ۰ قر اقها 


۳3 چك آبی وشاد و بیوسته لبعندی برلبهای سر خش دیده هیشد . همیشه 
میعندید ویرحرفی میکرد . ماریون برعکس قشنك نود » او زیبا بود؛ 
بدون این اندام بلند ومتناس » بدون این سینه واین شانه های نیر ومند » 
دون این چشمپای درشت سیاه ۰ که ار وان سیاه تر / ساه‌ای سر 
آنها میانداخته " بدون این‌حالت جدی ودرعین حال مهر بان‌چشمپا » بدون 
این لطافت ابپا ولطافت خنده‌ای که از نها ساطم‌میگشت» بدون‌همه ‏ ینها 
شا بد ممکن بود گفت که خطوط چپره وی خیلی مرردانه و تقر بسا خشن بنظر 
هیر یله : تتصوات دزد یز د ؛ و لرخند او همه ج اب بود . سلامت‌و ثبر وی 
جوانی درچپره او خوانده میشد . دختر‌ها همه زیا ودند و لی همه انس 
و بیلتسکی ۰ ومصدر که با ستة های شیر ینتی وارد شده بود» همه علی رغم 
خودشان » بمار یون میدگر یستند : وهنگامیکه بدخترها اشاره میگردند » 
مقصودشان ماریون بود . درمیان دیگر ان » ماریون همچون ملکه‌ای زیباء 
مفروروشادمان جلوه میکرد . 

بیاتسکی که همچنان بر حرفی میکرد ومیکو شید مجلس کل منگاه 
دارت » دختر ها را مجبور مینمود که برای دیگران چیخیر بر یز ند و بانها 
بازی میکرد » لاینقطع » در بارة زیبانی ماریون ؛ پز بان فرانسه » کلمات 
نامناسپی خطاب بأو لنین برز بان میر اند » ویرا مال شما (۱) ۷۵۲۰ ,1 
مینامید * واولتین را دعوت میسکرد که مانند خود اورفتار کند . او لسن 
بیش از پیش احساس ناراحتی میکرد » ودرجستجوی بهانه بود که نا ازاین 
محلس فر ار کند» با بان شین اعلام کر د که اوستینکا » بعاطر او » به 
ممهما نان چیغیر و بوسه تقدیم خو اه کزی ي اوسیت؟ رضایت: داز + و اس 
بشرطی که 0 همچنان که در عروسی ها مر سوم است » سرای وی نوی يت 
ساب بول بر پر ند. او لنین بعود گفت : ۶ چه غلطی کردم که باین مجاس 
شرابعوری نفرت انگیز آمدم ۱» آنگاه ازجای خودبر خواست وخواست 
غر ون بر ود . 


‌ کیها مسر و ید ؟ 


اوللیرن که خیال میکرد میتواند فر ار کند : گفت : 


- میخواهم بروم قسدری تو نون بدا کنم ..ولی یلتسکی دستش را 


ا- درمتن | سدا تروسی و سس نهر انسنه است .بادد اشیت متر جم‌فر | نسوی. 
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گر فته‌اورا نگاهداشت و یز بان فررانسه گفت : 

- من پول دارم . 

او لین فگر کرد : ون هیچ وسیله فر ار ثیست » باید پول را داد » 
آنگاه از ناشی گری خود خحالت کشید . چرا منهم آنچه بیلتسکی »ی - 
کید نکنم 6 تمیدا پیت 5 بشعصا آمده باشم 0 ولی الا که آمدهام ‏ تیه مس 
کیف آنپارا خراب کنم . باید مثل قزاقپا شراب نوشید .4 ويك چاپورا 
( گیلاس چوبی » تقریبا بگنجایش هشت لبوان ) برداشت وهیه را یکدفعه 
سر کشید . دخترها » باحالتی متعجب وتقر یبا ترسان » اورا مینگر پستند . 
این کار نظر آنها عجیب وغبر مناست جلوه منمود , اوستینکا از تو سه 

او لین و بیلتسکی جام شرابی تمارف کرد ِ وبپر کدامشان دو بوسه داد » 

ودرحالی که چپار سکه بول راکه او لنین و سلتیکی داده بودند» در شقاتب 
صدا درمیآورد ؛ گفت : 

- به پینید دخترها ؛ حالا تفریج شروع میشود . 

او لنین ابو ارات وورب اش رده و 4 

پپلتسکی دست ماریون را گرفت و گفت : 

- خوب ‏ حالا نوبت تواست که شر اب و بوسه بدهی . 

ماریون دست خوذ را با قدرت الا برده گفت : 

- الان می بینی چه بوسه‌ای بتوخواهم داد ! 

صد‌ای دیگری گفت : 

- بابابزرك را » بدون پول‌هم‌میتوان بوسید. 

پیلنسکی گفت : 

- اینپم یکی ذیگر که خیلی طت اس نام هی وا که 
| زخود دفا ع‌میکر د ؛ بوسید اولی همچنان بماریون نگاه میکردو بااصر ار 
گفت : 4 توباید شر اب دهی . آ مشاه بذیرائی کن ِ 

سپس دست اورا گرفت و ویرا بطرف نیمکت برد و پپلوی اولنین 
نشاند و نیمرخ دختررا بطرف خود چرخانده گفت : 


ت جقدر زیما ِ 


مار بون ازخود دفاع 3 . با لبخند مغرورانه‌ای چشمپاراسوی 
8 ۱ بپلتسکی دو باره گفت 1 


۱ و سین 
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۲ ‌" قراقها 


- چه دختر زیبائی ! 

نظر یت سید که باه مار بون و سره ی نا : 2 حقدرمن رس ۳ 
هستم ! > او شین ۳ آنکه متوجه باشد چه شی ات مار بون را در اغوس 
کر فت وخواست ویر | سوسد , و ای مار بون بشدت ود را ازدست او تعات 
داده سس ی و نما | نعه را که روق صز ود ای کون کرد 1 و با وش منت رال 

بط ر قس اجان لو بت . فجد‌ای ادن و فر : باد ِ- شاف ر پدلکی ( ی چیزی‌در گوش 
دختر ها گفت) و نا گاه همه‌از اطاقن رون بر لب دلب و در را ۳ قفل کرد لیا 

او لنین ازمار پون بر سید : 

- چرا پیلنسکی را بوسیدی ولی مرا نمیبوسی ؛ 

ماریون درحالیکه لب بائینی وابروها را تکان میداد گفت : 

ب برای‌اینکه دام امیتعواهد . فهمیدی ؟ وخنده کنان اضافه کرد :او 
او با با نز رت است . سس بطرف دررفت و [نرا مسعکم کی با و فر بساد 
میگر د : عفر بثه ها » جرا در را سته اید ؟ 

او انین بو تشد ديكت شده گفت ۳ 

اه افکال دارد 4 بر ون باشند وم س ز بیدا 

وگ ار و هار! ر! درهم عشرد ودو نار ه او لین وا ناد ست ارخود دور 
کرد ۲ ز یبای رن وی ۳ او لین را مور فا خرن » که‌جو اس 
خود را باز یافت واز | اجه گر ده بود شدت خیجا لت کشید ۰ تاه بطر ف‌در 
رفت و [نرا تکان داد : 

- پیلتسکي » باز کنید ؛ چه شوخی احمقانه‌ای ! 

مار بون از نو ِ لبخند شاداب ودرخشان خود مقان ناه کف : 

ازمن میترسی ؟ 

نله + ترای. اینکه تو هم مثل مادرت بداخلان هستی 

- بهتر است توهمانطور بپلوی اروشکا باشی »اینطور باشد‌دخترها: 
تورا دوست خو|هند داشت ‏ وی همچنان مبعندید واز نزديك ومستقیم » 
ها اه رن من مه 

نا گاه گفت 

3 ا تون شما بیایم 


وم ۰ 001012792 , ۷7۲۲۷ 


ید رب یبط 3ص یندید بابلا رد کید ود خب مت ان رح جم بطم داد میتی مج یم ی فرب سط6) 


9 ۱ ۱ 9 


۳ 
وی درحا سک سررا تکان میداد گمت ۰ 
مر بت دا ۱ زج 
مس زر این4عطلب قیر یچ اتدرنی 0 
در همین لح بپلتسکی با پاث حر کت شدید در رآ باز درد و 


۳ 


ماریون با نك جست ازاو لنین ی یت ی حر کت کرد که‌ساق 
پایش به کیرش خورد . 

(چقدر [ اجه بحال فکرمی کر دم احجمقا نه ود ! عشق ۰ و فد| کاری 1 
و لو کاس خوشمتی و از بت‌راه بداسیت ان هگا و شمعت است 
حق بااواست» : این فکر ازمغز او لنین عبور کرد » وبانیروئی که نزد خود 
وی نیز غیر منتظر بود » مار بون سا ر بجنات آ ورد و گو نه های در خشان و 
اسر ون وتان کرت ماع کی تعیب وی اه اتی 
سرداد وسوی سایر دختر‌ها و 3 

محاس شب نلذینی بلرین ثر ثیب د ایان یافت . بره زن » مادر راو ستینکا 
که از کار روژانه ا یکرت شرو ع بعرو لند کرد ودختر ها را از خسانه 


بر ون ر اند ۷ 
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اولنین هحنان که بخانه بازمیکشت بیش شود فکرمیکرد : «با 


نله > 


۳3 قدری اختبار خوده را ازدست مداد مسکن بود عاشق دیوانه این 
دختر قزان بشوم . > وبااین خیال بیستر رفت ؛ ولی‌نزد خود تصور مینمود 
که همه چیبز وبز ودی خو اهد ۳۹۳ ۰ ووی مستواند بزودی ان سایق 
شود را از نی ۳ ۰ 


, 20 " ۳ ۳ م7 

«مپذ | رز بد ۳ ۳۳ نی سار نگشت ۰ رو اعد او با مار ون ۱ کام لا ۳ 

کرده ودیو ار ی که آنها رااز این حول | میسا وت و سران شرل ق نود . 
وقتیکه صاحیغانه » برای دریافت کرایه منزل باومر اجعه کرد وازتروت 
وسخعاوت او لین مطلیع گشت ۹ و بر | از د خو بش دعورت نمو د مادر مار بون 
او لنین‌ر | بأمپر با ای عم بر قت 4 واز شب مپما ی او انین اعاسب عصر ها 
را نز د و | 2 5 وتادیر گاه نز د 1 مسا تلد و نید که دن 

و ی 1 

دهکده ؛ همان طرز سایق زند هی خود را ادامه دهد ) وی در روح او 
همه چبز ون شده ود , رو زهار | تماها وتعت از مسر | ند 6 و فط 
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۱۳ 


حدود ساعت ۸ هنکامیکه آفتاب غر وب 3 بود » تنها » یاهمر اه عمو 
اروشکا» زد مبزبانان وان سیخ + اف لا نو اد فاز تون ارچ 
او لنین ما تون شام بو ونان که متا میگ ویرا درمیان خود نمی بافتند 
کاملا ناراحت ميشدند . اولنین پول شراب راسغاو تمندا ۹ میپرداخت ؛ روح 
اورا آرامشی فرا گرفته بود . ژانو چای اورا حاضر میکرد . اولنین » در 
گوشه اطان » نرديك انماق فی‌نقست. پیرژن بکنارهای خود میب‌داخت 
ودر جلو سباط جای وچیخعیر راجم به وز اقمها » وغم‌سایه هاصتعیت من تنم 
او انین‌در بارة روسیه‌سخن میگفت ودیگر ان دراین‌موضوع ازوی سئوالاتی 
و و ند . گاهی 5 نی بداست ی فت و آهسته مشغول خواندن ميشد . 
مار یوت » مانند يك‌بزوحشی » جپارزانو روی اجان بادر گوشه تاریکی 
می‌نشت . وی داخل درصحیت نمیشد» ولی او لنین چشمبای اووچپرة آورا 


شمیت 


ی ندفت متو چه حر کاتش بوده صدای‌تنخمه‌هانی‌ر | که‌می شکست می 
و احساس‌مبکرد که‌هنکا میکه صحت مبکند» تمام‌و جود مار یون متوحه‌او است 
وت امسکه مهو ل وا نی امش مار تون و و اوز ما | تاکز 
شا رن هناخ که کاه له 


متو جه صدیت مررن است 4 به صد ای تمس وی ۰ و سهتنمام گنسازن وق 4 


ت. ۱ ً‌ 
۱ ۳۹9 وق خودرا بنهان مدرد َ و اودر حا لسکه جذین 
گوش فرا میداد ومنتظر نگاه وی‌بود . گاهی اوقات » وقتی اوائین باطان 
صاحیعانه میرفت » مار بون هنوژ باز 0 بو د 1 صدای قدمپای 
محکم وی, کوش میرسید» وازلای درپیر اهن آ بی بلندش دیده‌ميشد. ماریون 
ناو سط اطاق بش میا مد » او لنین را ات و مس 3 ودرچشما ش‌ حنشه ای 
مپر بان‌خو |نده‌میشد واحساس ازشادی ورس وجود او لنین رافر اه در فت . 
او ادمر 1 ۳ اتظاری ازوی تداشت ) كت جیز از وی اتقو اسن» 
ممپذا هرروز که میگذشت بیش ازروز پیش احتیاج بدیدن اورا احساس 
گر 7 
او انین حنان بز ند کی دهکده وارد شده ویان حو و بود که 
کذشته کامرلا در نظر وی بیکا نه جلو ه یمود » و [ بنده مز ) مخصوصا در 
خارج ازدنیانی که‌وی در آن له این میکرد برای او خالی ان کی له 
جذ به ای بود . وفتیکه ازخویثان و آشنابانش نامه‌ای دریافت مینمود » و 


هد رد 3 ایشان بحال‌او تاسف میور ند » واورا ازدست رفته میشمار هه 
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۴ ترا 


کاملا قلبش مج وج مد » بر | اینات (و بو د ۹1 ماه و ای را که در 
خارج از زا 4 و ی ها و داشتند از دست و فنه‌سشمرد . او تین 


۳ ۲ ۱ 
ی ده حجود و و دخول 


در این زند کی ِ و منز وی » جای‌هیچ نوع پشیمانی وجودندار 2 متیر را 


کایرلا ها مد لو دو 3 که درقطع 1 دص 4 5 7 از ند ار 


ددر مأمور ریتها بادر پاسگاها ی ؛ سیارخوش بود ؛ وا ی تعسو صا 
ان ۳ ی را هنکامی یی گنه د که در جو ار عمو ار و شک بادرچنگل 
داد و یه 0 دهکده و ویو ۶ باخاطرات مار بون و لو کاس 
وت تا زا ند ۲ ن‌حا لت و که ءعحرجط ۳ . از درو غ و فر ی تا شا 
در آن و ِ ۰ بر وشتی در اظر ش مجسم میشد ) واسات 4 فعل 
از آن محیط وآن نوع زندگی احساس تتفر مینمود > پلکه اصولا وطم 
۳ دق در نظ رشن مروت و غیر بل قبول جلو ه و ّ دراین دشگده شر 
تفن که مدش وی وا ازادیر وزستانتر عیافت. قعازرا الا تشگل 
دیگری عبر از ] نیجه قملا ور 2 بود؛ میدید . هیچ چبز این مدعطقه شمه 
با نسعه قبلا در عا لم خیا صور کز هه 1 یا خو انده وششد ود نود . ۳۰۳ 
و زنه از کلاه‌های نمدی خبری است » هاز پرتگاهها » نهاز آمالات 
بیلث 4 نهاز بهلو | تسا و نهاز آدم کشا وراه نها . مر دم ما تتدطییعت زند کی 


و یه رها أه ی اک رف ) 
ی ای ۳ وگو ر 


1 
شادی دی را " واژ او میمیر ند وله سین ات ِ جبز ] نیجه طییعت دافتای 
بگیاهپا؛ ِِِ و در ختپا ۸ تحمیل ام ۰ شکا لت فاگ را رو . قو انین 

1 
بهعین علت درهقا سه 5 خو یشتن این اراد را ژیبا نمر ومندو | زاد 
هید بات » و و فت. که نت سا ۹ ر بسمعت ٩‏ خو در | خحل ومحز ون مبیافت ۳ اعلت 
این ]رو درو جود اورشنه میکرد که همه چیز ر | رها کند؛ ودرجز ء فز اقا 
نام بئویسد ‏ خانه‌ای وچنه‌تاحیوان بخرد * بايك دختر قزانن عروسی کند 
ولی نه‌باماریون » زرا ویر به لو کاس و شا قگردق سر و باعصو ار و شک 
زندگي را بگذراند ‏ هیراه وی بشکار وصید ماهی میرود » وشانه بشانه 
قراقها بجنگد . از خود میپرسید : < چرا تضمیم نمیگیرم + منتظر چههستم 
اه و ۵ بز نت مسشراد 1 و و یشتن راسرر نش مسگر د شا ند رز اقد(م 
با نجه در سرام معقو ل و صعیح اس میت سم ! آبا آرزوی قر ای شدن 


۱ 
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ظ ‏ ؟۳ او اب 2 ۳ 


۱۵ ۳ فر افها 


درحو ار طبیعت ۳ 9 3 بپییگس | زار فر سا ندن » وحتی ببمه خو ی 








شتومن » رو و بای و در شش باس و سر هنت 
ای ده و۳ ۳ 4 ۳ - ۰ 
شدن » احیقانه تراست. ؟ > و نت صد | ی وک میگفت که صبر 3 و تصمیم 


کردن» آیااين ریا ها از رژیاهای؟ 


#0 سرد بده» اسحتنا ی عبهمی سل راه او بو ۵ » ومیگفت که او تمیتو | ند معل اقا 
منل اروشکا ولو کاس " ژاند َّ و " زیر | سعادت او درجای کر ات 
۰« رن 
اعتفاد باشکه و شییعتی در ودا کاری شرت وتو ۱ از اد تك_ سّ باز میداشت 
رفتاری که با! و کاس داشت » همحنان» | یه خوشحا ! یش بود سو سره دردنبال 
4 #9 و فد ید فان ند 3 یس نو فعیتی هر ک بلس 
تما مد ۰ گاهی » همین مختصر س سادتی را هم که اسر کشک رده ود 
۳ راء‌وش منمود » و تصور رن میتو اند زنگو ل خود را باز ندگی موم 
اروشک معلوط سازد و لی سیس ۰ نا ام خودر! بازمسافت ‏ وفکر ۲ 
قه| وا 1 گاها نه » وجود اووا متفر میگرد 3 و ام با سر وی ات 


خبال » بآزاش وغرور » سردم وحوشیعی 2 نار هیاف‌کند ۲ 
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۳۹ 


قبل ازفصل برداشتمحصول » و کاس سوار براسب بدیدن اولنین 
آمد. بیش از همیشه‌سر گیف بود. او لنین باخو شروی اورا بذیرفت و بر سید: 

ست خوب) کی عر و سی میکنی 

از کاشن هد اقب وان بفزق. : 

- میدانید؟ اسب شمارا » بااسبی مال [ نطرف رودخانه‌عوش کرده. 
شین نچه اسب جورمی اسم 1 از ری 5 باردا است . داغ‌لوف‌دارد من‌اسیپا 
را خوب میشناسم . 

[نگاه هردومشغول بررسی اسب شدند » ودرحیاط خانه آنر| امتعان 
گر وه . در حقیفت حبو ان کم نظیری بود . يك اسب اخته ۳3 درشت و 
بلند 3 موهایش درخشان ؛ دم‌انوه و نره »یال شنت وخوش نماتی داشت. 
معلوم بود که بحدی خوب خوراك‌خورده که ول لوکاس میشدروی‌پشتش 
در از و وخواید ‏ سم‌ها احشمها و فکین حبوان همه عالی وهمتاز بود 
ونشان میداد که خون آن باك واز نزاد خالصی است . او لئین پيوشته از 


۳ ۲ 0 هت : 1 
اسمب نهر ده میکر دو ی‌هر گردر فقاز اسبی ۲ شدای رب ید و دود ۰ لو ۳ و۳ 
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ویس یاب مآسسویمم ی سرت سس سیم تس مد ی سید ریس سر ید سر بات و اعد ناسحا خی سای رم ری سا متس بیس موز 


۱۷ ۱ فرافع) 
دستی رت است نو اجه گت ۰ 

سا گر بدا نیدچقدرقشنك‌راه‌میرود ! يك‌دست و يث پا را باهم بر میدارد! 
شدری اهوش‌است هه نود ود شت سر هیا چیشی راه مسر ود 
او لنین پر سید : 
8 


ن دداشتی ٩‏ 


- خیلی پول‌روی ی 


لو کاس امعندی ز ده گفت : 

ب حساب جر دم. یخسی ازرفقا ایشر | برایسم تهیه کرد . او لتیت 
لفت : 

مت و اقماچیز ۳ آسییت ‏ جتشر ۳1 «سفر و شی 0 

۳ ی سکه نون اه تیه وی هن تفر وختم ۳ و اسی بر اف شما"» 
هبعم 8 بل لاه و که این نش را «تقو اهبه وعن بشما تقادیم‌میسکنم. 
۳ و ۳ و 
۳ زسش را یر ‌میدارم . دق اتمه ) مال‌شما ما در ءوس [ سم دسصريی 
بر آی موق سب من من بشید . 

یت 4 بپیتهو جا 

۱ ۱ ۲ تب ۳ ۳ تن 

- خوب ؛ پس‌من برای شما پیشکش (۱) آورده ام - ولو ناس کر 
بند نو در[ باز کرد ویکی ازدو ری را که بان آو بعته برد 4 او لنین‌داد- 
من ار | | نط رف ۵ سد! کردهام ۰ 

ی ممئو م. 


ب راچع به انگور مادرم قول داده که‌خودش ساورد ۹ 


بش لازم امسسیت ۱ 9 باهم ۳ ی ندار بم. پول خنعدر را که هن 
بتو تعواهم داد ؛ اینطور نیسن ‏ 
با هن ها باهم رفیق هسنیم ! قیری ان ؛ مال ] انطر ف ساحل »مرا 
ب#سا کلباق (۲)خودش برد کم هر چه یو اهی بر دار | نو قت منهم این 
خنجن را بر‌داشتم ین رسم فرظ مااست . 
سس 
اولنین ولو کاس داخل خانه شدند وشر اب نو شیدند. او لئین بر سید: 


- خوب » پس تواینحا میما نی ؟ 


مد درءنن اصلی نیز همین کلمه است ‌ 


۲ - خانه . (ی.م.ف ) 


1 





717 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


۳ 





۳ ۱ ۱ قرافها 


نهمن بر ای‌خداحافظی آمده‌ام. مرا مأموريك‌سوفنیای(۱) آنطرف 
رك و . وهمین امروژ همراه » رفیثم نازر؛ حر کت‌میکنم : 

- پس عرو سی‌چطور میشود ؛ لو کاس بر خلاف میل‌خود کفت 

- بر آی‌شیر پنی خوران زود بر میگر دم. ودو باره سر خدمت میروم. 

چطور ؛ تونمیعواهی ناءزدت را به‌پینی ؛ 

ت انطوری است "9 1 مگر ۲ بد نامز دم را تماشا کنم . هسروقت 
هو نت رفتید در دهکده ماسر اغ لو کاس درشت را دیون بد . ِِ 
حقدر ار ]| نجا فراوان است . من دونا شکار دک رادم * راهم 
راهنمائی میکنم 

بت وت ۵ خد|حافظ ! حضرت هسیح نورا وله 

لو کاس بر اسب سوارشد » وبی [آنکه بملاقات ماریون برود » تفر یج 
کنان بداخل کوچه . که نازر در ]نجا منتظرش بودرفت . 
نازر بطرف خانه ایامکا چشمکی زده پرسید ؛ 

خوب ۰ مگر نمیرویم 4 لو کاس جواب داد : 

- اوه » چرا ! این اسب مرا ببرپیش او وا گرمن دیر کردم علیق 
بده بخورد . فردا صبح من توی دهکده حاضر هستم ۲ 

‌ یونکر(۲) دیگرچیزی بتو نداد ؛ 

او کاس درحالیکه بز مين میحست ودهاته را بدست نازر میداد 
گفت : 

نه خد! را شکر؛ بايك خنجرراضیش کردم : والانزديك بوداس 
راهم اه و3 ۱ 

7اه او کاس از ز بر بجر ه اطان او لثین بداخل حباط صاحبخانه 
خز ید ) و بنجره اطاق یت نزديك سا ابنكث هو ا کاماه" ثار بك ۹ 


بود . ماریون » در پیراهن خواب - گیسوی خود را قبل از خواپیدن شانه 
مبزد . زرا حوان سم پچ کنان گفت 

ماریون منم , 

چپر ه ماریون 5 جدی و بیخیال بو د 1 و لی همینکه اسم خود ۴۳ ۱ شید 


)۱ درهنك‌ها رز اقها 4 واحا.ی است نظیر اسو ار ان (. ۹ ما ف) 
)۲( ۳ ها کت مدر سه نام , مقصو د او لنین است , 
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چپره‌اش حالت برهیجانی بخود گر فت ۰ 

ترسات وخوشحال ؛ پنجره را بازکرد و سوی لو کاس خم 

چیه ؟ چه شبره ؟ 

لو کاس گفت : 

بازکن . بگذار يك لحظه داخل بشوم . | گر بدانی‌چقدر کسل‌شده‌ام؛ 
وحفتناك است . 

آنگاه سروی را ازداخل پنجره دردست گرفته اورا بوسید . 

ت باز کن ده ! 

- دیوانه بازی‌در نیار؛ گفتم که باز میکنم تشویت ای کی براهیکن ۵3 
خیلی طول قب‌گشاه ؟ ۲ 

لو کاس جواب‌ندادو بپوسیدنش قناعت کرد . وی‌نیزدیکر سئوالی‌نکرد. 
لو کاس گفت : 

پیت از سوی پنجره حتی همدیگر را هم خوب نمیتوانیم 

نیو سیم . 

صدای سره ژن لند شد : 

- مار ون جو نم » با کی حرف میز نی : 

او کاس برای اینکه شناخته نشود » کلاهش را برداشت و بزیر بنجره 
خم شد . مار بون [هسته گفت : 


۵ 
زود برو؛ وسیس بمادرش‌جواب داد : 


۳ لو کاس اه ود با بابا کارداشت ۰ 
س خوب ؛ بگوپیاید اینجا . 
سبد لقن یه میگفت و فت ندارء ,۰ 


در حقیقت لو کاس با قدمپای سریم وبدن خم » بداخل حیاط پرید » 
واز ]نجا بغانه ایامکا رفت ؛ فقط او لنین اورا دید . پس |زاینکه لو کاس و 
نازردوچاپورا چیغیر نوهیدند » ده کده را ترك گفتند . شب » مرطوب » 
تاريك وخاموش بود . لو کاس و نازربی ] نکه صحبتی بکنند در کنارهم راه 
میرفتند » وفقط صدای‌یای اسیپابگوش میرسید . لوکاس شروع بخواندن 
آوازمینکالقز ان کرد ؛ ولی‌قبل ازبایان او لین بیت » خاموش شد و بطرف 
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۳ تتت نی 


۳ زر بر گشته گفت 0 
- نگذاشت من داخل اظافش بشوم . نازرجواپ داد : 
آه ! من میدا نستم ایامک س گفت که بو ی کم کم با نه آنما 
آمد وشد فسکته ۲ عمو ارو شکا هم بو دش میب اید که مار بون راه بو ۹ 
داده ودرعوش ۰ يكث کار ابین ازاو گر فنه 1 
او کاس با خشم گفت : 
- دروغ میگویید » پبره سك ؛ مساریون را نمیشود فروخت . الان 
میروم پوستش را میکنم . ۱ 
آنگاه آوازی را که بسیار دوست میداشت شروع بوانددت 
کر د 
از محله اسما یلو ی 
از باغ زیبای تزازه 
پات شاهین سفید می پر ند > 
شکار چی جواني دنبال آودوید 
و شاهین گیل زرا بد ست ر است جو د مسیجو | ند . 
شاهین سفید باو جو اب داه : 
«تو نتو انستی‌مر ۱ در ققس طلا ی نگاهد اری » 
ود دست راستت تتواستی مرا حفظ کنی » 
و ) ندات من > بر فر از در بای نرلگون بر و ار خو اهم کرد ِ 
میر وم باث قوی سفید را بکشم : 
واز گوشت ندید او بجشثم .» 


717۲ ۰ 00161 2112 ۰ 0 


۳۷ 


در مترل صاحبخانه او لنین شیر ینی‌خواران داشتند » او کاس بدهکده 
آمده بءد ولی‌نزد اولنین نر فته بود . واوانین نیز بدعوت ستوان‌دوم باسجی 
نداده بود . چنان محزون بود که اززمان ورود به استانیستا » هر گز چنین 
حزنی رااحساس‌نگرده بود . طرف عصر لو کاس‌ر| دید که بالباس نوهمر اه 
مادرش نزد صساحیخانه میروند ؛ واين فکراورا آزارمیداد : چرالو کاس 
اینقدر سبت بمن بی اعتنأً است ؛ اولنین در را بروی خودست و بنوشتن 
بادداشت روزانه خود برداخت : 

«درایام اخیر بسیارا ندیشیده و بسیار یر کرده‌ام. واينك بپمان چیزی 
رسیده ام که فا گنای الا نوشته ائد: برای خوشتعت بودن وق يأث چیز 
لازم است: دوست داشتن» دوست داشتن بافدا کاری ؛ همه وهمه را دوست 
داشتن و تار و بود عشي را ه هرسوی رفن و ی را که در آن 
رشان موه رم وهی مت ار یم ق وتو آردشگا لو تن 
وماریون را بدام آورده‌ام . > 


او لذین با ینجا که رسد عمو اروشکا و ار دشد ۲ 





| 
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۱۷ قرقها 


اروشکا , مش‌از هر زمان شاداب وخوشحال بود. چندروزقبل‌از آن» 
او لنین وی رادیده بود که درحیاط خانه» او یک کر ار 5 غه رنه و بايك‌چاقو 


] ص راب مپارت عه قطعه میکند شا 3 ودرمیان آنها لیام 6 سک 


محیو بش 4 در آن نزدیکی خو | بیده آورانماشا کر ارت ودم خودر | | هسته 
تکان میداد ند . بچ ها و بر | با احتر ام ازمیان طارم یی فگر بستهحتی سر تن ری 
هم نمیگذ اشتند. همسایه‌ها که‌معمو لانظر لطفی باو نداشتندبوی سلام میگفتند. 
ی با رن بات ده ره شر اب میآورد؛ یکی‌قدری سر کین ودمگرق عقداوی 
آرد. روزمعد » ار ِِ مر با تا و شون #دق‌شاه خووشستهه کوشی ساره 
تقسیم میکرد . بیکی درازای پول و بدیگری درازای شراب گوشت میداد.. 
درچپره اش چنین خوانده میشد: <بعت بامن باری کر د که يكك گر از شکار 
کردم ؛ حالا 9 بدردمیغورد .» وبی شلت بهمین علت بود که شر ای 
توشیده و بی آنکه از دهگده سرون رود چپارمین روز مستی خود را 
مت راخ . الیته درمجلس شیر ینی خوران نبز از نوشیدن شراب مضایقه 
ترچ ۰ 
یی اوه تیدا ی وخراب از عمارت خی احیها نه باطاق او انین آمد 
چپره‌اش سرخ شده و ریشش پر یشان گشته بود ولی بشمت نوی مزین به 
منگو لهدرتن و بالالابکاتی از.جوب هایآ نطرف‌ترك دردست داشت .ازمدنی 
پیش باولنین قول داده بود که ویرا مشغول کند واينك هیجانی روح او زا 
رن فته بو د . همینکه او لشن را مشفول نوشتن دید » میرکت وبا 
صدای پستی ۰ [ نچنا که گوتی فکر و منیان او و کاغذ رو بروی 
اولنین ؛ موجودی خیالی جای گر فته که میترسد مبادا ویرا بخشم بیاورد ‏ 
ج‌ ۱ 


دهوت. ۶ 

- عزیزم » بنویس ) بنویس ! و آنگاه آهسته وبدون سروصدا » روی 
مین نشست . عمو اروشکا وفتی مست بود » دوست داشت که روی زمین 
بنشیند . اولنین سررا چرخاند » دستورداد شراب بیاور ند » وازنو مشغول 
نوشن شد. . شاب و| با خوردن * باعت: کسالت اووشت6 میشد.. داش 
سیعو است حر ف یز ناه 


هد ن نوی محلس سید ۳ حور ان ود 5 احمقها : از دستشان ۳9 


شدم ! [مدم پیش تو , 
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او لنین همچنان که ۳ 


نوشت » بر سید : 


ی 

- اين بالالایکا را از کجا آوردی ؛ 

آروشک » یاهمان صدای بست جواپ داد : 

من ] نطرف لش بودم » عز يزم . از [ اأ] يكث بالالایک همر [ه 
خودم آوردم ۱ هیچکس مثل من نمیتواند هاش رن " قزافی‌اعیان- 
پسند ونظامی را بز ند . هر طورتو بخواهی برایت میز نم . 

او ین ت باردیگر و بر | ی سست » لخند ژد ومشغول نو شتن شید , 

این آمتدند پبره مرد را تشو ره 1 نا گام با آهنتلی مصمم گفت: 

۵ ول کن » عز بزم» ول کن / بتو نوهین کر ده| ند ؟ چه اشکال دارد ؟ 
تف کن همه اینپا ! 

هی مینویسی » هی مینویسی ! چه فایده د|رد ؟ 

آتگاه. بای آدنت دنو لس را بای در شش کشت طان 
وت . وصورت بزر کش را تاب میداد و دهن کجی های عفر آمیزی 
۳ 

- فایدة این همه ناله وشکایت چیست ؛ برو تفریح کن ۰ برو خوش 
باش ۰ تا يك پپلوان بشوی . 

در مغز اروشکا» نوشتن فةعط بدرد کوک و آزار رساندن بلق 
می خورد. 

او لنین شهقه خندید . ارو شکانیز خنده ِِ وبايك جست از زمين 
بلند شد و به هدر امائی در هن ای تر ۳ برداخت . 

ب مرد عز یز فایدة نو شتن‌جسنت ؟ کوش اکن من بر ای‌تو آوا زمیخوانم. 
وقتی تو ءردی » دیگر آواز نعواهی شنید . خوش باشیم ! 

ابتدا آهنکی را که خودساخته بود همراه با رقص خواند : 

آی 6 ی 6 ی دای ۰ 

اور ا کجا دزد بد [ 

در بارار وی ۵ کان . 

داشت سوزن مبخر ید ؛ 

وسیس آهنگی را شر وع کرد که دار ساقش باویاد داده بود: 


دو شنه عاشق شدم » 


711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


۱۷۴ قر افها 


سه شنیه آه کشیدم » 

چهار شنه باو گفتم . 

بنحشنه در اتزظار چواب ما ندم . 

]۵ بنه جواب آمد 

مرا آسلی نمیدهد ! 

وشنبه عید قهریر > 

تصمیم گر نم زندگی را وداع گویم ؛ 

ولی برای نحات روح خودم » 

بکشنبه تصمیم را عوض کردم . 

وا نو : 

آی ؟ لالای »لا ای , لالای»؛ 

اورا کحا دیدید ؟ 

سیس چشمکی زد و شانه ها را بالا انداخت و بحال رقس جند قنم 
برداشت 5 وخواند ۱ 

تورا میبوسم ودر آغوش میگیرم : 

نو ارسرخی بکمرت می پیچم » 

و را امید عز بز خو دم مینامم ۱ 

ای امید عزبز من 

راست است که آومرا دوست میداری ؟ 

اروشکا همچنان میر قصید و گرم ميشد * و باحرارت سازمیزد؛ آواز 
هائی ازقبیل آی لالای » لالای"و آواز هائی اعیان پسند را فقط برای 
او انین میخواند . ولی پس از آنسکه سه جام دیگر چیغیر نیز نوشید * بیاد 
ایام قدیم افتاد و بغواندن آوازهای حقیقی قزاقی وتر کی پرداخت . و از 
جمله یکی ازاين آوازها همان‌آواز محبوش بود » نا گاه صدایش لر زیدو 
ساکت شد » ولی همچنان بتارهای بالالایک چنك میزد .[نگاه گفت : 


-]ه.دوست من ۱ 

او لنین آهنكت تلبت صدای ارو شک و اشید و سر را جر خاند: بر مر د 
رت 3 چشما نش پر از اشث بود " ویکی از آنها سیل اشكت بر گو هاش 
فر و مر ست . اروشک بشد نش میگر یست و نا له کنان میکفت ۳ 
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-ای‌دوره قد.یم عمر من ان کته ]۵ ود ی 3 ر باز نخواهی گشت.ناگاه 
با صدای تخفه خود ِ» ی[ که اشات چشم را باك ؟ 1 فر باد زد : شر اب نوش 
چر | امینو شی 1 
بر ای اروشکا ‏ غما نگیز تر ین اوازها » یکی‌از آوازهای دومتاو لین (۱) 
ولا این آواز کم بود ‏ و لی‌تمام 1 پبائی آن دراین ترجیم بندخلاصه 
هیشد : <«۰۱؛ [ه ! افسوس !4 
1 و ره ت ۹ 1 هه : 
ار و شک 0 اوار را باین بو ار حمه س_ بر د؛ «بپلوانی ۱ خو درا او 
دهکده بخوهستان برد . وومپا فر ار سید ند دهکده را ان زدند » تمام 
کار کته | تج که ز ما 1 دهکده بوده ا یات ز مینی ود سوخته و خشك 4 
مادرش» نه بر ادرانش و نهخانهاش؛ تنهايكك در خت بحای‌مانده بود. بهپلو انز بر 
درخت نشست واشك ر تفت . مثل‌تونپانبود » وهمحنان تنما ماند ومیخواند: 
[ه 1 آه ۱ ! اسوس!» واین باب اشاث وش وی هرادن را یره مراد 
حندرین بار تاو کر 
سره »رد ) همین ۳ آخر ین نع ند را ۳ ‌ تا گام 
را ازدیو ار کند / شتساب تحیاط دود وب با | هر دو لو[ ۳ و . سیس 
معزوت ترازنو شوانسدن <]ه! آه ! افسوس 4۱ باخت وخشساموش 
شلد ر ۲ 
او ان که دردنبال وی ۳ بلخان آمده بود خاموش 1 درجهتی که 
او دوش ی ۳ مرش هن هت 
دراق با زورب درو حیته ۵ بو‌د » با شمان سر ۵ در سب زره مسر ستت . در هس نب 
صبا حییخعا ره نو رچند چر اغد بده‌میشد و حندحبد | کوش بر سید در حباط دختر ها 
جلو بلگان‌و جر ه ها جمم‌شده از | نبار بر اهر ورفت و آمد میکر دند ی چندین 
نفر از قزاقها ازخانه خارح شده با فریاد های وحشیانه پایان آواز وشليك 
تقیات عم اروشگ و قیال مروت 
او لنین بر سید : 
تس خوت 4 این شیر ی خوران جطور ر بود 1 


بر مراد 7 که قطیا و جیز ی قلیشز امجر وح ساخته بود » 


۱ تاو لین ۳ ی ازطو یز قفا زمی باشند (یادداشت 
متر چم وی 
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ارس مر شا » مرده شورشان سرد ! من انرا دوست نمیدارم؛ 
ببین چند نفر دار ند میآیند ؛ باطاق خودمان بل ورکیم ؛ اینپا را ول کن ۱ 
مار شوفهان نا کف کم و 

اولئین باطاق بر گشت , 

- خوب ؛ لو کاس چطور راضی هست ؟ برای دیدت من تعواهد 
امد + ۱ 
اروشکا همچنان با صدای پست گفت : 
لو کاس ؟ رفته اند يت مشت درو غ باو گفته|ند » گفته اند که من 
میخواهم دختررا بتو بفروشم . مگر کاردختر اشکال‌دارد ؛ | گر بخواهيم مال 
خودمان است . تویمن بول بده و کارنمام است . قول‌شرف میدهم که کار 
را رات درست کم 1 

ها ها ۱۳ مرا دوست ندارد» کاری از عیده بول راب۹ 
تست دیگر در این موضوع بامن صت نکن / 

اروشکا نا گاه با صدای بلند گفت : 

- من وتورا 4 دو ست نمیدارد . چه بتیم های ببچاره‌ای هستیم! 
واز نو بگر پستن پر داخت . 

او لنین همچنسان که بذاستان سرانی پیر مر کت شش میداق بیش از 
معمو ل شر اب نو شیده بوذفکر میکرد :وچ بپتر اینك او کاس من خو شرت 
است .» ولی وی نیز محزون بود . ]نشب پیرمرد بقدری شر آب نوشید که 
پیپوش بکف اطا افتاد » وژا نومجبورشد چند نفرسر بازرابکمك بطلیدتا 
دسته چمعی پیر مر در| بعانه‌اش برسانند . درراه ژانوازشدت عبط تف‌میگرد 


ازرفتار زشت بر هرد چنان یب کر سدن بود که دیگر يك کلمه و 


را نساهم 


صیحیت نکر زد 
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ماه اوت فر ارسیده بود . چندین روز متوالی يك ذره ابر در آسمان 
دیده نشد ؟ |فتاب بیرحمانه هیه چیزرا میسوزاند » ازصیح قاق رداق هیی- 
وزید وازروی بارون ها (۱) وجاده‌ها ابری ازشنهای سوزان بپوا بر- 
هبیعاست وفراز نیزارها » درختها ودهکده ها را مییوشاند . مطح سیزه‌ها 
و برك درختان از گرد بوشیده شده بود . چاده ها ومردابپای آب شور 
برهنه‌شده » دراثر خشکی صدای پا برو ی آنپا طنین میافکند . مدت‌مدیدی 
بو د که آب ترك‌بائین رفته بود و سرعت درداخل کانا لپا ۳ بعت‌و خشك 
میشاد . در استتغر بر لحن دهکده جای بای اسشام دیده میشد » ودرتمام‌مدت 
روز صدای داد وفریاد دخترها ویس‌ها بگوش میرسید . دراستپ بارونها 
و نیزارهای خشك شده احشام همه روز سر وصدا راه میانداختند وبمزارع 
میگر بختند .گله ها کم کم بسوی نیزارهای دوردست و کوهستانهای آن 
طرف رودخاه مپاجرت یب یف . نوده های بشه » همچون ابری سیاه * 


درمحلپای گودو آبادیپا درهو| معلق بودند مه ناز کی کوهستا نهای‌پر برف . 


)۱ سب تبه های شنی 





ص« 


را هبو ۳۳ ۹۹ هو ا سنکین و متعفر 
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ر اذها 





9 شده ود ۳ شایم توق وا ابر ات ها از 


مس 


۰ ۰ 5 ‌ | 5 ۰ کّ ۰ ۱ ۳ 7 ۹ 
ت یک از ودخا نه که قسمت فم ۱ ار اشن فر | در فته بود استفاده کر ده با بر ف 


َ / ۰ رد ۳ 3 و 3 ۳ 
ساحل | مدا دلب واسنت درهمان بحو | ۷ لمین فکمه 5 هر‌شا فاهو وشتا 


درافقی آنشین رنك فرومیرفت . فصل کارشدید فرارسیده بود . تمام‌اهالی 


درتنا کسنا نها ومز از ع‌خر بز ه مشفو 


ل کار بودند. رشته علفها پر سو میتلز ید و 
۳ 


سایه ی رش وخشت باغها را درخودغرنق مي ی . خوشه سای سنسلین 


انگور های ور سسده ) در ز در بر دیامن امن شاف ۳ نات سیاه ود 0 


ف‌ِ 


1 


درجاده های بر گرد وخاکی که ,اغها منتبی ميشد درختهای مو ازپای‌نا 


سر غرق در خوشه ها نون 


۰ تک تک ۰ 
سیاه بو د بد ۳ در این بجاده ۳1 در د و خاكت 


حو شبه های اتود رويی زیون یه شده ز بر جرشمای ار ا باه له میشد زد 


: رس اس میم ۱ 
سرها ودخترها با بر آهن هانی که سرتایا بر از لکه اب انخور نود » دنسال 


۲ مس سصي ۲ 
مادر شأن‌میدو ند ود ست‌ودها نشان‌مملواز | نگور بود ۰ درساده کار در آن ژ نده 


و شی د بده مرشد ند که سید‌های ۳ را برشأً ره های ۳ و فد و د حیا 


دنق مادر ان خا نو آده ترا 


- 


لپانی سر بسته * گاوهایی که بارابه های 


پرازانگور سته شده بودند » اینطرف و آنطرف میکشاندند . سر بازانیکه 


درراه به يك ارابه برخورد میکردند انگورمیخواستند : پیره زن قزان 


سم "۳ ۳ 
همچنان که ارا» حر کت میکرد روی آن میعزید ويكث بغل انگوردردامان 


لباس 7 هبر ععت اینلت درحیاط دق 


بوی فا له انگورهوا را رات 3 


جر 
خون دیده مشدند کات ذر ان نو و 


ی خأ ه ها و را میفشر د ند ۳ 
. درزیرسایبان ها تغارهای سرخ بر نكت 


باشلوارهای بالا زده وس از لکد در 


خیاط ان ها مد ووفت سر ولد وخ کضا هیقر ماد وا له از نیجوز 


اشتها می بلعید ند , بشمت 3 مهای صاف طو یله ها ۰ ژ بر خوشه های سباه 


و ای وی که در بر تو [فتاب چین میخوردند » بو یل مین کلایا 


وزاغی ها واه های ۳ 3 


کرد با 1 اطر اف بات سام ازدحعام 


عحییی راه [ ناب | خته از بامی ,4 بام دیگر میبر پد ند ۳ 


اهالی باشادمانی؛ محمئول 


با سال و حمت ر اجمم‌میکر دند. محصول 


]سال بطورخارق الماده‌ای فراوان وعالی بود . 


جرد و » آوان و ]هلت شاوی ز نان 


درمبان در بای مو ها 1 ازهر طرف‌صدای 


شنیده هيشد "ویراهن هبای خوشر نك 
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وسست 7 سبصت هب تن ۲ ه ۲ ناساس بت کته مسق خر 


۱۷۹ ۱ ۱ فر افها 


انها هردم سوئي تاب میعورد . 
ازديك ظهرماریون که در باغ خودشان » در سایه پث درخت هلو 
مت 9 ود » از ز بر يك ار ابه باژ شده ‏ غذدای خا نو اده را سرون میاورد ِ 
رو روف اوستو آن دوم که از مدر سه باز گشته بود » روی بت تراک شمه ماه 
با آب کوزه دسنپای حود را هی شست ی سر بچه ۱ برادر مار بون که 
نازه از استخر بر گشته بود ؛ سر وصورات خود را 3 آستین بات اب 3 » و 
نگاههاتی بخو اهر ومادرش انداحته ‏ انتظار ناهاررا داشت و رز حمت فس 
شیف : مادرمار یون ]| ستینهارا بالازده»انگور؛ ماهی نمكث زده 0 سر شمر و 
نان راروی‌يك کرسی گرد بایایه‌های کوناه می چید. ستو آن‌دوم سرو صورات 
را خشت کر د » کلاه خود را برداشت وس از ]نکه عللامت صلیب روی سینه 
رسم. کرد بمیز غذ | نزديكث ۳۹۹ بچه کوزه رابرداشت وبا جرا تن وولم اف 
نوشید . مادرودختر چپارز|انو جلو میز نشستند . حتی درسایه ؛ گرمای هوا 
تحمل ناپذیر بود . بوی بدی درهوای باغ موج میزد . باد مر طوب وشدید 
که ازشان شا ور با مسگدقت. فواوا عنك تساخشم فقط وهای 
بر کنده با غراخم‌میکرد درختهای‌هلو» گلا بی‌و گوجه بوزش بادمیار ژبد ند 
ستوان دوم سس از اینکه از نودعائی خو | ند .» از بشت و و وش شرایی 
را اززیر بر گهای رزبیرون آورد و جرعه‌ای نوشیده سپس کوزه دا بزن 
خود داد . لباس وی‌عبارت بود از يك بیر اهن ساده با یقه باز که سینه بر مو 
و بر عضله‌اش از زر آن دیده میشد . جر ه ظر یف ومکارش شاد و خوشحال 
بود . نه وضع نشستن ونه صدایش » هیچکدام کوچکترین چیزی ازدیبلماسی 
معمولی وی را نشات میداد * ساملا شاد و در حال طبیصی بنظر 
مر سید .همجنسان صد رش خودرا ازرطو ت شر ات یت لک مرحیر دا 
گفت ۰ 
آمروز 4 آن گوشه را تمام خو اهیم کرد 1 
بيره ژزن جواب داد : 
- | گروقت کم نباشد البته تمام خواهیم کرد. خوانواده دمکین‌هنوز 
تسف کارخود را نگرده‌اند . غیر ازاوستینکا کسی نیست که کار بکند ؛ و او 
هم مش ازاین نمیتو | ند 1 


ببر هر د مفررور انه گفت : 
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۱۸۰ ۱ فر افها 


ایا هنوز باأن بالاها تر سبده اند , 

شس ژن. کوزم هر ابترا سوق ساویون داز کرده مغ« 

-بگیر؛ مار یون جون؛ بخور. خوب » خدا راشکر پول‌عروسی توفر اهم 
سابع . 

سو ان دوم کمی ابر وها را فشر ده گفت ۱ 

- ووت ژیاد است ؛ 

دخترجو ان سر بز بر انداشت : مادرش از نو کف ۰ 

۳ چرانگو یم ِ این کاری است که‌تمام شده ۲ و وت زیادی‌هم بعر و سی 
تما ند 

ستوآن دوم ۳ ز گفت ۱ 

زباد عحله نکن ۱ ولا ۱۳۹ 3 بل کار کر ۰ 

پیره زن پر سید : 

۳ اسب تاوو لو اش ر دیده‌ای+ ان يکي که میتری | ندره‌ایج باوداده 
ود ) لو کاس تیسندیاده بود ؛ و حالا ]ثرا با یکی دیگر عوش کرده 

ساره زد رهام . وی امر وز ۳ مستاجرمان صحیت کر دم 7۳ 
گت که بر ای دمتری ندره‌ایج دو باره هز ار رویل فر ستاده‌اند 5 

بر ه رن صیحرته شوهر حود را ۳ کید کرده گفت : 

خستا ی بو لدار است. چکارش‌مبشود کرد؛ 

نمام خانواده » راضی وشاد بودند . 

تاو ترففق مرام بیش بر وت ۲ دیگرانگورباقی نمانده بودومحصول 
[سال بقدری خوب بود که هر گز تصور آنرا هم نمیکردند . 

مار بون سس از نکه غذ| خورد 3 بکاوها علف داد 3 شمت جو د را 
9 ۳ ز بر سر کل ]شرت 1 وزبرارابه » روی علف مر طوب خو ابید ده بكث 
سوزروچکا روی ود کشیده بود » یعتی يك دستمال | بر بشمی روی و و 
بت بر اهن پنبه‌ای [بی که ۳1 هم عقب زده بو د ش و ات 4 معپذ| شدت 
گرمش بود . صورتش میسوخت » پاهایش جامی نمی یافتند » وچشمپایش 
دراتر خواب وت ی تنب تور مد 6 لا ش‌ دون ار اده با زميشد 4 و سنه‌اش 
قتت تبتو با لا وبائین میر فت ۱ 


از بانزده روز باتطرف ۰فصل کاز شرو غ شده بود ؛ و زحمتی شدید 
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تست سس ِ رس یس ینیب یی سس سوریس یوس تسس سر هویم وود سوبس 





۱۸۱ فر افها 


وطاقت فر سا بدون‌ذره‌ای استر احت تمام زندگی دغترجوان را اشغال کرده 


نود ۰ 0 زود ۰ تر دباث سرتجر * از سار بر ژن #بیر بل 1 5 ات ای سر و 


صور ش را ممشست ) رو سری تلد خود را مرو شید 1 وبای بر هنه بعلو بله 
میشو ید . سر عت دش بیامیکرد ۵ مت خود را میوشید قدری نان لای‌يك 


هشال هی بجید ؛ او هارا بهار اه می ست و بر ای تسام ملسن روز باعستان 


هیر فت ۶ ] حا 2 استر است فد 3 » سیس بجمدن تخو شاه های انگور 


عیبر داخت ؛سیف‌هار | بار ارابه میکرد 4 و عصر خوشحال ۰ و ای دون اخستاس 





ی 1 فاد کاو هارا ۱ وبا يت تر که بلنید نها را مسزد و 
تاگنا وی شش ند شب ۵ سس ازا ننکه ز سند -" تصمو و انپانا نا ی 
۹ ۳ ِ 


و 
مر مت 5 و سحو اه نب 





در د 5 در ی تدم قتاب 4 3 دان سک 


از کو چه ها میی رفت تاقدری بادختر ها اند : و لی همینکه تار یکی بکلی 


هوا را فرا مسگرفت ۰ با نه ی » ودرا عطیل ؛ بدون چر اغ‌همراه 
بدرومادر و بر اد دز کر مکش شام میعتو رد. قیال با چراق معلو از سالا مت 
باطان ما ها ۰ روی اجان مر ی نشست » ودر نها لن تمه خو آت وراجی های 
مستأجررا گوش میکرد . همینکة اولنین بیرون میرفت » وی خود را بسه 
رختتوو اب #یافگند . و تاصیح در باث شو اب ی فرومیر ات . فردا ازنو 
همه جيز شروع میشد " پس ازروزشیر بنی خوران نامز دی ۰ دیگر ( و کاس 
را وا ۲ و باهیر و آرامش ممتشر زور ظر وسی بود . در باره‌یو نکر 
۲ رد کفت که مار بو ن کم کم وی عادت کر ده بود » وازا که نگاههای‌دقیق 
اورا متو جه خود میدید لذت فر اوانی احساس مي کرد . 


شا 


711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


0 


بااینکه دراين هوای گرم کسی نمیدانست بکنها پناه ببرد و بااینه 
توده های پشه ومکس درسایه خنك ارابه چرخ میسزدند » وپسر بچه هم 
۳۳ میغلطید ولکد ای 4 دار نون ۳ اش را یا قآ و نز ديك رود 
بغواپ رود که نا گاه اوستینک ؛ همسایه ماریون دوان دوان سررسید؛زیر 
ار ابه قوس رات قیی کناو »ار وت خو ابید 3 وه‌چنان که جای نود وا 
در ست ی و ۱ 
- زود باشید » سحه هاموقم خواپ است : خوایيم ! سیس یرون 
7 بل و گفت ۱ 
کی اش دام شظور سور 
راو شا شاخ سب از دزی کدی سا یفرح فصرفبت 
چرخهای ارابه آویعت ؛ و بشمت خود وا روی نپا انداخت . وسپس بز بر 
ار ا یه غلصید و به سر بچه فر باه کید : 
راه بده من بخوایم , استجا مر دها نیاید با دشترها شواند زود 
1 


بر ۵ ابر والي ؟ 


7171 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


وتات ا مج 3 اس سس باا وید سم صطوجت س فرت ری ۳۳[ 


همینکه اوستینکا بادوستش در زیر ارابه تنها ماند نا گاه بادودست 
و بر | در آغوش گر فت وود را بوی چا تل ویو یکره اورا غرق 
بوسه ساخت » وبا خنده‌ای تنیز ومنقطع میگفنت: ‏ 

اوه » عز بزم ! داداش تقو 

مار پون درحا لبکه ازخود دفاع‌میکر د گفت ۰ 

معلو م 2 از با ما بز ر لد خوت باد گر فته ای . ول کن + سه ! 

وهر دو چنان با صدای لند شید ید ند که بیره زن قر یادش بلندشد . 

او ستینکا | هسته گفت: 

ب تودلت »بو اده ۱ 

- چه فگرها میکنی ؛ بواییم ! اصلا چکارداشتی آمدی اینجا ؛ 

و لي اوستینکا آرام نمبشد : 

- ۰ يك‌چیزی یتقو اهم بر ایت بکویم : ۳ بدانی ؟ 

مار یون روی [رنج بلند شد ودستما اش را مر تب کرد . 

خو ب » چه میغو استی بذو تی ؟ 

5 راجم ره ءستا جر شما چیز ی میدانم ۲ 

مار دون جو اب داد : 

- ز اخم به ۳ ها چیزی ی بش بل زد و 

وبا زو اف و با اه کی 

اي دختر 5 بدجنس ؛ خودت امیعواهی تعر یف کی ۵ هن شب هیا 
پیش شما . مگراینطور نیست ؟ 


۳ تسس ۰ رعل ی 


+ وانا گاه مار پون سرخ شد , 
من من دختر ساده‌ای هستم » واین قضیه را شمام مر دم و |هم 
گفت توچراازمن‌پنپان ميکني + - وچپرءٌ شاد و گلگونش حالت متفکری 
تخود درف - مگر من یکنن کی دارم ؟ من رت کلمه تو میگویم ۵ و 
را دوست میدارم . 
پابابزرك را؟ 


اره ۰ 
مار بون جواب داد : 


3 این کت | رت 
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۱۸۴ ۰ ۱ قر اقها 


۰ ! مار یون جون ! غیر از موقعی که آدم دش مستو اند خوش 
باشد 4 همینکه شوهر کردم ۵ بعچه دارخواهم شد * وزحمت ۵ کر فتازگ یش 
خو اهد | مد . توبال و کاس عر بزت عروسی کن وی گر فکر خوشی از سرت 
رون خواهد رفت * بچه ها پشت سرم اد و زحمت همه ز ند کی ورا 
خواهد گر فت ۱ مار بون بارامی جو اب داد : 

- چه حرفپا ؛ خیلی اززن وشوهرها را هم سراغ دارم که سیار - 
خو شیشت هستند . باضافه » قایده این حرفپا چست ٩‏ 

و به بیتم بالو کاس چه کردی ۹ 

چه کار میغو استی یکتم ۱ همین که مبی بینی اومر | خو انش‌اری قرو 
,درم شالف ری خواسته؛ حالا رضایت داده‌اند » و رل وهی اقب زين 

خوت ) خو دش بتوچه گفت 1 

مار بون لبعند زد : 

د معلوم است که چه و . گفت که هر | دو ست میدارد . پشت‌سر 
هم ویتکا با هم برویم توی تا کستا نپا 

می بینی » <قدر بدچنس شده ! خوت ۰ امسدو ارم که نو همر اهش 
ر فته باشی ۰ و لی حه ع. باش عحیمیر از 1 در آمده / او لین ای مر وه 
مااست . در پاسکا *ه هم وذتش را ضایم نمی ال " این چند روزسیر باك‌ما 


آمده ود در بمب و د که تج 3 حو د 9 | ورده ۳ با و حدو د این 1 





لو کاس هلوی کل ام 2 تیوه افو تفت کی رو سک 


مار «ون‌خنده ۳ لفت 

سب #یتعو اهی‌همه را بدانی ٩‏ خوب ؛ يكث بارسو ار اسب آمد کذار بنععر ه 
اطاقن هن کاملا مست ود . مستعو است داخل شود 

بو وه در را روی افتار رزوی 

مار بون با لحنی جذی جواب داد : 

+ دررا روی او باز کنم ؟ یل د فعه باو گفد م که نبیشود وهمین ! معدکم 
مثل رل و جلوش استادم ٍ 


بد چه جوان عباشی !هر دختری و 4 بغو |هد ۳ نمستو | ندجلوش 


مقاو مت کند . 
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سل ۱ ۱ 5 ۱ ۱ فر اقها ۳ 


ماریون با غرورجواب داد : 
خیلی خوبت 4 رود مش ان ِ 
با و دلت بحالش نمسیو زد ٩‏ : 
جرا » دلم بحا اش مسوزد ؛ و لی‌دیوانگی تخواهم کرد باست. 
نااگاه او ستینکا سر خود را وا کر ۳ در افوش دو ستش سافعد » و | نگاه 
با دودست اورا در آغوش گر فت ۰ وجنان خنده‌ای سر داد که نزدیك بود 
خفه شود . ودرهمان حال » نفس ز نان گفت : 
- احمق بیچاره ؛ توازخوشیختی خودت فرار میکنی ! -- وازتوبه 
رای ؛ ول کنلازونکارا له کر دی ۰ 
صدای بر ه ژن از شت ارابه بلند رف که میگفت 1 
به تنل این عفر بته‌ها چه‌میکنند! منل اینکه نمیتدو | هند بو سضه 
او ود یک ازجای حود بر خو استه تدای *ایمی 0 
# نو از خو شبعتی خودت قرار میکنی 3 وی 5 ور کر کشا دس حجو ای 
داری ! در مردم تورادو ست مبدار ند ! نو خشن هستی و معپذا تورا دو ست 
میدار ند آه ۱ اگرمن حجای و ودم +مندا| نستم بااین مستاأجر نان چطوررفتار 
0 ۱ آن‌شبی هه بط بودید » من خوب متوچه اش بودم : میخو است 
تسورا باچشمپایش ببلعد ."بابابزرك من » که خیلی هم پول ندارد » اگر 
بدا نی چه چیز هایسن داده ؛ و مستاجر وی خمال میکنم او لین بو لدار 
رو سبه باشد. مصدرش میگفت که عده زیادی‌غلام دارد . 
مار ون از جا برخا ستیگ وبا <ا ۳ متفکر خند ید ۰ وسیس درحا لیکه 
شاخه علفی رادندان میزد گفت : 
خود مستاچر ما انطور هیگفت ۰ من میخفت دلم میتعو است قر ان 
بو دم » دام میتعو است بحای لو کاس 3 بر ادر کو جك لو لازو نکا ۰ بودم 
مقصو دش از گفتن این حر فهپا چه بود ؟ 
او نا جواب داد : 
5 ره [ هر چی نوی مغر ش | مده برای 2 / مستأجر منهم خیلی از 


3 


بن حر فا میز ند ۱ منل اینکه خلی است ! سر مار بون روی بشمتش .که بجای 





وم . 001192۳02 ۰ 171۷۷ 


۳ او بود افتاد؛باژویش روی‌شانه ای ۱۳ لغز ید و چشمپاراست و 
(س از بكت احهل4 فنگوات گفت ‌ 

ت امر و زمیعو است بسا بدهمر آه ما قل با تام کار کرت ۰ درم هم اور | 
دعوت کرد ۲ مار بون ایثر! گفت پوسیس هو اب روت ۰ 


7171 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


7 


]هناب اینكت از یشت درخت گوجه‌ای که برارابه سایه میانداخت‌خارح 
شتویود ور توشایل زن خی تاولا لاف شاخ ور کی که آوستنک زور اق 
کر ده بود صو رت دختر ان جوان را که زبرارا4 خوایده بودند میسوزاند. 
ماریون ببدارشد ودستمال سرش را مرب کرد . همچنان که باطراف خود 
نگاه شتطاوق نازخ را دید که ی را روی شانه گذ اشته ۳ بدرش 
صحبت میکند.مار یون با آر نج به بپلوی اوستینک زد و بیآنکه حر فی بز ند 
اورا وی نشان داد . او تین ۷ مضط رب خود را باطر اف میحر خاند 6 
ولی ماریون را که پشت شاخ وبرك بنهان بود نممدید » ومیگفت : 

- دیروز | نحا رفتم » و لی هیچ چیز نبود . 

ستو ان دوم که فورا لپجه صحبت خود را عوض کرده بود گفت : 

_ از [نطرف بط مستقیم *روید . ورهمان باغ مترو ك که به زمین 
بابر معروف است ؛ هرچه بخواهید خر کوش هست . 

پیر هوزن بالجن شوخی گفت : 


‌ مو قم کار تباید دنال بر کون دو ۵ , ۳ است قدر ی ها دیا 


711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


1۳ 


۱۸۸ قرافها 


رهم . مسکن است همر اه دختر‌ها کار کنید . وسیس فر اد کرد ۰ خجوا تب د‌ 
دختر ها » بلند شو ند ! 

ماریون واوستینکا آهسته صعبت میگر دند ؛ و بزحمت زير ارابه جلو 
یام مق و و زاس هن 

از ما نی که او لین اسبی ر| که تسده سکه میارزید به لو کاس هدیه 
داده بود ‏ صاسخانه ها وی مپر بانترشده ودند » ومعصوصا ستوان‌دوم 
سنظر میر سید ازعلاقه اولنین بدخترش راضی است . 
ار لین که کوشش مسیکرد ؛ به لابلای شاخه ها * که ازوسط ]نپا 


ببراهن آبی ودستمال سر مار رون را دیده ود / ماد گناد 1 قت 
۰ کت 1 3 

ولی من بلد تیا چه طور باید کار کرد . 

بر ه ت ِ 

یج ول ۳ : با ایحا در ی 7 بو بدهم ۲ 

ستو ان دوم بر ای توصیح و اصلاح سعنان ال ژن ۳ 

-أین تعاز ف ن در جتسیمب شا دت مهمان سواز ی قز اقها ات با و ای در 
حقعفت حمافت صر فب ژ نا زا مس مب مشود ۰ و« زر و سباه ارت میکنم شا 
ش از زرد[اسوی جات ۵ #ر با و تسود 0 ناس مبل قر مو ده باشید ۰ 

او لنین بر سمل 

بت سس ابنطور که گفتید در تا 7 مت وت خر گوشی تن ۶ جوا ب ‌ ص 
۰ نج هبر وم . و عد از 1 نکه نگاه هی رای لا بلای شاح و بر ك سمیز | نداخت» 
کلاه رزازسر برداشت. ودر میان يك ردیف بوته های سبز ومنظم هو نایدید 
دشت . 

2 + " 

و قسبه او لین دو بار ه به ۳ کستان ۰ ازد میز با نات وق بای کشت 
آفتاب در بشت انبوه درختان با غ‌پنهان شاه ) اشمه‌ما بل آن ازمیان‌بر گپای 
شاف رو هیشژ خشیا 4 ناد کم کم ۲رام میشاد و خدکی مطبوعی هو | را فر ! 

تن ۳ ۲ ی ج دب 1 ۱ ۰ 
میگر فت. ازدور؛ اولنین گوئی بر حسب كت نو ععر بزه > پیراهن آبی مار بون 
را ازخلال بوته های رز تشعیص داد » وهمچجنان که »شفول چیدن دانه‌های 
انگوو ود وی ترویك اک شم بر ست وی نیز گاهی به شو شه‌های 


۱ ۳ 1 ي ‏ عم - 
8 تون توا باه ها » دسلان مز دا مار دون بأچپر های ۳ 1 ب. در ۳۹ لبکه | ستین 





711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 





بح 


۱۸۹ قرافها 


ها را بالازده ودستمالش ببائین چانه‌اش لفزیده بود ؛ خوشه های سنگین 
انگور را ازیکدیگر جدا میکرد و آنپا را درسبد خود می چید . بادیدن 
او انين بی [ ننکه شاخه‌ای را که در دست داشت رها کند » ابستاد » ایعنسد 
مپر بأنی زد » واز نو یکار پرداخت . 

اف لین نز ديكت شید ) و بر ای ]آنکه هر دودستش ]زاد باشد » نفنك را 
بان کی » هیخو است بگو ید : «جوب ندر وما درت کنجا رفتند 4 دا 
وت دهد ! تنها هستي 4٩‏ ؛ و لی جیزقی نکفت ) و فقط کلاه خودر آزسر 
برداشت . وفتیکه با ماریون تنها میشد » ناراحت بود ‏ ومعپذا » مثل‌این 
انکه اصر ار داشت خود رز شکنجه دهد » باز هم بوی نزدیکتر شد, 
مار بون گفت : ۱ 

ج وهای بیصن ابا را مش 

4 شليك نمیکنم : 

هر دوسا کد بش و 

- نمیتعواهی بمن كمك کنی ؛ 

او لتین چاقوی خود را ازجیب بیرون آورد وی آنکه صحیتی کند ‏ 
بجیشن اور ات جند له بعد 4 درزیرشاج وکا 3 و 4 کر 
وسفت و پیچیده‌ای را لااقل بوزن سه لور (۱) کشف کرد . دانه های این 
خو شه آ کون نان تم چسییده بودند که گوتی رای رشد خودجا نداشتند. 
او لنین خوشه را به مار بون نشان داد : 

- اینپا همه را باید جید ؟ این یکی سبزی نیست ٩‏ 

هد یی 

دستهای آ نها باکر وا لش در دنق : او لین دست اورا در دست 
گرفت و» وی ۰ ارشند زنان باو نگاه میگرد 

او لنین گفت : 

خوب » نوهمین زودیپا عر وسی خواهی کرد 

ماریون بی آنکه پاسقعی بدهد روی خود را بر گرداند ونگاه‌جدی 
خود را منوجه او ان ساشت . 


تواو کاس را دوست سداری : 


( ان هو ادها لا بای کی هر ام 
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۱۹۰ ۱ قر اقها 


-. بتوچه مر بوط که اینرا بدانی ؛ 
میغو آهم بد| نم 
عجت ! عجت ! 
- واقعا تو چقدر زیبا هستی ! 
وتا اه دوه دیق از [ نچه کفنه بو و اسساس کرد : چقسدر این 
حکلمات میتذل بود گو ناش سرخ شد » و حالت آشفتگی بوی داست‌داد» 
وهردو دست ماریون را دردست گر فت . مار یون جواب داد : ۱ 
هرطور که هتم » برای تو نیستم . چرا میخندی ؛ ولی ن؟ساهش 
میگفت که : هید نست که او لنین نمیخنده : 
- خنده ! اگر میدانستی ... 
اش قایبات تن ی له رو دوه ]هه م و ا ییاقشق 
داشت ؛ معپذ| همچنان ادامه داد : 
- نمیدانم پتوچه بگویم » میتوالم بگویم چه کارها حاضرم بخاعتر نو 
اتجام بدهم ... 
- منوول کن » بیحیا ؛ 
ی چپر ذاو » چشمان در خشان اوه سینه بلند اووساقهای ظر ش‌او 
۱ چیزدیگری میگفتند . او آنین خیال میکرد که وی #يفم‌مید که [ نچه او بوی 
میگفت چقدر مبتذل‌است ۰ ولی وی‌بالاترازاین نوع ملاحظات بودااو لنین 
خیال میکرد که مدتها است ماریون میداند که اوچه مبغواهد ؛ و چکونه 
نمیتو اند هر چه را درقلش و ۳ و بخو دمیگفت که ت وی نه‌ممکن 
است وی ادها را نداند » در حالیکه ] نسچه ا وتو است بگو ید 1 عمارت‌از 
وجود وی بود » عبارت اژخودمار یون بود؟ ولی وی تقی یرت بفسپمد ‏ 
تمنخواست جو اب دهد . 
۱ با کات از نقطهای که‌چندان هم‌از [ نجا دور نبود » از بشت درختهای»و » 
صدای کوچك اوستینکا معلوط با شنده تيزش بگوش رسید که میسگفت: 
- آی».آی دمیتری [ ندره‌ایچ » بیااینجا بمن كمك کن ؛ سس‌درحالی 
که چپر بانمكك و گرد وساده‌اش در بشت بر گها از نسظر نایدید میشد » 
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۱۹۹ ۱ فرافها 
او لنین جوابی نداد وازجای خود نکان نعورد . 
ماریون همچنان انگور میچید ؛ ولی لا ینقطع 4 اولنین مینگر یست 
او انین‌میتغو است‌چیزی بگوید » ولی خودداری کرد . شانه هارا بالاا نداخت 
و نفلت خود را پاگین آورده با قدمپای سرر یم دور شد . 
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۳۱ 


او لنین دوبار ایستاده و بعنده طنين افگن ماریون و اوستینکا گوش 
داد . اپنك دای خندة مار بون واوستبنتکا باهم معلوط شدهو دیگر فریاد 
میگ د ند : تمام مدت عصر رااو لنین براي شکار فوتان ورن * میرک 
شکار شگر د » وغروب آفتاب بخانه با ز کشت . همچنان 3 حیاط عبور 
میکرد ؛ اژلای‌در بازاطاق صاحبغانه » پیراهت آبی ماریون رانشفیس 
داد . رای اینکه شپما ند رخا نه باز گشته ۰ ژانو را بآهنت بلند یال کر 
وروی لکان درمحل معمولی خود نشست . میزبانان وی تازه ازتا کستان 
باز گشته بودند » ویس ازقدری توقف در اصطبل باطان خود رفتند » ولی 
او لنین 3 فاقوا تب ویک . درمیان ساب روشن چنین نظر او لنین رسید 
که ماریون سررایر گرداند تااورابه بیند؛ اولنین مر یضانه‌هر ياك ازحر کات 
وی را باچشم تعقیب می‌نمود » ولی جر آث نکردبوی نزديكك شود . وقتیکه 
ماریون داغل اطان‌شد اولنین ازروی پلکان برخاست و قدم‌زدن درحباط 
پسرداخت ولی ماریون ازاطای خارج نشد . او انین تمام شپ‌را بدون‌خواب 


ح 


۰ ۷ ی 
در حباط در | ند و بپر صداتی 4 از اطان صرا عیتتها 4 یامد وش فر امسداد . 


۸7۲۲۲۷ ۰ (0016122112 ۰ 0 





صبد ای صحبت کردن لین عودشان» دای شام خوردن و لحاف در کاشنیاف را ۱ 
خوابیدنشان ر| شنیده بود؛ صدای خنده ماریون راشنیده بود؛ صدای پچ پچ 
کردن ستوان دوم را شید ه بود.ستوان دوم جیز یر | | هسته بز نش‌میگفت» 
باکه قی قی مرو او شور باظا هویش با کته زان گنل بالاس 
خوابیده‌بود او لنین آرزو کرد که بجای ژانو میبود » واز نو بحیاط باز گشت 
ودر انتظار چیزی شروع بقدم ون کرة وس هبچکس برون نمیامد ‏ 
هیچکس تکازن نمیغورد و جزصدای تنفس منظم سه نفر چیزی شنیده 
نمیشد . اولن صدای تنفس مار بون را میشناخت و 7 ش میداد : صدای 
طیش قلب ِ نیز گوش میداد . دردهکده هیه چیز خاموش بود ؛ماه 
که دیرطلوع کرده بود خیلی بالا میدرخشید و حیواناتی که در حیاط 
یس ی ی دبده 
میشدند . اولئین باخشم ازخود مییر سید : «منظر چه‌هستم؟> ولی نمیتوانست 
و ادا ریش موز ان و رنه رما اه نا کال وضوع صدای 
چندیا و خش‌خشی را در کف‌اطان صاحیغا نها تشعیی‌داد . فوراً سبوی‌در 
در ید . ولی جز حبد ای تفس منظم جیز ی شنیشه نمیشد ‏ و از نو در حسباط 
خانه کاوماده نقس عمیقی کشیده * بسوی دیگر چرخید » اول روی زانو 
های جلو وسیس‌روی چهاردست وپابرخاست ودمش راتکان‌داد » و با هنك 
منظم چند بار به 1 خلت و بید » سیس در بر تو نیمه روشن ماهتاب 
نس عمیقی کشیده از نو خواید .. . او لنین از خود هیر سید ۶ بچه تباید 
کرد ؟ > و اصمیم ۳1 فت که برود بخواید و باز صداهائی شنیده شد » ودر 
عا لمخیال 3 تصو بر‌مار ون رادید که دراین‌ماهتان مه | لود به بر و ن‌میشر امد 
سیس دو باره سوی بنجره دو پدو باز صداهاد ی بگوش سید . قبا لا زطاو ع 
]فتاب ماد دیگر به بشتچر ۵ نز د باك شد 1 سرش به جر ه خو رد حق,قتا اهنت 
تفس مار بون وصبدای چندبار | بو بی دیص اد ۳ جات در را ك رفت و 
۳3 سد يك نفر بابای برهنه درحالی که احتیاط میکرد پاش خیلی آهسته 
رو وب اطاق صدا کند ‏ نزديك شد چفت در حر کت 9 ۰ در آهسته 
روی باشنه چرخید بوی مخلوطی از برك وو کق در هو | بخش شد ؛ و 
کل شا ییون قار آشانه از اه کفیه . او لنین ينك احظه ویر | در بر نو 


ماو د رد وی دررا فشار داد ۲ جبز ی بچبچ کرد و سا قدمیپای «لایمی ۳ 
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رس لت سلجم یت مه یسوط تست سس تص رسد بو ط سس سود میب سس دا مت یا ایس سم سب ساب سوت تخاس ی سیط ردبسطست رتش باتوی ویو پیت مومس بط 


۱۹۴ ۱ قر افها 


داخل اطان از نظر تا ندید ککیخ , او لنین از ندرا احنه نو ببده : هیچکس 
تاو جوابی نداد ۹ ۱ سوی باجر ه دو ید ی داد. با کا صدای شد ید 
وفرباد مانند مردی وی را متوجه ساخت . قراق تاه قدی با کلاه سید 
از حباطٌ عبور کرده موی نسز د یات مرشد ومیگفت : 
میج ! من‌همه چیز را دیدم . صحیح ز 
اولنین نازرا شناخت » ولی هیچ نگفت ۰ درحقیقت نمیدانست چه باید 
۳ ۳ تاسگید: ۱ 
سب صنحیح ! مرت به بعشداری خواهم رفت ‏ و |[ نا مدارت کافی وه 
در دخشن نشان میدهم به باه ۵دحجتر سر سکار سئو آن ! «علو م مشود این 
کافی تست ! 
او لین گفت : 
- اینجا چه کارداری ؟ آزمن چه‌عیعواهی ؛ 
هیچ ؛ فقط قضیه رادر بغشداری خواهم گفت . 
نارر عبدای راد و سر نم صیجیتن زد 
تاه کت نک 4۱ عت ابو تک لین کبنه کوش 
او لتین مبار زید ورنگش بر یده بود . 
" سا انجا سا ۱ 
او لنین دست آورا گر فت و ,زور باطاق خودش کشاند . 
خوب ) طوری که دشده ۰دررا که رویهمن تارترظ » و منهم کاری 
نکر مه [ودختربا کقامتی است.: 
- سپار خوپ ‏ بسیار خوب »من میتوانم قضیه را ماست مان که 
- معپذا من میغواهم يث چيزکگ بتو بدهم ... يكث لحظه صیر ک 


۱ 


۱۳ در ۳ 


بعد 
موش شد. اولنین دوان دوان بداخغل اطاي رفت »وده رویل 
برای قزاق جوان آورد. 

د میدانی ؟ هیچ طوری نشده ... ولی خوب * منهم اشتباه کردم. بیا 
انیم بر ای تو ! فقط محنش خاطر خدا 6 کشت این قضبه را نقیمد ؛ باضافه 
انفاقی هم که نیافتاده ! 


۸2 ۰ نا 
ناذر بای ان دفت : 


| ۰ 
سح کی با شید ۱ سس سر قت دز و وت بر 


7171 ۰ 00161 2112 ۰ 0 





1 ناژر رای انجام ماموریتی ازطرف لو کاس بدهکده [مده بو ده 


5 بر ای اسیی 3 دزد بده نود ند . جائی . بیدا[ ۹9 * و موقم مز ز اجعت‌هنکامیکه 
از ز کوچه عمور میکر د ؛ صدای چند با را شنیده بود. رد پاسگاه 
فن ک فا ۰ برای خود نما ی بر تیقش گفت که با موه مهار نی ده روبل بچناث 
4 وزصیح ۰ او لنین صاحبخانه های خود را دید وی 
هیچکب ن‌جبزری نمی | ست» بامار بون صحیتی نکرد »و او نمز هنک مبی که‌او لنین 
را دید فقط لبعندی زد. شب بعد را نیزاولنین ؛ بدون خواب سر گردان و 
قدمه ز نان در خراط کدو .اند روز هد تمام وقت خو درا صر ف تفای و 1 
و عصر» رای فر اراز آنچه گذشته نود * نزد بیلتسکی رفت . از خودش می 
ثر سید وحتم کر ده بود که و و صاحخانه رود . شب عد در نیمه های 
شب اجهدان او شم وا از شراب سار کرد ره فورا ترا یک 
شممتهون پ کع. هی کرد :: او لفق خورشتجال کل وف گرد که در هر کر 
بدهکده باز نخواهد گشت : 

حماه چپارروزطول کشید . فر‌مانده عملیات که بااولنین خوبشاو ندی.. 
داشت خواست ویر به ند وبوی تاد کرو که درستاد ماند . او لنین 
نپاد را وه و و . وق مستواست دون دهکده خود 3 و 





این 
تقاضا کرد که بان کرنوو . درانراین حمله » نشان صایب مخصوص سر باز ها 
که وی مدنپا درانتظارش بود ؛ نصیب وی گشت . اينك او لنین علت این 
امثیاز نسبت سایق تفاوت زیادی داشت ودرنیل درجه افسری » که هنوز 
انتظار [ نر امب‌کشید * ترديك ترمیشد . او لنین با ژاتونن کت کز د و چندین 
ساعت زود ثر از گروهان تتهتده رسید . تمام عصررا روی پلکان تماشای 
ان وتو این وتمام شب بدون هیچ مقصود پا فگری ‏ درحیاط راه 


روت ۰ 
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صیتح ر وز عد او لین دیرازخواب رخاست . صاسغانه ها در منزل 
ره 1 مین اد زر ۱ سن/ 
نمو دند . اولمین شکار تر فت . گاهی سای دست #بکر فت " ثاهی برون 


9 ۳ ۰ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ 3 ۲ 
ر وی بلکان فی سسنت واز او باطاق باز سره وروی تفس و ات دراز 


ناخ ات 





میکشید . ژانوتصور کرداربایش مریش است . طرف عصر او لین 
مصمم بر خاست و شر و ع تدو هم ورن » وتاجچند ساعت ازشب همچنان نوشت 
آنجه نوشته بود نامه‌ای خطاب بیکی از دوستانش بود ‏ ولی نأمه رابب 
بست نداد ۴ ز بر آدرهر صورت هیچکس نمرتو انست | نععه را که وی‌میشواست 
بگوید فهمد و ,اضافه هیچکس جزخود او احنیاجی بفهم مقصود وی نداشت 
]نچه نوشته بودچنین بود : 

«نامه هائی ازروسیة برای من میرسد که حاکی ازدلسوزی است . 
تشر تا 4۵ میادا دراین سر زمین فساد» فاسد بشوم . در بارة من ی 
او انین خشن خو اهدشد از همه نوع [داب ووسوم کناره‌خو اهد گرفت‌میگساری 
را یشه ساخته » وقتی شاید با یاث دختر فز ان عروسی کند . ارملوف خوب 


مسگفت اش ون دهسال در قفقاز بماند با درشر اب غرق خواهد شه ‏ ویا 
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در د . و حشتباك ات »نطو و مد ۲ [ بأتجای 


ر عظیم همسری با کنتس ب.. 


با بات فاحنه شعر ۵ سب حو زد 





کا 


داسوزی‌نیست که درحالي که میتوانستم افتشا 


۳ ۱5 ۱ ۳ 
تین رور در سیاهی سوو ط 


۳ و 14 1 ۳ دی تلو ه یاه اش 


را 5 یه عدپر دار ملعنتی با 5 اضر 3 ۳ شوم 4 













کلم 4 حقسسر همه شم در نظر من فا 





دا تم ی رش رت 

مسا | ممله ممنای عو سيشي 9 

که شده طعم زند ی راد تمام ز 
1 ثِِ 1 


هن هر روز در برایر 


۲ ‌. 3 
ان معسشنتل وان او ده سر اصا 





ن داددانت ‏ ور دی سین ی تفر عس شا تیا 
وب لام هه ده ار ای 


شا 





و زر پا ی 








نک از د چا ۳۹ هدور ۳ ی دی و با 
تس وا تن 
سرا ۳ در من .۰ هتم ۵ اشتان تساراد ات این عت ات 
2 و قی ] ۳ " ۹" 1 ْ ۳ 
مر نی و ۳ نت ور ۱ سب دو رتشا ۴ ان لیر مق 
۰ مه ق داد 
ر سوم قر ار دردیی 


رت مسا و 





۳ و 


و ماه انجه برای خوشیبضتی خودنان ومن مشواهید شمجون تردی باسمان 


نا 


ی ی ی ۳ ۳ یوت ییا 
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1۹۸ قر افها 


رفته نایدید و ان کیت خو شمعنی بعنی در آغوش طسعت بودن »ار دیبن 
وبا آن راز ونیاز کردن . <«هنوز هم همکن است - شدای نا کرده ! -بايك 
دختر سادهة قزان ازدواج کند ۱ و آنگا ه باید او ر! برای همه کس 1 
رفته 0 !4 بله ۰ [نطور که من تصور میکنم ۵ اقس تن ارم با لجنی 
حا کی ازداسوزی در بارد من چنان خواهند گفت وحال آنکه تیا آرژوی 
من رل با چیز :2 بپدان معناتی که هس اور کیت 4 کاماا از 
دست روم ارزو دارم 5 يكث دختر ساده قراقن از دواح کنم 1 وا ثرچنین 
نمیکنم ۰ بعلاک | تشه ان بر ای‌من چنان خو شبیعتی عظیعی خو اهد بو د 
که خو در | لابق آن نمید| نم 

اینا از آن روژی که برای اولین ده ؛ ماریون را که بسك دختر 


۲ و ۳۹ ِ ص ,ند 
زان [شست با د یله | سه ماه نارق 1 افکار و تور ات دنیاتی از ان 


خارج شده بودم هنوز درمن‌قوی بود قر فان توق کردم ترانم 
این زن را دوست بدارم ۰ بهمان‌اندازه که زیبائی کوهپا. و [سان‌راتمجید 
مسکر دم این زن مز مورد آمحید من نود وه ن کاردیگر ی تتتو استم رز 3 
زبرا وی ی نز سا | کوهتا و همان [سیان ژ یا است سیس اجنآ : 5 و دم 


4 تماشای این ژییانی ید ضر ورت ز ند کی من شت و است.: و کم کم از 
خودم هیر سیدم 2۳ + اورا دو ست تمید ارام 1 وا ۳ چم یه ۱ [مساسش 
ص َ ب‌ مس 

1 نعلور که قملا تور میکر دم * در خو یشتن شا قنم ۱ ۱ اجه اسیاس مسگردم 


که 4 شیاهتی به (ندوه تنپائی و ارزوی ازدواج داشت » و نه 


چیزی بود 
ون ۱ 
نیعم اصد‌ای اورا شوخ 3 و ر نزديت جودم ۳۳ س کنم 3 و مخصوسا با بل 
1 ویم که دراسشعال » خودراخوشخحت نمید | ند تم ۰ 9 جاک نو ۶ در احتی 


ات[ میکر دم . هد از يكث جلسه شب شینی حت 4 در آن شود | نز دیث 
0 


‌ًٍ 


دحدر یافته » دن تون ی له رخ 1 دم جمین احساس مود به میان‌این‌زن 


دمن رابطه‌ای‌نا گسستنی و جود دارد که ! گر چه هو ز ماهت آن یی ذبر ده ام 
و ی از عجده ره ]و یی نمیا یم + عپذ! باز هم و کنو وم 
میگفتم 8۳ [ یا دوست داشتن 7 4۹ ی مات عمیق روج هرز در 
ی سکن است ؛ آيا میتوان زنی را فقط بخاطر ز یباتی او؛یعنی 


کر ۰ ول 12 ۳ 5 ۰ اب 
يكك زن مجسمه وا دوست داشت و ۳ دا تما این سدو ا لایت را یش دعر 
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کردم » وا ان حال »او را دوست هیداشتم ۱ | گرچه قبول [ نچسه 

میخر دم » وی درشیان حال ‏ او را دوست ماس دم ٩3۰‏ 9مو لی | اعقسب. 
۱ 1 

احساسش ِِ بر ایم غیر هدن منود . ۲ 


ٍ 3 وی صت. گر دم » 


ِ 


پس از آن جلسه شب نشینی» که بر ای او لین با 

رواب ما غییر کرد . نا آنزمان این دختر برای من شینتی عجیب ولی 

فوق‌العاده عظیمی از طبیعت خار ح معسوب میشد ؛ پس از آنشب ؛ وی بر ای 
سه عم سر ور 

ص یک اسان نش | سضاه او رً شناختم بای 0 مسگر دم ۰ گاهی 

هنگام کار بدبدن پدرش‌هیرفتم » شبما وساعتهاي درازی رابا | نمامیگن |ندم 


دراین هر حله ازور وارط میور ی آر که دز که مان ما بو سود آعد 4 وی‌همجنان 





در نظر من ّ بالگ 4 دست نیافتتی هب شوه مان , همه و پر ست وال را 
‌ ۰ ِ ۱ 1 عي ۳ 
همان آراش ِ 3 همدیي ر ور و : ۳ همان ربا ای ط رب انخیز پاسخ 2 بداد ۱ 


کاهی #پی بان مشد و لی ۱ اماب او قات + هر رك ا: ز نگاهب ای او هر يلك از 
سغنان اووهر ياك ازحر کات اوهمان بعیالی را » که "حقیر آمیز نبود ۰ بلکه 
حا انی خر د کننده وفر ده داشت » متعکس مه خت , هر وو زخنده‌ای معمدی 
بر لسپا گر فته میکوشیدم نقشی بازی کنم وبا قلمی پر ازشگنجه و عن و امید؛ 
باوی شو خر ی‌میکر دم ۰ این وضعست بر ای #ن سر قایا کت ۰ مخصوصا 
تسین بو دم . آنگاه داستا نی‌در هام ۳ 
ازعشق خودم سغن کویم و برای ایتکار کلماتی بکار بردم که حتی یاه آن 


کوشیدم که باوی 


نیز باعث شر مساری است . شر مساری از اینجپت که نمیبایست چنین‌سخنانی 
بوی بگویم » آزاینجهت که وی‌بینهایت بالا تر از کلمات و احساساتی بود که 
هیتعو استم بدین تر تیب بیان کنم شدم واز آن روز ز ببعد وضم 
من تحملل نبیر ۱۳ ن امیتخو استم خود را نا سحدود حفظ توا ۳ ه 
سایق خودمان تنزل بدهم » و احستاسش میگر دم که موفق‌نشده ام نسست وی 
هلر بق مسافیم وساده‌ای راانتخاب کنم م بأ نو هیدی |زخود مییر سیدم : تکلیف 


4 و آد مگ 


من جیست ؟ درر و باهاق د وا هی و در | معشوق خود و زما یی رن 


خو یش مین اشتم ؛ وهر بلث از این دوفگر را با تثفر رد مییگر دم + و | بسك 
دختر عبدل‌ساختن ۰ وحشت انگیز بود . ویر اببات‌غانم ‏ زن دمیتری [ ندره‌ایچ 
او انین » مبدل نمودن » وهمچونباك زن قزان که بایکی‌ازافس‌آن خودمان 
از دواح کررده 3 ان ۳9 سمیار تشدار بود . هن + | گر میتوانستم # 


ب9 ۰ 3 3 ۰ ۰ ۰3 
تفر قز ای اسلی مل لو کاس بشوم ۰ اسب بد‌زده ۰ چیشسر بتوشم [و از بو انم» 
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1 فر افها 


۱ 1 یج ۳ ۳ ‌ 
مر دم رابخشم و؛ شباناه *مست 4 خود راز بر شحره وی بر سا م وفر اش 
3 1 وحم سس سم سم 

کنم تم هستم وچر ( زند و میکنم ۰ آنخاه » این موضوع ی هید » 


۱ آنگاه ما میتوانستیم بکد بو دج یم » وه ن هیتو انستم خو شعت باشم 3 
چندین بار گوشیده(م که خود را تسلیم اين نوع زند کی کنم ۳ 
از پیش بضءف و نا پایداری خود بی برده‌ام . من نتوانستم خود را فر اموش 
»نتو انستم گذشته و اج ۵ عوافن ودهشتناكت خو پیش رافر اموش کنم 
واما آینده ام را مأیوسانه تر تصورميکنم . هرروزدربرابرچشم خود این 
و برف دوردست وان زن‌برهکوه سماد نمند را مینگرم و امربینم 
که ۳ شقا دنت امه ن آن حبان 3 متعلق من درصت ۲ ) 1 رن مال‌من 


سم 


تست * عوحشی نخنه دروضعت من است 





4 احساس تیان 47 وی کی 
درل او اهلد 3 1 من : او تمیرا منت 
هر | دراگ کذد میعت است 4 یال »آراه و 
6 ۳ تقو پشتین مشعو 9 و 9 جالی که ن که موجود در یف بر‌دست و بالی 
بیش نیستم [رزودار مک وی شگفتی ۳۹ های درد نات روح مر ا 


و 
ر نحره‌اطان ل وکا ( 





7 
د | نوم 


+ 7 1 5 
بات عامو رابت حمله جر ۹ 





مایت #دت زر ورن و بی و له 
| ۱2 بای تاو وک ربا 
بو دم. درد خل و احده آوازخو انیساه نأز به ساورق؛ تاره و سر و صهای 





سشر فت مش از معمو ل رای هن‌شو م نود . اینات بت باز شته ام * و و بر[ 
وخانه کوچك خودم را وعمواروشک را باز. یافته‌ام ازئو کوهپای بر رف 


۳ [ طأکان خابه شود مه 





۳ نم رم ۳ هه 
۳ بیسم وس شاد جذه یی حدان روحم را سسته و 





ز و نما مر مه در 


من‌این زن‌ر! برای او 








ِ 9 تیه یر را شپمید ها 
۱ ّ و ۳ ۰ 
گِ وی دور سرت ویدار م. ایدات هی شپسهم عچه میو اهم . همج 


: ۳ 
1 ۳۳۹ ۳ حو در ۱ سر لد 





بن هشق 4 خود تنل 


ح 


۹ 5 ان سر دیا و مغر ورد... ۱ ترعاشق شا ۵ ام ۲ شیر ی متر 4 





مس شمسمت ۰ ین ال علیر عم ار اد د من مش | مده است. بر ای ان ازاین 


عشق شدا کازی باه بر دم 4 داي سای 5 او باس قر ان مار بون داشت 
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اش فر اقها 
عاشق شدم ؛ ولی ازاین کارجز شدت عذق وحسادت ثمری نبردم . مید| نم که 
] اجه احساس‌میکنم عشق ایده آل‌یا آن عشق للند مر تبه‌ای که سا قاطر فدار 
آن بودم : نیست این همان جذبه و تمایلی نیست که اسان بوسیله آن از 
تماشای عشق خود لذت میبرد وسر چشمه تمام احساسات خودر| در وجود 
خویشتن مییابد » وهمه چیز رابعود میدل میسازد . این حالت را نیز درك 
میکرده‌ام .[ نچه ايناك احساس‌میکذ, آرزوی خوشی‌ودرك لذت نیز نمیتواند 
پاشد ۰ بلکه کاملا" چیز دیگری است . شاید من دروجود این زن علبیعت‌را 
دوست میدارم . شاید تحسم تمام زیباتی طبیعت را دوست میدارم ؛ ولی در 
این کار آزاد نیستم : دروجودمن نچه این ژن را دوست میدارد ۰ نیروئی 
است ساده و اتداتی که شامل تمام ام آفر ینش است ؛ تمام طبیعت 
این عشق را درروح من نکم وگو رت : دوست بدار ! من‌اورا نهفقط از 
راه فکرو خیال بلکه باسام وجودم دوست میدارم , درحال دوست داشتن 
وی » من‌خودرا جزئی افکاك ناپذیر | 


اخنیاس یکتم ۱ 


اینث‌من اعتفاد ات جد ردذی را که ازحات منزوی خود سر‌ون کشیده‌ام 


۲ ماه جپان فر خیاده خدای #ر بان 


بروی این صفحه [و رده‌ام ؛ و ای هیچکس نمستو اند قپمد این معتقدات سحه 
بهائی درداخل روج من و جود آمده و ساچه مسر ی آنرا درك کرده ام 
هکس تمیتو | ند بقم مت چگو :۹ راه‌نوی را که در بش بای‌حیات من گشوده 
شده استقیال فیکنم .من » حیزی غز یز نر زاین ععتفدات تداشه ۰ 
گر مسیم. هن » چیزی عز یز ثر آراین ی و 
ابنلته عشق در (رر سید. ونمام آن معتقد ات ی‌هیچ تس در وجود من مر دد و 
۳ دود سدد 1 حتی درك | ین موضو ع بر اق‌من مشسخل تشن ل حطو 4 میتو |نستم 
رلث جا لت روحی را که | همه بل طر فی 3 | نومه سرد و انبم بافشارهوش 
و آدر اك توام‌بود » عز یز بشمارم . زیباتی واردشده وتمام‌این مشقت آدرونی 


۲ 


۳ ساددادهاست واز ] نجه بدین‌سان ۳ بو 2 کگِ_ هیچ ۳ سفی ندارم! فد( کاری» 


۹ 1 ک ۳ ۰ ۰ ۳ + ۱ 
حیافت است دیوانگی اشته بات و ع خود خواهی است ۰ پناهگاهی اسب 


۳ 9 1 0 ۰ ۳۹ 
در زار بل تیا ی که بنر! سسه ان طستیم » و سیله نج یی اس در بر ا ۳۳ 


حسادتی 4 او سعادت ق ان دار بم ز ره بودن بتما طر دیگر ان 1 تسین 


تردن ! وقتی که روح من از عشتقی خودم لبربز ذشته و ارزونی ندارم جز 


ِ 5 ۲ ۳ 9 ۰ و + 5 ۱ 
تن‌او وعمری‌را باوی بسر بردن ؛ فایده‌ارن حرفها چیست ؟ امرروز 
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۲« ۱ فز اقها 


دیگر خوشبختی را برای دیگران » برای لو کاس نمیخواهم . اينك دیگر 
آنهارا این‌دیگر ان رادوست نمیدارم . ساقا بخود میگفتم : اینکار بداست 
هز ار ان بر سش بیش هیآ منده و مرا شکیا میداد : سر نو شت‌او » سر نوشت 
مرت وسر نوشت لو کاس چه‌حو اهد شد ؛ | کنون‌همه چیز برای هن یکسان 
است . هن بر ای‌خودم ز نده نیستم ؛ چیزی قوی نر از خود من هر ! براه 
جدیدی فا ری من‌ر نج میرر ۵ ؛ این صعیح و لو, ساقا مر ده‌ای بیش بو دم 
واینت من ز نده هستم وزندکی میکنم . الساعه نز د آ نما خواهم رفت وهیه 
چیزرا با نپا خواهم گفت .4 
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۳ 


اولتین بسن از نک این نامه را نوشت . طرف عصر نزد میز پانان 
خود رفت . بیره ژن » پشت اجساق ؛ روی یکت نشسته بود و پیله های 
گرم بر یشم را بازمیکرد . ماریون پاسر برهنه درشعاع شمم‌مشغول دوختن 
نود همنکه او امین راد ردد او حأحست: و لش را سر بیچید و بطرف اجان 
رفت . س‌ژن گفت : 

- مار بون جون » پیش مایمان . 

نهانه سرم برهنه است . و سیس بروی اجاق بر ید . 

اولنین فقظ زانو وساق پای قهنك اورا که‌از اجاق آویزان بوددید 
اولنین برای‌پیر زن چای ریعت پیرزن نیز ماریون را فرستاد وبرای اوسر 
شیر آورده ولی ماریون همینکه بشقاب را روی میز گذاشت ‏ ازنو روی 
(جاق جست » واو لنین فقط چشمپای اورا حس کرد . مدتی در باره امور 
خانه صحبت کردند شوق مهمان‌نوازی‌کاملا اولیتای پیررا بهیجان آورده 
بود . برای اولنین انگور » نان شیرینی شراب سار غالی حاضر کرد 
و در همه آ نچه‌میکر د این حس ههما ننوازی معصو ص » "وده‌اي ۰ خشن وغر ور 


7171 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


وج و ود یی سید و اج یس دج سیر دس ار ۸ سس برع یس جر ید رس یت مسا ی یاس اک مه رمع اس ی سر مب سل سم سیم یر ی یسرم 


۳۰۴ 1 قر اقها 








مت پم -ِ 

امیز که فزرما دز 2 ی نی یافت مشود ۳ نان سوه در ) | از زدمت باژو کي سو وش 

تساه میکنند » دیده هیشد . بر ژن 5 رف بر | نی ِِ د. این 
: ۳ ۳ ۱ 

مر دب 4 که وِ اس وی اساء! او أمین را ششت ر اه ود شا هار 


مد ِ 2 25 رس 
رت ۳ | اد ت تان دمیشه ۵ بو د 7 








ارخدا ناراضی باشیم * عزیزم ؛ خدارا شظر * هرچه بضواهیم 
9 وس مرگ ما اک بت اد 
ر! صافه کرده‌ايم * و نماث زده‌ايم ؛ میتوانيم سه‌چليكت بزرك 





۳ 9 ۳ ۳ 1 ۰ " ۰ ۳ ۰ 04 ۰ 
۳ ار ق شم و با زهم ی و دعان در 5 یی شراب خو اه ما ند ار و 
2 ی ۷ مک 1 


۳ ٌ 
قد وی صدر 9 » وا پیش مارو : توزا بر ی سی ِ ۳ 


او لنین 








9 زن حيلي , 





9 ۳ هی من همه جیز را 





دار دون خیو شصت و هد شید .129 یلك 


۳-۹ 


1 ۳ 
جدل باعث رز وس نی بکاز و ودش مشعو ل‌ شاه اس 4 ور و باه 


هم مشفول است ! عجب بچه شر وریق شهه این یگ ی‌دو روز زبکی ۳ از فز اقب 





از پاسگاه آمده دود و فا تمه هر و2 . 








۳ 1 سم 
يب جین ‏ شور ارات نسطر 


۱ 


ها 5 و 
ون مدیه ا فرشا مگ ره بر 


امست لو کی بات ور یاه ۳ ا 





كت هلو آن اقا ی ۱ 


۱ در انتطور او ۰.۵ 


ریات و ۳ مهب 


ام تا ارت 
با باق اجان بات | یاه 





/ او لین ز ۰ 
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سوت وی سس یه رس ی هط سروب دسا سا براجت سرب موه اد سس 1۳2۲۳2 راوس ود زاوها دورو سس تخود لا مور 


 اهقارق‎ ۳۵ 


1 ۱ ۳ 4 ل کا 3 

ی باه 1 ۳ دو باراو ر! درواحد دیده اه هسشه مشعول تارخودس 
ست ؛ با ز هم یله ات کر زا تا اسشنت هه 

دو چشم درشت سیاه در عشان بسو ی او خبر ه سره 4 ۳ حالتی حميی 
و حصیو مت آمیز اورا تک متا ۳ او امن از ] نجه گفته بود خیدا ات کشید ۲ 
مت ۳ 
۳ گاه مار ون رت 

۳ عم ۱ 5 : كِ ۳ ی 

9 / در چه شسی 4 و صتّه مکبین آدبت نمسکند ۰ بت بولن جو ۵ نبا 
تفریج میکند . آنگاه ساقهای پایش را آویزان کرده ازروی اجاق پائین . 
بر ند و دررا محکم بپم کو فته سر ون رفت . 
که وی در اطایق وف ۸ با تکساه:د لش کرد * من 
انتظار کشید ودیگر آنچه را که اولیتای پیر 


۰ 3 3 

او سجن 7 و ها ۳۷ 

نگاهش متوجه درشد صعدتی 
قب ۲٩‏ اه ۳ ۰ 1 ۰ 5 ِ آ 

وی هیسگفت قمصیك . چاه اهر 4 رعك هیا نها داحل میات تل ر میت چب بر هر د » بر ادر 


اولیتا» و عمو اروشکا و پشت‌سر آ نهامار یون و او ستین‌کاهمه وارداطان ۲ گشتند . 





او سین 

ب خوب ! روزرا وی و | ند اید یأنه و تیی ف از دای ترا فص 
واه مشخول خوش گذدرانی هستی ۰ ها 

او لنین جو اب داد : 

بله 1 یله . و ازنواحساس هیجلن نوات ور ۵ بی ۲ نکه بل نك لت 
ان چیست . 

او لمین میتل«و است بر ود ) دای نمیتو | سا مو ش‌ ما تهان اد دی ابش 
غیر ممکن بود . پیرمرد و بر! از ناراحتی یرون آورد : اورا دعوت بنوشیدن 
ور " و باهم شر آپ نوشیدند . سپس او انین که 
هر چه بشتر مینوشید » قلیش معهزون ار هیشد ولی پبر مردها همچنان هی 


و سل ديد . دو ۵ سر ر جو ,ان روی اجان امس یات ۵ وت ان 7 مر دهارا می 





۳1 گاه نو ء تا ری متفول :وراد اس او این هی 





ك ۰ و 1 ۲ ۰ / 
یف اوه تییی توی ب قر هیا قو ور ادف اد کر ههام رن 
هستلهو اسر ۲ دم را بر وان وله ۵ وش هم 3 شب نوی اد : دشتر 8سا 


جر 


سم 5 َ ِ : > 
عم ار و شا را مسر ه فیگر هن و تفر با شود ساعفت ده ود ثه یت زر 





رون ۱ رورقی باسک و ]ها زد ۲ مر عر دها خو مشان را دعوت رد ند 4 با بایان 1 


سشیا فت: ۱۰ نز داو لنین ۳ چز از ان 


۳ نع ۹ ی ۵ ژ ۲ ار وشکا 





و2 
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جس س وی سر سوم وی و وی ات ود او لسع سای | وس هم( وی یک ار و مس ی دهع عم ۳ 2 ی هه هب سم دبس معا هس عم سر هس وه ها رس و دس له 


۳۹ ۱ قراقها 


قراق پیررا نزد ژانو فررستاد . پیره زن بگله دانی رفت که [ننجا رامر تب 
ند ومار ,ون‌تنهادر اطاقن ماند ‏ او لنین خود را تروتازه وجالاتاحساس 
میکرد 3 چنانکه گوتی نازه ازخواب دار شده است , او همه چیز را دید ه 
نود ) و گذاشت که پیز مر دها قبللا بر‌وند * وخود دو باره باطاق‌صا با نه باز 
کشت ۳ مار بون ممیخو آسست و | ند »او لنین نرديك وی راد 3 خو است‌جیز ی 
بگوید و لی صراب ز در ۱ تفه شش رز مار ون روی نیو اب مت 4 
زانوهار[ زیرران جمع گرا ۵ ه خا‌وش ی مت بجر رد و با نگاهی‌و حشی 
و بر ستسالت 3 او مین را یسیع : معلو م بود که هیتر سد . او لنین قهمید 3 
وحس در حم و تأسفی وق دست. 3رد .. درعین با زد 3 ازانکه ل#اقل لو أاسته 
است جنان احساسی را در وود مار ون سدارسازد رضایتی معاوط بأغر و ز 
در خویشتن احساس کرد . گفت : 

- ماریون ؛ تودلت بحال من نمیسوزد ؟ فن میدانم جقدر ورا دوس 
میدارم ۱ 

وی بازهم دور تررفت : 

بت فيی نی شر اب بأعت شید و چه جر فا ۳1 نی 5 4 ۰ من 5 نو اری 
دارم 1 
اما درهمان لحه‌ای که تا ازدهانش برون امد فکر کرد: «من 
سوه میگو یم ؟ یا فر دا هم یشیم کار راخواهم گفت 44 رش ندای درو نی 
بوی پاسخ داد : «بله » خواهم گفت ؛ وهم‌اکنون [ نر| تگرارميکنم .> 

بت تو با ص‌ ازدواح میگفی 0 

ماریون با حالت جدی اورا مینگریست . ظاهرا ترسش ازمیان 
ر فتّه نود . 

ماریون » تزديكك است دیوانه شوم . من دیگر خودم‌نیستم . هر چه 
تو بخواهی ؛ خواهم کرد ۰ - و کلمات بسیارهیحبت آمیزی خود بخود ازدهان 
او لثین بیرون میامد , 

ماریون 6 سمل اولنین را که سوی وی در ازشده ود دردست گر فته 
س 


دست ۶ 


این جر قها بخ که نومیز نی ؟ ولی‌دست او لنين را رها بر : 
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۳۰۷ قزر اقها 


و آنرا : باانگشتان درشت ومحکم‌خود, فشارداد ؛ سبس گفت : مگر [قایان 
هم با قزافپای ببچاره عر وسی ی ؟ برو! 

با من عروسی میکنیی؟ شمه چجیز ... 

مار بون خنده کنان گفت : 

خوب ؛ لو کاس را چکار کنيم ۹ 

او لین دست خود را[ ازدست وی تفرقان کین ۰ و اندام جوانش را 
بسققتیی در آغوش کرفت. و ی وی مثل فنر ازجای چست » وبا باث خبز؛ وبا 
بای برهنه خود را به پلکان رساند . اولنین حواس عود را بازیافت » واز ۳ 
خودش وحشت کرد . از نوخود را درمقایسه باوی »بسیار پست تشخیس داد. 
ولی بی آنکه يك لعحظه از آنچه گفته بود پفیمان بشود » باطان خویش 
باز گشت و بدون [ نکه کو ۳ ون نگاهی به بر مردها که مشفول نوشیدن 
بودند » بیافکند » رویتعشعواب افتاد » ودرخواب سنگینی» که مدنها نظیر 


| را بد یم ود 4 فرر ور فت 1 
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فردای آن‌رو ز عید بود. عصر تمام اهالی دهکده که لیاس عیدشان در شعاع 
| قعاب منز حشّید کوچه‌ها را شب دج نود ند 7 بش از معمون شراب امه 
ششی دود 4 و ابنت همه از سر کار باز گشته نود ند. يك‌ماه‌دیگ» قز اقما سبلاق 
می و ند »و سباری از خا نو زده‌ها مشعول نهبه عروسی بودند . 

درمیدان: جلودهداری و اطر اف‌دود کان» یکی شیر ینی‌فروشی ودیکر 
بز اژی؛ که‌دستمال‌سر و پارچه‌های شمه [ی‌میفر وعت؛» از دحام ازهیه‌جا بیشتر بود. 
بر‌هردها » زیون‌های‌خا کستری یاسیاه دون منخوله باسایر تزئنات‌خود 

۲ ح‌ 3 ۲ ُ : 
۳ و مد ه 3 سشتین و باوقار زر وی پنه‌های دار ه دنت اه بو د ند 5 ارام و تا 


هی منصم در بار ه میحتیو ل با جوان ها ) کارهای عسو ی وابام 
ده 0 هس 2 ۳ هي مه 
گشنه فیس فیرش ان 3 و سل 9 ۱ ب نکاهی بر از شعوه و باعشنا ک 
میا 1 آی‌ها زره مت ات بل ) احطله ای أستاده 


سرا بائین می آوردند . قزاق‌های جوان قدم رز ]هسنه گرده ثلاه خودرا 


با اهر ابر داشته چند مدیم 4 تاباسیت 3 فتند. بر مر دها سا کت مي زیر 
<میر 


سععی با حالتي جهي ويرخي با قیافه ای مپر بان عایرین دا هي در یستنه 


۲ 


سي ۳ ۰ ۳ 5 
مرتمظر بستند؛ ز نان ودختران ثه از 


ی 
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۹ قراقها 


و هید کلاه را بر هید |شترد و دو باره یتک | عش 3 ۳ 


۰ 


زن‌ها هنو ز روص در مت دیور ی‌خودر | 3 ۶ ین نو د ید شمت ها ۳1 


بر ات رال و شید ه 0 دستمال های سفیدشان سر وت جشمشان را م ی بو شا فد و 
۳ : د ]| مد ای ما ل ید اد ندو ذ 8 عاع 
ورشم در ه دواثر ۳9 دس 4.د. وروی زین باجلدو » ‌ 03 
هایل ] فتاب می نشستنه » مدای ده و وراجی آن‌ها بکوش هیر سیرل بسچ هآ 
سر‌ودختر ۰ توب بازی میکردند » و توپ را خیلی بلند بسویآسمان‌رو ثن 


ی ۱ ۱ من اد 9 
بالامی | ند|ختند ودوان دوان وثرباد کنان ازمیدان مب‌تگذاشتند . دعر آن 


ج‌ 





۹ کت )۹ 
۳ اسر 3 اسات در بات 





کرده » باصمدائي نیز و کو تاه [و از مي‌خواندند . کاغذ نویس‌ها » فزاق‌هانی 


: ِ 4 ر اگ حش بدهگاده ده 
وان که براگ جشن بده. ۱ 


کی 
ام 


مندو اه و شیده 


#۷ 


4 


۳ جر وه ۹ 


شاد رو ات ۵ رف 77 بت فر 3 سس جر و اد مممتل ار رلت حارفه و سل و ر ان از 


٩‏ جر 





1 


دختر آن شوخی ۳ 





۲ باهوت ۱ ی ظر ی ۳ منگو له شای 
ان ۵ سرد هی دستمال ز و ۹ 





۳ نت‌های تلف د ده مب 4 ۳ غر ور ان اس قرو ده 7 سر د ای و 





تاهمیت خو دصر رسندن ر ها مود دو نو چحین ) که ۳ آنطر فاحل 





اج 1 ان از رن ِ 5 390 ۵ 
دسر ت ماتعذاهی هر سم یاه | عرلسه ده ۵ ۱ 3 در ساو منز ن خر اش ی تسس ی و 
میاتمه زده مر س فرص ۰ ۱ کللاه تا 4 با شتات از میان جوت 

تسج 
دوز سدرد 
)۳۹ 


اف با ارف" ]واز میگ ای گر ی م ده ] و 
ات ارهر طر شب" اوازژ ۵ سار ۳ ند و مه ضرق جر ات و ده 


و سر 3 بودند » شنیده‌ه‌ی‌شد , در ورودی تسام خانه‌ها بازبوده وه من 





ٍ ۱ و ۰ 
هه 9 ۹ كِ مش جنی یر رن‌ها [ ر سا 4 رون آه ۵ 





بو دند . ۵ ك [ ود ۰ یمه هایی جر نز ه و کدو و با 
لد میشد . هوا [ سا که ت و قدر ی گرم *]سمان اب وشفاف بو د. کوه‌ها که پر ۹4۳ 


سغیدمیات 3 اذ بشت بام خاه‌ها و رده فرشا ید ) ادا نز د یلك بر میسن سوهراد ال ) 


۱ 1 ۰ ءِ 4 0 * و سر 19 
ودر در نو 1 قشات شامگاه ر كت سر جی تخود گر فته بو د نله تاهی او 1 تارقف 


ساحل‌صدای شلبات دور دستی و مرا ‌ و ی ماع دشکده راصع‌اهای 


ِِِ شیک شود را شووع ۱ 
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و ۲ 8 
دو 1۳ دون جشن وشادما ی در فر ده نو د. 


۰ ۱ ۳3 1 1 : و ۱ ۳۹ 
او سین ۳۳ ممدت‌صیح رادر حیاه. قده زد ومتتظر بو دمار بون‌از اطان 

هر یر تا تمس کت ان 9 

خار ج‌شود ولی‌وی همینکه مارهای حاش و [ نما 4 3 کاس رفت » سیس 


1 


او لین و بر | دید ک» گاهی چلودرخانه نشسته بادخت‌ها تغمه‌میشکند »و گاهی 





هم همر اه دو ستاأ ای رو نه [ یل و با ای مپر بان وشاد بر وه ی 





مداد : او امیر ی هدر سرعد 9 3 لحن شو خی و در ۳ یل تفر شا نه‌هیا 

سب فیلات را باوی ناژ کند ِ هتقو است ۳ ثر ات شت سل را انمه‌داده 

۳ آب تور یی دشنود ۲ و ای ارت د ی ذر | امعی سید قد سکن قنسر ات بأفی 
۳ 

ماندن در آن ها ات الا تخلیقی راشم در خو بشتن نات . مار ون از,سو 

سکو بچه رشت 3 او لثمن هم بي [ سکره بل | نا بخها مبي‌ر ود ۰ نیال وق سر اه 


۳ و۳ ۳ ِم ی 3 سم 
افشاد ۱۰ نگاه از هو شه | نله فش باچپر ه‌ای ۳ شا در تست اسر یشعی 1 ی 


دود 4 بو د مشاه شت و 1 قلبی وش ده / دای یرل ۵ حو ان را در 
امن رحو ۷ ۳ 


۱ ‌ 
خانه پیلتسکی در کنار میدات بود . هیچنانکه او لنین 


ی آز ی ۱ ر 


شانه وی عمورمسگرد صدای این ۲ | که شیک َه هی ۳3 مر ماد > 
او لسن داخل‌شد . 

۱ شرا ان که چند کلمه ای ساهم صعت کر د ند ؛ هسر دو جاو نجره 
نشستید . نز ودی ار وشکا که بشمت نو خودر | بوشنده نود بان ملحق 
کشت ۰ وش بای آن‌ها » روی‌زمین اطا نشست . تمد ی لشند زنان 
با لغاره سسکا +-دسته رنکارونگی از جر ان را بز يت کوه انغان 
داده گفت 

جرخ دسته کوچكث دعتر های اعمان را مبی منید + مال من‌هما تحااست ؛ 
لباس سرخ بو شیل ی این آخرین سای اش که جر بده بت سس از بنحر ه 


سر‌ون / در سته قر بأد رد .سب جووا نب سر رن سر وع «میشو د 5 صدر تن 
هو [ بار باث شود + مأهم خو آشیم رفت . دشتر‌ها را بتصا نه او سنا دعوت 


هيکنيم ٌ بأ ید ضیافتی با هه 


۰ او ل.مو ی 5 اد ی مجبمم افت 
9 میم با ند 4 |و ستمنکا کی آیم ۲ مار دون هم آن حا و اهب | مد 0 


بسلشه ِ" بدون کو چکتر 1 نی ۳ ۳ 
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یه اتف بش تسیل تا بش ۰ 
سس تست رس مس بت سس تحت دص یت موس وی 


۳۹ ۱ ۱ قر اقها 


- البته که هی آید + میا مائیه ناه ده و ار ناه دعر انرا 
شا داده کف ۶ سید جقدر فشناگ اسر , 

او لنین در سه گوشش می کرد خود را بی علاقه نشان دهد 
صحت ِ را تال 9 2 5 

5 بله خیلی قشناتی است : ودر 


اعاد جبز کی 9 رکه مرا | سو سته 








هتکس میساژد | اشست که ۳7 تین علت 4٩‏ اعر و ز مئْلا 5 انز دهم 1 است» 
تام اها ق تا گاه حو ,درا حو شیعال ور است امساش یشان ۳ همه جا سو ی 
جشن می ] بد . چشمها * پر مها ) صداها حر کت‌ها ۱ لساسی‌هت | هوا و 
[فتاب 4 یره عیفه گر فده | تا 9۰ لی‌ما» ما ۳ عسدت رادر ش اميسگنیم 
بیلتسکی» که این نوع تفکر ات را دوست نمیداشت؛ گفت : 
ِِ است . سس خهیان بارو شکا گفت : شوت هرد تسو 


جر | سر ات میدق شی ‏ ؟ 


گ‌ 
ار و شک ۰ ۳ اشار 5 رد چم 5 ۳ ر بأو لنین نان داد : 


1 


ب چه میگوئی ؛ رفیق توخیلی مغرور است ! 


بیلتسکی جاه خود را دا و کف 
س. اللهو ردی! جاء خود را نوشید (الله وردی یعنی: خدا داده 


و کامات‌شاد باش ممو | ها ففتار ‏ هنگام نو شمدن شر اب‌است ). 


1 


۳ 
روشک شنده کنان کفت 
۳ سا و تول ( بسلامني ‏ و ) واونیز جام خودرا نز سث ر 
1 آنگاه از حا بر جا استه خط ات ناو 1 سین جمین تفت ۳ 
ی توش وی : عید ! این‌چه‌عیدی است ؛ کاش [نوقتهابودی و میدیدی 
هد مردهجگو هجو س‌ ۳ ی سکن ۹ ریا سارافان(۱)های زسای منگو ل 
دارفییو سرد دلب و از ۳ 1 2 ن‌ میا قیل تیل . روی سینه‌ها شان ترت یمس که له 
آو بز ان‌میگرد نده سر 9 ان اش ۳ و کوشنيك(۲) های طلائی ز هت در وا 
درحین راه رفتن صدای خش‌خش لباس وزنیت الات آنها بود. هر زن 


جوا ) د بر ای حجو دش بات شاه اده بو ۵ > ۲ نپا !منطو و دسته دسه از خا 4 سر ون 


| ۳ باس داد بی آستین 4 که‌از محمأه لس سپای قدیم مر دم قر ات 
نو ده است.. (ی ۰ .رف) 


۲ - توعي تسمتاج 5 اما رب مه | ند .ری 


بمافت) 
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۱ م 
۱ فر فها 
ميأمدند. و آوازمیجو اندند؛ صدای ]واز آ نپا همه دهکده را برميکرد. تام 


اط ما ها مه 






شب عد بود. و مر دها جای آپای‌شر اب را در لصا ند زد دورهم 
۳9 ۱ و ۱ 0 و ٩‏ 
یی میم لت و با سدر شر ۱ تب یو س ۹ 1 اک ام رز ند بل و در را مگ مره 


‌ ِ وه فك ۳ ۰ ۰ ۱ 
ودسته‌دسته در دهنده ثر دش میدردند . هر جدسر ره تیا یاه ند ) بر میمزشتند 





3 کوه اق مکی هرد فا کاهی اوقات سدروز شت سر هم عید ۰ 
۳ 0 5۳ 1 ۱ 
۱ . بادم هست ده بدرم دراین سای عید رز نخش سرخ شده وف 
نم ۳ ۳3 7 
۳ «ساشت ده جیز لا رااینظرفت و ۱ در له 
ور مر ب 


در ده ۵ 3 ن 


کرده » بدون کلاه بغانه باز 1 


سا سّفً 4 مب هرس و دیجهو أسیت بو ابد ِ سادرم از 





لا ز ه حالش بجا بیاید خاوپار نازه 


۳ 2 رم دارد : بر رآ اد 


بش مسیشد [ شین شز ۶ ان 
و ۰ ۰ ۱ 





۰ ۱ 
هه دادرم در خست و یک 





29 فاو اسات ! هر 





و 
دای هم‌سو ار 
۱ 5 ۳۹۹۹ 


۷ 5 , ۰ ۳9 ۴ 9 ۳ بت 
زر ۲ و عع»های ور قمی زر | جر اب دس ! و ۱ بو فست 


۳ ۱ ۹ ك_ 
سح نله سار افأن سرا ه ۵ میوش بٍ_ 





2 ۰ ره 0 
ازراه ی ریات 9 3 


کت 2 
را #سشو دا ۵ تسیر 





۲ سم ۳ ی 
هاهم دنت بعوب مسکردنه . تاهي اوقات درروز 


خی ها بات 8 
2 رآ 


های ار 





کار زاو که ده ۰ 


۱ 2 ۳" 


خن 





دت ها رز اشت» 


را 13 میا و رد اد 4 و اورا باأسیش کات مق داب ۲ اوز سر را جار ه تست د 





: 9 
بو و تلا متا درکن باو‌شاه! 
ٍ ار 2 





باه دس رو 
ارگ سییر ها راز بو ده با 
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۵ 

دراین‌هنگام از يكث کوچه‌ساحلی‌دو نفر سو ار بمیدان و سید ده یکی‌نازر 

ودیگریلو کاس بود. او کاس سباث وچالاك بر اسب عالی کهر خودسواو بود. 
سس عالی نز اد کا بار دا آهسته روی ز مین‌سخت جاده با بز مین‌میکوفت و سر 
زیبا وخوش یال خود رانکان میداد . تفنكك لو کاس با مپارت درجلد چرمی 
غلاقی شده » طیانچه‌اش دریشت سر آویزان و کلاهش بعقت _لفز نده ‏ همه 
تشای میدن ند که محلی که او کاس از ۲ نسا میآمد 4 نز و يكت بودو نه آرام. 
درر فتار با و وزیبای او» در حر کت بی اعتنسای دست او که آهسته 
شلان را بشکم اسب مبز د و نا درچشمان سیاه درخشانش » که با عر ور 
چشمك زده بپر سوی مینگر یستند » درك‌نیروواطمینان جوانی‌خوانده ميشد. 
بنظر میرسید که این چشمها بر سونگر بسته فریادمیکردند : لو کاس‌شچاع 
را دیده‌اید » اسب فشك بازین و برك نقره و سوارزیبانی که بر آن نخسته 
برد » توجه تمام مردمی را که درمیدان جمع شده بودند بخود جلب کرد . 
نازرضعیف وخردجنه بود و بپیچوجه درزیباتی لباس بیای لو کاس نمیر سید. 
او کاس هسنکه جلو بیرمرد هسا رسد * کلاه سفید تسابدارخوش را ارس 
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۳ 1 ۱ ۱ ها 


برداشت وزلف سیاه بریشت خود را عبان ساخت 

ببر مر د وت تا اندامي کسه نگاهی تیره و آیر وا بر بشت د(شت 
و 

- خوب ؛ لابد خیلی اسب از نوقانیها دزدیده‌ای ؛ 

لو کاس | و[ با رف ۱ 

وتو ۳ با زر ك» میقهمی چه ی و۱ 1 

بر مر د ۳ نگاهی ثبر ۵ آتر گفت : 

2 سس این سر ۵ را رای جی همر [ه خودت برده‌ای ؟ 

لو کاس‌فکر کرد : شیطان بر ! همه چیژرامید| ند . و تاه چپر هاش 


حالتی میک تاه کل کف ی نا کاه چشمش بگوشه‌ای افتاد که عده‌زیادی 


وتظر ها جوان | شا خی شاه تودیه + و اسب ود و با تظراقب رنف و 
و با صدائی محکم که گوتی او دهاً 4 شور سرون میا مد فر باق بو 1 

- دختر‌هاسلام ! بدون من تن اند فب کته تام ات کر هازه 
وا کار ی ههام رتش دای 

چند صدای شاد جواب دادند : 

بت سلام ‏ لو کاس ام میتی : قشراش 1 لا ی خیلی ول نگ 
ماهم که خیلی شیرینی مبضعری ! ابنجا خیلی‌میمانی ؟ خیلی‌وقت بود که کسی 
تورا اینحا نمندید ! 

لو کس شلاق خود را در هوا نکان داده اسب را بطرفت دختر ها 
رآند و گفت و 

- من ونازر آمده‌ايم امشب اینجا خوش باشیم . 

آوستعشکا آرنجی به بپلو ما رون زوه خسه بیان دوه 

- ماریون خبرداری که تررا بکلی فراموش کرده » 

مار یون از کنار اسب‌دورشدوسررا بعقب انداخته ۰ باهردوچشم‌درشت 
درخذانش لو کاس را نکر یسته بالحنی خشك گفت : 


۹ راستی خیلی و قت است که اسجا سودی ! جه خبر ه ؟ | مت بکلی 
ءارا له کرد مار بون این را گفته پشت بلو کاس کرد ۰ 
او کاس مخحصوصا شاد مر هیر سید , چپر هاش از مسرت وجالا ی 


مهرخشید . جواب‌مار بون‌و یر! مجروح کرد . لو کاس ابروها را درهم‌فشرد 
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نا گاه دوئی بر رای ر دم ره سو ۶ ظن فر باد کرد 
+ ۰ ۹ 5 ۰ ی 
ک ۳ با لا ر وی تر ال سو ار شو . بو را و و هسشان ها میبر م < سیس 
سو یی مار بون حم ششه دافت : «یعجو اهم تورا سو سم . الان هی یی حور 
جشمسا «شان چم دوه سب ومار بون ره بکقدم دص ۳ قیت ٩‏ ۰ 
و دهتت:: 


- ول ۳1 ! داری بای مر | زه ریگ ز ۱ سر ر | دز بر اه 


"۳ 
بساقهای زیبای خود نگاه کرد . جوراب آبی راه راهي ساقهپای ویرا مي 
میپوشانه » ويك جفت چووپاك سرخ نومزرین به يكك کلابتون نقره‌ای با 
داشت . او کاس وی فاشتکا جر خن ومارتون‌در کنار زنی قران که 
بچه‌ای در بغل داشت نشست. بچه‌بسوی دخترجوان خم شد ورشتهً سکه‌های 
تشر ه ای را که ره شمت آ نی وی آو یز ان بود در دس ت کوجك جان‌خود گرفت» 
ماریون نیز بسوی اوخم شد و زیر چم ی کاس نگاه کرد . لو کاس 
در داین هل » از ز بر ٍِ 5 از چیت تشمت سیب اه دود سسته سم جر ی 
و ده م آفتاب ؟ ردان سر ون آور سسه را موی کي او سد, کا در از ۷ 
نو ون ی | مش مه 0 
بر ای‌همه کافر ی است ۰ وم فی سك 

1 یش» ۳ دختر جوان نقش بست. چشمان زببایش راغباری 
فرا گرفت . دستمال سرخود را رهاکرد تابیائین لب بیافتد » ونا گاه سر 
را سوی تووادت. کو جك سقی بعج؛ « که همچنان ژِ شنه سکه های نقره رادر 
دست داشت بائین برد و باحرص ود لع شروع به بوسیدن و درد . بچه با 
دست های 3 چك‌شو د . تسد 4 رن مار ون رده نود ) و بادهان بی‌د ند| نشی 
فریاد میکرد. ۱ 

مادر بعجه طفل را از آغوش #ار نون که مت خودرابر ای 
شیر دادن ت عقب زرد و گفت ۱ 

- داری بچه رالهً میکنی . بهتر است رفیق خودت را بوسی ! 
لو کاس شلاقی تاشت زده گفت : 
- من اسب را میگذ ارم وهمر اه نار بر میسکر دیم اسجا تمام شب را 


شوش باشیم : ۳ از دختر ان حوان دور شد . 
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۳۹۹ قز افها 


همینکه لو کاس ونازر از کوچه های ساحلی بیرون رفتند » بزودی 
به دوخانه متصل بهم رسیدند . لو کاس ایستاد جلواصطیل مجاور پیاده‌شد 
واسب رابااحتیاط ندال حباط رانده گفت 

- رسیدیم ۰ بر ادرجون ! زودباش 3 رو شواهر گنت خود» که 
. وی نیز لباس نو بو شیدهو بر ای گر فتن اسب از کوچه بخا ز4 ]هلاه بزده کر‌ده 
گفت : سلام » استفانی ! سپس بااشاره بوق فهماند که اسب را جلو آخور 
به بندد ولی زین وبرك را پیاده نکند ۰ 

دختر گنك صداهانی از حلق خود برون آورد : مها را کی داوه 
پاسب اشاره کرد و بینی اورا بوسیدمعتی این حر کات این بود که وی‌اسب 
را دوست میدارد واسب بسیار ز بیا است : 

او کاس تفیات خویش را بدست گز فنت وروی بلکان آ فده مادر خود 
رٍ ۱ کر 3 و گفت ۰ ۱ 

سلام » مادرجون : مثل اینکه هنوز سرون نرفته‌ای ؛ 

مادرش در را بروی او باز کرد و گفت : 

ب خوب ! من منتظر تو نود . سبر بات میگفت که نو نخو اهی آمد , 

مامان "زود چغیرحاضر کن . الان نازر میاید ؛ ما میخو اهیم برای 
تعیب تشون هی 7 

هلان لو کاض عون ه ایام « هه زا هو مسا خیال‌میکنم 
کنات خودمان هم بیرون رفته است . 

مادر کلند ر1 برذاشت وطرف امار رفت.:. 

تازر پس از اینکه اسب خسود را باصطیل برد » تقنك را سر 
بلو کاس ماه گشت ۲ 


ج | رنه 


711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 


۳۹ 


لو کاس جامی پرازچیخیر از دست مادرش گرفته » با احتباط بالای 

سر ش برد وسر را بچلوخم کرد و گفت : / 
توت 

ی سبلاهتی بو 

نازر گقت : 

- می بینی چکاری کردیم ؟ شنیدی که بورلاك پیر گفت: «لابدخیلی 
اسب دزدیده‌ای 4« ۳ براین آوهمه چبز را مید | ند 0 

لو کاس باختصار جواب داد : ۱ 

ند جادو کر پیر ۷ سیس سررا بان داده گت ِ سبر چه اشکالی‌دارد 
اسپا الان از |نطرف رودخانه رد شده‌ا ند . هر کس حرفی دارد برود 
بیدا پشان کند ؛ 

بت معپذ | بدطو ری شد ر 

سول کن » بابا؛ فردا صیح قدری چیخیر برایش ببر چاره‌ای جزاین 
نیست‌وهیچ‌طوری هم نخو اهد شد . وحالا باید خوش باشیم !]نگاه‌لو کاس» 
باهمان لعنی که اروشکا داشت » فریاد کرد 1 
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بجیسسصح: 





ی 





یی پییبسووسست 


۳۸ فر اقها 


رو عسل ساور 3 ی نه ) من گنث را کن فر سنم ساورد ۱ یج با ید خوش 
باشیم .> 
نازرخنده کنان گفت ِ 


- خوب * بعد چه ؛ خیلی این جامیمانیم ؛ 


ت‌ بگذاز خوش باشیم ۱ زود دو ود کا پیدا کن 1 سا ِ این‌هم پول ۱ 
نازر اطاعت کرده سوی خانهة ایامکارفت . 
عمو اروشکا وار ٌوشف که گونی »سل مرغان شکاری ۰ میحل عیا شی 


را بو کل هنو وق ۰ هر دومست) یک روا ازدیگری 4 شو در | بداخل تا زه 


ی 
| نداختند . لو کاس در جواب سلام‌و تعارف نازه واردین بمادر ش فر باد کر د: 
یس اصق چليت دیگرهم بیاور ! 
عمو اروشکا فرباد کرد ۳ 
خوت؛ شوت نگو به ی اسییار اه کها وزدبدی + حه بجدشیجاع 
سب حو با « مب « و به بومم» زسبهار ااز دا دزه ود ی یی 
عن‌از این کارها خیلی خوشم با فد 4 لو کاس خند کنان و انب داد : 
ب منهم خیلی خوشم میاأید . خوب » بگو بابینم » توهم که هی چه 


آویوت‌گرها گر فته‌ای بداختر ها تمارف میدهی ۳ هان 0 ثبر هرد 2 


آه ! 4 » ان رف صحیح تست ) مار 4 پیز هرد قهقی4 محنا یذ 


۹ 7 ۳ ۳ مصي ‏ سب 
این پسره بددات » خیلی‌هم چیز آزمن میشواست ! بمن‌میطفت برو هر :ری 


لت میشو اهد بت 1 مییخو است رت ؟ ۱ ۱ من 


دسار 


من رل هل ر ولی 4۱ » مر ده 
3 


تک ‌ و 1 1 1 ‌ ۰ 
ورس بیرد ‌ 2 بود من کارر | درست نم ّ ولی دلم ععان و میسو زد 
موب بگو ب* بوسم کج ودی ؟ تب و آنگاه تفن کی شور وم ضیعبت کرد ۱ 
لو کاس باچایکی بوی جواب داد 


ت۳ ۰ ۱ ۰ 1 ۰ ۱ 7 
۳ فا ژزبان در ۳1 را و صه تاه تمه و هیا 8 گ ‌ هی بش تیه 


[ 





۳ 1 
زوس نیت خر ۵ . صا بای تفت 
سس من میدو رم ۵ تو اسب دزدیده ای + من انم . 
9 ۵ 4 و ۳ 
لو ذاس داستان هو در | میرن دس تیم 


ِ ِ ك ۴ 1 ۰ 1 
یت مادو نفری همر اه شدر ی کوچو لو جر شت ی ) لو دای بر ای 
خودنماگی بهقیری خان هیگفت ری ک-و جو لو » وفز انها هم این 


مطلب را خوب می‌فپمیدند ) . اومدعي بود ٩ه‏ تمام استب آنطرفب رودشا نه 
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سر 


فر افها 


را اما همیشنا سید و همه چارا بلد اشست. ۰) ومارا صاف تمقصد میر سا 33۳ وفتی 
سر ون رفتیم ِ شب نار يث بود * و ری وتو وگن من + نازه ابنطرف ۱ 
| نط رف دنبالر اه فلت و بیدا نمیگرد. ا گر نوی جیپ من خری از ۱ بادی 
بود » توی‌صحر| هم [بادی‌دیده میشد . ماتقریبا تانصمف‌شب دنبال ]بادی 
هب یم . بالاخره خدا رحم مق وصدای و کش رت را شنیدیم . عمو 
اروشکا گفت : 

بی‌شعورها ! برزآی من‌همانفان |فناده که شپانوی صحر | گم شوم 
مرده شور این صحر | سرد !1 و ی وب ز ما با بلثه بشته هیر فتّیم ۰ ومن 
مثل جارچی ها ؛ , س 
دهان # وصل رن و چنان رو تما کش 44 تصور هر ذت تکشست گرك 


* فریاد میکردم . به بین » اینجور: (پیرمرد دستها را جلو 


در جاده زوزه شنت ( ۱ وسکها در ست ختوات میداد ند خوب قهربد ات 
را تمام تن سس دید | در ید 1 
- زود افسار س ففقان | نداختيم ۰ زنهای نوقائی نازرا ور ۲ 


باور ثن ! : 

نازر که تازه از راهمرسیده ود باجا ای شیر مسار گفت : 

بله » مرا گر فتند . 

- موقم بر کشن » باز قیری کوچولسو گم شد صاف مارا بطرف 
نبه‌های شی هسیر ۵ . میگفت که ما بر كت ند يت میشو یم 1 وحال آنکه از 
آن دور میشدیم . 

عمواروشکا گفت : 

ب تومیبایست فقط به‌ستاره ها نگاه کرده‌باشی . ار گوشف صحبت 
اروشکعا را نانید کرده گفت : 

بله ی 

بت به بو وفنی که همه چا تار بات است. ۰ بدا ثردن راه حقدر مشکل 
است ! من خیلین ععسا اسي شید و بودم ! باللاخر ه بات مادیان ۳۳1 آوردم » و 
1 ترژ رام گر دم ۱ نوقت دها را باختیان سیم ۳ پیش خودم گفتم 
که مرا راهنماگی خواهد کرد . خوب ؛ فکر میکنی کت اد بو هی 
شیپه میکشید - وبوزه بز مين میمالید وراه راپیدا میکرد ۰ وبالاخره صاف 


: س_ ۳ ۲ نم ۳ ۰ 
مر | هر شفنه و یا تا دار اشدر 1 فد ز مدیله و کام لا زو و بود . دوز 
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رت 


۳۳۰ فز اقها 





وقت کردیم که اسبپار ا دول ان کنیم .من بانطرف رودخانه بو 
و پول ُسیها را گرفتم ۱ 


ي . ۱ 
ار ذو شف سر را بکان‌داد : 


سس 


سرهن مینگویم ۱ کار خوب 3 یی 
لو کاس دستی ,یت خودزده گت 


- هیه‌اش اینتها است ! 


ببره زن دراین لعظه و ارد خانه شد . لو کاس داستان خود را تمام 
نگرد وفریاد کنان گفت : 

ی شر اپ بنوش 

ارو شعا شروع بصیحیت کر د : 

- من‌هم يك دفمه » دیر وقت بود که با گیر چیاث رفتیم ... 

لو کاس تفت 

- خوب " خوب ! فصه‌های آوهیچوفت نمام نمیشود . من‌دیکر میروم. 

آنکساه) جام .شراب را شر کقیلت کر ده ود را معکم. کرد و 
بیر ون رفت » 
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۳۷ 


وفتی که او کاس بر ون رفت هو| کاملا تار يكك شده بود . شب پالیز 
خنکی بود » وبادی نمیوزید . فرس ماه درختان سیاه صنو بررا که‌در گوشه 
میدایت قد بر افر اشته بودند ‏ درانوارطلاگی رنكك خود غرقه میساخت . 
ازدودکش خانه ها دودی خارج مىشد که بر فر ازدهکده یامه در آمخته 
رویآبادی موج میزد . از عضی پنجره ها نور چراغ بخارج میتابید بوی 
کیز باك » تفاله انگور ومه ‏ در فضای دهکده پرا کنده بود . صدا های ؛ 
خنده ‏ آواز ها وصدای بت تنخمه درهم و برهم ‏ و لی واضحتر ازروز . 
بگوش مر سید . روسرقی ها و کلاه های سفد درتاریکی اطر اف خانه هاو 
برچین ها » لکه میا نداختند . 

در میدان» جلودر بازوروشن‌دکان » سکه سیاه وسفید قز اقهاردخترها 
دیده میشه که دسته دسته دورهم جمم شده صدای پرطنین شنده‌ها آواز 
نا یشان بگوش‌هیر سید . دشترها * دضت دوردست گر ۰ حلقه وار می - 
رقصندو باچا یگی ور احتی از يلك گو شه میدان بگوشه دیگر میرو ند ,دختری 
میتجو اند : 


ید ۰ هئ 0 ۰ 
دا غر 3 | زهیه رس ۰ سین 
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ار دل حنگلها . حنگلهای نار پلث. » 

آه !لای -. لاي: آه ! لای - لای ! 

ار باغ زر بیا » از باع سرسیز » 

دو بسر شحاع فر ار سد ند 

دو پسر بود ند و هر دو بدون رن ۰ 

ر سید ند و استاه ند » 

استاد ند و آو از خواندند . 

دختر د بباثی بسرراه آ نها رقت و کت : 
یکی از شما شو هر خو اهم کر ۵ . 

و پسر سعید چهره »> 

پسر سفید چهره وموطلاتی دا بر گزید . 
پسر دست ر است وب | بگرفت ؛ 

وویرا بحلقه رقص آورد؛ 

در جلو همه دوستانش بخود بالید : 

له ند » بر آذر ان » حه رن ریبالی ذارم [ 


ببره زنها ابستاده؛ گوش باواژه‌یدهند. سر بچه‌ها ودخترك ها ؛ در 


نار یکی اطر اف میدان‌میدو ند» ویکدیگرر امیگیر ند. قز اقها دایره‌ای‌تشکیل 


میدهند » وخودشان را بدخترهانی که از اینطرف با نطرف میرو ند میز نزد » 


گاهی هم حلقه رقص دختر ها را باره ۳9 4 وخودشان هم در آن داتسا 


تا 


حِ 


میشوند . در گوشه تاريك خانه ۰ بیلنسکی واوانین ایستاده‌اند . هسردو 


چر کسک و شمت تن دار ند . و صدای ]هسته » بز با نی غبو از ز بان قز اقپا » 


"۳ 1 ۱ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ت 1 
صرکدت میکننه دی صدا یشان شنیده مشود هر دو احساس هسکنند ده چشمها 


هو وه ]نبا تیدا دک یه 4 دیگر ۰ او ستینکا 3 3 وجسان 


بشمتی سدور 6 


و شماهه ) در کنارهیگل :۱ اشوخ مار بون که سر اهن و سمتی تسو س دارد 


ره هیر ود ۲ او مین و بلتسطی طو ری صر #دست ید طر دش 4 بو | نید مار ون 


و [و ستینکا را درمبان حلوه رفس نو د جلب فش ۳ 


ی 
کی عوز ۳ دار ۵ 


که او ائین ید رف ۳ دراو رد 4 و ای ۱ که او امین مر ۳ توت نمی 


با یت سر ر او تشر ا سین 9 وی و است ) 


بپس ایمتی شده. همین اهر وز 


1 1 0 ۰ :۲ ۰ ۱ ۳9 و 
ماو ون را سپ ٩۱‏ مت 6 طد باه حسن وا موی بو اه از او سر له ۵ !ما و و 
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۰ ومیتواند ژزن او شود یانه ؛ بااینکه مدنپا بود این مسئله بطر یق 
نفی براش حبل شده ود معپ اه | با زهم |میدو ار بود که ازطر بن 1-9 
بيشتر بتواند ]آنعه را احساس اي ۶ شون بد و بقهماند 
اتکی گفت ۱ 
- جرا تاأاوصحیت می‌کنید ؟ کت بود این کار را توسط آوستینکا برای 
شما درست کنم یی و اقعا آدم عجیبی هستید ! 
صِ چه کنم : یل روز » سزودی ؛ همه چیز را شما خواهم گفت. فعلا > 
ها را عفاره کارق که که ها زیون ناسنا ماد 
۳ سار خوب ۱ اه خیلی ات | خسوات ۱ لو مار سون 
نامز د همان سر هو ور دسسمت ؟ 
مگرمال لو کاس نیست؛ بیلتسکی ایثر | گفته ‏ . رای سلام گفتن بمار یون 
سوی وی جر شید . و لی ب یآ آنکه منتظر جو اب بماند . ی [و ستنکا 
رفت واروی ی خواهش کرد ؟» ماریون را ان خود برد . 
بیلتسکی هو ز صحبت خود راتمام نگرده وق 15 رثیس دسته آواز- 
خوانبا آوازجشیدي را شروع کرد ودختر‌ها هر بلث کر بو کید ان 
دختر ها چنین مضو اندند : 
پشت باغ : باغ 
پسری بر ای "قر دش میر فت. 
ار این سر کوچه بان سر کو چه میرفت ۰ 
دقع ال از ۲ تحا ر فت > 
و بادسن رد است د اشاده کر 7 
دقعه دوع شم ر وت > 
و کلاه امدی خود را تگان داد . 
دفوه سوق ۴ شیم ر گت : 
واستاد .. 
استاد و بورش نان گفت : 
« میور اسئيم آورا نه ینیم > 
و از تو له کنم : عر برم ! 


موب من * جرا و تسا ی 


711 ۰ 00161 2112 ۰ 0 





در باغ گرد ش کني ؟ 

محبو تب مین » 

مگر ارمن لك داری [ 

بالاحره » کز بز ۵ ه 

و آد امتر خواهی 

مین هیقر ستم از 0 ۱ 

را خو د <و اهیم کر ۵ . 

و لو برای می اشث خواهی ر بعت.» 

مین هید ) فستم ِ با ید گفت : 

و لي جرآت نکردم جواب بدهم . 

دلی ۷ جر آت نکر دم حجتو ات سد هم . 

هو. ن بباغ ر فتيم > 

در با سب ز گر دشهیگر ذم ۰ 

بدوست خودم سلام گشنم . 

«بلام بر تو دختر زر یبا ! 

بر دستهای هن منت بگذار ‏ عزبرم > 

واین دستمال دا بسذیر > 

و آنرا دد دستهای سفید خود بگیر. 

محبوب من » آنرا در دستهای سفید خود یگ 

و مرا دوست بدار . 

من نمیدائم چونه رفتارکنم ؟ 

و چه هدبه ای به محبوب‌عزیر خود بدهم .. 

من به هحبوب عز بزم > 

دستمال بزر گی خواهم داد . 

و برای اپن دستمال . 

حق بنج بوسه خو اهم داشت .» 

او کاس و نازر حلقه رقس ِِِ «میان‌دختر ان دو بدند. او کاس 
لمات آواز را باصدای 0 کزان نینج ودستها را نان داده » 
در ان لته رقس راه ۳ و ناگاه فر باد کر د : وبا |4۱ پکی از ها 
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سرون دبائید !»دختر هامار یون را بحلو میر | ندند ۳ ولي مار بون او است 
رون رود . درمیان آواز هِ صد ای حنده‌ای ش » صدای جرد بو سا بچبت 
شید و شا ۲ 
لو کاس همچنان که از جلواو لنین میگذ شت 4 باسر اشاره‌ای دو سا اسه 
وک شرا و گفت 
۳ ندره ای ؛ توهم آمده‌ای تیاشا کبی 5 
5 او لنین بخعشکی جو اب داد : 
بر نله 2 
مکی بطرف او ستینکا خم شاه چیز ی بگوش او گت .وگ خو است 
9 ۳ : 7 و ِ 
تلم وت 0 و لی و هت نکرد د وم دوم که از حاو ۱ نپا 3 متا 3 ات ۳ 
خون ‏ ما ما ۰ 
او لئین سوی ماریون خم شده دقت : 
9 هم ما ی * خو اهش میکنم رای #۹ قسقه هم که باشید ) ۳ 
میحو اهم ناو صحبت کنم ه 
5 اگر دختر‌ها سا بند منهم میا 
او لنین باز سوی وی حم شرد ه پر مد : 
- چیز ی که از تو پرسیدم ؛ بين جواب خواهی داد ؛ امروز خیلی 
اسنكت وی دور شده بود . او انین و بر ا وال کرو ۳ 
مخوب » جواب میدهی پانه ؛ 
۳ جواب ی ِ 


او لسن سر # گذاشنه گفت 


9 
س همان چبز بکه بر روز و گفتم . تویامن عر وسی میکنی 4 


۳ 


مار ون 0 : 
ب همین زودی جواش را بتوخواهم داد؛ جواش را بتو خواهم داد 
ودر تاریکی» ازچشمپای وی» پرتوی تابناك ومپر بان برچهر دمرد 
جوان افتاد . 
اون همحنان و بر ا دنبال‌مي کرد و زین سیاری احیاسش مسگرق که 


پسوی وی خم‌شود . 
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3 ۳۳۹ 


‌ِ - 5 3 ۳۳ 1 ۰ س 
و لی او کاس در عجن این که اواژ سید رف 4 واستش مار بونر | بسشدات 
هراودای موق یانش یهد اواتی که قط وف گرم و ون 


با :| و سسکا سای رف رِ فسقش عقبر فت ‏ [وازتما شاه نود : او کش 
احها یش راباك نمود» مار بون و ۳ ۳ بو سرد زد لو کاس 
گفت :«نه پنج دفعه !> 

ابنك» [ هنك‌های‌منظم وحجر مات متسر جایخودرا بصد |های‌در هم 
و بر هم؛ خنده‌ها ور فت ر آمدهای سر بع‌د اده بود .لو کاس که نظر هس سید 
شر اب شدت ویر | فر فده است » بتقسیم شیر ینی میان دشتر‌ها برداشت وبا 
غر وری معرجات و در عس‌حال ما ر فتاه میگفت ِ 

پپماه میدهيم ! سیس نگاهی شر ارت |میز باولنین انداخته » اضافه 
ی ۳ که ۲ ۳ ۳ افن 1 0 ۰ 
3 آنپائی 4۵ با سر با رها سر و کاردار ند 4 ازدایر ه خارج شو ند ! 

دختر ها شیر بنی‌ها را از لو کاش و ازخسودشان مقا پیدند و بشدت می 
خندید ند . پیلتسکی واولنین از آ نجا دور شدند . 

لو خاس 3 مثل این که از سعاون جود شر مسار شده بود کلاه رااز 
سر بر داشت ۰و در تا ی که دها اش را ۳ استین بالگ نی بملر بون و 
ات 3 نزديك‌شده گفت 2 

محیو ب‌مین> مگر ار می ننلش دار ی؟ این‌همان | وازی بود که‌دختر ها 
تازه‌خوانده بودند:]نگاه سوی مار بون چرخید ه وبا لش ۲۱ 
؟ ۲ سس ۷ ۹9۹ 2 مه ۰ ۳ 
رد : مگر ار من ثنث داری!می با تو کر و سی <و اهم کرد »و و بر ای 

> ۱ هه ۰ 

هی اشلث <و اهی 0 سس او ستنکا و مار بون را باهم نو سرد 

اوستینکا 3 ازوی جدل | شدی و دسّش را درا و وحنان معکم بر 
تاش کو وت که دست خودش درد گرفت -لو کاس و سم از 


۳۹ خوت !۱ تین ناژ هم هدر مد 


۱ 
او ستینکا جو آب داد : 
هرطور دخترها بو [هند . من‌خودم » منز ل هیر وم ) ومار بون‌هم 
میتغو اهد پیش من بیاید . ۱ 
آنگاه فران جوان ۰ همچنان که مار بون را در آغوش گر وه سود ) 

و بر | بگوشه تار يك‌غا نهای در ۵ ۰ 
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ویو شا ینیس سح سم دا وس بسح مسب میس سس ط رو سوب وس دس رویط ویب سوت سس ار سای بر ط مب 


۳۳۷ ۱ فرافها 


مار بون جون » | نجا نر و. این آ خر بن دفعه | یست که ۳ خوش‌هستيم 
برو بغنا ند خودنان » منم پیش تومیا یم 

بروم توی خأنه‌چکار کنم ؟ اگرامشب عید است *برای اینست که 

|دم خوش باشد من بانه اوستینکا میر وم . 

معپد | من بائوعروسی خواهم ۹ 

- سیار خوب * خواهیم‌دید . 

او کاس 1 لحنی جدی گفت : 

سس مفیروی ؟ تا و | سعتی‌در آغوش گرفت 2 هاش را 
بو سا ۳ 

ود تن ! چرا اصرار میکنی + - ماریون خودرا از ۶ .وش وی 
ترش شاف اف ار ری 

لو کاس ایستاده سررا تکان داد وبالعن ملامت باری گفت : 

- [ه ! دختر » ابن‌خیلی بداست . و بر ای‌می اشلات خو اهیر بخحت. 
آتاه ارو ژوی درنقا نت 6 ندختر ها فریاد کرد :آهای شما خوش باأشید! 


ی ۹ ۳ 
مار ون توئی از [ نعجه گفته ورد 3 و حشست کرده ششمگین مان استاد 


چه چیز خیلی بداست . 
همین 
-‌< 3 


س چیی ٩‏ 


۶ 


جو ۰ همین 45 و با یتنا جراتان 3 با همین سر باژ تشر ۳ فیکنی / 
بر ای همین است 45 مرا دوست سنداری . 

- | گرمن نورا دوست نمیدارم » برای اینست که دلم خواسته . مگر 
توپدر یا مادرمن هستی ؟ حرف حسات چیست من ی را دلم بخو اهد 
رو ست میدارع ِ 

لو کاس آفت : 

۱ نسم نش 5 ۳ 1 ی 

مب صحییح! بادن‌باشد !]ناه بطرف د گان رفت وفر باد کرد : آهای» 

دشتر ها ! استاده اید 4 بسا ال 1 یکدور دیگن ار قهسید . نار دو شراب 
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او لنین از بیلشسکی بر سید ۵ 


خوت ) میا جات ۳ ۵ ؟ 
ید بیلتسکی جو اب داد : 
الان زود ای کی اه هویب ۳ ۳ هر آمب کنیم ۲ 
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۸ 


وقتیکه اولنین پشت سرمار بون‌واوستینکا ۰ ازخانه پیلتسکی بیرون 
آمد » دیگر دیروقت بود . روی سینه دختر جوان در كوچة ناريك لکه‌می 
شساخت . ماه‌طللائی سوق استّب با شین هس فت . مه نقره‌فامی بر با لای‌دهکده ۱ 
مور عیزد . شمه‌چیز خاموش دود » از هیچ ۳ توری بعارج نعی ۳ فلت » جز 
صدای بای ز نها که دور مشک نا 3 آهنگی نگوش دوم سمل ۳ قلب آو لنین 
پشدت می‌طیید . چپره سوزانش » دراثر برخورد باهوای مررطوب خارج ۰ 
۰ 5 13 2 ۰ رت 9 9 - 
خی مت 3 سمان نگاه کرد 3 سس‌خا هزیر | که از ان سر ون [ و نود 
1 7 3 نم ۴ ۱ 
نذر سك شمع‌خاه‌وس سره ود . از نو دگاه خودرا نز نبا که بو سته از 
آودور میشدند » متوجه ساخت .روسری سفید در میان‌مه نایدید شد. او لنین 
ترسنک وه توت تما نف . چتدر و شععال بو ۵! از بلکان با تین سحسته ) دذبال 
دختر ها دق بل صدا یی گفت: ۱ 

0" سا می ۳1 ؟ تور میستناد ! 

سر چه عیب دارد 4 

یم او لنین مار یونر سد واورا در آغوش گرفت ۰ 


۶ 
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مس هیوست ویو موس تسد سس یی سید یی یس یزاب زیاس سس ویس بت سس لسع ال لو رس هرخص منوتب مس زوس وید و سیون 


۳۳۰ فراقها 


ماریون ازخود دفاع رف او تک 

از نو سیدن سر نشده‌ای و وفتی عروسی کر دی هرچه .خو اه ی آو 
را پوس . ولی‌حالا قدری صبر کن . 

خدا حافظط مار بون : من فر دا صرح بدرت را می بینم وبا او تشن 
میکنم . توخودت » صحبتی نکن . 

هاریون جواب داد : 

هن‌چه جر فی سئو انم نم 1 

دودختر جوان فر ار کر دند + ان سا تاه افتاد » ودر بارة ] نچه 
پیش آمده بود فکرد 34 . تمام‌سر شب‌را و کل شه ای ازاطان نز ديك 
بعاری» باوق تنها گذرانده بود . اوستینک يكث لحظه از اه بیرون تررفنه 


بود » ز‌ بو | اعد ۳3 دحدر ها خانه را ۳1 گر ده دو ۵ بلب, او لنین [هسته 


" و ساه 
با ماریون صحیت میکرد ت ی تصییات :4 
ماریون » وزن من میشوی ؛ 
وی شاد و آرام جو آب میداد : 
گ و مر | مسیعر ه 0 ۲ تو مر[ دود بسا َ 
ورا دا جو اب رده 4 تومر! دوست مبداری ٩‏ 
مار بون ‏ سید و اخ ودرحالیکه دستنهای اوزا دردستمهای دوسشوت حود 
هیفشرد جواب داد : 
ی وه دا وک اه و کاخ 
۳ چر ! ور و سرت د ار 3 ِ ف ی ۳ .چه ز اش سم ی 
و 7 ۱ ار و رم ۸ 
رل | میت حعدر یات و د است. ‏ هرد ۳ هچ 
تقد سب 9 بر ۲ ل سر شیر ۴ 
- شوی نمیکنم . بگو بهبینم میعواهی زن من بشوی ؛ 
۷ 9 بر م مر ا نو اهلد 3 جر ا شوم ۲ 
مصع تج ۲ : 
راست د بگوا میدانی ۹ ۳۹ ۳ مر [ دول یز ی ۰ دیو [نه خواهم و 
فر دا یج ۳ با ۳ دزرت صجست و م2 از تو خو اسنخاری خواهم 
و هت 


سس متو بچه باش : ز ای قن زا نساب دوست. داشته باشی ! من 


سود هستم ۶ 


او لنب- ن نمام این بیکرت ها راب لذن نز د حو تن ۳ فان 


جوم . 192۳و . 1۷۲۲۷۲۲۷ 


۳۳۰ و زاقها - 





خاطر ات ؟ هی و بر شاد و گاهی رن میساخت ۰ سبعتی ی هت تفه ۲ 
۹ بود » از آ [ اج بت که وفتی با وی صمعحد.ت 3 » وی مانند همشه 
آرام بود ‏ گوتی‌وضعیت جدیدبپیچوجه ویر | متأًثر نساخته بود ۰ بنظر میر سید 
که یت های اور اباور اه 1 ودرفگر آ بنلده تیست . جنه بن بنظر او لثین 
مر مدا 5 وی‌اور افقط در اجه حاضر دوست دارد» و 1 بنده وی بااوهر بو ط 
1 وشاد بود » از آنجپت که تمام سخنان وی راست بنظرمیرسید »و 
ا بدا مار بون راضی شده بود که متعلق باو باشد. او لفین بو دمیگفت: «بلی 

ِِ وزیکه وی کاملاتعان من باشد؛ مایکدیگررا درك خوا و 
: قی احتیاج ره کلمات ندار دب بلنکه معتاج ۳ ند کی 5 معحتاح بتمام 


فر دا شمه جیز ر وشن و اهد ات 4 یی و ۳۲ | شور 
فرن شمه جبز را مدرش 3 به بیلشس کی 3 تما دهیگده شواهم 





لو کاس +س ازدو شب بیداری وشب زنده داری * شدری در مر اسم 
تغل شر اب نو شنده بو د 3 که بر ی او لین باراز با در آمد » و در شا ره ا نامک 


تقو اب رفت ۳ 








جم . 90192192 . 1۷71717 


۹ ۱ 


فردای آنروز » اولنین زودتر از معمول از خواب بسرشاست . از 
او لین لحظه بیداری » فکر آ نچه دراین‌روز » انتظار ۲ نرا داشت » خاطرش 
را بخود مشغول داشته بود * باشادی بسیار * [ نیحه را که شب بیش وش( 
بود بخاطر آوزد: بوسه‌های ماریون؛ دست نیرومند و سخنان‌وی که گفته ود: 
« حقدر دستهای توسفید ۱ از تعت خواب بائین جست ؛ و 
خواست همان زمان نرد میز بانان خود رفته از ماریون خواستکاری کشت 
آفتاب هنوز طلوع تک ده بود » و چنین نظر او لنین رسید که در " کوچه 
سرو صدای عبر ما نوسی شنیده میشود . مر دم راه میر فتند » سو ار بر اسب 
یک و صحیت کت 3 زان 1 او لنین چر کسکای خو درا دوش | ند اند 
روی بلعان دود . صاحبخانه ها هنو ز پیدار نشده بودند پنج نفر قزاق 
سوار » در حا لنکه دای بلند صیحیت یقن از کوچه بل شترت ۱ 
لو کاس سواربر اسب درشت کاباردای خود » درجلودیگران حر کت‌میکرد. 
قز اقپا همه باهم ۸ صتعت هبگر دند و فر یاد کی ند :هیچ جیز از یحیت 


| نهار| نمیشد نشعیس داد . یکی فرباد میکرد : 
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تس سس و عونت اج سای یحایر رصح اه ماد نههاه وت ها تا ۳ج سس عرن مس ری تست شون سبط ری 





۳ قز اقها 


در ست بالائی ۱ دیگری میگفت 0 ۱ 
به میت وا زین مات و وت را ما بن‌سان:۱ 
ب. از دروازه تن 1 نز ديكك رز استت . لو کاس فر یاد فک 2 
سب بیجهت دعوا نکنید - از دروازه وسط باید بیرون برویم*۰۰ 
یکی از قراقبا که فرق درخاك و سوار براسبی بود کسه عرق 
میر پغعت » میگفت : 

سب همین بهتر است * زودتر هیر سیم . 

چپر ه لو گام درابر مت‌کنیداو کن شب بیش سر خ ومتورم شده کلاهش 
به شت سر افتاده بود. ما نند يت فرر ثیس فر مان های تحکم و راید 

اولئین که بزحمت نوانسته بود توجه قزاقپا را خود معطوف 
دارد » بر سید : 

س چه خبراست ؛ کجا هیروید ؛ 

سوت هیر ویم آ بر کپا را دستگیر کنیم » نوی به‌های شنی ۳۹ 
۹-3 الان بپمان مرف میرویم؛ ولی و ما کم است. 5 

قزاقپا » همچنان که فریاد میکشیدند ودور هم چجمم ميشدند » بر اه 
خود ادامه میداد ند . او لنین فگر 9 که گر همر اه فز اقا + نید 
خوش آ[یند نیست ؛ باضافه وی میباست بزودی مر اجعت کند ترضاتر لقن 
لباس بو شید ؛ تفنك خودرا ره و پر تجوی بود همراه ژانو براسب 
رین کر ده‌ای سوار شده ؛ در سرون دهکده قز اقبا رسید . در این احظ 4 
قراقپا ازاسب پیاده شده دائره‌ای تشکیل داده بودند » و بافتعار مأموریتی 
که دزیش داشتند » ازچليك کوچکن شراب هیر بشتند و یبکدیگر خارف 
لب ند ند ترشسان سا بث‌ستوان دومجو ان وظر رف و شيكت بوش دیده مد 
که بررحسب اتفاق به‌دهکده واردشده واينك فرماندهی نه‌نفی‌قز ان راعپده 
گر فنه بود . قراقپا شم سر بازان ساده‌ا(ی بودند ‏ و 5 1 ستو ان دوم 
حا ات فرماندهی بعود میگر فت 1 هی فقط از لو کاس اطاعت میکر دند. 
قزاقها کوچکترین توجهی به اولنین نگردند. وقتی همه سوار شده بر اه 
افتاد ند » اولنین نزرديك ستوان دوم رفته » جریان واقعه را ازوی پر سید . 
ستوان دوم که معمولا مر بان بود » برای پاسخ دادن به‌اولنین تمام‌عظمت 


و ش‌ راشود گر فت . او لین درز حمت توانست در اند که و اقعه ازجه‌قر ار 
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۳ دس ۱ 


است . ۳ در و ه کشنی که مامور حشجو ی زر سا بو د » جند نر ان 

شین را در هشت ورسنی شهر » دربه هبای شنی دسده ود ارت کف در 
۰ ك ۰ ۰ 

کودالی سهان دنه و شلرت ۳9 ده و و اس جوده نو ۵ ناه که ز‌ 5 اس ۵ اسر 


جِ 


نخو اهند شه . استوار بادو نفر ۳ که متفول [ فتشافت بودند » برای 
مر‌اقبت در همانها توقف کردم ویك نفر فز ان را برای تقاضای مك به 


دهگاه فر ستاده نم ۵ و 


مج 
| قتاب 


تس ۱ زر ۳ 
نازه ازافق سر برون [ورده سود . درسه ورستی دهنده 
[ستب وسیعی ظ اهر کت 9 هر طرفب حز در ای خلت ؛ عم انکه 
و یکنواخت جبز ی د یه توش حای بای ادشام دراین در ای ی 
ی ۳ ۲ ی 1 ۳ ۲ ۰ ۱ او 
روی سن شیارهای کوچکی سم کر ده » بو ههای خار ونی‌های کوچات 1 
وچند راه بار يك که دز حورمت متما وی ابنظر قب و آ در ف د یه هبش . 
در فاصله خیلی دوز ؛ خیلی دوردست نز دك ته افق ْ جندچادر ط قه نوقا پا 
ننظر میر سد ۰ سودن يت ذره سا به 4 تست وحشی مناظر این صتحر | مش 
از هیه جدز نو سجه را جلب فیک ون دا 
طلوع وغر وب دا ب در تست هممشه» ژ: ۳ و د لیلد زر اشیت و قدریگه 
باد بوزد کوهپای دز رگ شین در صنحر اه بر اه فیافتند وقتیکه هو | آآرام 
باشد 7 مثل ۲ ذر و رصیح 3 خاموشی ۳ س همتح یت صدائی آن ران‌ی- 
شگنه 1 اسان را لعج مسه! ژد ۳ و صیح اگ گرچه آفتاب وم کر ده 
بوده استپ [ر ام ونار رت ود . تسپ أ ی و حظ مدصو صی نان میشد ۰ هو | 
جنبشی نمیکرد ؛ فقط صدای بای اسبها وشیپه آنها 0 یرتیل و ای 
تور عظیم صحر اها همین صداهای ضعیف را نیز بزودی نأبود میگرد . 
هر اقبا جا موش پیش مبیر فش . اسایجه قزر افها همه چنان محطم بسته ء۶ي 
شود دکه هر گز هنگام راه رفن صداثی از | آ سا در تمستفیز د . اسا‌جهای 


4 5 ات( 


ام یی ار 






که صدا از آن برخیزد » برای يكك تفر قزاق ماره 
دهکده دو نفر مر د هل اقا دیو تیه 3 ودوسه فلیه سا انس صعفیت گر د ند 1 
بای‌اسب لو کاس‌در بو 4های‌خار گیر کر دحیو ان‌سکندری سورد. نزد قز اما 
این علامت دی است . همه باطر اف‌خو د ننگر.سته 4 سر مت سر و اجر شا تا 
و گوشه گرد ن باپن ماد نه که در ان حالی » اهست فوی‌العاده‌ای داشت » 


تور جوی ۳ 5 5 ره د شیاه | سس ی 3 ۳۹ ۳ ها را سر وین ۹ 3 رت 
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ات ۱ قرافها ‏ 


دندانپا را بهیم فشرق > وشلان وا در بالای سرش تکان داد . حبوان 2 ۲ 
نا گاه با چپار دست وپا اززمین لند شد» 0 کدام ببارا پزمیین 
ت وه » کوئی میخو است درهو | برواز کند : وای و کال با ژدن بث شلاق 
بر بپلوی چا جبوان » و بر ا ]واه رن ؛ دومین ضربت شللان فرود آمد ‏ 
سومين ضر بت یز زده شد وحوان دندا نها رانشان داده دم را بجر کت 
در آورد »وشهه یش روی بای عقب بلند شد » وچنهین قدم از فرروه‌قز اقپا 
جلو افتاد ء ستوان دوم دا 
آه چه حیوات نجيبی ! 


نگ یی از سر ار ین فز اقب | گفت : 


گروه قراقیا » همعنان 1 »گاهی با قدم و گاهی یتاغت پیش 
هیر فنند » و فقط همین حاأد 4 بر ای بث لعظه ؛ ۷۳ وبلال | این‌راه‌یماتی 
را در هم 0 بود . 

درجو ار هشت ورست از استب و جانداری بر خورد نگر د ند 
۳ یکی کی متعای )۱( نوفائی ۰ وروی ارابه استواز کته در فسات 
ورستی آنها آ هسته جر کت 1 رد . این ار أبه متعلق 4 مکذفر توقای رو ۵ 
که با خانوادة خود ی ای به چادر دیگر مسرفت . دونفرزن وقائی 
را نیز درجاله‌ای در همان حوالی تا هگا روز ۰ که هر يلك سیدی هشت 
سبته > پار کین گله هانی را که از [ نجا گذشته بودند » بر ای نبیه یز باك 
جمم 9 ۱ ِِ دوم که زبان توقائیها را خوب نمیدانست » از زنها 
سئو الا 7 | نپا اصحرت ستوان‌دوم را قپمیده فر نافلد نکن 
هی در ستند. . 

لو کاس ب از دیلت رفته [ سب حور رانگاهداشت ۵ و در جیسب رسوم‌معمول 
باز نها سلامو تعارف 2 ۰ ژنها شادی نشان داده آزادانه با او کاس‌صتچیت 
کردنه گوتی با بر ادرشانسعن میگفتند . هردو نفر؛ بااشاره مجپت‌حر کت 
دا کیک وه اي یب فتاه 

- آی ۰آی » کب آبرك . اولنین فهمید که زنپا میگویند : «شیلی 


از 1 ئر رکه اینعا اد رو 
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یا از سس رمع ی ود هداعا ند سس مرن رس ی ی یه سر سور سبط وت و سر 


۳۳۹ قر اقها 


او لنیرن که ار رو ن‌حواد د نی را بچشم ناد رل ۵ و عمط در چستب داستان- 
سر | آیپای عمو اروشکا؛ تصو ری ازا بن‌وفا نئ دردهن د آشمت » تصمیم گر فت که 
حتی يك قدم ازقز اقا دور نشود وهمه جیزرا از نزديك به بیند . اولنین این 
مردان را تسین میکر ده متوجه‌همه‌چیز بود و همه چیز گوش‌میداد وهم نات 
را در نظر میگر فت . شوشیر شودرا برداشته و نفنكك را نیز پر کرده بود.ولی 
جون موجه کی وه قر اقپا و در | عقب میگذار 5 تصمیم گر فت که بیج و جه 
درعملیات شر کت نکن » خصوص که نا عقیده خود وی » شجاعتش در 
و احد با ناخ شده ‏ اس ایتكت سیار خو شحال بود . 

نا گاه از دورهاً صسد.ای شلیکی بگوش رسبش , 

ستوان دوم متأثر گشته شز اقهاً فر مان داد که چکونه متفر ی شو ند 
واز کدام طرف دشمن را احاطه کنند . ولی قزاقپا علنا » بپیچ وجه به 
اوامر ستوآن دوم توجه نکرده » فقط گوش هرمان لو کاس میدادند ووی 
را ِِ . چپره او کاس ونمام رفتار وقها ک ی 2 آراش وشکوه 

, است سود را باقدمپای اد بجلو میر انا » و بیوسته مد ه لو ت ست4 
ِا میزد بد تا گان اسب خود را نگاهداشته گفت : 

- يت نفر سوار! 

او لین هرچه میتوانست نگاه کرد » ولی هیچ ندید , قراقپا زودی 
دونفر سوارر |تشخیس دادند و باقدمپای آهسته بطرف [ نپا حر کت کردند. 
او لئین پرسید ز ‏ 

جرا تا از کما شسته ۶ 

قز اقپا با« ن‌سنّو ال بی معد ی هیچ چوابی تماق ول کت خیلی احمقی 
میبودند ا گر بااسب باینطرف رودشاه میآمدند ۲ 
لو کاس دو نقر سو اراسب را که اينك بو بی دیسده ميشدند » نشان 
داده گفت: ۱ 

بای رود 6 است ‏ که دما | علافت میاسشادت . دارد بر فت‌ماهیا مد 

در حقیقت چند 2و 4۶ بعد «علو م شد که سو ار ها » از فز اقبای دسته_ 


| کتشافی بودند ) و اسقو اردر کنار او کاس #ر ۳ قت . 
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لو کاس فقط بر سید : 
دور هستند و 
۱ درهمین احظه درسی قدمی » صدای انفجارمعتصری بگوش رسید . 
استوار لبخندی زده با سر اشاره کرده گفت : 
ایغ رفین خودمان کور کا اشت که با نها بر اندازی: گنف : 
چنن قدم دیگی که جلورفتد» کور کا وا دیداند که بشتابه شلی نکسته 
تفن خود را پرمیگند . گو ر کا بعلت خستگی با آبر کپاکه بشت تبه شنی 
دیگری بودند » تیررد و سدل میگر د لو له ای در نزدیکی ]نها سوت 
ستوان دوم خود را باخته و بریده بود . لو کاس بیباده شده 
اسیش را به فز آفی‌سیرد وخود بط رف گور کا روت . او لنم من نیز بیأده ات هه > 
بدن را خم کرد ودنبال‌لو کاس رفت . هنوزدرست به قراقی که شليك گرده 
نود ها 9 ِ 4 دو گلو له از بالای سر شان دوت کت ۰ لو کاس 


زد کنان او لنین را اه خم شد و گفت : 
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سب بت عجیری یعرف مج ِ 


- آندره اج » ممکن است تورا تسش . ژودتر درو . تواینها هیچ 
کاری نداری . : 

و ای او لنین میتعو است بپر قیمتی سل ۵ کت را ند 

دریشت يلك نبه شنی » درفاصله دوست قدمی » چند کلاه و تفنكت را 
مشاهده کرد و دود کو جک ۳-0 تا دیده شد » واز ۱ اي سوت 
کشید.. آبر کپا دربائین خبه داخل يك مرداپ موضم گررفته بودند .»او لنین 
ارتوخ که نیا ی اه یت کی تا رس ی 
قیه قاط استپ تفاوتی نداشت » ولی بهمین علت که [بر کها در آنبجا کمین 
ین نود اد این رجص 4 ۳ از سا ۳ ناه قتبا. ففرت ۸ وحاألت مهو ی 
وی گر فت . او لنین چنین تصو ار د که این محل . نها فطه‌ای است که 
و 1 متوانستنددو | ] تجاموضع؛ ۳ زاس لو کا ص‌ سو اسب تخود ون دش 
واولنین نیزدنبال وی رفت . لو کاس ؟ ات : 

سب باید يث ارابه علوفه بیدا و » والا همه ما ر! خواهند کشت . 
شاه شا 4 پشت ان نبه كت ار | به توقای و از علو فه استاده است ۲ 

ستوان دوم گوش داد و و استو ار اضهارمو افقت ؟ ثرد. ارایه برازعلو قهرا 

آوردند» وقر ابا روی آن در و ناه علوفه را جلوخود انباشتند.او لنین 
سوار بر اسب ۰ سالای نبه ای که همه چیز از ]نها دیده میشد » رفت . ارابه 
علو قه بر اه افناد » وقر اقب لت ان جمع شد ه بودند "۰ قرافیا بیش مر فتند؛ 
چچن ها که نه نفر بودند - بپلوی هم » زانو بز انونشسته بودند » وشليك 
آمس‌گن ف لته ۱ 

همه چیز [رام ود . نا گاه » (زجاب چجن ها صدهای عجیبی که 
[واز محزونی بو د و آه » آه . افسوس ! عمو اروشک را بتحاطر مباً ورد 
طنین انیت ججن هام 3 از ] تجا جان : ,لام نتحو اهند برد .۰ 
و رای آنکه هیچکد|م قر ار ی ۳ 5 یک طتاب زانوی خود وا 
بزانوی یر 8 بو ده | نها اسلاح ۱ سرو دباشکو »خو بش 
را میجو |دند . 

قر اقب وراه علو فد خود یو سنه نز دیاك میشدند ۲ واو لنین‌هر ایدض ‏ 


از قا رات رف و را فسکشید ۲ و لی جر مسي ود محزون ججن هأ هیچ‌چیز 


و که رازه2 
سوت ژر هی همه تس ود تا اي وم ات وی میرپلیتاض؟ هی ی و با 
ِ 5 4 0 
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۳۳۹ قر افها 


رسد » کلو له ای بیا لایر | به خورد » مد ای‌فر بأد و ناسز اهای جچن هاشنیده 
مرش 5 تفنگیها یکی ببس 


فر و همین ند . قر اقما دیحو له شلات امسگر ۵ ند 4 واسلت بهپنج قهمی ر یله 


ازدیگری شلیاگ هسشی د ) و گلو له ها میان ار | به 


5 ۰ ان قلخ و ۹ ۳ ِ 1 2 ۹ 3 ۳ 
بت لدع 4 دیگر گذشت‌وفز اقپاازدوطرف‌از ابه بافر یاد ها لی‌و حشیا 3 
سیر ون بریدند .لو کاس دربیشایش همه بو د . او لین فقط حبدای بلند شلیت 
فر باد و نا 4 را شید ۱ ] نطو که ند فبر سید ۹ ذ ط 9۵ ۵ وحوند ده یش 
او لین ازخود ببعود شد » اسبش را رها کرد و بسوی قز اقها دوید . خشم و 
تفر ات چم وی را بو شا نده بود . نو [است جمز ی را تشخیص بدهد > دلی 
فپمد که دنگر که و تمام شیاه ۵ | درخ .لو کاس‌منل گت سقید شده نود 4 دست یلك 
چچن مجروح راگرفته » فریاد میکرد : «او 7 نکشید ؛ بگذارید زنده 
دست‌گیرت ش کنم!» این ججن 0 همان هرد سرخ و بر ادر ۱ [ بر ان مقتول بدست 
لو کاس بود » که‌يك باردیگر نیز برای گرفتن جناژه بر ادرش‌نزد قزر اقها آمده 
7 رت ۳ سح ۰ 
بود . و کاس دسنهلی اور اازعقب گر فته در رهم مفشر 2 ۳ داه. چچن حود ر ۱ 
رها ساخت و با طیأً یجه اش شليت کرد .او کاس افتاد . روی و جو 
جاری شد (زجای خود جهید » ودو باره‌افتاد ؛ ویز بان روسی‌ونر کُی‌فحشی 
میداد . ازروی شکم وزبر شش 4 همچنان ون جاری ود و باد فیشد ۰ 
قراقپا نزدبات تاد کر بان وس | نار گنه ۲ یکی از 1 نپا دی ی نازر» قمل 
از آنکه ب4 لو کاس بردازد 4 مدتی نمیت وا نست شمشیر خود ب ۱ 3 
زیر) طرف [نر | اشتیاه میکرد . تیفه شمشیر کاملا آغشته بعون بود . 
چجن های سرخ رو » با سییلپای اصلاح شاه هر ده و با بدنپای براز 
زخم شمشیر » روی زمین افتاده بودند فقط [نکه لو کاس شليك کرده بود 
زتقاه تبون آیم مرد مانند شاهین تیر‌خورده آغشته بغعون ( خون‌از ز بر چشم 
راستش جاری بود) دنه نما را رعش د ۵ جر ه اي مر ۵ و و وا ی باه ) و 
باچشمان بیکران و فروژان » بپرسو هینگر بست روی زمیسن چمبانمه زده 
جمدر ی لاس داشمت ۰ و آماده بود که أز سود دفساع کند 2 سئو آن دوم از 
بپلو بوی نرديك شد وهمچنان که ازوی دوری میگرفت » بسر عت‌طبا نچه 
يم ۳ ِ ۳ 
بعود را در وش وی خالی کرد . چجن خواست خود را سوی وی پرتاب 


کند »ولی نتوانست وافتاد . 


« 
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تست هریت اک هس هی سوک ۹ 





۳۴۰ ۱ قر افها 


فراقپا نفس زنان » مرده ها را ازهم جدا میکر دند » و اسلیجه نیا 
را دی هید | شید ۰ هر کدام اژاین ججن های سرخ رواسانی دود » وقیا فسه 
مخصوصي داشت. ل و کاس را بطرف ارابه بردند وی همچنان بز بان روسی 
و تر کی فهش میداد » ودست وبا ز نأن میذفت : 
و نت دروغ 9 یی 4 الان حفه انش هکم 2 نو نمیئو | ی ازدست من در 
تروی آناستی ! 9 در اثر صعفت ام تن شلد , 
او لنین موز آن ۳ کشت . عصر بو اطلا ع داد ند که او کاس مشرف به 
م لت سرت . دلی ۳ ترك از ساجلی دیگر رودخانه آمده ) وحاضر شده 
است با گیاهپای کوهستانی ویر| معالجه کند . 
احیاد مردگان را محلو اداره دهداری" فا ندید ۲ ز نها و سر بچ+ ها 
بر ای تماشای سل ها ماه و بل ند 5 
عروب آفتاب او لنین مد ل ر سرید ۰ ونا مدنی باد [ نیچ دیده بود ) 
۱ و بر | خارج از حال طبیعی نگاهداشت ۶ دلی در اوائل اسب خاطظر آت‌شب مش 
رو و بر | را گرفت؛از نجره بت وزتابگن مسنتت ۳ ار بون که زیاد گر فتار 
بود ۰ ازرمترل بطرفب انبار هدر مت ماذرش باه او رفنه دود پدبرش 
هنوز ازاداره مراجعت نکرده بود . او لین منتظر نماند که مار بون کارهای 
خو درا یام کند ؛ نزد ویرفت . مار روت در اطان شسته نود » ه یه 
ویرا دید رو گرداند او لنین فکر کرد که اشکار در ات حجت وحیا است ‏ 
2 فتاه درد : 
۳ ماریون 1 |های 3 مار بون ! ممکن است داخل شوم ؟ 
ناگاه ماریون بطرف وی چرخید . درچشمانش چند قطره اشكث و 
بر چپر هاش ۵ اندوه زیباتی دیده فد 
" آنکه ستعنی و و 1 زا( و عظمت ؛ اولنین را 7 ۲ 
او لنین ای و : 
7 مار بون ِ سس ۳ 
۳ 
وی هت : 
ول کن ؛ حال چپره‌اش تعیدر ی نگرد » ولی (شات برروی گو نه‌اش 
سر از بر سل 


چه شده ؟ چرا گر به میکنی ؟ 


/ #۷ 
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( زک قزر افها 

مار بون » باآهنگی خشن و سیغعت گفت ۱ 

چه شده ؟ مگر نمی بینی قزاقپا را قتل عام کرده‌اند ,دیسگر می 
خواهی چه شود ؟ 

او لنین گفت : 

حِ او کاس 1 

- برو » آزمن چه میعواهی ؟ 

!و لنین نز ديك وق رفت گفت 

سب ماریون ! 

- من با نو هیچ کاری ندار م . 

اولنین با تفریج گفت : 

مار یون ‏ این حرف را نزن ! 

و یا ۰ درحا که با بز مین میکه فرت 1 وید نان سوی وی 
میامد ۱ قریای کرد 

بای کمشیق * اسب 3و ۱ امه لامج تفر وت وی بو 
چپر هاش نقش بست ؛ که او لئین فهمید ازوی هیچ امیدی نمیتوان داشت * 
فهمید که همان تصور ساقش ؛ درباره اينکه این زن دست نیافتنی است » 


ی آست 4 او لنین فورح زکفت 3 و سیر عت از آ نجا دورشد . 
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پس‌از آنکه باطان‌خویش باز گشت ؛ دوساعت تمام بیحر کت‌درروی 
نلعت افناد؛ 00 نز د سروان رفت وازژوی اجازه خواست که ستادار تش 
بر ود »باهیچکس خد | حافظی گرد ۳ بژ انودستور داد که حسات‌صا حت 
7 ۰ 1 ۳ 3 5۹ عم ۱ 3 
خأنه را به بر دزد ۹ سو ی دژی که مقر باد ثان بود بر اه افناد . ففط 

۰ ۳ مک 

عمو ار و شیک 7 تمساسست با کی وی جسن در فت ۲ هر دو با هسم شر اب 
نوشیدند * باز هم شراب نوشیدند »و بساز هم شراب دوش‌دند . 
در سست ما ده رور جر ات ا ردو 3 وت ترویکای میت 3 جلو در ا ستاده 


بود . د مر 1 مثل آن روز با خودش خی ۳ ن | شت که تصرضیه 





خواسته؛ دیگر در اننظار زندگی جدیدی نبود . ماریون راییش از همیشه 
0 ۰ 1 حتي 
دوست مباءاشت »و این «به | تست که وی‌هر نز اورا دوست نقو اهد داشت. 
۹ ۱ 
عمو ادوشتگا دوت ‏ ۱ 
خوت ) عد نز خدل حافظ :| گر رای عملیات ه 8 
وب ر زر ] 3 5 ار در ایا تیدا نس سر وی دی اسر 
باش » و سصیحت پر مردها گوش بل ۵ » وفتی میخض و آهی شسعون از یی با کاز 
دیگری داری ( من » من گر ك پیری هستم » همه‌چیزر | دیده‌ام ) و میبینی 
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۳۳ فر افها 
که دشمن شليك میکند » همراه بمصل‌قو| و آنجا که عده زیاذ است ؛ نرو. 
والاه شما سر بازها * وقتی ترس شمارا میگیرد » خودتان‌را هم میفشار بد: 
یال کیت ابن‌طور درس جوم ی پر آمتت به و لی در و اقفع جیزی ۳ ار 
آین نیست ۰ طر ف همیشه به 1 7 که عده زیاد است » شا 9 ری ف 4 5 
خوب ! میدانی ؟ من درعمرم » حتی يك مر تب هم بر تعوردهام ۰ معهذ |همه 
این‌ها را دیدهام ! 

تا دز اطای فشفول ستن چندا نبا بوده دفت: 

کت معهذ | 3 و > يك کلو له وی تست سرا ۲ 

س این دیگر » اثر لطف قز اقها است . 

او نین بر سیاده 5 

تب و اقا ۰ 


0 


ی‌از 
را نوی بشست 


بله » قزاق‌ها ! ما شر اب خورده بودیم ۰ ژانو میتکین 
قر اق‌ها پیحان آمده تور ۵ 3 تکدفعه ما با ۳ ند و اه طبا اجه 
# خاای 5 ۳ 2 


و لین ۳ سل : 


لا ند خیلی دردت گر فت + سس رو بژ ائو کر ده گفت خوب ژانو 1 
ماه ۳ دی + 


هد 


خوب » صبر کن ! خیلی‌عجله داری ! بگذار برایت تعریف کنم 
هقی . وله وی مت رف ای بات اون ترش وه ری و 
گوشت ماند ! منهم پزانوسیتکین گفتم : عسزیزه نزديكك بود مرا بکشی ! 
چکار داشتی بمن تبر انداختی ؟ ولی خوب ؛ من‌تورا ول تقواهم کرد . 
پاید پاث چليك شر اب ۳ 


او اسن ۳ نقر ییا بی | آنکه گوش بدهد ؛ دو باره بر سید : 


من هی 1 


خوب ‏ در دت نگرفت + 
چطوردردم بخیرد ! حرفب مر | قطم نکن» من خو شم نم 9 سگذار 
حر فم را تمام 5 شنم. ها همینطور ؛ شراب خوردیم » » تاصیح خوش بودیم ؛ و 
هن همینطورمست وخر اب » روی اجان خو ایدم . صبح ِ مدار شدم » دیدم 
اصلا میتوانم پلند شوم 


حا ۳۹ او مین مزنظر 3 جوای شنو ۵ 4 و بر ساه 1 
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۳۴ ۱ قرافها 





توخیلی‌دردت گرفت 4 


- مگرمن بتو گفتم که دردم گر فت ؛ نه » دردم‌نگر فت » فقط نمیتو | نستم 
تلد شوم 9 امیتو | نستم نان شحور ۰ 


او لنین که از شدت اندوه » حتی مایل بخنده هم نود ابر سید 
ی خوب ۱ جر احت‌خو دش سسته شید و 


دبله » بسته‌شد . فقط گلو له همان‌طور | نحا است! دستت‌ر| مال روی 
شتم » بپین آنگاه پیز اهنش را بیرون آورد و پشت یرومندش را نشان 
داد . روی پشت ‏ نزديك استغوان » يكث گلو له ی که هرک میلفز بد 
مرد همچنان که با این گلو له مثل يك بازیچه ؛ بازی‌می کرد» گفت 
- هی بینی جطور میلفزد ؛ ها » بین > آمد بائین 


۰ سر 


او لئین پر سید : 
۲ خوب؛لو کاس ژ نده میماند 4 
5 ید | نم این چا ؟ ۱ 


4 طییت تست 
- از کجا طبیب می آوزند » از گروزنی ؛ 
۰ 1 ۲ ۱ ۲ 5 ۸ 

- نهعزیزم ۰ ٩‏ » طبیب‌های روسی‌شمار|» | ذرءن تز ار بودم» خیلی‌وقت 


. فعلا ر فته| ند طبیبی بیدا ۳ 


ُ 
بود دارشان زده بو دم. اين‌طسیب‌ها فقط بلد و ی آدم را نکه‌نکه بر ند و . 
دور با نداز ند . متلاییکیی از فز اقپای خودمان » با کلاشف را دلیل وزمین 
امن کوو زد ۰ نی بت بیش را بر بدند . [ه احمقپا ! فا تیک فایده این 
آدم چیست ؟ نه * عز بزم ۰ در و تا نپا ما اطبای حقیقی دار یم , متلادو ست 
من ؛ ورچيك ۰ درضمن عملیات » اینجای سینه اش تیرخورده بود» خوب» 
میدانی چه شد ؛ د کتر های شما جوایش کر ؟ و لی تاجن از کواه مد 
واورا معا لجه کرد. علش | ترش واه 


ی 


۰ طبیب های کو هستان علف‌هار امیشناسند, 
اولنین گفت : ۱ 


ح‌ 


ف‌ ول کن 3 مامت کافی انش .من «رودی یگ سر درد را ار هك 


میفر ستم لو مدای ر! معا اجه ۳۹ 
مر مراد مسخره کنان جو اب داد : 
ی حما فت ! مشعور 1 سشمور ِ بكث دشر رن در را میفر ستم ۷ خوب 1 


| گرد کتر های ری هیتو | استرد هر دم رامع [وه کنند 4 قزر اقا و چجن‌ها بر ای 
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۳۳ قراقها 


مداو! بیش آ[ نها میر فتند وحال [نکهافسر‌های‌شما ؛ سرهنك های‌شما : طبیب 
های کوه‌ستانی را برای معالجه خود دعوت 9 . بیش شما همه چیز 
حلاف است » همه حبز درو غ | سسته - 
لین باسعی نداد . کاملا موافق بود ۱۳ زند گی 

کرده بدان باز میگردد همه چیز دروغ است . پر سید : 

- توخودت لو کاس را دیدی ؟ 

بله ‏ مثل مرده توی رختضواب خواییده جبزود گا » هیچ چیز 
نمبخورد نه غذا نه شراب . خوب ! همیظور ودگا میعورد . ولی این 
که فانده ندارد . آدم دلش بحال ایین بچه میسوژد . ایسن بچه‌در سته 
مثل من يك چیگیت بود . منیم يك دفعه نزديك بود بمیرم : ژنها گربه 
میگرد ند » وصلیب میکشید ند . سرم داغ شده میسوخت . مرا بزیر تصاویر 
مقدس کشيده بودند ومن همینطور خواییده » خیال میکردم بالای سرم + 
هز ار ان طبا ل کوجت ات » [هنات جنكت میز نند . من ماش ریاد مسگردم » آنها 
نیز 9 ميزدند .( پیرمرد خندید ازنها کشیش رابالای سرم آورد ند 
مسخو استند مرا دفن کنند . میکفتند : د< بدئیا آمده باز نان عیاشی کرده » 
آدم کشته » دزدی کرده » بالالایکا نواخته .> بمن اه تن اکن 3 
من نو به‌میکر دم . هر چه کشیش میگفت » منپم جواب میدادم . می‌گفتم : من 
کناهکاره . آنوقت کشیش راجم ه بالالایکا آزمن ستوال کرد . مبگفت: 
ملعون » این آلت نجس + ژودمکانش ر! نشان بده و آنرا تکه 
که کن ومن جواب دادم : : اسعاً تیست ! ی جوب ؛ ! من‌خودم آنر ا در 
انبار» نوی يك دام پنپان کرده بودم » ومیدانستم که هیچکس نمیتواند[نرا 
بیدا ی مر | و آنعت .کل ازششیان . ومن‌خوب شدم ؛ ودو باه نالا لا یکا 
دم ... خوب دج میگفتم ۳۵ ۱ من گوش کن ! همشه جدااز دیگر ان 
زاه برو و الا خودت را احمقا نه که میدهی راستی دام بحال و یو زد 
تو آدم شراب خواری هستی ؛ و من تو را دوست میدارم . اقسرهای شما » 
دوست مردار ند که همیشه سوار براسپ شده » روی تیه‌ها بالا بروند . 
منلا یکی از افسر‌های شبا » اپنجا بود » از روسیه [مده بود . خوب ! 
همیشه ازتیه‌ها بالامیرفت » وازروی مسخره اسم‌این تبه‌ها را تو به گذاشته 
نود > همینکه یکی از زاین تبه‌هارا میدید » فوراً ببلای آن میغز ید . نکدفعه 
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۳۳۹ ۱ ۱ فر #قها 


همنطور بالا ر فته : خیلی هم راضی نود . چجن شليك کرد واورا کشت 
میدانی ؟ چچن‌ها خیلی خوب تبر انداژی مینکنند ! سضی از آنها هستند. که 
از منهم زرنك تر ند . من + کسی را که خودش را احمقا نه بکشتن تفت 
دوست نمیدارم - گاهی اوقات سر بازهای هیا واه کرده تعجب میکتم 
چه حماقتی ؛ بدیعتهپا فشرده راه میرو ند ء وتاژه شلوار سرخ هم میپوشند 
اینطور هر کز تیر خطا نمیرود . یکی کشته میشود . ومیافتد » اورا بلند 
میکنند يك نفر دیگر پیش میاید . پیرمرد سررا تکان داده تکر اومیکرد: 
این حماقت است ! حماقت است ؛ باید درطر مین متفرن شو ند » ویکی‌یکی 
پیش برونه ؛ اینطورباید پیش رفت . اگر اینطور بکنی » هیچوقت تورا 
تعواهند شناخت . توهمشه ابنطور نکن !؛ 

آولنین بر خاسته سوی خورفت: 4 و کف 

سب متشگرم 4 عمو ۸ خدانمافط گر از واه ناژ کیک 
و خواهیم دید . ۱ 

تترفارق. کت»اظا تسه نوی 6 نوتیز هیکاست:: 

- انطور از هم چدا میشو ند ؟ [ه ! احسق : اینهم مردمان امروز 
تکتیال باهم و بوده‌ایم و یگذقعه : خدا حافظ : ویارو رفت . ولی من 
تور[ دوست »یدارم . دام بحال نو میسوزد ؛ چقدر توبدیختی هميشه تنها 
هستی همیشه نها . جقدر و حشی‌هستی کاهی اوقات ؛ من اصرالا تمیتعو نم 
بتوفکر میکنم 4 ودلم میسوزد . همانطور که توی این آوازمسگو ید 

بر ادد » در ند گی ۵رد سرزرمیس بنگانه ؛ 

راحت ثست . 

کار نو هم » همینطور است . 

اولتین یکبار دیگر گفت : 

خوب ؛ خد| حافط ؛ 

پر مرد بر خاست ودست خودرا دراز کرد ؛ اولثین دست‌وی را فشرد 
وخواست برود . 

- صورات ۰ صورات را جلو پیاور. رو 

بیرمرد سراولنین را میان دستهای دزشت شود گرف : قت نا ما 


سبیل و لب خیس خود 6و را موسید » و گربه" گره. 
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قراقها 


7 , تورا دوست مندارم ! خداحافظ ! 
ن سوار کالسکه شد 
۷ مرد درحالیکه صادقانه اشكك میر بعت ؛ گفت : 
- خوب » همینطورمیخواهی بروی ؛ کاش لااقل » يك یاد گاری بیش 
من سگذاشتی ان خودت را سن بده . توتفنك مخواهی چه کنی + 
او لنین تفنك خود راازغلاف بیرون آورد وبوی داد . 


1 او لن 


زا نویر لت کت 
۳ هر جه دا د بر مر د باین بیر گدا بدهی؛* تاز کمش اشنت ۲ انها | دم ای 


دمدهی شتا 

ی ات وبالتورا بجود سید وجلو نشست 3 

رش ده کارت 5 

جقره شو » | یله ٍ چه خسیسش [ تب 

مار یون از اطاق خارج شنت * بی اعسناً نگاهی ره ترولنکا ا تداجت 4 
کشت تکلبه 


سری حنباند و بر د 


وم قشاع کف کف 


م| ۱ ۳ 28 ۳ زر تیاه ون و احمقا نه تفر کر فد ی او لنن ی 


او مات تلخر : فر یاد گرد 
ِ ۹ 
عمو اروشکا میزد : 


خد| حاف » بدر» خدا بحاظ » هميشه ترا حاط رخواهم داشت 
آولنین» * نکاه ی باطر اف شود انداخت . عمواروشکا با ماریون ظاهر! 
دوز یت خودشان صصت میک د ند وهیج جح کد|م 4 یر فرد 9 دختی 
باو من 


بایان 





